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کلیه حقوق چاپ محفوظ و معلق به نشر روایت می‌باشد. 


ه رکول پوارو از رستوران "وایه گراندمر" خارح و قدم به خيابان سوهو 
گذاشت و با آنکه شب آنجنان سردی نبود معهذا از روی احتیاط و اینکه 
مبادا دچار سرماخورد گی بشود یقه پالتوی خود را بالا کشید . بمقیده پوارو 
آدمی در سن و سال او بهیجوجه نباید ریسک کند. ظاهراً غذ ای رستوران 
آوایه گراندمر" باب طبع او برده جون حالت چهره و نگاهش رضایت و 
خرسندی خاصی را در بیننده تداعی می کرد , درست شبیه سگی که ظرفی از 
غذ ای مورد علاقه خود را خورده باشد . با زبانش دور لبهای خود را لیسید و 
متعاقباً دستمالی از جیب درآورد و عرق سبیلهای معروفش را خشک نمود و 
ہا خود گفت «اینهم از شام که واقعاً عالی بود... می ماند برنامه بعدی !!!» 

تا کسی که در حال عبور بود بجلوی پوارو که رسید سرعتش را کم 
کرد پوارو لحظه‌ای مردد ماند ولی علامتی حاکی از تمایل به سوار شدن به 
راننده تا کسی نشان نداد. تا کی ضرورتی نداشت, هنوز اوایل شب بود. 
حتی اگر پیاده هم به منزل می رفت به زمان عوابش وقت زیادی باقی 
می ماند . پنداری با سبیل‌هایش صحبت می کند زیر لب زمزمه‌ای کرد و 
گفت «افسوس که آدم روزانه فقط سه بار می تواند غذا بخورد».!!!؟. 

هر کول پوارو به مراسم جای عصرانه انگلیسی‌ها که حورا کی‌های 
متنوعی در طی آن تناول می شود اصلا عادت ند اشت. بعقیده وی کسیکه در 
ساعت پنج بعد ازظهر در مراسم چای عصرانه شرکت کند مطمناً اشتهانی 


« 
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برای صرف شام ند اشته و سیستم گوارشی‌اش شام را آنطور که باید و شاید 
پذیرا نخواهد بود و با توجه باینکه شام مهمترین و با شکره‌ترین غذ ای مورد 
نیاز وی در شبانه روز می باشد . هر کول پوارو برغلاف انگلیسی‌ها به قهوه قبل 
از ظهر عادت ند اشت بلکه فقط صبحانه آن‌هم شی رکا کائو با نان‌تست و 
ناهار هم در صورت ایکان ساعت ۱۲/۳۰ بشرط آنکه بهیجوحه از ساعت 


هر کول پوارو از زمره اشخاصی است که از عنفوان جوانی به شکم خود 
خوب می رسند . از نظر پوارو غذ اخوردن صرفنظر از لذائذ جسمانی دانشی 
است که نیاز به تحقیق مد اوم داشته و در این راستا در فواصل بین غذ اهای 
روزانه به جستحوهاي تحقیقاتی مشغول بوده و محل‌هانی را که بنظر او 
احتمالا غذ اهای لذیذ و یا جدیدی طبخ و سرو می نمایند یافته و در دفترجه 
مخصوص یادد اشت می نمود. رستوران وایه گراندمر یکی از همین محل‌های 
جدید می باشد که به شایستگی مفتخر به اغذ تأئیدیه هر کول پوارو شده 
است. هنوز راه درازی به پایان شب مانده و تنهائی او را آزار می داد آه 
بلندي کشید و پیش خود گفت «چه عوب بود که هیستینگ دوست عزیزم هم 
الان اینجا حضور داشت.» از به یاد آوردن دوستش رضایت خاطر زیادی باو 
دست داد و زیر لب گفت : 

«اولین دوست من که همیشه بهترین دوست من نیز خواهد بود» گو 
اینکه بکرات مرا عصبانی و از کوره بعدر می کرد ولی هيچ‌گاه آنجنان جدی 
نبود که بخاطرم مانده باشد » برعکس خاطره‌ئی که بیادم مانده و همواره 
خواهد ماند جهره مشحون از تخت و شگفتزده اوست که با دهانی باز 
بهت‌زده مرا ستایش می کرد. حقدر راحت او را دست اند اخته و از مسیر 
اصلی منحرف می نمودم بدون اینکه کلمه‌نی درو غ گفته باشم. بویژه حالت 
بهت و حیرت زایدالوصف و نگاه تحسین آمیز او وقتیکه در نهایت 
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می فهمید که من از اول به حقیقت ماجرا پی‌برده ولی بنا به دلایلی سکوت 
کرده بودم. من دوست دارم حودم و کارهایم را ب‌رخ همه بکشم, و باید 
اعتر اف کنم که این یک نقطه ضعف ذاتی من است که متأسفانه دوست 
عزیزم هیستینگ هیچگاه اين موضوع را جذی نگرفت ولی قبول کنید 
آدم‌هائی مثل من که از استعد ادهای ویژه‌نی برخوردار هستند نیاز مبرم به 
خودستائی دارند که بدیهی.است عامل مح رکه آن دیگران خواهند بود. 
مطمثاً من قادر نخواهم بود در اطاقی بتنهائی نشسته و از خودم تعریف کنم. 
هرانسانی بموازات نیازهای دیگر روحی و جسمی به احساسات انسان‌های 
دیگر نیز نیاز خواهد داشت. و در این مورد بخصوص آدم‌هائی مثل من بقول 
معروف نیاز به یک پامنبری یا بهتر بگویم یک بچه مرشد دارند. 

پوارو غرق در این افکار بسمت خیابان شفتزبری" پیجید و لحظه‌ای 
باین فکر افتاد که به یکی از سینماهای مید ان لایستر ۲ برود ولی آناً از این 
تصمیم منصرف شد چون مید انست فیلم‌های بی‌محتوای جدید او را عصبی 
خراهند کرد. فیلم‌هانی با ماجراهانی واهی و بی‌معنی» عدم ارتباط مناسب و 
تد اوم منطقی در داستان فیلم» و حتی فیلمبرداری مبهم؛ نامفهوم که حالت 
طبیعی مناظر و اشکال حقیقی اشیاء را تعمداً غیرواقعی ترسیم نموده و نشان 
می دهد . بعقیده هر کول پوارو؛ در جوامم امروزه, همه چیز ظاهری و سمی بر 
آنست که صرفاً حتی‌الامکان زیباتر جلوه نماید و در هیچ کجا اثری از عشق 
و علاقه به نظم و ترتیب و آراستگی که قویاً مورد توجه پوارو بود دیده 
نمی شرد. کسی توجهی به دقت و ظرافت نداشته و بندرت آنها را تأئید و 
تحسین می نمایند . حتی در حوادث جنائی هم خشونت و وحشیگری خاصی 
به چشم می خورد. ه رکول پوارو با اینکه خود یک افر پلیس بازنشسته 
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قدیمی بود کماکان از این نوع خشونت و وحشیگری‌های غیرمنطقی نفرت 
داشت ولی ظاهراً امروزه اینگونه حوادث جنائی جنبۀ متد اولی بخود گرفته که 
حود فی نقسه گویای طرز فکر انسان امروزه نیز می باشد. پوارو در اوایل 
حدمت شاهد ماجراهای جنائی خشونت آمیز بیشمار بوده ولی مشاهده آنها 
هربار او را بیش از پیش افسرده‌تر می نموده است. 

و لذا همین‌طور که براه خود ادامه می داد بخود می گفت «حقیقتش 
این است که من هنوز با دنیا و افکار جدید غریبه هستم. ضمن اینکه مثل 
بقیه برده‌نی بیش نبوده و اسیر افکار و کار خودم می باشم لیکن در مقایسه با 
دیگران که آنها نیز اسیر و بنده کارهای خودشان می باشند در مقام بالاتری 
قرار دازم. برای اینکه دیگران وقتی کارهای روزانشان تمام می شود . 
نمی دانند که اوقات فراغتشان را چگونه بگذرانند. بانکد ار بازنشسته گلف 
بازی می کند ء یک بازرگان معمولی چرا غهای باغچه‌اش را عوض می کند ... 
ولی من... من غذا می خورم... که متأسقانه باز هم به این اصل غم‌انگیز 
می رسیم که... روزانه فقط سه‌بار می توان غذا تناول نمود... و فواصل بین 
این سه وعده غذا همیشه خالی خواهد ماند. 

همین‌طور که قدم می زد به کیوسک روزنامه فروشی رسید که فریاد 
می زد «نتيجه داد گاه قتل خانم مک گینتی... حکم صادر شد...» برای 
لحظه‌ئی کنجکاو شد ... و بخاطر آورد که چند روز قبل پاراگراف کوتاهی در 
این مورد در روزنامه خوانده است. ماجرا از این قرار بود که پیره زن ضعیفی 
را بنام خانم مک گینتی بخاطر چند پوند ناقابل به قتل رسانیده و مغز او را 
متلاشی کرده بودند. این‌هم مک مثال دیگر از جنایت‌های وحشتناک و 
بی‌مورد آمروزی. 

پوارو به محوطه باز جلوی ساختمان چند طبقه‌ئی رسید که آپارتمان وی 


نیز در آن قرار داشت. از دیدن آپارتمان خود وحد و شعف زاید الوصفی باو 
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دست داد. او به متزل خود بینهایت علاقمند بود و بآن افتخار می کرد. با 
آسانسور تا طبقه سوم بالا رفت و با کلید خودش در را باز و وارد هال 
آپارتمان بسیار لو کس و شیک خود شد. مبلمانی از کروم» صندلی‌های 
بزرگ و چها رگوش و انواع میزهای کوچک و بز رگ مربم مستطیل حتی 
یک منحنی کوچک در تمام این آپارتمان پیدا نمی شد. بمعض ورود جورج 
پیشخدمت همه کاره پوارو جلو آمد و اظهار داشت. 

۔ عصر بخیر قربان, یک... آقانی... در انتظار شما هستند . 

پوارو همین‌طور که پالتریش را درمی آورد از طرز حرف زدن و مکشی 
که جورج در گفتن کلمه آقائی" ادا کرد بفکر فرو رفت. معلوم بود هر که 
هست شخصیتش مورد تأئید حورج نمی باشد . چون با شناختی که از او 
داشت» می دانست جورج بانگیزه غرور زیاد و اینکه شخعصیت خود را از 
خیلی از کسان دیگر والاتر می دانست, در شنامائی اشخاص همیشه دقت 
زیادی مبذول می داشت و لذا در این مورد بسیار خبره شده بود. 

اسمش را نپرسیدی؟ 

- پرسیدم قربان. آقائی بنام اسپنس" 

۱ ٩۱۲! اسینس‎ - 

این اسم مفهومی برای پوارو ند اشت و کسی را بخاطر او نمی آورد» 
مم‌الوصف احساس می کرد باید قبلا این اسم را شنیده باشد. لحظاتی جلوی 
آینه هال مجدد اً سبیل‌های معروفش را به بهترین وضع ممکته آرایش و تنظیم 
کرد و متعاقباً بطرف اطاق پذیرائی رفت و در را باز کرد و داخل شد. مهمان 
ظاهراً ناشناس از جا برخاست و اظهار داشت. 

- سلام آقای پوارو... امید وارم مرا بخاطر داشته باشید . گو اینکه مدت 
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مدید یست همدیگر را ملاقات نکرده ایم . 

- بله... الیته... کمیسر اسپنس از اسکاتلندیارد. و متعاقباً دست او را 
به گزمی فشار داد. 

کمیسر اسپنس وایسته به کلانتری کیلجستر بود که مدت‌ها پیش در 
حریان کشف ماحرای حالبی با هر کول پوارو آشنا شده بود. 

پوارو انواع لیکور از قبیل گرنادین» کرم دوفست» یندیکتین و کرم 
کاکائو تعارف کرد ولی کمیسر اسپنس مودبانه امتنا ع ورزید ؛ در همین 
موقع جورج با سیتی حاوی قهوه و شیر مخصوص وارد شد پوارو رو کرد به 
کمیسر اسپنس و گفت : 

شاید حای را ترحیح می دهید ؟ 

ورو ر کر وی ر ان یا E‏ 1 
جواب با اشتیاق اظهار داشت 

بله تفا 

پوارو فنجان کرچکی قهوه با مقد اری شیر برای خود ا 

- نهایت محبت شماست که بدیدار من آمدید» واقعأً لطف کردید... 
ببیتم شما الان کجا مستقر هستید ؟ 

- کیلچستر. شش ماه دیگر نیز بازنشسته خواهم شد . راستش قرار بود 
یک سال ونیم پیش بازنشسته بشوم ولی مقامات ترجیح دادند که مدتی دیگر 
بخدمت ادامه دهم و من هم قیول کردم. 

- کار بسیار عاقلانه‌نی کردید خیلی عاقلانه. 

عاقلانه ؟ نمی دانم... خودم زیاد مطمئن نیستم. 

- مطمثاً عاقلانه بود... بازنشستگی و ساعات پر ملال و رنح‌آور 
بیکاری... هیچ فکرش را کرده‌اید ؟ 

- نه برعکس در ایام یازنشستگی نیز کاملاً مشفول خواهم بود. ما به 
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منزل جدیدی نقل مکان کرده‌ايم که باغچه تقریباً بزرگی دارد و متأمفانه بان 
رسید گی نشده است و خود منهم با گرفتاری‌هانی که دارم هنوز نتوانسته‌ام 
آنطور که دلم مي خواهد سروسامانی به وضعیت آن بدهم. 

- آه. بله... شما همیشه از آنهائی بودید که به باغبانی علاقمند هستند . 
من خودم یکبار تصمیم گرفتم که بروم به روستا و گل و سبزه بکارم و پرورش 
بدهم ولی موفق نشدم. چون این کار با روحیه من سا زگار نیست. 

کمیسر اسپنس با هیحان اظهار داشت : 

- کاشکی سال قبل گل و سبزهای مرا می دیدید » مع رکه بود . همین‌طور 
گل‌های رز. می دانید که من علاقه خاصی به انواع گل رز دارم. 

در اینجا کمیسر اسپنس برای لحظه‌ی از سخن گفتن باز ایستاد ولی 
متعاقباً ادامه داد و گفت : 

۔ ولی من برای مسائل کشاورژی اینجا نیامده‌ام. 

۔ بله» مطماً بمنظور احوالپرسی از یک دوست قدیمی آمدید. نهایت 
لطف شماست و من خیلی متشکرم. 

- ایکاش فقط بخاطر این موضوع بود آقای پوارو؟ راستش بمنظور 
درعراست کمک بدیدن شما آمده‌ام. پوارو به آهستگی و حیلی با احتیاط 
گت : ۱ 

- نکند قسط منزل عقب افتاده و نیاز به پول دارید !!؟ 

کمیسر اسپنس با شگفتی زیاد و با صدای تقریباً بلندی در جراب 
اظهار داشت : 

ی خدا نکند آقای پوارو, مطمئن باشید مسئله مالی مطرح نیست. 

پوارو دستانش را بعلامت معذرت بالا برد و گفت : 

- خیلی معذرت می خواهم» حتساً مرا خواهید بخشید . 

- فکر می کنم بهتر است رک و پوست کنده بشما بگویم گو اینکه 
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بنظرم آنقدر احمقانه می آید که می ترسم باعث رنجش و تکدر خاطر شما 
بشوم. 

- هی رنجش و تکدر خاطری در میان نخواهد بود. استدعا می کنم ۱ 
حرفتان را بزنید . 

- مربوط به ماجرای قتل حانم مک گینتی می شود... احتمالاً در 
روزنامه‌ها خوانده‌اید. 

- نه بادقت... فقط این را می دانم که مقتوله پیرهزنی است که در یک 
مغازه و شاید یک خانه زند گی می کرده که بالاخره می میرد... جطوری مرد ؟ 

در اینجا کمیسر اسپنس به پوارو خیره شده با حالتی آمیخته از یک 
خوشحالی پنهانی اظهار داشت : 

- آقای پوارو شما با این حرفتان مرا یاد بچگی‌هايم اند اختید . هیچ 
فکر نمی کردم که دوباره این شعر را بخاطر بیاورم. 

- معذرت می خواهم چه گفتید !!!؟ 

- هیجی, یاد بچگی‌ها و بازی بچگانه‌نی که آن موقع می کردیم 
افتادم... بجه‌های محل بصورت یک صف کنار هم ایستاده و مضمونی را 
بصورت شعر می خواندیم و جواب می دادیم باین ترتیب : 

مک گینتی‌مرده جطوری‌مرده . روزانوهاش 

این طوری مرده 
مک گپنتی مرده حطوری سرده . ۰ دستاشو گرفت 
این‌طوری مرده 

و در اینجا دست راستمان را بحلو دراز کرده و بزمین زانو می زدیم و 
محددا می خواندیم 

نک گینتی مرده جطرری مرده ۰ این‌طوری مرده 

و بدنبال آن دست راستمان را که بالا بود ناگهان پانین آورده و 


سے 
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همگی بزمین می غلطيديم. واقاً که یاد بچگی‌ها بخیر. 

پوارو با حوصله منتظر بقیه صحبت‌های کمیسر اسپنس بود و همین‌طرر 
با حیرت باو نگاه‌می کرد. لحظه‌ثی بود که پرارو احساس می کرد بعد از 
یک عمر زندگی کردن در انگلستان هنوز از درک انگلیسی‌ها عاجز است. ' 
او حود نیز در بچگی بازی‌های گوناگونی کرده بود ولی هیچگاه بخود اجازه 
نمی داد راجم به آنها صحبت کرده و یا اساسا بخاطر بیاورد. و بالاغره پس 
از اينکه کمیسر اسپنس به اند ازه کافی از داستان کودکی خود شاد شد و 
لذت برد. پوارو مجدداً از او سئوال کرد : 

- بالاخره نفرمودید خانم مک گینتی چگونه مرد ؟ 

در اینجا خنده از چهر؛ اسپنس محو شد و با قیافه عبوس همیشگی خود 
حواب داد : 

- در اثر ضربه‌لی که با جسم سنگینی به پشت سر او وارد شده است. 
اطاقش بهم ریخته و داروند ارش که فقط ۳۰ پرندمی شد نیز بسرقت رفته 
است. او در منزل خود بتنهانی زندگی می کرد و یک مستأجر داشت بنام 

۔ آها یادم آمد ... جیمزبنتلی. 

- قفل در و پنجره دستکاری نشده و لذا معلوم است که بازور وارد 
نشده‌اند. این آقای بنتلی مدتی است که بیکار شده و دو ماه هم کرایه 
بدهکار می باشد و مسلماً نیاز شدیدی به پول داشته است. ضمناً پول‌ها را در 
زیر قطعه سنگی در پشت عنزل پیدا کردیم. در روی آستین کت بنتلی لکه 
غون و چند مر دیده شده که با حون و موی سر مقتوله مطابقت می کند. البته 
در بازجوئی اولیه اظهار داشت که حتی نزدیک جنازه هم نشده است ولی 
حوب... این لکه خون و مرها نمی تواند تصادفی روی آستین کت او آمده 


باشد. 
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- کی مقتوله را پیدا کرده؟ 

- نانوای محل برای دادن نان و همچنین تسویه حساب هفتگی به منزل 
مک گینتی می آید. ولی بنتلی در را بر روی او باز می کند و می گوید معلوم 
نیست جه بسر خانم مک گینتی آمده چون جند بار بدر اطاق او کوفته ولی 
جوابی نشنیده‌است. نانوا حدس می زند شاید حالش بد شده باشد , لذا زن 
همسایه را خبر کرده و از او حواهش می کند که به اطاق او برود. وقتی 
وارد می شوند می بیند اطاق خواب شالی و تختخواب نیز دمت نخورده 
است ولی تمام اسباب و اثاثیه بهم ريخته و حتی جوب‌های کف اطاق نیز از 
جا کنده شده لذا از اطاق خواپ به راهروی مجاور مي روند و در اینجاست 
که مشاهده ہی کند صاحبخانه یعنی خانم مک گینتی با سری متلاشی دراز 
بدراز افتاده و مرده» زن همسایه از وحشت جیغ بلندی مې کشد و متعاقباً 
پلیس محله را خبر می کنند . 

- و بالاخره بنتلی را دستگیر و محا کمه می کنند. 

بله... دادگاه دیروز تشکیل شد و جون جای شک و شبهه‌ئی باتی 
نمانده برد هیئت منصفه بعد از بیست دقيقه رأی را صادر کرد... گناهکار... 
محکوم بمرگ. 

پرارو سرش را تکان داد و گفت : 

شتا کیت اسن بح از فیدن رای داد گاه رار قار قده و په 
لندن که می رسید مستقیماً می آیید اینجا بدیدن من... چرا...؟ 

کمیسر اسپنس همین‌طور که به فنجان چای خود خیره شده, انگشتش 
را به آهستگی دور آن کشید و گنت : 

- برای اینکه... جطور بگویم... برای اينکه فکر نمی کنم بنتلی مرتکب 
این قحل شده باشد . 
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لحظاتی سکرت فضای اطاق را فرا گرفت و سرانجام پوارو بسخن آمد و 
گفت : 

و شما فکر کردید که بهتر است با من... 

در اینجا: کمیسر اسپنس به پوارو حیره شد . جهره‌اش پررنگ‌تر 
می نمود با حالتی که ویژه مردان روستائی می باشد » تودار» نامفهوم با 
چشمانی خیره که صد اقت از آنها می بارد. چهره مردی که قویاً معتقد به 
استاند اردهای اخلاقی و فکری خود بود و با اعتقاد راسضی که به عقاید خود 
دارد هر گز شک و تردیدی در مورد درستی و نادرستی بخود راه نمی دهد. 
لذا با توجه به این موضوع اظهار داشت : 

- من عمری را در اسکاتلندیارد گذرانده و الزاماً تحربیات زیادی نیز 
کسب کردهام بنحوی که الان خیلی راحت می ترانم روی اشخاص قضاوت 
کنم. در کشف ماجراهای جنائی زیادی شرکت کردم که بعضی از آنها خیلی 
مشخص و روشن و تعدادی دیگر برعکس پیچیده و مبهم بودند. که یک مورد 
آنرا حتماً بخاطر دارید آقای پو ارو. 

پوارو سرش را بعلامت تصدیق تکان داد. 

- که واقعاً ماجرای پیجیدی بود و بدون کمک شما آقای پوارو ما 
موفق به کشف آن نمی شدیم. مهم اینجاست که در نهایت شک و تردیدی 
برای کسی باقی نماند. ماجراهای دیگر هم بهمین نحو خاتمه یافت که 
احتمالا شما از آنها اطلاعی ندارید مثل قضیه مردی بود که سوت می زد که 
خوشبختانه بسزای جنایات خود رسید و یا آن چند تا جوان که گوتمان پیر 
را با شلیک گلوله بقتل رسانیدند و یا آن یکی ورال جنایتکار مردي که 
قربانیانش را با ارسنیک می کشت ترانتر هم که تبرئه شد و انصافاً حق هم 
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همین بود. یا خانم کورتلند که خیلی شانس آورد جون ثابت شد که شوهرش 
آدم شریر و منحرفی بوده و هیلت منصغه سرانجام به برائت او رأی داد. در 
این مورد بخصوص عد الت فی نفسه نقشی نداشت و فقط عواطف جند انسان 
بود که او را نجات داد. قبول کنید که اینکار در پاره‌ای از محا کم بسیار 
عادلانه خواهد بود. شرائط و وضعیت موجود در هر محکمه جنائی بهرحال 
نظریات هیثت منصفه و رأی نهائی داد گاه را بگونه‌لی تغییر خواهد داد که 
در سرنوشت متهم بسیار موثر خواهد بود. بعضی اوقات فقط احساسات و 
عاطفه حکمفرما می باشد و لذا متهم سعی می کند بهرطریقی که شده 
احساسات خود را به هیثت منصفه القاه نموده تا عواطف آنها را برانگیزد 
که البته خیلی بندرت اتفاق خواهد افتاد. در بعضی اوقات یک وکیل مد افع 
زبرو زرنگ و خبره این کار را می کند و گاهی هم دادستان از مسیر اصلی 
ماجرا منحرف می شود. بله... من شخصاً شاهد موارد زیادی بوده‌ام... ولی... 
ولی. 
در اینجا کمیسر اسپنس انگشت سبابه خود را بطرف پوارو تکان داد و 
در ادامه سخنانش گفت : 
- تا کنون ندیده‌ام که مرد بی‌گناهی بخاطر جرمی که مرتکب نشده 
بدار آويخته شود. و این چیزیست که هر گز نمی خواهم اتفاق بیفتد... 
بهیجوحه... بخصوص در کشوری که من در آن زند گی می کنم. 
پوارو همین‌طور که به اسپنس خیره شده بود در جواب گفت : 
.و حالا از این واهمه دارید که مسکن است اتفاق بیفتد... ولی 
0 
کمیسر اسپنس حرف پوارو را قطع کرد و گفت : 
- می دانم چه می خواهید بگویید . قبل از اینکه بفرمائید جواب شما را 
تعواهم داد. تحقیقات در مورد قتل خانم مک گینتی بمن وا گذار شد و 
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وظیفه‌ام این بود که مدارک لارم را جمعآوری و پرونده را تنظلیم نمایم. قدم 
بقدم جلو رفته و تحقیقاتم را در نهایت دقت و تعمق انجام داده و مدا رک 
لازم را نیز جمع آوری کردم. مد ارک و قرائنی که فقط به یک جهت و به یک 
عرد منتهی می شد . پرونده که تکمیل شد آنرا به مقامات بالاتر ارائه نمودم 
در اینجا مسئولیت من پایان یافته و کار از دست من خارج می شود. پرونده 
متماقباً تحویل دادستان عمومی شد که تصمیمات بعدی نیز در حوزه 
اختیارات ایشان بود. محتوای پرونده و بویژه مد ار ک موجود راهی برای 
دادستان عموم باقی نمی گذ ارد و او مجبور می شود که داد گاه رسید گی به 
این جنایت را هرجه زودتر تشکیل دهد و در این رابطه جیمز بنتلی دستگیر » 
محاکمه و سرانجام گناهکار تشخیص داده می شود. باز هم تکرار می کنم 
محتوای پرونده بگرنه‌ئی بود که هیشت منصفه نمی توانست نظریه دیگری 
داشته باشد و همان‌طور که می دانید هیئت منصفه بهیچ چیزی جز مدا رک و 
حقایق ذ کر شده در پرونده توجهی نخواهد داشت حالا من اگر شخصاً نظر 
دیگری دارم مهم نیست : مهم اینست که هیشت منصفه و هیشت رئیسه داد گاه 
و خلاصه همه و همه این رأی را قبول کرده و از آن خشنودند. 

- ولی شا... راضی نیستید. 

- نه. 

چرا؟ 

اسپنس آهی کشید و لحظه‌نی حانه‌اش را خاراند و سپس با حالتی 
متفگرانه جواب داد. 

- نمی دانم چرا... منظورم اینست که این احساسی بیش نیست و دلیلی 
برای اثبات آن ند ارم... دلیلی محکم و منطقی شاید و باحتمال قوی جیمز 
بنتلی بچشمان هیشت منصفه یک قاتل جلوه نموده باشد ولی از نظر من نه» 
ضمن اينکه من خیلی بیشتر از اعضای هیشت منصفه با جنایتکاران آشنائی 
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دارم. 

بله کاملا درست است شما واقعاً یک خبره هستید . 

- در درجه اول او اصلا شیله پیله‌نی در کارش نبود .در صورتی که تا 
آنجا که من می دانم و تجربه کرده‌ام. جنایتکاران حرفه‌نی و اصولاً قاتلین 
حقیقی در داد گاه حالت خاصی از خود نشان می دهند که گوثی از کاری که 
کرده از عودشان خیلی متشکرند و احساس می کنند که شما را سر انگشت 
خود می چرخغانند, و فکر می کنند که از همه زرنگ‌تر و زبرکتر هستند. 
حتی وقتی که محکوم می شوند باز سعی دارند طوری وانمود کنند که از این 
حکم لذت می برند . چون احساس می کنندتوجه همه به آنها معطوف شده و 
در ند گن برای اولین‌بار رل نخست را بازی می کنند. همان‌طور که گفتم 
تمام کارهایشان از روی کلک و حقه بازیست. حتماً متوجه منظورم شده‌اید 
اقای پوارو ؟ 

ا کاملا ... و ظاهراً آقای جیمز بنتلی اصلاً این‌طور نبوده ؟ 

نه... فقط بی‌نهایت ترسیده و وحشت‌زده بود. که بنظر بعضی‌ها تأئیدی 
او می باشد. ولی بنظر من نه این‌طور نبود. 

- بله... همین‌طوره... من هم با شما هم عقیده هستم... خوب این آقای 
بنتلی جه آدمی است؟ 

- سی‌وسه ساله - قد متوسط افسرده. و عینک نیز می زند. 

- نه» نه منظورم قیافه ظاهری نبود... می خواهم بدانم باطناً چه آدمی 
می‌باشذ. 

- آها... بله... فهمیدم... از آن آدم‌هائیست که در اولین برخورد طرف 
مقابل را سرخورده و مایوس می نماید. تا حدودی عصبی و نمی تواند 
مستقیماً به چشم کسی نگاه کند . بگونه‌نی یک وری و از گوشه چشم نگاه 
می کند که خود تأثیر بسیار بدی روی هیشت منصفه گذ اشت. ح رکاتش 
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بعضی اوقات جاپلوسانه و بعضی اوقات نحشن می شود. و اغلب اوقات از 
ناتوانی داد و فریاد راه می اند ازد. 

اسپنس لحظه‌ای تأمل کرد و سپس ادامه داد و گفت. 

- در حقیقت آدم بسیار کمرو و عجالتی بنظر می آید . من خودم یک 
برادرزاده داشتم که او هم همین‌طور بود. اين‌ها آدم‌هائی هستند که هروقت 
با موضوع ناراحت کنندشی مواجه شدند راجم به آن درو غهائی از خود 
می بافند که هیچ کس باور تخواهد کرد. 

- آقای جیمز بنتلی ادم جالبی بنظر نمی امد . 

- نه بهیچوجه... و هیچ کس هم نمی تواند باو علاقه‌صند بشود. 
مع‌الوصف دوست ند ارم بی‌گناه بالای دار برود. 

فکر می کید اعدامش کنند ؟ 

دلیلی ندارد که این کار را نکنند. وکیل مد افعش احتمالاً درخواست 
استیناف خواهد داد ولی زمینه فرغوانت انقدر ضفیف ا ایکان 
موفقیتی در آن کار نخواهد بود. 

- وکیل مدافع خوبی داشت ؟ 

- و کیلش جوانی بنام گرمی بروک بود که با استناد په تبصره ماده 
قانون چگونگی دفاع از مستضعفین, بعنوان وکیل تسخیری تعیین گردید و 
وجداناً دفا ع بسیار خوبی ارائه کرد و از هیچ کوششی نیز فرو گذ ار ننمود.. 

- باین حساب آقای بنتلی منصفانه محا کمه و توسط همشهریانش محکوم 
بم رگ شده است. 

- همین‌طوره. هیئت منصفه هم رویهمرفته مناسب بود» هضت مرد و هشت 
زن و همگی متمهد و با ایمان. رئیس داد گاه هم استانیسدیل! کهنه کار و 
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معروف بود که هیچگونه غرض و مرضی در قضاوتش نیست. 

- بنابراین برطبق قوانین جزائی کشور آقای بنتلی گله و شکایتی 
نسی تواند داشته باشد !۱۱ 

- ولی این درست نیست که او برای جرمی که ه رگز مرتکب نشده 
اعد ام بشود. او حق دارد اعتراض کند. 

ولی این صرفاً یک نظریه فردی بوده که معرف روحیه عد التخواهانه 
ابا کیت ا 

E e‏ این من بودم که 
تحقیقات را انجام داده و مدارک را جمع آوری کردم. این من بودم که 
پرونده‌ی درست کردم که محتویات آن او را محکوم بم رگ کرده است. 
بايد اعتراف کنم بهیجوجه راضی نیستم و آنرا قول ندارم آقای پوارو. 

ه رکول پوارو مدتی طولانی بچهره سرخ و عصبانی کمیسر اسپنس خیره 
شد و سرانجام گفت : 

خوب... شما جه پيشنهاد می کنید ؟ ۰ 

اسپنس باحالتی که حاکی از شرمساری زیادی بود اظهار داشت : 

حالا دیگر کاملا متوجه قضبه شداید . پرونده بنتلی هم مختومه اعلام 
شده. منتها من الان آزاد نیستم بلکه سرگرم رسید گی ماجرای دیگری هستم 
که در رابطه با اختلاس می باشد و باید امشب به اسکاتلند بروم. 

-وسن.. 

کمیسر اسپنس - باهمان چهره عجلت زده قبلی سرش را بعلامت 
تصدیق تکان داد و گفت : 

- منظورم را که متوجه شدید ... مطمشاً بنظر شما توقع بیجائی بوده و 
حمل بر وقاحت من می فرمائید. ولی باور کنید هیچ راه دیگری برایم باقی 
نمانده. من در مورد قضیه جیمز بنتلی غیلی فکر کردم» تمام جوانب و 


قتل خانم مک گیشی ۷۷ 


امکانات را مجدداً بررسي و درنظر گرفتم ولی باز هم عقلم بجائی نرسید و 
یقیناً ه رگز هم موفق نخواهم شد. شما مسائل جنائی را بنحو حاصی که 
مخصوص خودتان می باشد مورد مطالعه و بررسی قرار می دهید . بگونه‌ی که 
اگر جسارت نباشد تا حدودی خنده‌آور جلوه می کند. ولی کسی چه 
می داند» شاید کیفیت این ماجرا طوریست که روش ابد اعی شما موثرتر 
واقع شده و در نهایت مثمرئمر واقع گردد. بهرصورت اگر این قتل توسط 
جیمز بنتلی انجام نگرفته باشد پس حتسأً شخص دیگری مرتکب آن شده 
است. جون مقتوله شخصاً نمی توانسته پشت سر خود را باین طرز متلاشی 
کند. احتمالاً شما به حقایقی برخورد نموده و به مدارکی دست خواهید یافت 
که من موفقیتی ند اشته‌ام. باز هم تکرار می کنم هیچ دلیلی وجود ند ارد که 
شمارا ملزم بقبول درحواست من نماید صرفاً خودم را راضی کردم که با 
پرروئی زیاد این خواهش را از شما بتمایم. چکنم ؟ شما آخرین امید و تنها 
کسی هستید که قادر خواهید بود بمن کمک بکنید و بدیهی است خیلی 
راحت می توانید از قبول آن استنکاف کنید . هیچ تعهدی وحود ند ارد ... 

پوارو حرف اسپنس را قطع کرد واظهار داشت : 

- ولی جرا... وجود دارد... ملاحظه کنید من در حال حاضر وقت زیادی 
دارم... خیلی زیاد. از طرفی ماحرامی که شما تعریف کردید نه تنها مرا 
قلقلک داده بلکه کنجکاوی مرا نیز شدیدا برانگیخته است. کیفیت ماجرا 
بگونه‌ای است که احساس می کنم سلول‌های خا کستری مغزم را بمبارزه 
می طلبد . ضمن آنکه عامل مهمتری نیز مرا ترغیب می نماید . آن‌طور که خود 
شما گفتید , من حدس می زنم که شش ماه دیگر در باغجه منزلتان مشغول 
گلکاری بوده و احتمالاً گل رز هم پرورش خواهید داد ولی بدون اینکه ' 
کمترین رضایت خاطر و احساس شعفی از این س رگرمی لذت‌بخش داشته 
باشید برای اینکه شک و تردیدی که شما در مورد پرونده بنتلی داربد تمام 


۱۸ آگاتا کربستی 


احساسات شما را تحت‌الشما ع خود قرار داده و این احساس ناباوری و عدم 
اطمینان بصورت کانون ناراحت کنندی همواره در مخز و انکار شما وجود 
خواهد داشت و هرقدر هم که سمي بکنید برآن فائق شوید باز هم کماکان 
سوهان روح شما خواهد بود ولی من کاری خواهم کرد که شما دوست عزیز 
من هرگز دجار چنین عقوبت ناخواسته‌ثی نخواهید شد. 

بدنباله این حرف پوارو شق ورق نشست و در حالی که سرش را 
بعلامت تأئید محکم تکان می داد در ادامة سخنانش گفت : 

در هرموردی اصول باید مراعات شود... اگر شخصی مرتکب قتل 
عمد شد بایستی مجازات و بدار آربخته شود ... ولی حالا... فرض کنیم که 
سرانجام مسجل شد که بنتلی مرتکب قل شده است؟ 

- در اینصورت من هم حوشحال می شوم چون خیالم برای همیشه دوست 
عزیز راحت خواهد شد. 

- همفکری دو نفر بمراتب موفق‌تر از تک روی خواهد بود خوه.. 
همه‌چیز روبراه است. نن هم آماد گی کامل برای حل این معما را دارم ضمن 
آنکه خیلی از این داجرا گذشته و نباید وقت بیشتری از دست داد... ببینم 
خانم مک گینتی دقیقاً در چه تاریخی بقتل رسید ؟ 

- بیست و دوم نوامبر گذشته. 

پس بهتر است فی‌الفور کارمان را شرو ع کنیم. 

من یادد اشتهای خودم را همراه آورده‌ام و تقدیم شما خواهم کرد. 

- خیلی خوب... در حال حاضر کارمان را با بررسی نکات و فرضیات 
اساسی شرو ع می کنیم... حالا فرض کنیم این قتل کار جیمز بنتلی نبوده... 
کار چه کس دیگری می تواند باشد ؟ 

کمیسر اسپنس شانه‌هایش را بالا انداغت و با حالتي نامطمثن اظهار 


داشت : 


قتل خانم مک گیتتی ۹" 


- تا آنجا که من تحقیق کردم کس دیگری نمی تواند باشد. 

- ولی ما این جواب را قبول... نداریم. حالا... از آنجائی که برای 
هرجنایتی انگیزه خاصی وجود دارد باید فهمید انگیزهی که باعث قتل 
خانم مک گینتی شده چه بوده است؟ انتقام؟ حسادت» ترس یا پول» عوب 
حالا اجازه بدهید مورد آخر را که از بقیه ساده‌تر و متداول‌تر می باشد در 
نظر بگیریم. پول وپله خانم مک گینتی به کی می رسد ؟ 

- کس و کار زیادی نداشت و کلا دویست پوند در ساب 
پس‌اند ازش بوده که به خواهرزاده‌اش می رسد . 

- دویست پوند پول زیادی نیست. ولی خوب تحت شرائط خاصی عمکن 
است مبلغ قابل توجهی تلقی شود. پس بهتر است که قدری در مورد این 
خواهرزاده نیز مطالعه و بررسی کنیم... اسپنس عزیز... من می دانم که شما 
قبلا تمام این مرارد را دقیقاً بررسی و تحقیق نموده و سئوالاتیکه می کنم 
صرفاً تعقیب جای پای شما می باشد ولی با عرض معذرت شرائط امر ایجاب 
می نماید که با حضور خودتان مجدداً یکبار دیگر .این مسیر را طی کنیم. 

امپنس مرش را بعلامت تصدیق تکان داد و سپس اظهار داشت : 

- ما هم خواهرزاده‌اش را فرامرش نکردیم. خانمی است سی وهشت 
ساله» ازدواج کرده و شرهرش نقاش ساختمان که در یک موسسه ساختمانی 
و تزئیناتی مشغول بکار می باشد. مردی نیک سیرت, باهوش بدور از 
کارهای احمقانه, خود خواهرژاده هم حانمی وش جهره و تا حدودی 
پرحرف که خاله اش را حیلی دوست می داشته با توجه به اینکه کار شرهرش 
یک کار دائمی و ثابت می باشد هیچیک از آنها آنچنان نیاز مبرمی به این 
دویست پوند ندارند ولی بهرحال از دریافت آن بسیار خرسند خر اهدد شد. 

خانه چطور ؟ منظورم اینست که خانه هم بآنها می رسد ؟ 

- عنزل اجاره‌ای بوده. البته با توحه به قرانین مالک و مستأجر در مورد 


۲۰ آگاتا کريستي 


اجر پیز وال کار افتاده, مالک نمی ترانست برعلیه خانم مک گینتی 
پیر اقامه دعوا نموده و او را بیرون کند , ولی حالا که مرده فکر نمی کنم 
خواهرزاده‌اش بتواند این خانه را اشغال کند. گو اينکه زن و شوهر هم 
هیچیک تمایلی باین کار ندارند. خانه‌ئی از طرف انجمن شهر به آنها اهد اه 
شده که خیلی بان افتخار و مباهات می کنند ... در اینجا اسپنس آهی کشید 
و مجدداً ادامه داد : «همان‌طور که می دانید , در بدو امر بنظر می رسید که 
خواهرزاده خانم مک گینتی و شوهرش بهترین کاندید اها می باشند و نذا 
خیلی با آنها کلنجار رفتم ولی تمام تیرهایم بسنگ خورد. 

- خوب... حالا بهتر است قدری راجم بخود خانم مک گینتی صحبت 
کنیم. و لطفاً برای من بگوئید که چه آدمی بود البته منظورم صرفاً مشخصات 
ظاهری نمی باشد. 

اسپنس لبخندی زد و در جواب گفت : 

- حتماً... همه می دانند که شما نظریات پلیس‌های حرفه‌ئی را قول 
ند ارید ... خانم مک گینتی شصت وچهار ساله و بیوه بود. شوهرش قبلا در 
شهر کیلچستر در فروشگاه هاچینز در قسمت فروش پرده کار می کرد و هفت 
سال قبل در اثر ابتلا به ذات‌الریه فوت می نماید. بعد از مرگ شوهر» بعنوان 
نظافتچی موقت روزها به این خانه و آن خانه می رفته و کارهای مختلفی انجام 
می داده برادهینی۱ که قبلا روستائی بیش نبود نا گهان به منطقەئی مسکونی 
خوش آب و هوا مبدل می شود و لذ ابازنشستگان زیادی و تک و ت و کی هم 
سهامد اران شر کتها باینجا می آیند و ماند گار می شوند. سروبس مرتب و 
منظم قطار و اتوبرس بین کیلچستر و کالینکوئی نیز بی‌تأثیر نبوده و عامل 
موثری محسوب می شود و حتماً می دانید کالینکونی که ییلاق تابستانی 


1 -Broad hinny 


قحل خانم مک گینتی ۳ 


معروفی می باشد فقط ۱۲ کیلرمتر از اینجا فاصله دارد ضمن آنکه خود براد 
هینی نیز منطقه زیبا و آرامیست که در حدود پانصدمتری جاده اصلی 
درای‌موث" و کیلچستر واقم شده است. پوارو سرش را بعلامت تصدیق تکان 
داد و کمیسر اسپنس در ادامة سخنانش گفت : 

خانه مک گینتی یکی از جهار ماختمان اصلی و قدیمی دهکده است. 
سه‌تای دیگر عبارتند از پستخانه, مغازهثی که تنها فروشگاه دهکده است و 
سومی دفتر استخد ام کارگرهای کشاورزی بی باشد . 

ولی او یک مستأجر هم داشت ؟ 

بله... قبل از فوت شوهرش فقط مهمانان تابستانی را می پذیرفتند. ولی 
بعد از آن مستأجر دائمی قول کرد و جیمز بنتلی جند ماهی است که در این 
منزل سکونت دارد. 

- باز هم دوباره ب رگشتیم به جیمز بنتلی. 

- بنتلی آ رین بار در یک بنگاه معاملات ملکی در کیلچستر امتخدام 
می شود. قبل از آن او و مادرش با هم در کالینکوئی زند گی می کردند. 
مادری علیل و مریض که بنتلی از او مراقبت می کرده و بهمین جهت اغلب 
در خانه بوده و بندرت بیرون می رفته. ولی سرانجام مادرش دارفانی را وداع 
می گوید. با مرگ مادر گرفتاری‌های جیمز نیز بمراتب کمتر می شود خانه 
کوجکی که داشتند می فروشد و متعاقباً در جائی بکار مشغول می شود. بنتلی 
شخصاً با سواد و خیلی فهمیده است منتهای مراتب چلمن و بی‌عرضه و 
همان‌طور که قبلا عرض کردم رفتار و کردارش نیز به گوته‌ی است که در 
برخورد اول بیننده را از خود مأیوس و ناامید می کند و بهمین جهت 
هیچوقت موق نبوده است. ولی بالاغره در بنگاه معاملات ملکی اسکاتل که 


1 -Drymouth 


۳۲ گاتا کریستی 


ش ر کت چند ان بزرگی نیست استخدام می شود و بنظر من عدم کارائی او 
باعث می شود که در اینجا هم موفقیتی ند اشته باشد و نتیجتاً هنگامی که 
شر کت تصمیم می گیرد تعد اد کارمندان خود را تقلیل دهد بنتلی جزو اولین 
گروهی بود که عذرشان خواسته می شود. بعد از این ناحرا موفق نمی شود 
کار دیگری پیدا کند. ضمن آنکه پول‌هایش هم بتدریج ته می کشد. جمعاً 
هفته‌ئی سه پوند بابت کرایه اطاق» صبحانه و شام بخانم مک گینتی می داده 
که با توجه به شرائط کنونی بسیار مناسب بوده است. بنتلی عادت داشته که 
معمولاً رأس هربرج مخارج ماهانه را بپردازد ولی گریا بالاخره پول و پله ته 
می کشد و دو برج عقب می افتد ... بهر دری که می زند کار و باری پیدا 
نمی کند ضمن آنکه خانم مک گینتی هم پولش را می خواسته و ئی او را 
راحت نمی گذ اشته است. 

ولی او می دانست که خانم مک گینتی سی پوند در خانه دارد. حالا 
یک سنئوال دیگر... مگر خانم مک گینتی حساب پس اند از ندداشت. پس چرا 
این مبلغ را به حساب خود واریز نکرده بود ؟ 

- برای اينکه به دولت اعتماد نداشت و به یکی دو تا از دوستانش 
گفته بود که دولت دویست پوند مرا ضبط کرده و امکان ندارد بگذ ارم پول 
بیشتری از من بگیرند . پول‌هايم را جائی قایم می کنم که دم‌دست خودم 
باشد . پول‌هایش را در زیر یکی از تخته‌های کف اطاق که شل شده و کاملا 
مشخص است پنهان می کند. حیمز بنتلی اعتراف کرد که از محل پول‌ها 
اطلاع داشته است. 

عجب آدم راست و درستی. لابد خواهرزاده و شوهرش هم محل پول‌ها 
رامی دانستند ؟ 

- پله حتماً, 


- پس باین ترتیب دوباره برس گردیم به سثوال اول و اینکه... خانم 


قتل خانم مک گیتی ۱ ۲۳ 
مک گینتی جگونه مرد ؟ 


- خانم مک گینتی در شب بیست ودوم نوامبر به قتل می رسد. برطبق 
نظریه پزشک قانونی ساعت م رگ بین هفت تا ده شب می باشد . یعنی بعد از 
شام» شام هم خوراک ماهی همراه با نان و مارگارین بوده در طول تحقیقات 
فهمیدیم که خانم مک گینتی معمولاً ساعت ۱/۳۰ بعد ازظهر شام می خورده. 
در رابطه با این موضوع, نتایج آزمایشات پزشک قانونی از محتویات معد ه 
مقترل حاکی از آن است که جنانجه در شب حادثه نیز در این ساعت شام 
حورده باشد » مطمناً در ساعت ۸/۳۰ الی ٩‏ شب به قتل رسیده است. حال 
اینکه جیمز بنتلی اظهار می دارد در آنشب بخصوص. از ساعت هفت‌وربم 
از منزل حارج و تا ساعت نه شب در خیابان‌ها پرسه می زده. کاری که 
ظاهراً هرشب و بعد از تاریک شدن هوا انجام می داده و باز هم برطبق 
اظهاراتش) در آن شب کذائی ساعت ته مراجعت می نماید و با کلید 
مخعصوص خودش در منزل را باز و یکراست به طبقه دوم و به اطاق خود 
می رود. خانم مک گینتی سال‌ها قبل بمنظور راحتی مهمانان تابستانی در این 
اطاق دستشوئی نصب می نماید و لذا بنتلی محبور نبوده از دستشوئی طبقه 
پائین استفاده نساید. حدود نیم ساعت کتاب می خواند و متعاقباً غوابش 
می برد . و تا صبح هیچ صدایی غیرعادی بگوشش نمی رسد . لیکن صبح که 
برای صرف صبحانه پائین می آید می بیند آشپزخانه ساکت و سرد و صبحانه 
نیز آماده نیست. قدری تأمل می نماید و خبری نمی شود و بالاخره بطرف 
اطاق خانم مک گینتی بی رود و در را می کوبد ولی جواب بی‌جواب. 

فکر می کند که احتمالا بیش از حد معمول خوابش برده و صحیح 
نیست که از خواب بیدارش کند. در این حیص و بیص نانوا هم می آید و 
جیمز بنتلی فاگزیر مجبور می شود دوباره در اطاق خانم نک گینتی را 
بکوید . بعد از این همان‌هانی است که قبلا بشما گفتم» نانوا خانم الیوت» 


۲4 آگاتا کرستی 


زن همسایه را خبر می کند که سرانجام منجر به پیدا شدن جنازه می شود. 
ضربه از پشت و به عقب حمحمه وارد شده. الت قتاله می بایست جیزی شبیه 
ساطور با لبه بسیار تیز بوده باشد . بطوریکه درجا باعث مرگ او شده است. 
تمام کشوها بیرون و محتویات آنها باطراف پرا کنده, تخته کف اطاق نیز از 
جای خود برداشته و محل پول‌ها خالی بود و پنجره‌ها بسته و پرده‌ها کشیده 
شده بدون تخیر و هیچ اثری دال براینکه بزور وارد اطاق شده باشند وجود 
نداشت. 

- بدایر این یا جیمز بنتلی او را به قتل رسانیده و یا هنگامیکه بنتلی 
بیرون بوده» خانم مک گینتی در را به روی قاتل باز کرده است؟ 

- دقیقا. هیچ نشانه‌ئی دال بر تهدید و يا سرقت مشاهده نشده و حالا 
سئوال اینجاست» این شخص کی می تواند باشد که خانم مک گینتی براحتی 
او را بداخل منزل دعوت کرده است ؟ یکی از همسایه‌ها یا خواهرزاده‌اش 
بوده؟ و یا شوهر خواهرزادهاش؟ روی این سه مورد کار کردیم. اول از همه 
فرضیه همسایه رد و منتفی شد . خواهرزاده و شوهرش آن شب به تماشای 
فیلمی به تنها سينماي دهکده که حدود ۵ کیلومتر تا محل جنایت فاصله دارد 
رفته بودند حالا شاید احتمالاً... البته باحتمال خیلی ضعیف... یکی از آنها 
یواشکی و پنهانی از سینما حارج می شود و سپس حدود ۵ کیلومتر را با 
دوچرخه طی کرده و پس از کشتن خانم مک گینتی پول‌ها را در محلی در 
بیرون از منزل مخفی نموده و متماقباً محدداً به سینما باز می گردد و بهمان 
طریقی که یواشکی خارح شده باز هم یواشکی داخل می شود. ما روی این 
احتمال خیلی دقیق شدیم لیکن بهیچ نشانه‌نی که بتواند این احتمال را 
تقریت و تأئید کند برخورد نکردیم. برای اینکه چرا باید پول‌ها را در محلی 
پنهان کنند که بعداً برای برداشتن آن با اشکال مواجه شده و خود را بخطر 
بياند ازند . مي توانستند براحتی در محلی در طول مسیر پنهان کنند و لذا فقط 
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یک دلیل برای پنهان کردن پول در این محل می تواند وجود داشته باشد و 
آن ... 

در اینجا پوارو حرف اسپنس را قطع و در تکمیل جمله او گفت : 

- اینست که سارق نیز می بایست در همین منزل سکونت داشته باشد 
ولی به دلایلی نمی خواسته و نمی توانسته در اطاق خودش پنهان کند ... 
یعنی... جیمز بنتلی ٩!!!‏ 

دقیقا ... اشکال هم همین‌جاست... به هرطرف که نگاه می کنیم... همه 
راه‌ها به بنتلی ختم می شود. و بدتر از همه لکه خون و موهائی است که روی 


- 


ستینش نیز دیده شد . 
راجع به این‌ها چه گفت؟ 


- گفت که یادش می آید دیروز از کنار مغازه قصابی رد می شده و 
آستینش به لاشه‌نی مالیده شده است... یعنی کشک... برای اینکه خون» خون 
حیوان نبود. 

لابد در این مورد تأکید هم داشت؟ 

- نه چندان, اساساً در داد گاه مطالب کاملا متفاوتی اظهار داشت. 
همان‌طور که قبلا گفتم تعد ادی مو نیز در محل لکه حون در روی آستینش 
وجود داشت که با موهای مقتوله مطابقت می کرد. در این مورد گفت که شب 
قبل پس از اینکه بمنزل برمی گردد. در اطاق خانم مک گینتی را می کوبد. 
چون جوابی نمی شنود. مشک وک شده وارد اطاق می شود و مې بیند که او 
دراز بدراز افتاده و مرده. بنتلی روی جنازه نحم شده و او را لمس می کند ا 
بقول خودش مطمئن شود مرده یا خیر. ولی چون از بچگی از مشاهده منظره 
حون حالش منقلب می شده در اینجا هم ناگهان حالش بهم می خورد و با 
حالتی نزدیک از حال رفتن باطاق خود می رود. و فردا صبح که از خواب 
بلند می شود سعی می کند بخود وانمود کند که منظرهنی که دیشب دیده 


۹2 ۳ کریستی 


حقیقت ند اشته و کابرسی بیش نبوده است. 

۔ عجحب داستان شل‌وولی. 

- واقعاً... معذ الک... می دانید... می تواند درست باشد. البته برای 
یک انسان معمولی و یا هیثت منصفه قابل قبول نخواهد بود. ولی من با 
آدم‌هائی از این قماش برخورد داشتم منظورم آدم‌هانی نیست که از دیدن 
حون حالشان بهم می خورد. منظورم آدم‌هانی است که از برخورد و یا قبول 
واقیت‌ها و یا مراردی که دیدن آنها برایشان مسئولیت ایجاد بی کند سرباز 
زده و اساسا توانائی قبول آنها را ندارند. بخصوص آدم‌هائی که ذاتاً کمرو و 
خجالتی می باشند . در این مورد بخصوص هم بنتلی وارد اطاق می شود. حسد 
را می بیند و می داند که وظیفه به او حکم می کند کاری انجام دهد ... پلیس 
را خبر کند و یا سراغ همسایه‌ها برود و بهرحال ه رکاری که معمولاً در چنین 
مواردی لازم است انجام شود. ولی او ذاتاً بزدل است شدیداً به هراس 
می افتد و لذا سعی می کند بخود تلقین کند «من نباید چیزی راجم باین 
موضوع بدانم... و اصلا نباید امشب اینجا می اهدم... بهتر است بروم و 
بخوابم و فکر کنم که اساسا هیچ چیزی ندیده‌ام» ولی معذ الک هراس اولیه 
کماکان باقی می ماند. هراس از اينکه خود او مورد سویظن قرار بگیرد و 
فکر می کند با اینکار فیچکس متوجه قضیه نشده و کسی با او کاری نخواهد 
داشت و همین تصور احمقانه سرانجام باعث می شود که گیر افتاده و مثل 
خر تا خرخره در گل فرو رود... باور کنید می تواند به این صورت باشد 
آقای پوارو. 

پرارو با حالتی متفکرانه در پاسخ گفت : 

پله. حتما... 

۔ و یا احتمالاً این داستانیست که وکیل مدافعش یاد او داده 
نمی دانم... ولی پیشخدمت رستورانی در کیلچستر جائ یکه بنتلی معمولا 
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برای صرف ناهار می رفته می گوید بنتلی همیشه میزی را انتضاب می کرد 
که رو به دید ار بوده تا محبور نباشد آد مها را ببیند. یک همجنین آدمیست. 
یکخورده خل‌و چل ولی نه آنقدر که بتواند کسی را به قتل برساند. آدمی 
نیست که عقده انتقامجوئی و یا جیزهانی شبیه بان داشته باشد. 

در اینجا کمیسر اسپنس از سخن گفتن باز ایستاد و با حالتی مشتاق و 
نگاه او را می داد... 

دو برد لحظاتی در سکوت کامل بیکدیگر خیره شده بودند . 


۳ 


سرانجام پوارو گونی بخود تهیب زده باشد آهی کشید و گفت : 

- حوب... انگیزه مادی را بررسی کردیم و منتفی شد. حالا برویم سرا غ 
بقیه. آیا خانم مک گینتی دشمن داشت؟ و یا شخصاً از کسی می ترسید ؟ 

- موردی که این احتمالات را ثابت کند وحود نداشت. 

- هم‌ایبها جه می گفتند ؟ 

حرف زیادی نزدند ... اصولأً مردم به پلیس که می رسند زیاد حرف 
نمی زنند . مع‌الوصف فکر می کنم چیزی را از ما مخفی کرده باشند. برطبق 
اظهارات قمایه‌ها: خانم مک گینتی بکسی کاری نداشت و سرش توکار 
حودش بوده. اهالی روستای ما آقای پوارو» اصولاً روحیه دوستانه و صمیمی 
داشته و لذا روش زند گی خانم مک گینتی برایشان کاملا عادی و قابل قبول 
می باشد . ساکنین این روستا اکثراً بازماند گان جنگزده‌های جنگ جهانی 
دوم بوده که در طول جنگ جهت سکونت باینجا آمدەاند. خانم مک گینتی 
هم اوقات خود را روزها با همسایه‌ها سپری می کرده ولی هیچگاه روابط 
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نزدیک و صمیمانه بین آنها وجود ند اشته است. 
9 سال بود که خانم مک گینتی در اینجا زند گی می کرد ؟ 
- فکر می کنم حدود هیجده تا بیست سال, 
بعبارت دیگر در چهل سالگی اینجا آمده و جهل سال قبل کجا بوده؟ 
- هیچ مورد مرموزی در زند گیش وجود ندارد. در اصل دختر یک 
کشاورز اهل شمال دوون! مې باشد که بعد از ازدواج با شوهرش تا مدتی در 
محلی نزدیک شهرستان ایلفرا کامب " زند گی می کردند. سپس به کیلچستر 
می آیند و در منزلی در طرف دیگر شهر ساکن می شوند ولی چون متزلشان 
نمناک بود سرانجام به روستای براد هینی نقل مکان کرده و در اینجا 
سکونت می کنند . شوهرش ظاهر أً رد آرام و بسیار نجیبی بوده که بندرت به 
میخانه شهر پا می گذاشته. بطو رکلی زن و شوهری قابل احترام و بی‌شیله پیله 
که هیچ مورد مشکوک و مخفی در زند گیشان وجود نداشته است. 
- مع الوصف او را به قبل می رسانند . 
بله. مم‌الوصف او را به قحل می رسانند . 
خواهرزاده‌اش هم اطلاعی نداشت که کسی با خاله‌اش خحصومتی 
داشته باشد ؟ 
نه 
پوارو دماغش را با حالتی حاکی از خشم و ناراحتی خاراند و گفت : 
دوست عزیز حتماً متوجه شدی که جقدر راحت‌تر بود اگر عانم 
مک گینتی, این خانم مک گینتی نبود و بجایش خانم دیگری... بتام... 
جطرر بگویم... خانم مرموز و یا زن سابقعداری برد. در آن صورت کار ما 
بمراتب سهل‌تر و آسان‌تر می گشت. 
-Devon‏ 1 
-1lfracombe‏ 2 


سس سس سس سا ی ار سس سا سس سس تست سر ا 
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- بله... متوجه شدم... ولی حوب ایشان ظاهر و باطن همان مک گینتی 
بوده. زن تقریباً بیسوادی که برای امرار معاش اطاق کرایه می داد و امثال او 
هزاران هزار در سرتاسر انگلستان هستند , 

- ولی به قتل نمی رستد . 

- نه, مطمئتاً نه, 

- خوب. پس چرا فقط باید این خانم مک گینتی بینوا کشته شود ؟ 
دلايلي که قانون اعلام کرده قبول ند اریم. 

دیگر چه داریم ؟ یک خواهرزاده ناشناخته و یک غریبه ناشناخته‌تر و 
غیررمحتمل. پس بهتر است حقایق را دنبال کنیم. کد ام حقایق ؟ مردی بجرم 
این قتل دستگیر, محا کمه و محکوم شده است. سئوال... چرا جیمز بنتلی 
دستگیر شده است ؟ 

اسپنس یره کنان گفت : 

بشما گفتم که... مد ارک همگی برعلیه او بود. 

- بله... می دانم ... ولی اسینص عزیز سئوال من اینست که آیا این 
مد ار ک» مدا رکی حقیقی و مستدل می باشند یا اینکه با تدبیر خحاصی ساخته . 
و پرداخته شده‌ازد ؟ 

- ساخته , برد اخته ؟ 

-بله... گیرم که قبول کردیم جیمز بنتلی ب گناه می باشد. در این 
صورت دو امکان وجود خواهد داشت. یا مد ارک بگونه‌تی ساخته و تنظیم 
شده که در هرصورت بنتلی در مظان اتهام قرار گیرد و یا اینکه بنتلی بینوا 
صرفاً قربانی وضعیت موحود شده است. 

اسپنس لحظه‌نی تامل کرد و سپس اظهار داشت : 

بله... حالا منوجه منظور شما شدم. 

البته هنوز نشانه و مدرکی وجود ندارد که امکان دوم را تأیید نموده 


و دال بر بد شانسی بنتلی باشد. معهذ | موردی که عکس آنرا نیز ثابت کند 
وحرد ندارد یعنی به وضوح ثابت کند که نخیر... بنتلی بد شانس نبوده بلکه 
قاتل حقیقی می باشد. پول را از مخفیگاه دزدیده و در محل جدیدی در بیرون 
از منزل پنهان می کند که به سهولت پید | می شود. چرا؟ زیرا برای پلیس 
قبول این مسئله ثقیل است که پول‌ها را در اطاق خودش پنهان کرده باشد. 
جنایت در زمانی رخ می دهد که بنتلی مشغول گردش شبانه خود بوده. کار 
همیشگی او. آیا این لکه خون به همان نحوی که او در داد گاه گفته روی 
آستینش بوجود آمده یا اینکه در این مورد هم تعمد و نقشه قبلی در کار بوده 
و شخعص دیگری در تاریکی و در حالیکه از کنار او عبور می کرده عمداً این 
لکه را روی آستین او مالیده است. 

- بنظرم خیلی زیادروی می کنید آقای پوارو. 

- شاید ... شاید ... و باید این کار را بکنیم... بعقیده من کیفیت این 
ماجرای بخصوص به گونه‌ئی است که ما باید تا آنجا که امکان دارد 
اندیشه‌مان را گسترش داده و آنقدر جلو برویم که از حد تصور و خیالمان 
نیز تجاوز کند... 

چون... آقای اسپنس عزیز... در ماجرائی که یک زن معمولی و عادی 
نظیر خانم مک گینتی به قتل می رسد قاتل حتماً و الزاماً باید آدمی 
غیرعادی و فوق‌العاده باشد ... بله و این مسیریست که باید تعقیب کنیم محور 
اصلی و نکته جالب‌توجه این ماجرا حول محور قاتل می چرخد نه مقتول 
درست برخلاف اکثر ماجراهای جدائی دیگر در اکتر قریب باتفاق اینگونه 
ماجراهاء این شخصیت مقتول است که انگیزه قتل را روشن و برملا 
می سازد. به عقیده من زبان گویائی در سکوت مرد گان نهفته است و لذا 
هنگامی که حصوصیات فردی مقتول از قبیل عشق, لذت. رفتار» کردار و 
بطو رکلی زوایای پنهانی زند گی خصوصیش روشن و شناسائی شد» آنگاه 
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مقترل به سخن در آمده و از میان لبان بسته اسمي را افشاء خوافد کرد... 
نامی که شما بدنبالش می باشید. 

جملات آخر پوارو ظاهراً کمیسر اسپنس را ناراحت کرده بود و 
جهره‌اش حالتی داشت که گوئی می خواهد بگوید «اين خارجی‌ها عقلشان را 
از دست داده‌اند» ولی پوارو بسخنان خود ادامه داد و گفت : 

ولی در این قضیه برعکس... ما با شخصیت ناشناخته‌نی روبرو هستیم 
که هنوز در تاریکی پنهان مانده است و برای یافتن جواب سئوالاتی نظیر 
خانم مک گینتی چرا مرد ؟ و چطور مرد؟ می بایست شخصیت قاتل را مورد 
بررسی و مطالعه قرار دهیم نه خانم مک گینتی مرحوم را. بنظر شما این ر 
نیست اقای اسپنس ؟ 

- بله... احتمالاً. 

هدف قاتل چه بود؟... آیا واقعاً می خواست خانم مک گینتی را به 
قتل برساند و یا اینکه حیمز... بنتلی... بدبضت... را... ازبین... ببرد. 

کمیر اسپنس از این فرضیه قدری یکه خورد و باصد ای بلندی گفت 
خوم...!!!1 

بله... بله... و اولین اقدام ما بر این خواهد بود که بفهمیم قربانی 
اصلی که بود ؟ و یا هدف اصلی ازبین بردن کدامیک از آن دو می باشد ؟ 

کمیسر اسپنس با چهره‌ثی که تعجب شدیدی آنرا فراگرفته بود اظهار 
داشت : 

- یعنی می فرمائید قاتل برای اینکه شخص دیگری بدار آوبخته شود 
پیر زن ناتوان و بی‌دفاعی را عمداً بقتل می رساند ...!!!!؟ 

مثل معروفیست که می گویند» بدون شکستن تخم مرغ» املت درست 
نخواهد شد. در این قضیه خانم مک گینتی تخم مرغ و جیمز بنتلی املت 
می باشد . و حالا هرچیز راجع به جیمز بنتلی می دانید برای من بگوئید . 
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- چیز زیادی نیست... فرزند یک طبیب می باشد که در نه سالگی 
پدرش را از دست داده و یتیم هی شود. در یک مدرسه دولتی تحصیل 
می کند و در پایان تحصیلات بعلت سینه ضمیفی که داشته معافیت پزشکی 
می گیرد ولی در زمان جنگ در یکی از وزارتخانه‌ها بکار مشغول می شود و 
با مادرش که زن بسیار سختگیری بود زند گی می کرده است. 

- خوب... بهرحال نکات جالبی در زند گی او بچشم می خورد که 
بمراتب بیش از زند گی خانم نک گینتی بوده و ارزش بررسی و مطالعه را 
دارد. 

شما جداً به حرف‌هائی که می زنید اعتقاد دارید آقای پوارو !!؟ 

- نه... هنوز به هیچ چیزی اعتقاد ندارم... ولی باید بگویم دو فسیر 
مشخص در جلوی ما وجود دارد و ما بايد هرچه زودتر تصمیم خود را گرفته 
و مسیری را که بنظرمان درست می آید تعیین و انتخاب کنیم. 

- ممکنه بفرمائید چطور می خواهید شروع کنید آقای پوارو؟ و یا 
کاری هست که من باید انجام بدهم؟ 

- در برحله اول... دوست دارم مصاحبه‌نی با جیمز بنتلی د اشته باشم. 

مسئه‌ی نیست. با و کیلش تماس خواهم گرفت. 

- بعد از آن... و با ترجه به نتایج این مصاحبه که اميد زیادی به آن 
ندارم... به روستای براد هینی خواهم رفت که بدیهیست با داشتن 
معرفی نامه‌نی از شما ضمن آنکه مسئله‌تی نخواهم داشت, کمک موثری نیز 
خواهد بود. متعاقباً همان مسیری را که شما قبلا طی کردید من هم مجدداً 
طی خواهم کرد. 

کمیسر اسپنس بالبخند تلخی اظهار داشت : 

باین ابید که احتمالاً با بی‌توجهی موردی را فراموش کرده باشم!!؟ 

- نه... باین اميد که شاید ... و احمالاً... پارهنی از مواردی را که شما 
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مشاهده کرده‌اید, از دید گاه من مفهومی مغایر و معنائی متفاوت با 
نتیجه گیری‌های شما داشته باشد ... ببین دوست من... هرانسانی از دید گاه 
حاص خود به موضوعات مختلف نگاه می کند و بدیهی است واکنشی خاص 
حود و متفاوت با دیگران نیز نشان خواهد داد و همین تفاوت‌ها در نهایت 
باعث می شود تا تجربیات انسان‌ها نیز با یکدیگر متفاوت و متغیر باشد. 
در مورد این ماجرا هم وضعیت به همین نحو خواهد بود. بهرصورت کاری 
که در مرحله اول بایست انجام بدهم اینست که با حذف و کنارزدن یکی از 
دو مسیری که اشاره کردم؛ راه خود را انتخاب و بجلو بروم. در این مورد از 
مسیری که مربوط بخانم مک گینتی می شود و بسیار سهل‌العبور نیز می باشد 
صرفنظر نموده و توجهم را به مسیر دوم که بيار مشکل و صحب‌العبور 
می باشد معطرف خواهم کرد... حوب حالا بگونید ببینم در کجا می توانم 
اقامت کنم؟ آیا مهمانسرای مناسب و راحتی در روستای براد هینی وحود 
دارد ؟ ۱ 

یک هتل کوچک بنام هتل سه مرغابی که در حال حاضر مهمان قبول 
نمی کند ؛ یکی دیگر هتل بره در روستای کالاون در پنج کیلومتری براد هینی 
ضمناً یک جیزی شبیه مهمانسرا نیز در خود براد هینی وجود دارد که در 
حقیقت منزلیت متعلق به یک زوج جوان که در آزاه دریافت پول از 
مسافرین پذیرائی می کنند ولی فکر نمی کنم جای راحتی باشد . هر کول 
پواروی وسواسی از شدت ناراحتی حشمانش را بست و اظهار د اشت. 

- چاره‌ای نیست... سرنوشت مقدر کرده که رنج بکشم... و خواهم 

کمیسر اسپنس در حالیکه با نگاه مشکوکی پوارو را براند از می نمود 
گنت : 

- دارم فکر می کنم با جه نقشی در براد هینی ظاهر خواهید شد ؟ بنظر 


۳4 انا کریستی 


من بهتر است بصورت خواننده اپرا ظاهر شوید که ظاهراً صد ایش را از 
دست داده و لذا بمنظور استراحت به براد هینی آمده است. احتمالاً کسی 
متوحه نخواهد شد. 

ولی پوارو با لحنی قاطعانه و طرز لحنی که گوثی از تبار اشراف‌زاد گان 
می باشد در جواب گفت : 

- من به آنجا... در نقش خودم خواهم رفت. 

کمیسر اسپنس از این جواب لبانش را بهم فشار داد و سپس گفت : 

- فکر می کنی کار عاقلانه‌ایست* 

- عاقلانه که هیچ» فکر می کنم الزامیست... بله و حتماً الزامیست. 
خوب توجه کن دوست من... زمان سریعاً از دست می رود در حالیکه ما هنوز 
هیچ جیزی نمی دانیم. هیچ. بنابراین تنها ب رگ برنده و امید ما برای حصول 
نتیجه مطلوب در این خواهد بود که من با جنان صلابت و اعتماد بنفس در 
صحنه حاضر شوم که همگی فکر کنند من یعنی هر کول پواروی کبیر ؛ ه رکول 
پواروی منحصر بفرد تا حدود زیادی به حقیقت امر واقف بوده و لدا نظر 
باینکه از رأی داد گاه عرسند نیستم به براد هیتی آمده تا ضمن اثبات 
نظریاتم قاتل حقیقی را نیز معرفی نمایم. این مورد از آن مواردیست که فقط 
خودم و بتنهائی باید کار خودم را ارزیابی کرده و تصمیم بگیرم که چکار 
باید بکنم. 

- خوب بعداً؟ 

- بعداً» وقتیکه موفق شدم با حضور خودم اهالی براد هینی را تحت 
تأثیر قرار دهم آنگاه واکنش‌ها را مشاهده خواهم کرد... جون مطمتاً و 
یقیناً عکس العملی بروز خواهد کرد . 

کمیسر اسپنس با حالتی آمیخته از نگرانی به این مرد ریزه میزه نگاه 
کرد و سپس اظهار داشت: 
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- ببین آقای پوارو خواهش می کنم بی‌عودی خودتان را بخطر 
نیند ازید ... بهیجوجه دوست ندارم اتفاقی برای شما بیفتد . 

- ولی عوضش اگر بلائی سر من بیاید حدس شما ثابت خواهد شد... 
این‌طور نیست؟ 

- مع‌الوصف دوست ند ارم باین‌صورت ثابت شود. 


هرکول پوارو با بی‌علانگی به اطراف اطاق نگاه کرد. اطاقیکه تها 
حسین آن وسمت و ابعاد مناسب آن بود. با دهن کجی انگشتش را مظنونانه 
روی قفسه کتاب کشید ... بله... همان‌طور که حدس زده بود... پر از گرد و 
غبار با اکراه روی کاناپه نشست که فنرهای کهنه و شکسته آن بصدا در 
آمد. دو تا صندلی دسته دار دیگر هم در وضعیتی مشابه کاناپه بودند. سگ 
بزر گ و بد قیافشی که بنظر پوارو مطمثاً گر بود روی صندلی جهارم راحت 
نشسته و غرغر می کرد. کاغذ دیواری رنگ و رورفته, اشیاء فلزی حکاکی 
شده نازیبائی به انضمام دو تابلوی رنگ و روغن بصورتی کج و معوج به 
دیوارها آویزان بودند. روکش صندلی‌ها کهنه و کثیف م وکت کف سوراخ 
سوراخ با طرحی که از اول بی‌ریخت بوده است. اشیاء مختلفی اینور و آنور 
اطاق بصورت پرا کنده و نامنظم قرار داشت. میز وسط اطاق نیز بعلت شل و 
ول بودن پایه‌ها بصورت خطرناکی باین‌طرف و آن طرف متمایل می شد . 
پنجره باز بود و ظاهراً هیچ نیروثی در جهان قادر نبود آنرا مجدداً بیندد. در 
اطاق هم بهمین‌ترتیب موقتاً بسته شده و معلوم بود بسته بودن آن دوامی 
نخواهد داشت. برای اينکه حقت در کاملا حا نیافتاده و لذا هربار که باد 


می وزید دوباره باز و هوای اطاق نیز شدیداً سرد می شد. 


پوارو آهی کشید و با لحن دلسوزانه‌ای بخود گفت : 

- محکومم که رنج بکشم... بله... محکوم. 

در همین موقع در اطاق نا گهان باز شد و باد و خانم سامر هیزا 
همزمان وارد شدند. خانم سامر هیز نگاهی به اطراف اطاق انداخت و قبل 
از اینکه کار دیگری بکند در جواب کسی که او را از فاصله دوری صدا 
می زد. فریاد کشید «چی» و بلافاصله از اطاق خارج شد. 

خانم سامر هیز موهائی قرمز و صورت کک و مکی جذ ابی داشت. و 
معمولاً با حواس‌پرتی دائمی که نمی دانست چی را کجا بگذارد و اگر 
گذاشته, کجا گذ اشته است. 

هر کول پوارو از جا پرید و در اطاق را بست. ولی دیری نپائید که 
مجدداً باز و سروکله خانم سامر هیز پیدا شد ولی اینبار یک لگن بزرگ 
لمابی و یک چاقر نیز بهمراه خود حمل می کرد. 

صد اي مردی از فاصله‌نی دور شنیده شد که می گفت : 

- مورین... گریه دوباره مریض شده. جیکار بکنم؟ 

خانم سامر هیز فریاد کنان جواب داد «عزیزم مواظب باش. همین 
الساعه می آیم» و بدنباله اين حرف لگن و جاقو را گذ اشت زمین و دوباره 
خارج شد. پوارو بلند شد و دوباره در را بست و بخود گفت : 

- نغیر... مطمتاً باید رنج و عذ اب بکشم. 

در این لحظه‌سگ یکهروی‌صند لی‌نشسته‌بود از شنیدن‌صد ای اتوموبیلی که از 
خیابان عبور می کرد پرید پائین و با حداکثر قدرت صدای خود شروع کرد 
به واق واق کردن و در تعاقب آن حست زد روی میز کوجک کنار پنحره که 
باعث شد میز و سگ هردو با هم بزمین افتاده و میز نیز بشکند . در اینجا 
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قتل خانم م کگیجی 


پوارو بلند بلند بخود گفت : 

- نخیر این دیگر غیرقابل تحمل است. 

در اطاق دوباره باز شد و باد سرد به اطاق وزید. و سگ هم واق 
واق کنان از اطاق پرید بیرون و در اینجا صدای مررین کاملا شنید» می شد 
که می گفت : 

جانی... جرا در حیاط خلوت را باز گذ اشتی... تمام مر غها آمدند 
بیرون و رفتند تو گنج خواروبار با شنیدن این حرف» پوارو بخود گفت : 

و برای یک همچنین حانی هفته‌ای ۱۰ پوند هم باید بدهم !!!؟ 

در اثر وزش باد در اطاق با صد ای شدیدی بسته شد ولی صدای قدقد 
مر غ‌های عصبانی از پنجره بگوش می رید . 

دوباره در اطاق باز و مورین سامر هيز وارد شد که باحواس‌پرتی 
نزدیک بود روی لگن بیفتد. ولی با دیدن لگن فریادی از غوشحالی کشید و 
گفت : 

فراموش کرده بودم که لگن را کجا گذ اشته‌ام... راستی آقای... 
منظورم اینست که اشکالی ندارد اگر لوبیا سبزها را اینجا پاک کنم. بوی 
آشپزخانه قابل تحمل نیست. ۱ 

- اختیار دارید خانم... این چه فرمایشی است که مي فرمانید ... شما 
بمن افتخار خواهید داد !!!! 

بالاخره بعد از گذشت بیست وجهار ساعت» پوارو برای اولین‌بار 
همصحبتی پیدا کرد که حدود شش ثانیه با او صحبت نماید انم سامر هيز 
عودش را روی صندلی اندانعت و با انرژی زیادی همراه با ناشیگری 
جشم گیری شروع کرد به حرد کردن لوبیاهای سبز و همین‌طور که بکار خود 
مشفول بود اظهار داشت: 

- امیدو ارم که زیاد بشما بد نگذرد. اگر جیزی در اطاق هست که ميل 


۳۸ آگاتا کریستی 


دارید تعریض شود خواهش می کنم حتماً یاد آوری بفرمائید . 

پوارو در جواب مودبانه گفت : 

شما لطف دارید خحانم. ولی ایکاش می توانستم یک کمک دائمی 
برای شما پیدا کنم. 

- کمک دائمی... جه حرفها!!!! تو این خراب شده حتی کمک 
موقتی هم پیدا نمی شود. یک زن خرب بود. ولی از بدشانسی ما او را هم 
هه ۱۱ 

پوارو بلافاصله و با سرعت گفت : 

- منظورتان خانم مک گینتی می باشد ؟ 

- بله خانم مک گینتی. خدا می داند که چقدر جای او خالیست. این 
اولین ماجرای جنائی بود که در اینجا رخ داد که البته هیجان زیادی نیز 
بوجرد آورد. ولی همان‌طوری که به جانی گفتم. برای ما جداً یک بدشانسی 
بود. چون دست و بال من بدون خانم مک گینتی واقعاً بسته است. 

مثل اینکه خیلی باو علاقمند بودید !!؟ 

- آقای عزیز... برای اینکه از همه لحاظ مطمئن بود و حتماً می آمد. 
دوشنبه‌ها صبح و سه‌شنبه‌ها بعد ازظهر سرساعت حالا کی مانده... هیچکس... 
فقط یک زن که خانه‌اش بالاتر از ایستگاه است و شرهر و پنج بچه دارد. 
حوب معلومه که نمی تواند بیاید. هميشه خدا یا شوهرش مریضه یا مادر 
پیرش و یا بچه‌ها. در صورتیکه خانم مک گینتی خردش بود و خردش. کسی 
را نداشت که مریض شود و خردش هم بندرت مریض می شد . 

و بنظر شما زنی امین و مطمئن بوده و شما نیز باو اعتماد داشتید ؟ 

- بله... .محال بود. به حیزی دست بزند... حتی غذا فقط تا حدودی 
فضول بود و مثلا گاهی گداری بواشکی نامه‌های این و آن را می خراند که 
معمولاً عادت اینجور زن‌هاست که البته بعقیده من صرفاً بخاطر زند گی خشک 


قتل خانم مک گینتی ۳۹ 


و یکنواختی است که دارند. 

پس شما فکر می کنید که خانم مک گینتی زند گی خشک و 
یکواختی داشت ؟ 

- مطمثاً اینطور بود. تصور کنید که هميشه زانو زده. و زمین را بسابید 
و یا هرروز صبح که به محل کار خود می آیید ببینید کوهی از لباس‌های 
جرک و کثیف مردم کنار شیر آب منتظر شما می باشد. من شخصاً مردن و 
کشته‌شدن را بمراتب باین زند گی نکبت‌بار ترجیح می دهم. اینرا جذی 
می گر یم. 

جهره سرهنگ بازنشسته سامر هیز پشت پنجره ظاهر شد. و خانم سامر 
هیز چنان از جا پرید که لگن لوبیاسبز بزمین افتاد. بسرعت کنار پنجره رفت 
و آنرا کاملا باز کرد و در این لحظه سرهنگ با ناراحتی باو گفت : 

- مورین... باز هم این سگ لعنتی غذ ای مر غ‌ها را خورده. 

- آه... خاک توسرش. حالا دوباره بریض خواهد شد. 

سرهنگ سامر هیز آبکشی مملر از سبزی بخصوصی را به خانمش نشان 
داد و گنت : 

- بین اینقدر اسفناج کافیست؟ 

- معلومه که نه. 

بنظر من که زیادتر از زیاد هم می باشد. 

- تو هنوز نمی دانی که اسفتاج چه جوریه؟ همه این‌ها را که بپزی 
باند ازه یک قاشق جایخوری می شود . 

اوه خد ای من !! 

ماهی آوردند ؟ 

هنور هیچ خبری نیست. 

به‌جهنم... حالا محبوریم یک قوطی کنسرو باز کنیم. و بهتر است 
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این کار را تو بکنی جانی. همان قوطی که در گرشه گنجه قرار دارد و قدری 
باد کرده... بنظر من که سالم است و اشکالی نخواهد داشت. 

پس اسفناج‌ها چی؟ 

- خودم ترتیبش را می دهم. 

خانم سامر هیز بدنبال این حرف از پنجره پرید بیرون و باتفاق شرهرش 
دنبال کارها رفتند . 

پوارو در حالیکه زیرلب زمزمه می کرد «نمی دانم چکار بکنم» بطرف 
دیگر اطاق رفته و پنجره را تا آنجا که امکان داشت بست ولی حرف‌های 
سرهنگ بگوشش می رسید که بخانمش می گفت : 

- مهمان تازه وارد را چکار کنیم مورین ؟. بنظرم قدری عجیب و غریب 
می آید... اسمش را دوباره بگو ؟ 

- همین الان هم که با او صحبت می کردم نتوانستم اسمش را بخاطر 
بیاورم. و محبور شدم آقای ار... وم پوارو بگویم فامیلیش همین است که 
گفتم و مثل اینکه فرانسوی می باشد . 

- مید انی مورین... فکر می کنم این اسم را جائی شنیده باشم. 

- نمی دانم شاید هم اسمش هوم پرم باشد ... بنظر من قیافه سلمانی‌ها را 
دارد. 

پوارو کلافه شد» بود و سرهنگ در جواب همرش اظهار داشت : 

دنه اشتباه می کنی بنظر بن اسمش پیکلروه البته من هم دقیقاً نمی دانم 
ولی مطمتنم که بنظرم آشنا می آید. بهرحال بهتر است تا دير نشده ۱۰ پوند 
هگ وان ری 

هر کول پوارو لوبیا سبزها را از زمین جمع کرد و تازه از این کار فارغ 
شده بود که خانم سامر هز دوباره وارد اطاق شد پوارو ضمن اشاره به لوبیا 
سبزها مودبانه گفت : 
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- بفرمائید خانم... همه را جمع کردم. 

- اوه... خیلی متشکرم... ولی این لوبیاها قدری سیاه شدهاند . ما معمولاً 
لوبیا را نمک زده و در کوزه‌های دهان گشاد نگاه می داریم. ولی نمی دانم 
جرا این‌دفعه اینقدر سیاه شده‌اند. فکر می کنم خوشمزه نخواهند شد. 

منهم با شما هم عقیده هستم... احاره می دهید در را ببندم... سور 
سردی می آید . 

۹ اوه... بله... حتماً... همیشه فراموش می کنم در را ببندم. 

- بله... متوجه شدم؟!1 

- فرقی نمی کند هرقدر هم سعی کنید ؛ فیجوقت بسته نخواهد ماند. 
خانه نیست... خرابه است... همین روزهاست که بریزه روسرمان... پدر و 
مادر جانی هم اینجا زندگی می کردند ... بد بخت‌ها آنقدر فقیر و بینوا بودند 
که ه رگز نمی توانستند کمترین تعمیراتی انجام بدهند ... حتی بعدا وقتیکه 
من و شوهرم هم از هندوستان ب رگشته برای زند گی باینجا آمدیم پولی 
ند اشتیم که بتوانیم دست و صورتی به ابن خانه بکشیم. ولی برای بچه‌ها 
عیلی خوبه بخصوص روزهای تعطیل از ایی اطاق به آن اطاق می روند» تو 
باغجه بازی می کنند و خلاصه از این برنامه‌ها درآمد بخور و نمیری که از 
طریق مثلا هتل داری عایدمان می شود فقط ما را سرپا نگه می دارد. گو اینکه 
یکی دوبار هم زمین خورده‌ايم. 

- یعنی می فرمائید در حال حاضر تنها مهمان شما من هستم ؟ 

- نه... شما باضافه یک خانم مسن در طبقه بالا. ولی از وقتیکه وارد 
شده تا بحال از تختخواب پائین نیامده و تا آنجائیکه من می دانم 
هیچ جیزیش نیست. فقط مثل اینکه اینجوری دوست دارد. روزی جهار بار 
سینی غذ ايش را بالا می برم.اشتهایش هم کاملا سرجاست. بهرحال فردا 
اینجا را ترک می گوید ظاهرا برای دیدار خواهرزاده و یا کس و کار 
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دیگرش باینها آمده است. 

خانم مورین سامر هیز لحظه‌لی حرفش را قطع کرد ولی مجدداً بالحن و 
صد ائی تصنعی شروع کرد و گفت : 

مثل اینکه شما قصد دارید یک هغته‌ئی بمانید ... بله... مي دانید 
همین الان سرو کله ماهی فروش پیدا می شود... می حواستم خواهش کنم... 
اگر اشکالی ند اره... پول یک هفته را جلو بپردازید ... 

- احتمالا بیش از یک هفته طول خواهد کشید. 

خیلی معذرت می خواهم و باید مرا ببخشید . ولی متأسفانه هیچ پولی 
در خانه ند ارم و شماهم این کاسبکارها را می شناسید که چه جرری 
هستند... دست از سر ادم برنمی دارند. 

با کمال میل خانم... چرا معذرت بخواهید . 

پوارو بدنبال این حرف از کیف پولش مقد ار هقت اسکناس یک 

پوندی و هفت شیلینگ سکه درآورد به خانم سامر هیز ارائه نمود. خانم سامر 
هیر نیز با خوشحالی بارزی پول‌ها را دریافت کرد و گفت : 

- خیلی خیلی متشگرم. 

۔ انم محترم... شاید بهتر باشد خودم را ہے بیشتر و بهتر معرفی کنم... 
من... هر کول پوارو... هستم... 

تلاش پوارو در تحت تأثیر قراردادن خانم سامر هیز» ظاهراً نتیجه‌نی 
نداشت ت. چون خانم سامر هیز بدون اینکه کمترین تعجب و شگفتی در چهره 
او پیدا شود صرفاً با لحن دوستانه حواب داد : 

چه اسم خوش صدا و تشنگی... بنظر پونانی می آید اینطور نیست؟ 

- پس بهتر است بدانید که... من... یک کارا گاه خصوصی هستم... 
بعبارتی مشهورترین کا رآگاه خصرصی در جهان. 

خانم سامر هیز فریادی از روی هیجان و مسرت کشید و گفت : 
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معلومه آدم شوخ طبعی هستید آقای پوارو... غوب بگو ببینم... چه 
جوری تحقیق می کنی ؟ از خاکستر سیگار و یا از روی اثر انگشت؟ 

پرارو خیلی جدی جواب داد : 

- خانم... من اصلا اهل شوخی نیستم و در حال حاضر هم سر گرم 
تحقیقات در مورد قتل خانم مک گینتی می باشم. 

- آخ... مثل اینکه دستم را بریدم. 

انم سامر هیز بدنبال این حرف انگشتش را بالا آورد و پس از اینکه 
آنرا بازرسی کرد به پرارو یره شد و گفت : 

- ببینم... جدی می گولید ... منظورم اینست که حالا چرا؟ همه چیز 
تمام شده. آن يارو مردیکه خل‌وجل که توخانه‌اش اجاره‌نشین بود را نیز 
دستگیر کردند که محاکمه و محکوم شد و شاید هم تا حالا بالای دار رفته 
باشد. 

ولی پرارو با حوصله و خونسردی در جواب اظهار داشت : 

نه خانم عزیز... ایشان هنوز بالای دار نرفته و قضیه قحل خانم 
مک گینتی هم هنوز کاملا تمام نشده. و بقول یکی از شاعران شما «تا 
مادامیکه پرده ابهام برجای خود باقیست, سایه شک و تردید نیز کماکان 
وحود خواهد داشت». 

رلی توجه خانم سامر هیز از پوارو منحرف و به لگن محتوی لوبیامبز 
معطوف شده بود و لذا گفت : 

- اوف... حون انگشتم ریخت روی لوبياها؛ می ترسم مره غذ | را عرض 
کند . ولی فکر نمی کنم» چون وقتی خوب تو آب جوشید دیگر فرقی نخواهد 
داشت. اصولا هرچیزی را که با آب بجوشانید درست می شود... حتی 
غذاهای کرو شده... این‌طوز نیست. 

ولی پوارو در جواب باحالتی مودبانه اظهار داشت : 
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- خانم عزیز... من شخصاً فکر نمی کنم ناهار را اینجا بخورم. 


خانم بو رک مجدداً با تأنی : 

- من جیزی نمی دانم... مطمثنم... 

قبلا هم سه‌بار همین‌جمله را گفته بود عدم اعتمادی که به خارجیان 
داشت بخصوص نسبت باین مرد حارجی با آن سبیل‌های پرطمطراق که مثل 
شق می درخشید و پالتوی کلفت یقه‌پوستی که پوشیده بود بیشتر و بوضوح 
در قیافه خانم بورک دیده مي شد ولی معهذا به سخنان خود ادامه داده و 
می گفت : 

۳ ایام غم‌انگیز و ناراحت کنندهی بود. خاله آدم مرده و پلیس از در و 
دیوار خانه بالا می رود و با غرغرو ملامت سئوالات چپ و راست می کند و 
همسایه‌ها هم بیتاب و بی‌قرار که جه خواهد شد. طوری شده بود که فکر 
می کردم دیگر نمی توانیم اینجا زند گی کنیم. بدتر از همه مادر شوهرم بود 
که همین‌طور می گفت سابقه ندارد جنین جیزی در خانواده آنها اتفاق افتاده 
باشد و هی دم گرفته و می گفت «جوی بیجاره جوي بدبخت» منظورش جو 
شوهر من می باشد. ولی در مورد من هیچ احساسی ند اشت. چرا ؟ چون مقتول 
حاله من بود. ولی بهرحال من جداً معتقدم که همه چیز تمام شده و مورد 
دیگری وجود ندارد. 

ولی پوارو با حالت مصرانه‌لی اظهار داشت : 

حالا فرض کنیم که شاید جیمز بنتلی بي‌گناه باشد ... در این مورد جه 
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نظری دارید ؟ 

خانم بورک به تندی جواب داد : 

محالست... البته که بنگناه نیست. کار: کار خودش است. من 
بشخصه هیجوقت از او و از آن قیافه‌اش که همین‌طور راه می رفت و با 
خودش صحبت می کرد خوشم نمی آمد. و در این مورد بارها به خاله‌ام گفته 
بودم که او نباید آدم‌هانی مثل جیمز بنتلی را بخانه خود راه بدهد چون 
امکان دارد یکروز بسرشان زده و بلائی بسر او بیاورند. ولی خاله‌ام در 
جواب همیشه می گفت که من اشتباه می کنم و جیمز بنتلی برعکس آدمی 
آرام و مودب و هیچ مسئله‌ئی برای او بوجود تیاورده‌است. نه اهل مشروب و 
نه اهل دود. ولی خوب... لابد خود خدا بیامرزش بهتر می دانست. 

اا متا و ی ریس نی 
کمی چاق» خوش‌قيافه با رنگ وروثی حا کی از سلامتی کامل و لبان کوچک 
و حوش فرمی که حالت شوخ طبعی صاحبش را در بیننده تداعی می کرد. 
خانه‌ثی کرچک ولی بسیار تمیز آراسته. مبل‌ها و صندلی‌ها از تمیزی 
می درخشید و بوی پولیش و براسو می دادند. بوی اشتهاآوری از سمت 
آشپزخانه بمشام می رسید . 

عمسر و کدبانوی لایقی که کاشانه خود را به بهترین وجهی تمیز نگاه 
داشته و با اشتیاق و طیب خاطر برای مردش آشپزی نیز می کند. حالا امکان 
دارد تا حدودی متعصب بوده و یکدنده باشد . مسئله‌نی نیست» آنچه مسلّم 
است اینست که از چنین زنی و با این مشخصات بهیچوجه برنمی آید که با 
ساطور آشپزخانه به خاله حود حمله کرده و او را بقحل برساند و يا اينکه 
شوهرش را اغوا و وادار باینکار نماید. چنین حدسی حتی قابل تصور نیز 
نخواهد بود. کمیسر اسپنس قبلا باین موضوع اشاره کرده و گفته بود که 
خانم بورچ این کاره نیست و در اینجا پوارو مجبور بود با اکراه نظریه 
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اسپنس را تأنید و قبول کند . ضمن اینکه کمیسر اسپنس با بررسی دقیق 
وضعیت مالی خانواد» بورچ» باین نتیجه رسیده بود که انگیزه مالی نقشی در 
این جنایت نداشته است. معلوم بود که اسپنس بر استی پلیس دقیق و 
کاردانی می باشد . 

پوارو غرق در این تفگرات آهی کشید و تصمیم گرفت بهرصورت 
ممکنه بد گمانی خانم بورج را نسبت به غیرانگلیسی‌ها کاهش دهد و لذا 
زمینه صحبت را از قاتل و مسبب این جنایت منحرف و به مسیری در جهت 
مقتول اند اخت و بدنباله آن سئوالات زیادی تحت عنوان «خاله بینوا» مطرح 
ساخعت. از قبیل سلامتی خاله بینوا عادات خاله بینواء غذاها و مشروبات 
مورد علاقه خاله بینواء نظریات سیاسی خاله بینواء راجم به شوهر مرحوم خاله 
بینوا, نظریات خاله بینوا در مورد گناه, مذهب, بجه‌ها و بالاخره حیوانات؛ 
خود پوارو شخصاً مطمئن نبود که مطرح کردن این سئوالات نتیحه‌ثی در 
برخواهد داشت یا خیر ؟ کار او شبیه شخصی بود که ميان کوهی از کاه 
دنبال یک سوزن می گردد . ولی بهرصورت راجع بخود خانم بسی بروج ' 
اطلاعات زیادی کسب می نمود. 

بسی واقعاً شداعت زیادی از خاله ود نداشت. روابط آنها صرفاً یک 

رابطة فامیلی و فاقد صمیمیت و نزدیکی زیاد بوده است. گاهگاه مثلاً ماهی 
یکبار و آن هم یکشنبه‌ها, بسی و شوهرش به ملاقات خاله انم رفته و ناهار 
را با او صرف مي کردند و از این کمتر و خیلی بندرت خاله خانم نیز 
بدیدار آنها مي امده. در کریسمس هم هدایائی بیکدیگر رد و بدل 
می کردند . ضمن اینکه می دانستند خاله خانم مقد اری پول پس‌اند از کرده 
که بعد از مرگش به آنها می رسیده است. 
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خانم بورچ باین مورد که رسید صورتش تا حدودی سرخ شد و با 
حالتی حاکی از شرمند گی اظهار داشت : 

- البته منظورم این نیت که ما محتاج این پول باشیم... نه... چون خود 
ما نیز یک مقد اری پول پس‌اند از کرده‌ايم و همین برد که توانستیم مراسم 
کفن و دفن خوبی برایش برگزار کنیم. دسته گل و همه چیز... واقعاً قشنگ 
بود. 

خحاله خانم عاشق بافتنی بود و در مورد حیوانات سگ‌ضا را دوست 
ند اشت چون معتقد بود کثافت کاری می کنند ولی برای مدتی یک گربه 
داشت که یک روز رفت و دیگر برنگشت و از آن ببعد گربه دیگری نیاورد 
تا اینکه اغیراً حانمی که در اداره پست کار می کند قرار شد بجه گربه‌نی 
باو هدیه کند. خاله خانم اصولا زنی تمیز و از ریخت و پاش بیزار بود. 
منزلی در نهایت نظافت. تمام ظروف مسی و برنجی براق و درخشان »و کف 
آشپزخانه را نیز هرروز می شست و تمیز می کرد. پول بسیار خوبی از 
کار کردن عایدش می شد . ساعتی یک شیلینگ و ده پنس دریانت می کرد 
ولي از خانم کارپنتر ۱ که در محله هولملای زند گی می کرد و خیلی هم پولدار 
بود ماعتی ده شیلینگ می گرفت. خانواده کارپنتر غیلی سمی کردند که 
حاتم مک گینتی روزهای بیشتری در هفته برایشان کار کند ولی خاله خانم 
علیرغم پول بیشتری که خانم کارپنتر می پرداخت معتقد بود تباید بخاطر 
بادیات دوستان قدیمی خود را که غیلی پیش‌تر از خانواده کارپنتر 
بمنزلشان می رفت رها کرده و آنها را برنجاند. 

پوارو در سورد خانواده سامر هيز که در محله لانگ میدو زند گی 
می کردند سئوال نمود و خانم بورج جواب داد که بله خاله خانم هفته‌نی 


1 -Corpenter 
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دوبار به مهمانسرای آنها نیز می رفته است. این‌طور که خانم بورچ 
می گفت؛ خانواده سامر هیز پس از خحاتمه مأموریت سرهنگ سامر هیز از 
هندوستان به انگلستان مراجمت می نمایند ولی جون در هندوستان کلفت و 
ن وکر مجانی و بی‌جیره و مواحب زياد داشتند خانم مورین سامر هیز نیازی به 
فراگرفتن فوت و فن خانه‌داری تداشته و ظاهر اً هنوز هم کمترین اطلاعی 
راجع به این هنر ندارد.» در اوایل اقامتشان سعی داشتند انواع سبزیجات را 
پرورش داده ر بصورت از تولید بمصرف آنها را در باغچه منزل بفروش 
برسانند ولی جون مطلقاً اطلاعی در این زمینه ند اشتند مجبور می شوند از 
این کار دست بکشند . از طرفی وقتی بحه‌ها برای تعطیلات باینجا می آیند 
خانه سامر هیزها تبدیل به کاخ شیاطین می شود. ولی بهرصورت خانم سامر 
هیز زن بسیار مهربانی بوده و خاله خانم نیز خیلی بایشان علاقمند بوده است. 

تصویر خانم مک گینتی بتدریج کامل می شد ... خانمي که بافتنی 
می بافد ... زمین می ساید ... ظروف برنجی را جلا می دهد ... به سگ بی‌علاقه 
رلی گربه‌ها را دوست دارد.بچه‌ها را هم دوست دارد اما نه جند ان زیاد... به 
کسی کاری ند اشته و سرش تو لاک خودش بوده است. 

ESSE EE‏ فعالیت‌های 
جانبی کلیسا شر کت نمی کرد و گاهگاهی البته خیلی بندرت بتماشای فیلم 
نیز می رفته. به عقاید مخصوص خودش پایبند بوده و بهمین دلیل وقتیکه 
فهمید یک آرتیست مرد با همسرش بطور نامثرو ع زند گی می کند از رفتن 
بخانه و کار کردن برای آنها امتناع ورزید. به خواندن کتاب علاقه‌نی 
نداشت ولی از روزنامه یکشنبه‌ها لذت می برد ضمن اینکه محلات قدیمی را 
که مشتریانش باو می دادند نیز خیلی دوست داشت. با اينکه به ندرت به 
سینما می رفت ولی علاقهُ خاصی به ستاره‌های سینما و زند گی خصوصی آنها 
داشت. با سیاست بیگانه بود ولی جرن شوهرش همیشه به حزب محافظه کار 
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رأی داده بود او نیز در انتخابات باین حزب رأی می داد. هر گز پول زیادی 
برای لباس نمی داد حون لباس‌های زیادی از طریق مشتریانش دریافت 
می کرد و اصولاً زنی مقتصد و اهل پول جمم کردن بود. 
در کوران این سئرال و جوابهاء پرارو باین نتیحه رسید که حصوصیات 
خانم مک گینتی دقیقاً همان‌هائیست که او قبلا و قبل از آمدن به براد هینی 
ز مخیله‌اش تصور نموده بود و خانم بسی بورچ نیز دقیقاً همان بسی بورچ 
است که کمیسر اسپنس در منزلش پوارو به او گفته بود. 
ولی قبل از اینکه پوارو خد احافظی کند آقای جو بورج برای ناهار 
بمنزل آمدند. آدم ریزه ميزه و باهوش, راحت بنظر نمی رسید و حالتی از 
نگرانی در حر کاتش مشهود بود. مع‌الوصف در برخوردش با پوارو سوعظن و 
عنادی بمراتب کمتر از همسرش نشان داد بگونه‌ئی که پنداری قویاً میل 
دارد با پوارو همکاری کند حالعی که از نظر پوارو مغایر با روحیه و 
شخصیت او بود. زیرا که جرا بايد آقای جو بورچ با یک بیگانه غیرانگلیسی 
سمج و یکدنده همکاری کند ؟ لابد دلیلش معرفی نامه‌ئی بود که کمیسر 
اسپنس از پلیس ایالتی نوشته و از پوارو خواسته بود تا در مواقم ضروری 
ارائه و نشان دهد. اگر چنین باشد معلوم می شود که این آقای جو بورچ 
شدیداً میل دارد تا دل پلیس ایالتی را بدست آورد. بعبارت دیگر وضعیتی 
خاص او را در موقعیتی قرار داده که نمی تواند مثل همرش آزاد و بی پروا 
از پلیس ایالتی ايراد گرفته و انتقاد کند. 
شاید از موضوعی که وجد ان او را ناراحت نموده رنج مې برد. در 
این‌صورت علت را باید ریشه‌یابی نمود. علل زیادی می تراند وحود داشته 
باشد که احتمالاً هیچیک. ارتباطی با قتل خانم مک گینتی تخواهد داشت و 
یا اینکه واقعاً و در حقیقت قاتل همین جو بورج بوده که بمنزل خانم 
مک گینتی می آید و بدیهی است عمه خانم هم بدون هیچ سوظنی او را 
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بد اخل خانه دعوت می نماید. ولی او متعاقباً از پشت سر با ضربه‌ئی پیرهزن 
بی‌خیال را به قتل می رساند. سپس تمام کشوها را بیرون کشیده و اسباب و 
اثائیه داخل اطاق را بطريقی پخش و پلا می کند تا وانمود کند که سارقی 
آشنا بمنظور سرقت وارد خانه شده است و احتمالا به همین منظور پول‌ها را 
هم در بیرون از منزل پنهان می کند بنحویکه تمام سوظن‌ها متوجه جیمز بنتلی 
بینوا بشود. و بعداً با ارائه داستانی جعلی مبنی براینکه در شب حادثه باتفاق 
همسرش به سینما رفته بوده‌اند ؛ بطرز ماهرانهئی ثابت می کند که در ساعت 
وقوع جنایت از این مکان دور بوده است. در صورت قبول این فرضیه و 
اینکه جو بورچ مرتکب این قتل شده باشد . بنظر می رسد که انگیزه اصلی 
این جنایت تصاحب دویست پوند اندوخته خانم مک گینتی در بانک بوده 
که بعد از م رگش به تنها وارئش یعنی همسر آقای جو بورچ می رسید» و 
آقای جو بورج بنا به دلایلی شدید ا به این مبلغ نیاز داشته است. پوارو بخاطر 
آورد که آلت قتاله هنوز پیدا نشده و این سوضوع او را بفکر واداشته بود. 
برای اینکه بنظر او امروزه هرقاتل و یا سارق احمقی یا با دستکش کار خود 
را انجام می دهد و یا در صورت ند اشتن دستکش در پایان ارتکاب جرم 
تمام آثار انگشتان خود را پاک می کند و لذا با توجه باین بدیهیات جرا 
آلت قتاله که در مورد بخعصوص جسم سنگینی نیز بوده است نباید پیدا شود ؟ 
شاید بخاطر آنستکه بمحض دیدن آلت قتاله متوجه شوند که جزئی از اسباب 
و لوازم منزل بورج‌ها بوده و در اینصورت بدیهی است در حال حاضر شسته و 
رفته در حائی در این منزل موجود می باشد . آلتی که برطبق نظریه پزشک 
قانونی باید شبیه ساطور آشپزخاته باشد . البته فقط شه ساطور نه دقیقاً خود 
ساطور آشپزخانه با شکلی احتمالا غیرعادی و نامعمول که به سهولت قابل 
شناسانی خواهد بود. پلیس در جستجوی خود برای یانتن آلت تتاله همه 
جاهائی را که امکان داشت و تصور می رفت بدقت جستجو کرده بود. 
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قلمستانهای اطراف منبم‌های آب» حوض‌ها و هرجائی که آب در آنجا 
جمم شده بود ولی نتیجه‌نی نداشت. ضمن آنکه هیچ‌چیزی از آشپزخانه خانم 
مک گینتی هم گم و کم نشده بود. از طرفی هیچ کس نم نبود که بتواند ادعا 
و یا ثابت کند که جیمز بنتلی جیزی شبیه این آلت قتاله ناشناخته داشته 
است. مضافاً به اینکه مقامات پلیس در تحقیقات خود حتی نتوانستند مدرکی 
پیدا کنند که نخان دهد حیمز بنتلی ساطور آشپزخانه و یا جیز مشابهی 
شرید اری کرده باشد که خود پوان مثبتی برای جیمز بنتلی بشمار می رفت 
لیکن در مقایسه با سایر پران‌های منفی ناچیز می نمود. 

پوارو با حالتی متفکرانه نگاه سریعی به اطر اف این اطاق نشیمن 
کوجک که بیش از حد اسباب و اثائیه داشت انداعت و پیش خود فکر 
می کرد... چرا باید آقای جو بورج اینقدر ناراحت و ضمن آن حالتی 
جاپلوسانه داشته باشد ؟ شاید بخاطر آنست که آلت قتاله نایاته در حائی در 
این منزل پنهان شده است ؟ 

پوارو نعی توانست جوابی برای این سئوالات پیدا کند. ضمن آنکه 
شخصاً اعتقاد آنجنانی باين فرضیه نداشت. معهذ | هنوز کاملا مطمئن نبود, 


متقیماً بدفتر آقای اسکاتل وارد شد. . 
آقای اسکاتل مردی سرزنده و سرحال و با خوشروئی به استقبال پوارو 
آمد و در حالیکه دستهایش را بهم می مالید گفت : 


1 -Breaather & Scuttle 
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- صبح‌بخیر .:. صبح بخیر... بفرمائید چه‌ کاری می توانم برای شما 
انجام دهم ؟ 

و در حالیکه حرف می زد سعی داشت با نگاهی حرفه‌ئی هر کول پوارو 
را ارزیابی و حرفه او را حدس بزند... خارجی... لباس شیک و گران قیمت 
و احتمالا پرلدار... صاحب رمتوران؟ مدیر هتل ؟ و یا یک فیلساز ؟ 

- امیدوارم مصد ع اوقات شما نشده باشم. فقط می خواستم سئوالاتی 
درباره یکی از کارمندان قدیمی شما بنام جیمز بنتلی بکنم. 

ابروان آقای اسکاتل حدود سه سانت بالا رفت و محدداً بحای خود 
با زگشت و گفت : 

- جیمز بنتلی؟... جیمز بنتلی؟... ببینم شما خبرنگار هستید ؟ 

نه 

- مطمناً پلیس هم نیستید ؟ 

- نه... و یا بهتر است بگویم بله ول نه پلیس انگلستان. 

آقای اسکاتل سریماً این اطلاعات را در مخزش بایگانی نمود» گرئی 
بعداً به آنها نیاز خواهد داشت و سپس در جواب گفت : 

- خبری شده؟ 

پرارو با حالت متفکر انه‌نی که هميشه در بیان حقیقت بخود می گرفت 
شروع بخن کرد و اظهارداشت : 

۔ من بمنظور اجایت خواهش یکی از اقوام جیمز بنتلی» تحقیقات 
مجددی را در مورد پرونده ایشان آغاز کرده‌ام. 

اصلا فکر نمی کردم فک و فامیلی داشته باشد . ولی بهرصورت اطلاع 
دارید که داد گاه او را گناهکار تشخیص داد و محکوم بم رگ شده است. 

- ولی هنوز اعدام نشده. 

آقای اسکاتل سرش را تکان داد و گفت : 


- بله فهمیدم... آدم بامید زنده است و لذا تا آخرین لحظه هم نباید 
اميد را ازدست داد. گو اینکه خیلی مشکل بنظر می رسد. جرن مدارک 
خیلی قوی و کاری بوده. ممکنه بفرمانید این فامیل‌هائی که اشاره کردید جه 
کسانی هستند ؟ 

فقط می توانم بگویم که پولد ار و قدرتمند هستند... فوق‌العاده پولد ار. 


جمله «فوق‌العاده پولدار» کار خردش را کرد و معلوم بود که آقای 
اسکاتل بیش از این طاقت نیاورده و با حالتی که نشان می داد خیلی نرم 
شده است گفت : 

پوارو بدون معطلی بیشتر بسخنان خود ادامه داد و گفت : 

- مادر جیمز بنتلی... مرحومه خانم بنتلی بنابدلایلی رابطه خود و پسرش 
را با بقیه فامیل کاملا قطع کرده بود. 

- فهمیدم... یکی از همین اختلافات فامیلی... بله... بله... که در نهایت 
باعث شد جیمز بنتلی بینوا آه ند اشته باشد تا با ناله سودا بکند. جای تاسف 
است که این اقوام دولتمند قبلا بسراغ او نيامدند تا بتوانند بموقع او را 
تحات دهند . 

- آنها اغیراً متوجه این قضیه شده و بمحض اطلاع از من دعوت 
کردند که هرجه سریعتر خودم را باین منطقه رسانده و هرکار که از دستم 
پرنی اید انجام دهم. 

آقای اسکاتل بصندلی خود تکیه داد و با حالتی حرفه‌ئی اظهار داشت. 

- نمی دانم تا چه حد موفق خواهید شد آقای پوارو. شاید اگر مسئله 
جنون و یا دیوانگی را مطرح کنید موفقیتی داشته باشید . گو اینکه تا حدودی 
دير شده تازه مشروط باینکه بتوانید یکی دو تا از د کترهای ممروف 
روانشناس را متقاعد کنید. البته من خودم شخصاً هیچ فعالیتی در این زمینه‌ها 


۵t‏ آگاتا کریستی 


ندارم. 

پوارو در روی صندلی قدری بحلو متمایل شد و سئوال کرد. 

- ولی حضرت آقا... جیمز بنتلی مدتی در این شرکت کار کرده و 
مطمئناً شما می توانید چیزهائی راجع باو بمن بگوئید . 

مطمئن باشید چیز زیادی نیست و خیلی کم و مختصر خواهد بود... 
جیمز بنتلی یکی از کارمندان جزه ش رکت بشمار می رفت جوانی پاک و 
نجیب که سرش توکار خودش بود و هیچکس هم از او گله و شکایتی 
نداشت. فقط نمی توانست و قادر نبود یک پروژه را به آخر برساند. نقطه 
ضعفی که برای کار و فعالیت ما بسیار مضر می باشد. مشتری بما مراجعه و 
یا می خواهد خانه‌اش را بفروشد و یا در نظر دارد خانه جدیدی خرید اری 
کند ما موظفیم برطبق درخواست هشتری‌هایمان عمل نموده و املاکشان را 
خرید و فروش نمائیم و این حرفهئی است که هزار دوز و کلک در آن وجود 
دارد و بدون آنها کاری از پیش نخراهد رفت. اگر منزلی در محلهلی پرت و 
دور افتاده قرار گرفته ما به مشتری بی گوئیم که او با قیمت کلنگی صاحب 
نعانه مناسبی می شود و بهیچ عنوان اشارثی به وضعیت لوله کشی خانه 
نمی کنیم. اگر خانه‌ی مشرف به دود کش کارخانه‌ها باشد ما سعی می کنیم 
توجه مشتری را به تأسیسات منزل و موقعیت منزل معطوف نموده بدون اينکه 
اجازه دهیم سئوالی در مورد منظره و نمای بیرون بنماید . هدف ما اینست که 
بهرنحو ممکنه مشتری را تطمیم و متماقباً تشویق بخریدن خانه بنمائیم و 
بر اي همین هم اینجا نشسته‌ايم مثلا «خانم محترم... نصیحت مخلص خودتان 
را پذیرفته و هرچه سریعتر خرید اری بفرمائید چون یک نماینده مجلس از این 
خانه دیدن کرده و شدیداً طالب آن شده است بطوریکه قرار است امروز 
بعد ازظهر برای عقد قرارداد مراجعه نماید» نمی دانم چطور است که همه 
گول نماینده مجلس را می خورند. بنظر می رسد که مطرح کردن نماینده 
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مجلس تأثیر زیادی روی خرید اران معمولی داشته باشد . خودم هنم نمی دانم 
چرا!!!! ضمن اینکه سابقه ند ارد نماینده مجلس دور از حوزه نمایند گی خود 
زند گی کند 1!1! ولی بهرصورت این حقه همیشه کارساز بوده است. 

آقای اسکاتل بدنبال این حرف قهقهه را سرداد که دندان‌های مصنوعی 
درخشانش نمایان شد و ضمن آن ادامه داد و گفت : 

۔ کار ما بیشتر جنبه روانشناسی دارد ... بله... روانشناسی حقیقی. 

پوارو این لغت را از دهان او قاپ زد و بسرعت گفت : 

۔ بله روانشناسی... حقدر درست اشاره فرمودید ... می بینم که آدم‌ها را 
خوب می شنامید . 

آقای اسکاتل با حجب و حیای تصنعی در جواب گفت : 

- ای... تا حدودی همین‌طور است که می فرمائید . 

برای همین است که میل دارم دوباره نظر شما را راجم به بنتلی 
سئوال کنم. و خواهش می کنم بین حودمان باشد ... شما واقعاً نکر می کنید 
که جیمز بنتلی این پیرطن را به قتل رسانیده؟ 

اسکاتل با تعجب به پوارو خیره شد و گفت : 

- بله... البته. 

- و شما فکر می کنید از بنتلی برمی آمد که مرتکب چنین کاری 
بشود ... منظورم اینستکه از لحاظ روانی عرضه جنین کاری را داشت؟ ' 

- حوب... این‌طور که منظور شماست نه... واقعاً نه... بنظر من جرأت 
جنین کاری را نداشت. اگر از من می پرسید... بنتلی بعقیده من تاحدودی 
شیرین عقل و ضعیف النفس بود و لذا بیکاری و نگرانی‌های ناشی از بیکاری 
نیز به آنها اضافه شده و احتمالاً او را وادار به این حنایت نموده است. 

دلیل خاصی داشت که عذر او را خواستیو ؟ ۱ 

اسکاتل سرش را به علامت نفی تکان داد و در جواب گفت : 
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س ی کار شرکت خوب نبود. و کا ر کنان هم کاری ند اشتند معهذ! فقط 
یکنفر را جواپ کردیم که قابلیت و ضریب کارائی او بمراتب از بقیه کمتر 
بود که کسی جز جیمز بنتلی نمی توانست باشد. و مطمثنم هیچوقت عوض 
نخواهد شد. با اینکه معرفی و رضایت‌نامه خویی هم باو دادیم ولی او هر گز 
نتوانست کار دیگری پیدا کند. آدمیست که فاقد تح رک بوده و تأثیر بدی 
روی دیگران می گذارد. 

پوارو متفکرانه از دفتر آقای اسکاتل خارج شد و همین‌طور که براه 
خود ادامه می داد متوجه شد برای چندمین بار مجدداً این جمله بگوشش 
خورد «جیمز بنتلی تأثیر بدی روی دیگران می گذ ارد» که خود اطمینان 
بیشتری در او بوجود آورد برای اینکه جنایتکاران زیادی را می شناخت که 
مردم عادی بی‌اختیار شیفته و فریفته آنها شده بودند. 

- ببخشید . ولی اجازه می دهید جند دقیقه‌ای مزاحم شما بشوم؟ 

پوارو برای صرف ناهار به رستوران گربه آبی آمده و با انتخاب یک 
میز کوچک در نقطه خلوتی تقریاً خود را پنهان کرد و مشفول مطالعه لیست 
غذاها بود. د کوراسیون داخلی رستوران گربه آبی به سبک قدیمی و مبلمانی 
از چوب بلوط با پنجره‌هائی بز رگ و شیشه‌های چهل تکه الوان برد که نتیجتاً 
فضای داحل رستوران را تاحدودی تاریک می نمود ولی خانم جوانی که در 
جلوی میز روبروی هر کول پوارو ایستاده و دزخواست نشستن داشت علیرغم 
محیط تاریک داخل رستوران با جهره‌ای بشاش و درخشان باو خیره شده و در 
انتظار جواب بود. گیسوانی پرپشت و طلائی با لباس آبی رنگ ولی مهم این 
بود که پرارو احساس می کرد همین چند دقیقه قبل این خانم را در جائی 
دیده است. خانم حوان محدد! بسخن درامد و اظهار داشت : 

دست خودم نبود ولی بی‌اختیار همین‌طور که با آقای اسکاتل صحبت 
می کردید متوجه حرفهایتان شدم. پوارو سرش را تکان داد و تازه بخاطر 
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آورد. پارتیشن کوتاه بین اطاق آقای اسکاتل و اطاق سکرتر بخاطر خلوت 

کردن آقای اسکاتل با مشتریان نصب نشده بلکه صرفاً بمنظور فراهم نمودن 

آرامش بیشتر برای ارباب رجوع بود که صد ای ماشین تحریر مزاحم آنها 

نشود و لذا بدیهیست که خانم منشی بی‌اختیار متوجه مکالمات آنها می شده 

و این موضوع نه تنها پوارو را بهیچوجه نگران نمی نمود بلکه به او قوت قلب 

بیشتری نیز می داد جون تبلیفات بیشتری را برای او بدنبال داشت. و لذا در 
جواب خانم جوان گفت : 

۳9 ا ات کیب مرا ا هه و بای 
پنحره مشغول تایپ کردن بودید . مهمان ناخوانده با بخندی سرش را بعلامت 
تانید تکان داد. حدود سی وسه یا سی وجهار ساله به نظر می رسید و از آن 
تیپ خانم‌هانی بود که مسیر زند گیشان را خود تعیین کرده و در این رابطه 
باسانی‌ها هم تن به تقدیر نخواهند داد. پس از لحظه‌ئی سکوت گفت 

- می خواستم راجع به جیمز بنتلی صحبت کنم. 

- راجم به چه موردی ؟ 

مثل اینکه قرار است درخواست استیناف بدهد ؟ و بنظر من مفهومش 
اینست که مدا رک جدیدی دال بر بی‌گناهی او وجود دارد. نمی دانید چقدر 
خوشحالم... من... من اصلا نمی توانم باور کنم که او مرتکب چنین کاری 
شده باشد. 

پوارو ایروانش را به حالتی جا کی از تعجب زیاد بالا انداعت و خیلی 
شمرده شمرده سئوال کرد + 

۔ که این‌طور و شما هرگز تصور نمی کردید که او جنین کاری را کرده 
باشد. 

- وب ... نه... یعنی منظورم اینست که اوایل این جوری فکر 
نمی کردم... و بنظرم به یک اشتباه بز رگ بیشتر شبیه بود ولی... شواهد و 
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قرائنی که... وحود داشت... 

- بله. می گفتید ... شواهد و قرائن جه بودند ؟ 

- نمی دانم... بهرحال بنظر می رسید که جز او هیچکس دیگری 
نمی توانست انحام داده باشد ... 

آیا ه رگز اتفاق افتاد که جیمزبنتلی بنظر شما... چطوری بگویم... 
قدری خل وضع جلوه کرده باشد ؟ 

اوه نه... اصلا این‌طوری نبود... فقط خحالتی و کمرو مثل خیلی از 
آدم‌های دیگر. ولی راستش را بخواهید» او از آن آدم‌هائی است که چون 
اعتماد بنفس ندارند اصلا قدر خردشان را نمی دانند و لذا نمی توانند 
خودشان را مفید جلوه بدهند. 

در اینجا پوارو به مخاطب خرد خیره شد. اعتماد بنقس زیادی از نگاه و 
از سر و روی این زن حران می ریخت آنقدر زیاد که احتمالاً می توانست 
کس دیگری را هم را زیر بال و پر خود بگیرد و با این تفر از او سثوال 
کرد : 

متل اینکه حیمز بنتلی را دوست داشید ؟ 

چهره خانم جوان سرخ شد و در جواب گفت : 

- بله... دوستش داشتم... با اینکه امی' یکی از خانم‌های همکارم او را 
همیشه مسخره و یا اغلب بی‌عرضه خطاب می کرد... ولی من دوستش 
داشتم... خیلی زیاد... چقدر مهربان و با ادب ضمن اینکه واقعاً باسواد بود و 
اطلاعات زیادی داشت. اطلاعاتیکه فقط با فطالعه و خواندن کب زیاد تأمین 
می شود. 

- بله... بل ... مطالبی که از کتب استخراج کرده بود. 
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- همیشه یاد مادرش بود و جای او را خالی می دید. مادرش ظاهراً 
همیشه مریض بوده البته نه مریض مریض حتماً شما هم با اینجور مادرها 
آشنائی دارید. فقط ضعیف بوده ولی جیمز از هیچ خدمتی در حق مادرش 
کوتاهی نکرده و تا آنجا که می توانسته اسباب راحتی مادرش را فراهم 
می نموده است. 

پوارو سرش را بعلامت تصدیق تکان داد. او نیز شنانحت حامعی از 
اینگونه مادرها داشت. خانم جوان در ادامهٌ سخنان خود گفت : 

- البته مادره هم خیلی از او بواظبت می کرده و هميشه مراقب سلامتی 
او بوده بخصوص در زمستان‌ها که ناراحتی سینه‌اش عود نکند » جی بخورد و 
جی نخورد خلاصه از این برنامه‌ها. 

پرارو مجد دا سرش را بعلامت تصدیق تکان داد و متعاقباً سئوال کرد : 

- باهم روایط دوستانه‌لی داشتید ؟ 

- نمی دانم چه بگویم... دقیقاً نه... فقط گاهگاهی باهم حرف می زدیم 
از وقتی هم که از ش رکت رفت من...و... جیمز... بهرحال خیلی بندرت 
دیدمش... حتی یکبار نامه دوستانه‌ی برایش نوشتم ولی او پاسنعی ند اد. 

در اینجا پرارو بالحنی مهربان اظهار داشت. 

ولی شما هنوز او را دوست دارید ؟ 

مخاطب جوان او با حالتی بی اعتنا و جسورانه پاسخ داد : 

- بله, هنوز هم دوستش دارم. 

- احسنت... خیلی خوشحالم که این حرف را می شنوم. 

متعاقب آن افکار پوارو بر گشت به روزي که با این زند انی محکوم به 
مرگ مصاحبه کرده بود. چهر؛ جیمز بنتلی مجدداً به وضوح در جلوی 
چشمانش مجسم شد . موهای فلفل نمکی» اندامی لاغر و بیقواره دستانی با 
انگشتانی توپولی. گردنی باریک با سیب. نگاه‌هائی زیرجلی و خجول از 
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گوشه چشم بدون اینکه مستقیم به کسی نگاه کند. شبیه کسانیکه به 
حرف‌هایخان نمی توان اعتماد کرد. حرف زدن جویده حویده با لحنی که در 
بیننده و شنونده بی‌اختیار آدم شیاد و دوروئی را تداعی می کرد. اينها 
مجموعه‌ئی از تأثیراتی بود که جیمز بنتلی در برخورد خود با اشخاص ظاهر 
بین روی آنها می گذ اشت. ثرات نامطلوبی که کار خود را در داد گاه کرده 
بود. بطوریکه از نظر هیشت منصفه او آدم دغل و دروغگوئی بود که بخاطر 
مشتی پول پیرهرن ناتوانی را با قساوت به قتل رسانیده است. 

معهذا» جیمز بنتلی علیرغم قیافه تلخ و روحیه بتزلزل چنین تأثیر منفی 
روی کمیسر اسپنس و هر کول پوارو که با جنایتکاران زیادی سرو کار داشته 
و تجربه زیادی در شناخت روحیه و شحصیت درونی انسان‌های متفاوت 
داشتند نگذ اشته بود و حالا بعد از این دو نفر نوبت به این خانم جوان 
مي رسید . 

- ممکنه اسم شما را بپرسم خانم ؟ 

اسمم مود" و فامیلم ویلیامز می باشد ... مود ویلیامز... آقای پوارو 
کاری هت که من بتوانم انجام دهم... منظورم اینست که کمکی از دست 
من برمی آید ؟ 

فکر مې کنم بتوانید کمک کنید. چون خانم ویلیامز خیلی‌ها هستند 
که اعتقاد دارند جیمز بنتلی بی‌گناه می باشد و لذا متفقاً سعی دارند که این 
موضو ع را به ثبوت برسانند و در این راستا از من برای تحقیقات دعوت 
کرده‌اند و شوشوقتم باطلاعتان برسانم که تا این لحظه خیلی پیشرفت 
کرده‌ام... بله خیلی زیاد و قابل توحه. 

پرارو این درو غ شاخد ار را با جنان قاطعیتی ادا کرد که مخاطب 
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بی‌اختیار آنرا قبول می نمود. از نظر او این دروغ یک تاکتیک لازم و 
ضروری بود. برای اینکه خانم مود ویلیامز مطمثناً سا کت نمی ماند و در 
جاهای مختلف این موضوع را مطرح کرده و راجع به آن حرف می زد. 
حرف زدن هم مثل سنگی است که در وسط استخر بياندازيم, امواح حاصله 
مرتباً کنار و کنارتر خواهد رفت و سرانجام یک نفر در یک جا از شنیدن 
این خبر ناراحت و نگران شده و در نهایت این موضوع آفتابی خواهد شد. 
پوارو در ارائه این افکار روبه خانم ویلیامز کرد و پرسید. 

بمن گفتید که گاهگاهی با جیمز بنتلی هم صحبت می شدید و در 
طول این صحبت‌ها بود که او راجع به مادرو زند گی خصوصیش با شما 
حرف میزد» خوب... حالا بگوئید ببینم هیچوقت راجم به کسی صحبت کرد 
که او و یا مادرش با آن شخص بخصوص اختلافاتی داشته باشند ؟ 

مود ویلیامز لحظه‌ئی در فکر فرو رفت و سپس گفت : 

- نه... حد اقل موردی که منظور شماست نبود. بعقیده من مادر جیمز از 
آن پیره زن‌هائی بود که رابطه خوبی با زن‌های جوان ند ارند. 

- لا مادرهائی که پسران وفاداري دارند هیچوقت نظر خوشی راجم 
به زن‌های جوان نخواهند داشت. ولی منظور من این نبود. منظور من 
اختلافات کهنه و کینه و عداوت خانوادگیست مثل بعضی‌ها که نسبت بکسی 
کینه شتری داشته باشند ؟ 

مود ویلیامز سرش را بعلامت نفی تکان داد و در جواب گفت : 

- نه او هرگز راجم بچنین مواردی صحبت نکرد. 

- هیچوقت راجم به صاحبخانه‌اش خانم مک گینتی حرفی می زد ؟ 

مخاطب جوان از شنیدن اسم مقتوله قدری لرزید ولی حواپ داد : 

۔ حرف میزد ولی اسمش را نمی برد. یکبار گنت که صاحبخانه زیاده 
از حذ ماهی درست می کند و یکبار هم گفت که صاحبخانه‌اش از اینکه 
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گربه‌اش گم شده خیلی عصبانی و ناراحت می باشد. 

یک سئوال دیگر و حواهش می کنم در نهایت صداقت جواب مرا 
ہدهید. ایا سابقه داد شت که جیمز بنتلی در مورد مخفیگاه پول‌های صاحبخانه 
حرفی بشما زده باشد ؟ 

جهره مخاطب جوان از این سئوال تا حدودی بیرنگ شد ولی معهذا با 
حالتی مفرورانه و جسورانه جانه‌اش را بالا انداحت و در جواب گفت : 

راستش را بخواهید جراء حرف زد . یکروز داشتیم راجم به اشخاصی 
که به بانک‌ها اعتماد ندارند صحبت می کردیم و او گفت که خانم 
صاحبخانه او نیز پول‌های اندوخته‌اش را در زیر چوب‌های کف اطاق قایم 
کرده و او هروقت اراده کند می تواند هنگامیکه صاحبخانه از منزل بیرون 
می رود پول‌ها را تصاحب کند, او بشوخی هم این حرف را نزد چون جیمز 
اصلاً اهل شونعی و مزاح نبود ولی او با گفتن این حرف می خواست بمن 
حالی کند که بی‌توجهی خانم صاحبخانه او را نگران کرده است. 

در اینجا پوارو حرف خانم ویلیامز را قطم کرد و گفت : 

- آها... پوانی مثبت برای بنتلی... البته از نظر من. چون بنظر می آید 
که از نظر جیمز بنتلی سرقت کردن کاریست که حتماً و می بایست در غاب 
صاحب آن انجام بگیرد نه با حضور و در حضور او و لذا امکان داشت ت بحای 
حرفی که بشما زده. می گفت «از آن می ترسم که روزی یکنفر بخاطر این 
پول مخز او را داغان کند» 

- ولی در هرصورت او منظوری نمی داشت 

- ولی نه... ممکنه این‌طور نباشد. توجه کنید خانم ویلیامز اصولاً حرف 
زدن بهرصورتی که باشد در نهایت شخصیت متکلم را بروز خواهد داد. بقول 
معروف حرفه که آدم را لو می دهد یک تبهکار عاقل و با تجربه هیچوقت 
دهان خود را باز نخواهد کرد. ولی خوشبختانه این مورد نادر است و 
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تبهکاران معمولا آدم‌های منروری هستند که خیلی حرف می زنند و بهمین 
خاطر اغلب خودشان, خودشان را بد ام می اندازند در اینجا مود ویلیامز 
سریعاً جواب داد. 

بله. بدیهی است. 

بله و در این مورد هم بدیهی است یکنفر خانم مک گینتی را به قتل 
رسانید ه. 

۔ ولی کی ؟ شما می دانید ؟ و یا تصوری در مورد هویت قاتل دارید ؟ 

هر کول پوارو در جراب با حالت مزورانه‌ی گنت : 

- بله... فکر می کنم حدسم بخطا نرفته باشد . ولی بهرحال تازه راهمان 
را شروع کردیم و هنوز هر گونه اظهار نظری زود می باشد . 

مود ویلیامز نگاهی به ساعت خرد انداخت و سپس گفت : 

باید بر گردم. ما فقط نیم ساعت وقت ناهار داریم. کیلچستر شهر 
نیست اصطیل اسبهاست. نن قبلا کار خوبی در لندن داشتم. بهرحال خراهش 
می کنم اگر کاری از دست من ساخته است حتماً بمن بگونید. باشه... 
خراهش می کنم حتماً این کار را بکنید . 

پوارو کارت ویزیتی از جیبش در آورد و آدرس و شماره تلفن 
لانگ‌میدو را روی آن نوشت و آنرا به مود ویلیامز داد و گفت : 

من در اینا هستم. 

ولی پوارو با دلخوری و ناراحتی متوجه شد که اسم او هیچ اثری روی 
خانم مود ویلیامز جران ند اشت. و پیش خرد گفت جای تأسف است که نسل 
جوان هیچ شناختی از شخصیت‌های معروف جهانی ند ارند . 

هر کول پوارو سوار اتوبوسی شد به براد هینی با زگشت ضمن اینکه تا 
حدودی خوشحال بنظر می رسید چون بهرحال یک آدمی پیدا شد که او هم به 
بی گناهی جیمز بنتلی معتقد بود. بالاخره جیمز بنتلی آن‌طور که حردش تصور 
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می کرد آنقدرها هم ب یکس و کار نبود و یک دوستی داشت. 

در اتوبوس, افکار پوارو مجد دا به زند ان و جیمز بنتلی باز گشت و بیاد 
آورد جه مصاحبه سرد و نومید کنندی با او داشته است. کوچکترین 
بارقه‌ئی از امید در این مرد دیده نشد حتی یک اشاره. بیادش آمد که بنتلی 
با حالتی از ادب و تشکر باو گفت : 

- متشکرم. ولی فکر نمی کنم کسی بتواند کاری برای من اتجام بدهد. 

معهذ | پرارو با شناعتی که از روحیه و نحوه زند گی جیمز بنتلی داشت» 
مطمئن بود که اگر دوست و رفیقی ند ارد بدون شک دشمنی هم نخواهد 
داشت و حرف‌های بنتلی در مصاحبه بیادش آمد که این حدس او را تقریت 
می نمود . 

- وقتی مردم توجهی ندارند که شما زنده‌اید یا مرده دیگر جاثی برای 
کینه‌توزی و دشمنی نخواهد ماند. 

مادرت چطور ؟ آیا کی با او دشمنی داشت ؟ 

بنتلی در برابر این سئوال با لحنی که چاشنی کسی از عصبانیت در آن 
حس می شد جواب داد : 

- مطمئناً نه. همه او را دوست داشتند و باو احترام می گذ اشتند. 

راجم به دوستانت حرف بزن؟ 

ولی حیمز بنتلی در مقابل این سئرال با همان حالت حویده حویده حرف 
زدن جواپ داد : 

¬ من... هیج... دوستی... ند ارم. 

ولی این حرف درست نبود. چون مود ویلیامز ثابت کرد که او بالاخره 
یک دوست خوب دارد. پوارو غرق در افکار خود لبخندی زد و پیش خود 
گفت «بنازم به این نظم و ترتیبی که در طبیست حکمفرماست. بطوریکه برای 
هر مرد حتی مردانی که فاقد جذ ابیت و گیرائی صوری می باشند یک زن 
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انتخابی وحود دارد». 

ولی پوارو حس می کرد که خانم مود ویلیامز تمایلی به مادر شدن 
ند ارد. او واجد حصایصی بود که جیمز بنتلی دقیقاً فاقد آنها می نمود. پر از 
انرژی, تح رک» سرسخت. شخصیتی که بهیچوجه اجازه نمی دهد حقوقش 
پایمال شود و تا کسب پیروزی از پای نخواهد نشست. 

آه بلندی کشید و تو فکر فرورفت که جه درو غهای شاخد اری امروز 
سرهم کرده و گفته... ولی مهم نیست در بعضی اوقات درو غ گنتن الزامی و 
ضروریست. متعاقباً با خود به صحبت پرداخت و شروع کرد به مثل زدن و 
سرهم کردن جملات استعاری مختلف که ابعاد فعالیت‌های او را در حل این 
تعما توجیه می نمود با حود می گفت «وسط انیوهی از کاه یک سوزن است 
که باید پیدا کنم... و یا... چند تا سگ خوابیده‌اند و من باید سگ مورد نظر 
را پیدا کرده و پایم را روی آن بگذ ارم... و یا... چند تا تیر با کمان بهوا 
پرتاب کردم بامید اينکه یکی بر گردد و صاف بیفتد روی خانه شیشه‌نی 


موردنظر من... 


۷ 


متزل خانم مک گینتی در چند قدمی ایستگاه اتوبوس قرار داشت. دو 
کودک در جلوی در منزل مشغول بازی بودند یکی از آنها سیبی که بنظر 
فاسد می آمد به دند ان می کشید و دیگری فریاد کنان با قوطی حلبی بدر 
منزل می کوبید » هردو خوشحال و غرق در عوالم کودکانه. پوارو نیز شروع 
کرد به کوبیدن در که سرو صدای قبلی را تا حدودی افزایش داد. خانمی با 
روپوش رتگی و موهای ژولید» از پشت متزل ظاهر شد و فریاد زد : 
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ساکت شو ارتی! 

ولی ارنی ضمن ادامة کار خود جواپ داد : 

- نمی تونم. 

پوارو از جلوی در کنار آمد و بطرف خانم ناشناس که معلوم بود ساکن 
این منزل می باشد براه افتاد. خانم شرو ع بحرف زدن کرد و گفت : 

مگر می شود این بجه‌ها را ساکت کرد ؟ شما می توانید ؟ 

۱ پوارو می عواست بگوید که چرا... اگر بخواهید می تواند. ولی ترجیح 
داد سکوت کند و حرفی نزند . 

خانم ناشناس با اشاره به پوارو او را به درب عقبی منزل هد ایت نمود و 
ضمن آن اظهار داشت : 

- در جلوئی را همیشه قفل می کنم. لطفاً از این طرف تشریف بیاورید 
قربان. 

پرارو به دنبال راهنمای ود پا بمنزل گذاشت . حائی که وارد شدند 
بسیار کثیف و محل شستن ظروف بود. و بعد از آن وارد آشپزخانه‌نی شدند 
که دو چندان کثیف‌تر و بهم‌ریخته‌تر جلوه می نمود. خانم همسایه در ادامه 
ستعنان خود گفت : 

تو آشپزخانه نکشته بودنش. بلکه تو راهرو ترتیبش را دادند. 

پرارو کماکان سکوت کرده و فقط با حر کت چشمانش گفته او را 
تأئید نمود و مخاطب او مجدداً شرو ع کرد و گفت : 

شما همان آقای خارحی هستید که در هتل سامر هیزها اقامت دارد و 
برای رسید گی به همین موضوع باینجا آمده‌اید ... این‌طور نیست ؟ 

احساص وجد و شمفی به پوارو دست داد و با غرور همیشگی در جواب 
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گفت + 
-پس شماراجع بمن اطلاع دارید... هوم. بله... حدس شما کاملا 


درست است خانم ... 

- کیدل'... شوهرم برت کیدل یک گچکاره. و چهار ماه قبل به اینجا 
اسباب کشی کردیم. قبل از آن در منزل مادرشوهرم با او همخانه بودیم. البته 
بعضی از دوستانمان می گفتند در جائیکه یک آدم کشته شده نمی شود 
زند گی کرد ولی من در جواب آنها گفتم این حرف‌ها معنی ندارد. نعانه, 
حانه است و فرقی نمی کند بهرحال بمراتب بهتر از آن اطاق کوجک در 
پشت منزل مادرشرهرم می باشد که شب‌ها مجبور بودیم روی دوتا صندلی 
بخوابیم. نمی دانید چقدر مشگله... خانه گیر نمیاد... بهرحال تا حالا که 
هیچ مسئله‌ثی نداشتیم. گو اينکه مردم می گویند روح آدم‌هائی که به قتل 
رسیده‌اند شب‌ها در منزلشان پرسه می زند ولی مثل اینکه خانم مک گینتی 
اهل این حرف‌ها نیست. دوست دارید محل حادثه را ببینید ؟ 

پوارو با اظهار تمایل بدنبال خانم کیدل براه افتاد, احساس می کرد 
شبیه توریستی شده که بدنبال راهنمای خود می باشد. و در اجرای این برنامه 
وارد اطاقی شدند که پر از اسباب و اثائیه‌های قدیمی بود و برخلاف بقیه 
جاهای منزل معلوم بود هیچکس در این اطاق سکونت ند اشته است. 

- وسط همین اطاق دراز بدراز افتاده و سرش هم از پشت شکافته شده 
بود. طفلکی خانم الیوت حالش غیلی بد شد. چون او بود که جنازه را پیدا 
کرد. او و آقای لارکین از فروشگاه که نان آورده بود. ولی پولی که پرد اختند 
از طبقه بالا آررده بودند. وقتی رفتیم بالا جایش را نشان خواهم داد. 

بدنباله این حرف انم کیدل و پوارو بدنبال او از پله‌ها بالا رفته و 
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وارد اطاق خوابی شدند که اشکاف بزرگی با کشوهای زیاد در آن قرار 
گرفته بود به انضمام یک تختخواب ورشوء جند تا صندلی و مجموعه زیبالی 
از البسه نوزادان که تعدادی نمناک و تعدادی خشک بودند. 

لحظاتی بعد از وارد شدن باین اطاق خانم کیدل با حالت مفرورانه‌ئی 
اعلام داشت : 

- بفرمائید این‌هم اطاقی که عرض کردم. 

پوارو به اطراف اطاق نگاه می کرد. برای او مشکل بود که تصور کند 
این اطاق شلوغ و درهم ریخته که ظاهراً تبدیل به یک بنگاه باروری و 
بارداری شده بود روزی تمیز و شسته و رفته محل اقامت پیره‌زنی بوده که نبود 
آن فغر و مباهات است. بله... اینجا... جائی بود که خانم مک گینتی در آن 
زندگی می کرده و می خوابیده. و در این افکار به خانم کیدل رو کرد و 
گفت : 

- ولی مثل اينکه مبلمان اینجا عوض شده باشد ؟ 

- اوه... بله... مبل و صندلی‌های خانم مک گینتی را خواهرزاده‌اش که 
در کالوون! زندگی می کند از اینحا برده. 

هیچ اثر و یاد گاری از خانم مک گینتی دیده نمی شد. کیدل‌ها آمده و 
فتح کرده بودند . تسحبی نداشت. چون نیروی زند گی و کشثی به زنده ماتدن 


همیشه بمراتب قوی‌تر از مرگ بوده و خواهد بود. 
xk‏ 


بله آقا... این من بودم که جنازه را پیدا کردم. 
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خانم الیوت حالت دراماتیکی را بخود گرفته بود. خانه‌ئی بسیار مرتب» 
تمیز و آراسته که تنها مورد دراماتیک آن خود خانم الیوت بود. زنی بلند 
قد لاغر با موهائی سیاه و در مورد این ماجرا با چنان حالتی حرف می زد که 
گوئی راجم به باشکوهترین لحظات زند گی خود سخن می گوید. 

لار کین نانوا آمد و همین‌طور که در را می زد گفت هرچی در می زنم 
خانم مک گینتی جواب نمی دهد فکر می کنم مریض شده. راستش من هم 
همین فکر را کردم. چون سن و مالش بالا بود و تا آنجانی که من می دانم 
ضربان قلیش هم زیاد بود و لذا فکر کردم نکند سکته کرده باشد . و بخاطر 
همین دویدم بطرف اطاقش برای اينکه آن دو نفر مرد بودند و خوب معلومه 
که نمی توانستند وارد اطاق خواب او بشوند. 

پوارو بصورتی نامفهوم فرمایشات خانم کیدل را زیر لبی تصدیق نمود. 

- با سرعت رفتم بالا... واقعاً دویدم... اون یارو... بنتلی سر پله‌ها 
ایستاده و رنگش مثل گچ سفید شده بود غین مرده‌ها. البته آن موقع متوجه 
نشدم. حوب معلومه... جون نمی دانستم جه اتفاقی افتاده. در اطاق را محکم 
کوبیدم ولی جوابی نیامد. دستگیره را جرخاندم, در باز شد و وارد اطاق 
شدم. چه اطاقی! !۱۱ 

همه‌چیز بهم ريخته و بدتر از همه چوب‌های کف اطاق هم در جا کنده 
شده بود. فریاد زدم «دزد آمده» ولی اثری از پیرعزن بدبخت نبود. و فکر 
کردیم بهتر است نگاهی هم باطاق نشیمن بياند ازیم... بله... و همانجا بود... 
روي زمین ولو و سرش هم این‌جور دهن وا کرده بود. آنا نهمیدم که 
کشتدش... بله... جنایت... جیز دیگری نمی توانست باشد «دزدی هفرآه با 
جنایت» آن هم کجا در براد هینی جائی که اصلا سابقه نداشته. جیغ کشیدم 
و جیغ کشیدم... بدجوری منقلب شده و از حال رفته بودم. و هر کاری که 
می کردند نتیجه‌ئی نداشته تا اینکه بالاغره محبور می شوند از فروشگاه «سه 
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مرغابی» کنياک بخرند . تازه با خوردن کنیاک هم حالم کاملا سرجا نیامد و 
ساعت‌ها می لرزیدم. طفلکی آن گروهبان پلیس مرتباً مرا دلداری می داد و 
می گفت مادر عزیز اینقدر خودتان را ناراحت نکنید . بهتر است بروید منزل 
و با یک فنجان چای داغ حالتان خرب خوب خواهد شد. و همین کار را هم 
کردم تا اینکه شوهرم آقای الیوت ب رگشت و بمحض دیدن حال و روز من 
فریاد کشید و گفت «چی شده؟ چه اتفاقی افتاده» طفلی از بچگی آدم 
حساسی بوده. 

پوارو بطرز ماهرانه‌ئی سخنان خانم الیوت را قطع کرد و قبل از اینکه 
مجدداً داستان هیجان‌انگیز خود را سردهد به او گفت : 

- بله... بله... حتماً همین‌طور است که می فرمائید ... ولی ممکنه سوال 
کنم آخرین باری که خانم مک گینتی را ملاقات کردید کی بود ؟ 

- درست یکروز قبل از م رگش. من داشتم به مر غ‌ها دانه می دادم و 
ایشان‌هم آمدند تا از باغچه نعنا بکنند. 

حرفی بشما زد ؟ 

- فقط سلام و احوالپرسی. 

- و این آخرین باری بود که او را ملاقات کردید . منظورم اینست که 
روزی که مرد؛ قبل از م رگش او را ندیده بودید ؟ 

نه... ولی اون یارو بنتلی را دیدم. 

خانم الیوت در دنباله این حرف صدایش را قدری پائین آورد و ادامه 
داد : 

حدود ساعت يازده صبح بود. داشت در کنار جاده راه می رفت و 
طبق معمول پاهایش را روی زمین می کشید . 

پرارو صبر کرد ولی خانم الیوت حرف دیگری برای گفتن ند اشت» 
معهذا از ایشان سئوال نمود. 
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لابد وقتی دستگیرش کردند خیلی تعجب کردید ؟ 

- خوب... بهتره بگویم هم بله و هم نه!!... چونکه می دانید ... بعقیده 
من تا حدودی خل‌وضع بنظر می آمد. و تردیدی نیست که اینجور آدم‌ها 
گاهگاهی وحشی شده و کارهای خطرناکی می کنند . عموی خودم یک پسر 
ناقص العقل داشت که بعضی اوقات دست بکارهای حیلی خطرنا کی می زد. 
ظاهراً این نیمه دیوانه‌ها از قدرت خودشان اطلاعی ندارند. بنتلی هم 
همین‌طور بود و در صورتی که این مسئله مطر ح شود » بعید نیست که مقامات 
بحای اعد ام او را به تیمارستان تحویل بدهند. آخر شما را بخدا کسی پولی 
را که دزدیده در چنین جائی قایم می کند مگر اینکه عمداً بخواهد که 
پید اش کنند . کاری که آدم‌های احمق و سادهلوح خواهند کرد و بتتلی هم از 
این قماش بود. 

پوارو زیرلب با زمزمه حرف آخر خانم الیوث را تکرار کرد «مگر 
اینکه عمداً بخواهد که پیداش کنند» و سپس متوجه مخاطب خود شد و 
مجدداً سئوال کرد. ۱ 

- ببینم شما اتفاقاً و برحسب تصادف یک ساطور آشپزخانه و یا یک 
تبر گم نکرده‌اید ؟ 

نه آقا... نه... پلیس هم این سئوال را کرد... نه تنها از من بلکه از 
بقیه خانواده‌هائی که اینجا سکونت دارند. مستله آلت جرم هنوز بصورت یک 
معماً باقیمانده است. 


xk 


قاتل ترتیبی داده که پول‌هاء پیدا شود و همزمان کاری کرده که آلت 


۷ آگاتا کریستی 


قتاله بهیجوجه پیدا نشود . جرا؟... چون پیدا شدن پول‌ها پای جیمز بنتلی را . 
به وسط می کشد که بهرحال کشیدن؛ ولی آلت جرم چی؟ بدون شک با پیدا 
شدن آلت جرم موجودیت شخص دومی مطرح خواهد شد که در حال حاضر 
ناشناخته بوده و معلوم نیست که خواهد بود ؟ 

پوارو سرش را با این افکار تکان می داد. او بعد از خانم الیوت با دو 
نحانواده دیگر نیز مصاحبه کرده بود که ماحرا برای آنها برخلاف خانم 
الیرت جند ان جالب نبوده و به مراتب هیجان کمتری از حودنشان دادند. 
بعقیده آنها» خانم مک گینتی خانم مسن زحمت کش قابل احترامی بوده که 
سرش تولاک خودش بوده و هیچ مزاحمتی برای کسی فراهم نمی کرده و لذا 
تا آنجا که همسایگان می دانستند هیچ کس با او دشمنی و عداوت ند اشته 
دارد یا عیر. و اگر صحت داشته باشد آیا از آنها نیز برای تحقیقات محلی 
دعوت خواهد شد یا خیر ؟ 

پوارو پیش خود گفت «عجیبه که هیچ سرنخی دستم نمی آید و هیچ 
روزنه‌لی دیده نمی شود . حالا می فهمم که کمیسر اسپنس چطور مستاأصل 
مانده بود. ولی من نه... من مستأصل نخواهم ماند ... کمیسر اسپنس یک 
افسر پلیس و گو اینکه خیلی دقیق و وظیفه‌شناس می باشد» اما من... ه رکول 
پوارو هستم... و برای من مطمثناً روزنه‌لی پیدا می شود که نوری در آن 
خواهد درخشید. 

و در این افکار بود که یکی از کفش‌های ورنی‌اش بی‌هوا داخل جال 
آبی رفت که فریاد او را بلند کرد بله درست است که من ه رکول پوارو 
بزرگ و کبیر بی باشم ولی در عوض پیرمرد عاجزی هستم که کفش‌هایش 
نیز تنگ می باشد و با همین حال و احوال وارد پستخانه شد . 


سمت راست پستخانه قسصت پست کردن نامه‌ها بود و سمت جپ 


قتل خانم م کگینتی ۷ 


فروشگاهی بود که انوا ع تننلات» خورا کی‌های مختلف» اسباب‌بازی, لوازم 
منزل» نوشت افزار, کامواء انواع کارت‌های تبریک, و لباس زیر کود کانه 
در آن بفروش می رسید . پوارو به آرامی جلو آمد و درخواست تمبر نمود. 

خانم میانه سالی با چشمان تیزیین جلو آمد و پوارو بی‌اختیار پیش خود 
گفت «اين زن بدون شک کعب‌الاخبار براد هینی س باشد .» 

اسم ایشان نحانم سوئیتی‌من " بود که با مهارت ناشی از تمرین زیاد 
فا ا کی دا ور گنت : ۱ 

عا کی ریس کا ا گنوی بش 
می شود چیز دیگری هم میل دارید قربان؟ و بدنبال آن با چشمانی درخشان 
مشتاقانه به پوارو خیره شد. پوارو متوجه شد که دختر جوانی با موهای ژولیده 
و قیافه‌نی سرماخورده از پشت باجه تمبر بدقت بحرف‌های آنها گوش 
می دهد پوارو با توجه به این موقعیت بالحنی سنگین و مطمثن بخانم 
فروشنده گفت : 

- من غریه هستم و برای اولین بار است که باین نواحی سفر کرده‌ام. 

خانم سوئیتی‌من در مقابل اظهار داشت: 

- کاملا مشخصه قربان... مثل اینکه از لندن تشریف آوردید این‌طور 
نیست ؟ 

پوارو با لبخندی اظهار داشت. 

۔ ظاهراً شما هم می دانید که برای چه کاری اینجا آمده‌ام. 

ولی خانم سوئیتی‌من با حالتی از ناآ گاهی تصتعی در جواب گفت : 

- اوه... نه قربان... من اصلا اطلاعی ند ارم. 

ولی پوارو کماکان با تأکید راسخی گفت : 


1 -Sweetiman 


Yt‏ آگاتا کریستی 


- راجع به خانم مک گینتی می باشد . 

خانم سوئیتی‌من سرش را تکان داد و گفت : 

واقعاً غم‌انگیز بود... خیلی غم‌انگیز. 

_لابد آشنائی زیادی هم با او داشته‌اید ؟ 

- اوه... بله... غیلی زیاد... ولی البته همان‌طوری که بقیه اهالی 
براد هینی را می شناسم. معمولاً هروقت که برای خرید کوچکی اینجا 
می آمد ‏ تمام روز را با من می گذراند... حیف... چه تراژدی وحشتنا کی... 
ولی این‌طور که شایم شده مثل اینکه ماجرا هنوز کاملاً تمام نشده است؟ 

بله... ظاهراً بعضی از مقامات مسئول نسبت به گناهکار بودن 
جیمز بنتلی مشکوک بوده و تردید دارند. خانم سوئیتی‌من پاسخ داد : 

- غوب... بهرحال این اولین باری نخواهد بود که پلیس آدم دیگری را 
عرضی گرفته باشد . البته منظور من این مورد بخصوص نیست ولی راستش 
فکر نمی کنم بنتلی جرأت چنین کاری را داشته باشد . آدم کمرو و حجالتی و 
شاید تاحدودی...عوضی... ولی مطمئناً نه آنقدر خطرناک و نترس که بتواند 
مرتکب این گونه جنایت‌ها بشود. معهذا آدم چه می داند ما که از ته وتوی 
مردم خبر ند اریم. 

در اینجا پوارو کاغذ یادد اشت نیز درهواست نمود و خانم سوئیتیمن 
بطرف پیشخوان سمت چپ رفت و گفت : 

با کمال میل قربان... لطفاً اين‌طرف تشریف بیاورید ... متشگرم. 

و بدنباله این حرف صحبت را مجدداً به جیمز بنتلی کشاند و همین‌طرر 
که دستش را بطرف قفسه بالائی و دسته کاغذهای یادد اشت دراز می کرد 
بسخنان خود ادامه داد و گفت : 

- جیزیکه تصورش مشکل است اینست که اگر کار کار حیمز بنتلی 
نبوده چه کس دیگری می تواند مرتکب آن شده باشد . گاهگد اری آوارسسای 


قحل خانم م کگیتی ۷۵ 


بی‌سروپائی اینطرف‌ها پید! می شوند » احتمال دارد کار یکی از آنها باشد» 
لابد دیده که پنجره باز است و پریده تو و کارشو کرده و در رفته. ولی مطمتاً 
پول‌ها را قایم نمی کند و همراه خود خواهد برد. بخصوص وقیکه بخاطر آن 
آدم هم کشته باشد. آن هم اسکناس‌های یک پوندی که خرج کردنش 
اشکالی نخواهد داشت... بفرمائید این‌هم کاغذنامه آبی کمرنگ و 
پاکت‌های مخصوص بخود. .. 

پوارو کاغذها را خرید و پس از پرداعت پول آنها گفت : 

سابقه داشت که خانم مک گینتی راجم به کسی باعصبانیت صحبت 
کرده و یا حالت ترس و واهمعنی از کسی داشته باشد ؟ 

- ممکنه... ولی با من نه... اصلاً... خانم مک گینتی اصولاً زن بسیار 
حونسرد و حویشتن‌د اری بود. بعضی اوقات تا دیر وقت در منزل کارپینترها! 
می باند . خانه کارپیتترها در هولملای سر تپه می باشد و اغلب میهمانان 
زیادی دارند که برای شام می مانند و در این مواقع خانم مک گینتی از 
بعد ازظهر می رفت به آنجا و تو کارها بنعصوص ظرف شستن کمک می کرد 
و گاهگاهی خیلی دیررقت برمی گشت آن هم تو تپه و تو آن تاریکی. کاری 
که من شخصاً هیچوقت نمی توانم بکنم. چون شب‌ها آن تپه خیلی تاریک 
می شود. 

شما با خانم بورچ خواهرزاده خانم مک گینتی آشنانی دارید ؟ 

- آشنائی همین‌طرری... سلامی و والسّلام... آن هم گاهگاهی که همراه 
شوهرش برای خرید اینجا می آیند. 

- پول مختصری بعد از ب رگ خانم مک گینتی بانها رسید . 

چشمان تیزبین و متنقذ خانم سوئیتی‌من به پوارو خیره شد و لحظه‌نی بعد 


1 ~-Carpenter’s 


۷۹ آگاتا کریستی 
در جوا گفت : 

- خوب... مگر اشکالی داره... آدم که نمی تواند پول‌هایش را با 
خحودش بگور ببرد. و درستش هم همین است که بعد از مرگ به کسیکه از 
گوشت و پوست خودش می باشد برسد ... این‌طور نیست قربان؟ 

- اوه بله... حتماً... من هم با شما کاملا همعقیده هستم. منظررم این بود 
که آیا خانم مک گینتی علاقه زیادی به خواهرزاده‌اش داشت یا خیر ؟ 

- بنظر من خیلی باو علاقمند بود... البته زياد نشان نمی داد... 

- به شوهرش جطور ؟ 

از این سثوال» حالت بی‌اعتنائی محسوسی در چهره خانم سوئیتی‌من 
پدید ار شد و متعاقبا حواب داد : 

تا آنجا که من می دانم... جرا. 

آخرین باری که خانم مک گینتی را دیدید کی بود ؟ 

خانم سوئیتی‌من لحظاتی بفکر فرو رفت و سپس سرش را بعقب 
بر گرداند و از دختری که در کنار در پشتی پیشخوان من‌من می کرد سوال 
نمود : 

- بگو ببینم کی بود ادنا ؟ همان روزی نبود که مرد ؟... نه روز قبلش 
بود و شاید هم دو روز قبل... بهرحال دوشنبه بود... بله درسته دوشنبه بود ... 
چون روز سه‌شنبه بود که مرد. آنروز دوشنبه آمد اینجا که یک شیشه جوهر 
بخرد . 

- فرمودید یک شیشه جوهر ؟ 

چهره خانم موئیتی‌من شکفته شد و گفت : 


- خوب... لابد می خواست نامه بنویسد. 


1 -Edna 


حل خانم م کگیتی ۳5 


- بله امکان داره... و رفتارش هم مثل همیشه عادی بود... نه ؟ منظورم 
اینست که بنظر شما فرقی نکرده بود ؟ 

- ن... نه... فکر نمی کنم, 

در این لحظه دوشیزه ادنا همان‌طور من‌من کنان از اطاق پشت پیشخوان 
نا گهان وارد مغازه شد پرید تو صحبت آنها و با اطمینان راسخی گفت : 

- برعکس... کاملا فرق کرده بود... بنظرم آمد که موضوعی و یا موردی 
او را حوشحال کرده است... البته نه اينکه حوشحال» خوشحال... بلکه بیشتر 
هیحان‌زده مي نمود. 

در اینجا خانم سوئیتی‌من در تأئید حرف‌های ادنا اضافه کرد و گفت : 

۔ فکر می کنم همین‌طور بود که تو می گوثی ادنا... گو اینکه آنروز 
زیاد دقت نکردم... ولی راست می گوئی و الان که حرفش را زدی یادم 
آمد ... همچین مثل اینکه رو پایش بند نبود. 

یادتان می آید که آنروز حرفی هم بشماها زده باشد ؟ 

۔ حضرت آقا من معمولاً عادت ند ارم حرف‌های دیگران را برای کسی 
با زگو کنم. ولی خوب الان موقعیت فرق می کند شاید هنوز بعضی حرف‌های 
ناگفته باشد که بهتر است مطرح گردد ولو اینکه او مرده و پلیس هم ظاهراً 
به کارهایش اتمه داده باشد. ولی بهرحال اطمینان دارم که آنروز بخصوص 
در مورد جیمز بنتلی حرفی نزد فقط قدری راجع به کارپینترها و خانم آپوارد! 
که در منازل آنها کار می کرد حرف زد از همان صحبت‌های همیشگی. 

- اوه... بله... جقد خوب شد که فرمودید ... جون قصد داشتم راجع به 
جاهائی که کار مې کرد سنوال کنم. 

خانم سوئیتی‌من بدون معطلی پاسخ داد : 


1 ۰3 


۷۸ آگاتا کریستی 


- دوشنبه‌ها و سمشنبه‌ها به هتل سامرهیزها در لانگ‌میدو می رفت. 
همانجائی که شما اقامت دارید. این‌طور نیست ؟ 

پوارو آهی کشید و گفت 

- بله درست است... و فکر نمی کنم جای بهتری وجود داشته باشد ؟ 

- در براد هینی نه» جای دیگری وجود ندارد. معلومه که از اقامتگاه 
خود راضی نیستید ؟ حق دارید. خانم سامرهیز زن بار خوبیست که هیچ 
اطلاعی از فوت و فن عانهد اری ندارد. معمولاً تمام خانم‌هائی که از 
مستممرات برمی گردند همین اشکال را دارند. شلختگی از درو دیوار 
تعانه‌شان می ریزد. مک گینتی بینوا هم هميشه باین موضوع اشاره می کرد. 
بله داشتم می گفتم... دوشنبه‌ها و سشنبه خانه سامرهیز » چهارشنبه صبح‌ها 
منزل د کتر رندل! و بعد ازظهرها منزل خانم آپوار: در محله لابرنام ۲» 
پنجشنبه‌ها متزل عانم ودربی " در محله هانترز کلوز " و پالاخره حمعه‌ها متزل 
خانم سلک رکه که الاعات کارپنتر شده است. خانم آپوارد مسن و با تنها 
پسرش زند گی می کند. آنها یک کلفت دارند که کارش بد نیست ولی برای 
نظافت هفتگی» مک گینتی هم هفته‌نی یکبار به آنجا می رفته. آقا و خانم 
ودربی فقط دو نفر هستند ولی خانم ودربی پیر و از کار افتادست و وضعیت 
خانه‌شان طرریست که ظاهراً هیچکس نمی تواند پیش آنها دوام بیاورد. 
خانم و آقای کارپینتر وضمشان خوب و خانه بسیار قشنگی دارند و 
مهمانی‌های زیادی هم می دهند و اصولا آدم‌های بسار خوبی می باشند . 

بدنبال این حرف آخر و اطلاعاتی که بدست آورده بود» پوارو از 
پستخانه خارج و مجددا قدم بخیابان گذ اشت. و با قدم‌هائی آهسته بطرف 
محل اقامتش در تپه لانگمیدو رهسپار شد با این اميد که صاحبخانه آن 


1 ~Rendell 2 - Laburnum 3 - Welherby 
4 - Hunter's close 5 - Selkerk 


قدل خانم مک گیتتی ۷۹ 


قوطی کنسرو کذائی باد کرده را با آن لوبیا سبزهای سیاه و فاسد که قطراتی 
خون بآن نیز اضافه شده بود طبخ و برای ناهار میل کرده و بشقابی از این 
معجون را برای شام او کنار نگذ اشته باشند . بعقیده پوارو بقیه قوطی کنسروها 
هم دست کمی از این یکی ند اشتند... بله... زند گی در لانگمیدو زیاد هم 
بی‌عطر نبود !۴۱1 

بهرصورت... رویهم رفته... روز موفیت‌آمیزی نبود. 

نتیجه فمالیت‌های امروز جه بود ؟ 

اینکه جیمز بنتلی بالاعره یک دوست داشت... اينکه او و مرحوم خانم 
مک گینتی هیجیک دشمنی ند اشتند ... و یا اینکه خانم مک گینتی دو روز 
قبل از م رگش هیجانزده بنظر می رسیده و یک شیشه جوهر خریداری کرده 
است. 

در اینجا پوارو سرجای خود میخکوب شد ... آیا اين مهم نیست ؟ 
بالاخره روزنه کوچکی پیدا شد ؟ 

او همین‌طرری سئوال کرد که خانم مک گینتی برای چه جرهر خریده... 
ولی خانم سوئیتی‌من بالحن قاطمانه‌ثی جواب داد... لابد می خواسته نامه 
بنویسا , 

اهمیت و راز بخصوصی در خرید این شیشه حوهر نهفته بود... موضو ع 
مهمّی که چیزی نمانده بود بکلّی فراموشش کند . چرا ؟... جون... نامه‌نگاری 
از نظر پرارو یک کار عادی و عمومی بوده و اکثر مردم بر حسب عادت 
ومایل مورد نیاز را از قبیل قلم. کاغذ و جوهر را هميشه در خانه دارند. 

ولی نه در مورد خانم مک گینتی... او که املا اهل نامه‌نگاری نبوده و 
اساماً کمی را نداشته که برای او نامه بنویسد. خانم سوئیتی‌من که عمری را 
در پستخانه براد هینی گذرانده بود نیز این موضوع را تأئید می کرد. پس 
چه دلیلی داشت و یا چه انگیژی ناگهان او را وادار می نماید که درست 
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دو روز قبل از م رگش شیشه جوهری خریده که باز هم برطبق اظهارات خانم 
سوئیتی‌من برای اینکه نامه بنویسد ... ولی سئوال اینجاست... به چه کسی و 
چرا؟ پوارو غرق در این فکر پیش خود می گفت... «مع‌الرصف امکان دارد 
من اشتباه کنم و اصلاً اینطور نبوده. شاید او واقعاً ناممثی برای حواهرزاده و 
یا یک دوست ناشناخته نوشته باشد. دلیلی ندارد که بخاطر حریدن یک 
شیشه جوهر فسقلی اینقدر خوشبین و هیجان‌زده باشم. 

معهذ! احساس می کرد به چیزی دست یافته که تمام ماجرا حول محور 
آن می چرخد و باید تا آخر آنرا تعقیب کند 

یک شیشه حوهر !!!۴ 


۸ 


خانم بسی‌بورچ سرش را بعلامت نفی تکان داد و گفت : 

- یک نامه ؟... از خاله... نه... دلیلی ند اشت و جرا باید برای من نامه 
بتویر ؟ 

پوارو پيشنهاد کرد : 

شاید موردی بوده که ایشان ترحیح داده با نامه بر ای شما شرح دهد. 

خاله خدا بیامرز سواد درست و حسابی نداشت و لذا اصلا اهل 
نوشتن و نامه‌نگاری نبود. سی دانید که حدود هفتاد سال داشت و زمان 
جوانی هم مدرسه درست و حسابی نرفته بود. 

ولی بهرحال خواندن و نوشتن را بلد بود ؟ 

- بله البته... منتها با خواندن میانه‌نی ند اشت. مم‌الرصف همیشه اخبار 
دنیا و بخعصومی روزنامه یکشنبه صبح‌ها را می خواند ولی نوشتن برایش 
سخت بود و همیشه اشکال داشت لذا اگر موضوع خاصی بود و یا موردی 
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پیش می آمد که می بایست بمن اطلاع دهد مثلا گاهگاهی که کارش طول 
می کشید و نمی ترانست برطبق قرار قبلی بدیدار ما بياید و یا برعکس 
احباراً از پذیرائی ما معذور می شد , معمولاً به آقای بنسون داروساز که مرد 
بسیار مهربانی است و مغازه‌اش هم مجاور منزل ما می باشد تلفن میکرد و از 
طریق ایشان پیغامش را برای ما می فرستاد. تلفن عمومی در پستخانه است و 
مغازه آقای بنسون هم داغل محدوده شهر لذا پول تلفن چیزی نمی شده فقط 
دو پنس. 

پوارو سرش را بعلامت تأنید تکان داد. او می دانست که حتی دو 
پنس هم برای خانم مک گینتی مهم بوده و دو پنس محسوب می شده و با 
اینکه مک گینتی را هرگز ندیده بود ولی در مخزش پیرمزن مقتصد و 
صرفه‌جوئی را مجسم کرده بود که علاقه زیادی به پول و اندوختن آن دارد. 
ولی پوارو مجدداً سئوال کرد. 

- ولی بهرحال خالمعانم گاهی هم که شده نامه‌نی می نوشته... این‌طور 
نیست ؟ 

بله و فقط کارت تبریک در ایام کریسمس. 

ے شاید دوست و آشنائی در سایر نقاط انگلستان داشته و گهگاه نامتی 
برای آنها می نوشته است؟ 

شاید ... ولی من خبر ندارم. و تا آنجا که من مې دانم یک 
خواهرشوهر داشت که دو سال قبل فوت کرد و یک دوست بام خانم بردلیپ! 
که او هم مدت‌ها قبل مرده است. 

- ولی در هر‌صورت. این ناممنگاری ناگهانی و غیرمنتظره پاسخ به 
نامه‌ئی بوده که می بایست قلا دریافت کرده باشد ؟ 


1 -Bird Lip 
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سایه‌نی از شک و تردید جهره بسی‌بورچ را فرا گرفت و سپس در جواب 
گفت : ۱ 

۔ نه... نمی دانم... اصلاً نمی دانم با کی مکاتبه د اشته است. 

ولی متعاقباً جهره‌اش روشن شد و گفت : 

۔ ولی متماقباً با دولت مکاتبه داشت. 

پوارو با سابقه‌نی که از انگلیسی‌ها داشت می دانست که منظور 
بسی‌بورچ از «مکاتبه با دولت» پر کردن فرم‌ها و پرسشنامه‌های ویژه‌نی است 
که ار گان‌های دولتی گهگاه بمنظورهای خاصی و بدون استشنا بر ای عموم 
شهروند ان می فرستند . و در این رابطه خانم بسی‌بورج بسخنانش ادامه داد و 
گت : 

۔ فرم‌های پوچ و بی‌معنی که مفت نمی ارزند. با یک مشت سئوالاتیکه 
آدم‌های محترم و آبرومند خحالت می کشند جوابش را بدهند. 

- بنابراین خانم مک گینتی پرسشنامه‌لی دریافت کرده بود که 
می بایست پر می کرد. 

ولی اگر این‌طور بود حتماً می آورد پیش ما تا جو باو کمک کرده و 
برایش پر کند. این فرم‌ها او را گیچ می کردند و از پرکردن آنها عاجز بود 
و لذا هسه می آورد و می داد به جو. 

- یادتان می آید که نامه و با نامه‌هانی در اسباب و ائائیه عمه‌عانم 
پیدا کرده باشید ؟ 

- نمی دانم چه بگویم... البته حودم شخصاً يادم نمی آید نان‌نی دیده 
باشم چون همان‌طور که می دانید در وهله اول پلیس همه‌چیز را ضبط و 
مهروموم کرد و بعد از جند روز نرت و پرت‌ها را تحویل ما دادند. 

- خوب... خوت و پرت‌ها را جکار کردید ؟ 


- اشکاف بزر گه هنوز انجاست... از جرب گردوست و کاملاً بی‌عیب و 
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بی‌نقص. کمد لباس را آوردیم که الان در طبقه بالاست به اضافه یک مشت 
خود و ریز آشپر خانه... بقیه را فروختیم جون حائی برای نگاهداشتن آنها 
ند اشتیم. 

پوارو حرف او را قطع کرد و گفت : 

- اين‌ها را نمی گفتم... منظورم لوازم شخصیش بود... مشل شان 
برس سر» عکس» آلبوم. لوازم آرایش... لباس. 

- اوه... فهمیدم... بله... راستش همه این‌ها را تو یک حمدان جمع 
کردم گذ اشتم کنار و هنوز هم در طبقه بالا می باشد. نمی دانستم با آنها 
چکار کنم. اول فکر کردم که در حراج ایام کریسمس بفروشم ولی فراموش 
کردم. بعدش تصمیم گرفتم ببرم مغازه کهنه فروش‌ها ولی فهمیدم کار درستی 
نیست جون انها خیلی بددات وبدحنسند, 

۔ فکر می کردم... که آیا امکان دارد محتویات حمدانی که گفتید از 
نزدیک ببینم؟ 

- بفرمائید ... حتماً... گو اینکه فکر نمی کنم چیز بدردخوری پيد ا 
کنید. لابد می دانید که پلیس هم زیر و روي آنها را بازدید کرد. 

- بله می دانم... ولی مح الوصف.... 

بد نبال این حرف خانم بور چ فی‌الفور پوارو را به اطاق خواب کوجکی 
در انتهای طبقه دوم هدایت نمود که بنظر پوارو عمدتاً بعنوان اطاق خیاطی 
مورد استفاده قرار می گرفته. خانم بورچ چمدانی را از زیر تختخواب بیرون 
کشید و گفت : 

- بفرمانید ... این‌هم چمدانی که می خواستید. ولی ببخشید اگر 
تنهایتان می گذ ارم چون غذا روی اجاق است و باید مواظب آن باشم. 

پوارو با گرمی از او تشکر نمود. لحظاتی بعد صد ای قدم‌های تندی از 
پلکان بگوخش رسید و متماقب آن حمد ان را جلو کشید و باز کرد... بوی 
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نفتالین شدیدی باستقبال او شتافت. 

با احساسی از تأسف و ترحم به بازرسی محتویات چمد آن پرداخت که 
شخصیت و هویت زنی مرده را برای او معرفی و مجسم می نمود... یک 
پالتوی مشگی نیم‌دار... دو کاپوشن پشمی... یکدست کت و دامن... جند 
جفت جوراب... بدون لباس زیر (ظاهراً خانم بسی‌بورج برای استفاده 
شخصی برد اشته است)... دو جفت کفش در لقافه‌ئی از روزنامه... یک شانه و 
یک برس کهنه ولی تمیز... یک آئینه پشت نقره قدیمی... قاب‌عکس چرمی 
حاوی عکس زن و شوهری جوان در لباس عروسي مدل سي‌سال قبل - لابد 
خانم مک گینتی و شرهرش... دو عدد کارت‌پستال مربوط به شهر ما رگیت... 
یک محسمه سگ چینی... تکه کاغذی از روزنامه شامل دستور درست کردن 
مربای کدوسبز... تکه روزنامه‌نی دیگر حاوی مقاله جالبی در مورد 
بشقاب‌های پرنده... قطعه روزنامه دیگر حاوی پیشگوئی‌های مقدسه شیپتون... 
و بالاخره یک جلد کتاب انحیل مقدس و یک جلد کتاب دعا. محتویات 
جمدان فاقد د AC‏ و یا کیف دستی بود که بنظر می آمد خانم بسی‌بورچ 
یا خودش برداشته و یا بکسی دیگر بخشیده است» خانم مک گینتی خیلی 
لاغر بود و لذا لباس‌هایش به هیکل چاق و چله بسی‌بورچ نمی خورده وال 
الان از آنها هم خبری نبود. 

روزنامه‌نی که کفش‌ها در آن بودند باز کرد... کفش‌هائی بسیار شیک 
و تقریباً نو که سلماً اند ازه پای بی‌پور چ نبوده‌اند. 

درست لحظه‌نی که می خواست کفش‌ها را مجدداً در روزنایه بپیجد , 
چشمش به اسم و تاریخ انتشار روزنامه افتاد... روزنامه ساندی کمپانیون... 
تاریخ نوزدهم نوامبر. 

ما کی بر یک پیت را یر یکی نی رز 

پس این همان روزنامه‌ئی بوده که آخرین یکشنبه قبل از م رگش 
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می خرد. روزنامه‌ی که در وسط اطاق افتاده و بسی‌بورج کفش‌های عممجان 
را در آن می پیجد . 

یکشنبه... روز نوزدهم نوامیر... و روز بعد ... دوشنبه.., خانم مک گت 
برای خرید یک شيشه جوهر به پستخانه می رود. 

...یا مطلبی و یا موردی در روزنامه یکشنبه دیده که او را تحریک و 
وادار به نوشتن نامه می کند ؟ بلافاصله و بدون معطلی روزنامه یک جفت 
کفش دیگر راباز کرد که روزنامه يول اف‌دورلد بود و به تاریخ یکشنبه 
نوزدهم نوامیر بود. 

هردو روزنامه‌ها را کاملا باز کرد و سپس روی صندلی نشست و با 
دقت به بررسی آنها پردااعت. و آنأ جیزی را که دنبالش بود کشف کرد... 
در یکی از صفحات روزنامه ساندی کمپانیون فضای خالی وجود داشت که 
معلوم بود هرجه بوده دور تا دور بریده‌اند. برید گی مستطیل شکل و از صفحه 
سوم درآورده شده بود. برید گی بزرگی که هیچیک از تکه‌پارهانی که پيد 
کرد و دم دست داشت با آن مطابقت نمی نمود. 

بقیه مقالات هردو روزنامه را با دقت مطالعه کرد ولی مطلب جالبی 
دست‌گیرش نشد لذا کفش‌ها را مجدداً پیچید و بدنبال آن جمدان را نیز 
مرتب و منظم بست و پائین آمد. 

خانم بورچ کماکان در آشپزخانه بود. سثوال کرد : 

فکر نمی کلم چیزی پیدا کرده باشد ؟ 

پوارو بالحنی عادی و معمولی در جواب اظهار داشت : 

محأسفانه نه... راستی یادتان می آید که بریدهئی از روزنامه در کیف 
دستی و یا ساک عمه‌خانم دیده باشید ؟ 

- نه... یادم نمی آید ... نمی دانم... شاید هم بوده اما پلیس‌ها بردند. 

ولی پلیس‌ها نبردهبودند و پوارو هم باین امر واقف بود... چون در 
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گزارش کمیسر اسپنس که پوارو در اختیار داشت. ریز اقلام موجود در 
کیف دستی خانم مک گینتی به تفکیک ذکر شده و بریدی از روزنامه در 
میان آنها دیده نمی شد. 

پوارو نهیبی بخود زد و پیش خود گفت : 

- حوب... تحوب... مرحله بعد مطمثناً آسان خواهد بود... جون یا مجبور 
می شوم دمم را روی کولم بگذارم و برگردم و یا... و یا حتماً پیشرفت 
چٹ م گیری در انتظارم خواهد بود. 
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پوارو شی و رق روی صندلی نشسته و به مجلدات کهنه و گرد و خاکی 
روژنامه‌های قدیمی که جلریش بود خیره شده و نگاه می کرد و بخود 
می گفت اهمیت همان شیشه جوهر فسقلی ثابت کرد که حدس من درست 
بوده و اشتباه نکرده‌ام. 

مقالات روزنامه ساندی کمپانیون عمد تا به ماحرای درام و هیجان‌انگیز 
گذشته احتصاص داشت و روزنامه‌نی که پوارو به آن نگاه می کرد ساندی 
کمپانیون نورخه نوزده نوامبر بود که در بالای صفحه وسطی جملات زیر با 
حروف درشت نوشته شده بود 

«زنانی که قربانی سرنوشت‌های غم‌انگیزی در گذشته شده‌اند» 

و حالا این زنان کجا فستند ؟ 

و در پایان این تیتر, عکس‌های تقریباً نامشخص چهار زن قرار داشت 
که معلوم بود سالیان قبل برداشته شده‌اند . 

چهرهائی که غم و اندوهی در بیننده تداعی نمی کرد ولیکن مدل 
لباس‌هایشان که بدیهی است مربوط به سال‌ها قبل می بود بنظر مسخره 
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می رسید و حالت خنده‌آوری به آنها داده بود, و براستی هم چیزی 
خندمدارتر از آرایش و پیرایش قدیمی نیست. گو اینکه احتمال دارد 
سی‌سال دیگر همین مد خندهدار و ظاهراً مسخره مجدداً باب شده و یا حد اقل 
مورد قبول واقع شود. 

زیر فرعکس اسم صاحب آن نوشته شده بود. 

اوا - کین" معروف به «زن دوم» در ماجرای پر سروصدای 
رن ژنیس - کورتلند " مشهور به «همسر بدبخت» که شوهرش یک 
حیوان وحشی آدم نما بود. 

لی‌لی - گمبرل کوچولو ۴. کود کی بینوا» زانیده دوران ترا کم بیش از 
حد جمعیت. 

ورا - بلیک۹ همسر تبرثه شده یک قاتل محکوم. 

و در انتهای این توضیحات جمله زیر مجدداً با حروف درشت نوشته 
شده بود 

«حالا این زنها کجا هستند ؟» | 

پرارو لحظاتی چشمانش را بهم مالید و سپس شروع کرد به خواندن 
سر گذشت درام و تأسف‌انگیز تکتک قهرمانان ماجراهای فوق الذ کر. 

اوا - کین را که نقش اساسی در ماحرای گریگ داشت حوب بخاطر 
می آورد. این پرونده سروصد ای زیادی براه اند اخت. کارا کتر !صلی این 
ماحرا آلقرد گریگ کارمند شهرداری پارمینیستر ۴ بود. کارمندی امین و 
درستکار که بحسن اخلاق و حسن خدمت اشتهار داشت. لیکن دیری 
نمی پاید که با ازدواج با زنی.نامتجانس با شخصیتی عصبی, تندخو و 
پرخاشگر و غیرقابل تحمل تمام بدبختی‌ها و رنج و عذ اب او آغاز می شود. 


1 ~Eva Kane 2 - Graeg 3 - Ianice Courtland 
4 - Little Lily Gambol!l 5 - Vera Blake ۰ 6 - Porminister 


هم آگاتا کریستی 


همسری که با نق زدن‌های دائمی اعصاب خراب کن و توهین و تهدید مداوم 
و بدتر از همه با ولعرجی‌های بی‌حساب او را در منگنه گذ اشته و در نهایت 
عرصه را چنان بر او تنگ می کند که از فرط استیصال و از شدت غم و اندوه 
دجار ناراحتی روانی شده و بستری می شود . متأسفانه دوستان آلفرد هم باین 
وضعیت وقعی ننهاده و با نادیده‌گرفتن علل اصلی بیماری او با بی‌بهری 
خاصی او را به خیالاتی شدن متهم می نمایند که خود بیش از پیش بروخامت 
امر افزوده و لذا ضرورت امر قویاً ایجاب می نماید که پرستاری خحصوصی 
در منزل از آلمرد مراقبت نماید. اوا - کین سادطوحء دختری نوزده ساله» 
زیبا و ب یکس و کاری بوده که مسئولیت پرستاری و مراقبت از آلفرد گریگ 
را داشته است. ولی دست برقضا طولی نمی کشد که این دو دلباعته و شدیداً 
عاشق همدیگر می شوند . وضعیت بهمین منوال ادامه داشته تا اينکه بین 
همسایه‌ها شایم می شود خانم گریگ به بیماری خاصی مبتلا گردیده که 
الزاماً ایجاب می نمود جهت معالجه به حارج از کشور مسافرت نماید. 
شایعه‌ئی که بدواً از طریق خود آقای آلفرد گریگ سر زبان‌ها افتاد. در آغاز 
این برنامه انم گریگ با اتومبیل بهمراه شوهرش به لندن می روند و در 
آنجا پس از خد احافظی بتنهائی بجنوب فرانسه عزیمت نموده‌و آقای گریگ 
نیز مجدداً بشهر خود پارمینیستر باز می گردد. بعد از آن؛ هرچند وقت 
یکبار باعنوان کردن اینکه نامه نومید کنندهثی از همسرش دریافت داشته؛ 
همسایگان را در جریان پیشرفت بیماری صمب‌الملاج خانم گریگ 
می گذاشته است. مع‌الوصف خانم اوا کین کماکان در منزل آلفرد گریگ 
مشفول بکار بود ضمن آنکه حالا دیگر اداره سایر امور خانه را نیز بعهده 
داشت و همین موضوع باعث شد تا شایمات جدیدی بر زبان‌ها جاری شود. 
تا اینکه یک روز خبر مرگ خانم گریگ در خارج از کشور به آقای گریگ 
می رسد . ایشان نیز بمنظور اجرای برنامه‌های کفن و دفن به خارج از کشور 
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عزیمت و هفته بعد باز می گردد. آقای گریگ اصولاً آدم سادطلوح و صاف و 
ساده‌لی بود و لذا از روی ساده‌گی اشتباه بزرگی مرتکب شده و خود را لو 
می دهد . او سهواً محلی که ظاهراً همسرش برای معالجه رفته و یکی از نقاط 
مروف و خوش آب و هوای ریویرای فرانسه بوده به همسایگان می گوید. 
همین اشتباه انگیزه‌نی بود تا یکی از همسایگان نامه‌ثی به دوستانش در آن 
منطقه نوشته و از ته و توی قضیه سردرآورد. معلوم می شود اساسا حانمی به 
این نام به آنجا نرفته و مراسم تدفینی هم برگزار نشده است و سرانجام پلیس 
در جریان امر قرار می گیرد. 

خلاصه... معلوم می شود خانم گریگ اصلاً پایش را از پارمینیستر 
بیرون نگذ اشته بلکه توسط شوهرش قطعه قطعه و در مرداب منزل مدفون شده 
است. نتیجه آزمایشات پزشک قانونی روی این قطعات حاکی از آن بود که 
مقتول در مرحلهٌ نخست با استفاده از یک سم باغبانی مسموم و متعاقباً قصابی 
شده است. 

آلفرد گریگ به اتهام این قتل دستگیر و محا کمه می شود و سرانجام 
بجرم خود اعتراف که نتیجتاً محکوم و متعاقباً اعد ام می شود. در بدو امر 
اوا - کین نیز به اتهام همکاری در این قتل مورد بازجوئی قرار می گیرد ولی 
سرانجام ثابت می شود که ایشان بکلی از این تصمیم آلفرد گریگ بی اطلاع 
بوده و نمی توانسته همکاری د اشته باشد و در نهایت تبرئه و آزاد می شرد. 

اوا - کین متعاتباً در حالیکه شکمش بالا و از آلفرد کین باردار بوده 
پار مینیستر را برای همیشه ترک می گوید و در این مورد روزنامه ساندی 
کمپانیون می نویسد : ۱ 

«دوستان مهربانی در ینگی‌دنیا باو پناه داده و او را به آمریکا دعوت 
می کنند . و این دختر معصوم و بدبخت که‌در عنفوان جوانی توسط حنایتکار 
سنگدلی اغوا شده نامش را تغییر می دهد و بدنبال آن با انگلستان 


۹.۰ آگاتا کریتی 


خد احافظی و برای شروع زند گی دوباره به دنیای جدیدی می رود. تا دختری 
که زائیده بود ه رگز پی یه هویت پدرش نبرده و این راز سر به مهر برای 
همیشه در صندوقچهُ دلش محفوظ و مکتوم باقی بماند. 

دختر من پاک و حوشبخت خواهد بود. با حدای خودم سوگند یاد 
کرده‌ام و اجازه نخواهم داد گذشته تلخ و نکبت‌بار بن کوچکترین خد شه‌نی 
به زند گی او وارد آورده و معادت آینده او را تهدید کند. 

نعاطرات غم‌انگیز و تأسف‌باری که مرا رنج می دهد فقط در خودم و 
تنها در قلب من باقی خراهد ماند افضوس... که اوا - کین این دختر خوشبین 
و حوش‌باور... جقدر زود و جقدر جوان» متوجه شد که انسان تاجه حد 
می تواند وحشی و قسی‌القلب باشد... او الان کجاست؟... کسی جه 
می دانید... شاید همین الان... خانم تقریباً مسنی است که در یکی از 
شهرهای رب کشور زند گی ساکت و آرامی داشته و مورد احترام 
همسایگان خود نیز می باشد و با جشمانی که اندوهی نهانی در آنها مرج 
میزند چشم براه زن جوان و بنغاشیست که گاهگاهی با چند بچه که احتمالا 
از آن خود می باشد به ملاقات او آمده و در حالیکه همیشه او را مامان صدا 
می کند راجع به مشکللات رنه کن روزمره خود نیز با او صحبت و درددل 
می نماید . بدون آنکه بد اند چه گذشته غم‌انگیز و عذاب جانکاهی بادرش 
را بدرد آورده و او را رنج داده است. 

پوارو باینها که رسید با صدای بلند گفت («اوه... عحب... عحب...» 
ولی بلافاصله بخواندن ماجرای دوم مشفول شد. 

ژنیس کورتلند معروف به «همسر بد بخت» با مردی ازدواج مېي کند 
که مسبب تمام بد بنختی‌های. او بوده است. 

مردی غیرعادی و منحرف با اخلاق و رفتاری غیرعادی‌تر و عحیب و 
غریب. که حتی مطرح‌نمودن آن باین‌صورت حس کنجکاوی عمیقی در 
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شنونده برمی انگیعت. برطبق مقاله روزنامه ساندی کمپانیون ‏ ژنیس مدت 
هشت سال با شوهرش زند گی می کرده... هشت سال تحمل با زبان گزیدن و 
از غود گذشتگی. تا اینکه با مرد خیال‌پرداز و حساسی آشنا و در کوران این 
آشنائی بوده که این دوست حساس بتدریج متوحه زند گی دردناک ژنیس و 
اعمال وحشتناک و دور از انتظار شوهر او می شود. سرانجام یکروز از 
مشاهده رفتار ناشایست آقای کورتلند با همسرش چنان به خشم می آید که 
باو حملعور شده و او را بکناری می افکند که باعث می شود سر آقای 
کورتلند محکم بلبة مرمری جلوی شومینه اصابت نموده و جانش را از دست 
بدهد . هیشت منصفه داد گاه اقد ام او را عملی ناشی از تحریک آنی و 
غیرارادی تشخیص داده و لذا قتل غیرعمد اعلام می کنند و خیال‌پرداز جوان 
در نهایت به پنج سال حبس محکوم می شود. 

ژزنیس رنج دیده و وحشتزده نیز برای فرار از نگاه‌های مردم و 
شایعات زیادی که این داد گاه برای او بوجود آورده بود بخارج از کشور 
مسافرت کرده تا بقول خودش همه‌چیز را فراموش کند. ۱ 

معهذا روزنامه ساندی کمپانیون کماکان سئوال می کند که... آیا او 
توانسته فراموش کند ؟... امیدواريم در این کار موفق شده باشد... استمالا 
در حال حاضر همسر و مادری خوشبخت بوده که کابوس وحشتناک دوران 
ترس و وحشت را پشت سرگذ ارده و فرامرش کرده است. 

پوارو در پایان این ماحرا گفت «خحوب این‌هم از این» و متماقباً 
ماجرای لی‌لی گمبول دختر کوچکی که زائید؛ رشد بی‌رویه جمعیت بود 
شروع کرد. 

لیلی گمبول دختر کوچکی بوده که در منزلی بیش از حد شلوغ زند گی 
می کرده و لذا عمه‌اش او را بخانه خود می برد تا به تربیت او همت گمارده 
و او را بزرگ کند. لی‌لی گمبول علاقة زیادی بتماشای فیلم سینما داشته ولی 
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عمه خانم همیشه مخالقت و ممانمت می نموده تا اینکه یکروز از این اصرار 
و از او انکار» لیلی گمبول کوچولو عصبانی میشود و با ساطور آشپزخانه که 
اتفاقاً روی میز بوده به عمه خانم حملمور می شود. لی‌لی کوچولو با اینکه فقط 
دوازده سال داشت نسبت به همسالان خود بمراتب قوی‌تر و پرزورتر بود و 
لذا با ضربه اول عمه‌خانم را به قتل می رساند. پس از این ماجراء لی‌لی 
گمبول به داراالتأدیب رفته و از آن به بعد دیگر کسی او را ندیده است. 

روزنامه ساندی کمپانیون در این باره می نویسد : 

مسلماً او در پایان دوران محکومیت آزاد شده و در حال حاضر حتماً 
بصورت خانمی جوان از موقعیت مناسبی در اجتماع برخوردار می باشد . 
این‌طور که گفته می شود وی در دارالتادیب رفتاری نمونه داشته و خیلی مورد 
توجه بوده است... آیا این مورد ثابت نمی کند که اطفال مقصر نبوده و 
گناهی ندارند ؟ و اين سیستم و وضعیت اجتماعی ما است که بايد مورد 
سوال قرار گرفته و سرزنش شود. لی‌لی گمبول و لی‌لی گمبول‌هائی که در فقر 
بدنیا آمده و بدون برخورداری از آموزش و پرورشی مناسب در محلات 
محروم و فقیرنشین بزرگ می شوند تقصیری ند اشته و صرفاً قربانی و قربانیان 
تابرابری و بی‌عد التی احتماعی می باشند. 

ولی ما امیدواريم حالا که او کفاره سنگین جرم ناعواسته خود را 
پرداخته, در حال حاضر خانم و مادری خوشبخت بوده که بصورت شهروندی 
مسئول و متمهد زند گی سعادتمندی را دارا می باشد... لیلی گمبول 
کوچولوی بینوا. 

ه رکول پوارو سرش را تکان داد و در تعجب فرو رفت. بنظر او دختر 
دوازده ساله‌ی که با ساطور عمه خود را به قتل می رساند» دختر خوبی 
نمی تواند باشد. و در این ماجرای بخصوص دلسوزی او بیشتر برای عمه 
خانم بود . رمید به ماجرای خانم ورا - بلیک. 
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ورا بلیک مشخصاً از آن زن‌هانی است که در همه‌چیز بدشانسی 
می آورند. اولین‌پار با مردی طرح دوستی می ریزد که در حقیقت گانگستر 
بوده و از مدت‌ها قبل به اتهام قل یک سرایدار بانک تحت تعقیب می باشد . 
بعد از این تجریه ناموفق با بازرگان محترمی ازدواج می کند که بعد از 
جندی معلوم می شود مالخر بوده و اموال دزدی و مسروقه را می خریده است. 

دوتا بچه‌هایش هم دست کمی از پدر خود ند اشته و همیشه مورد علاقه 
پلیس بوده‌اند 111 مادرشان را تا فروشگاههای مختلف همراهی نموده و در 
آنجا تا حد امکان جنس بلند می کردند . ولی بالاخره مردی «ظاهرا عوب» 
در زند گی ورا پیدا می شود و باو پیشنهاد می کند که این شهر منحوس و 
نامبارک شود را ترک و با بچه‌هایش همراه او به یکی از مستعمرات رفته و 
زند گی جدیدی را آغاز کنند. 

روزنامه ساندی کمپانیون می نویسد : 

زند گی جدیدی در انتظار آنها بود و سرانجام بعد از سال‌ها بدشاضی 
و ضربات مکرر سرنوشت» مصائب ورا بپایان می رسید . 

پوارو در اینجا با حالتی از شک و تردید بخود گفت : 

- بعید نیست این‌بارهم با مرد حقه باز و شیادی ازدواج کرده که 
کارش تلکه و سر کیسه کردن مسافرین کشتی باشد !1!؟ 

در این افکار به صندلی تکیه کرد و به عکس‌ها خیره شد ... اوا - کین 
با گیسوانی انبوه و فرفری که تا روی گوش‌هایش پائین آمده» با کلاهی 
حیلی بزرگ و یک دسته گل سرخ که مثل گوشی تلفن کنار شش نگاه 
داشته برد. ژنیس کورتلند کلاه گشادی بسر داشت که گوش‌هایش را 
می پوشاند و بلوزی برتن داشت که تا روی کمرش پائین می آمد. لی‌لی 
گمبرل دختر بچه‌ئی معمولی با دهانی باز و حالت بچگانه غمگین که عینک 
ضخیمی نیز برچشم داشت. و عکس ورا - بلیک بصورت غم‌انگیزی سفید و 
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مشکی بنظر می آمد و چیزی بوضوح دیده نمی شد . 

خانم مک گینتی بنابه دلایلی این تکه از روزنامه حاوی این عکس‌ها و 
مقالات مربوط به آنها را بریده و کنده بود. جرا ؟... یعنی چون بنظرش جالب 
می رسیده؟... نه بهیجوجه این‌طور نیست. گزارشی که پلیس در مورد اثاثیه و 
متعلقات شخصی خانم مک گینتی تنظیم کرده بود. نشان می داد که خانم 
مک گینتی در طول شصت سال و اندی عمرش خنذر و پنذر جمم نمی کرده 
و عادت باین کار نداشته است. 

مع‌الوصف؛ یکشنبه این قسمت از زوزنامه ساندی کمیانیون را قیجی 
می کند و متعاقباً روز بعد دوشنبه یک شیشه جوهر خرید اری می کند. باین 
نیت که نامه‌نی بنویسید. چرا؟ و به کی؟ کسی که در طول عمرش سابقه 
ند اشته شخصاً باین کار مبادرت نماید. اگر مربوط به پرسشنامه‌های دولتی 
بود» حتماً و ناگزیر با جو بورچ در میان می گذاشت و از او کمک 
می گرفت. لذ! شکی نیست که ارتباطی با پرسشنامه نداشته است... و 
دوباره این سئوال مطر ح می شود... به کی و جرا ؟... 

پوارو مجدداً به عکس‌ها و تیترمقاله روزنامه ساندی کمپانیون خیره شد 

«الان این زنان کجا هستند ؟» 

و همین‌طور که در فکر فرورفته بود. حدس و کمانی بمفزش خطور کرد 

که به او می گفت... احتمال دارد در نوامبر گذشته یکی از این زن‌ها در 


براد هینی دیده شده است. 


قحل خانم م کگییتی ۹۵ 


فردای آنروز بود که پوارو با خانم پاملا - هورس فال' ملاقات و با او 
بصحبت نشست. زنی بلند قد و درشت اندام که تا حد ودی مرداته می نمود. 
پشت سرهم سیگار می کشید و از حالت چهره‌اش معلوم بود که در نوشیدن 
مشروب نیز افراط می ورزد. در نگاه اول بعید بنظر می رسید که مقاله جذ اب 
و احساساتي روزنامه ساندی کمپانیون از قلم او تراوش کرده باشد» ولی 
بهرحال حقیقت داشت و ایشان براستی نویسنده این مقاله بودند. خانم 
هورس قال ظاهرا وقت زیادی ند اشت جون می بایست به شفیلد می رفت و 
لذا با حالتی از بی‌صبری به پوارو گنت : 

- بیش از این مسطل نکنید و حرفتان را بزنید مه اشوین 
بروم. 

می حواستم سئوالاتی در مورد مقاله‌نی که در نوامبر گذشته برای 
ساندی کمپانیون نوشته‌اید بکنم ؟ مقاله‌لی در چند شماره که راجم به 
سرنوشت غم‌انگیز چند زن بود. 

- اوه... آن مقاله!!... مقاله جرندی بود... نه؟1؟ 

پوارو نظریه‌نی در این مورد ارائه ننمود ولی در جواب اظهار داشت : 

و بخصوص مقاله‌ئی که در ساندی کمپانیون نوزده نوامبر چاپ شد و 
راجع به اوا - کین» ورا - بلیک» ژنیس - کورتلند و لیلی - گمبرل بود. 

چهره خانم هورس فال شکفته شده گفت : 

۔ حالا یادم آمد ... «و حالا این زن‌های بدبخت کجا هستند ؟» 

- حدس می زنم بدنباله چاپ این مقاله» نامه‌های زیادی از خوانند گان 
دریافت داشتید ؟ 


- چه حدس بجا و درستی! من شخصاً فکر می کنم بعضی‌ها جز نامه 


1 -Pamela ۲۵۲5۵/8۱۱ 


۹۹ آگاتا کریستی 


نوشتن کار دیگری ند ارند. و همین امثال این‌ها بودند که اصرار داشتند 
بگویند این مرد که قاتل آلفرد گریگ را در خیابان و در حال قدم زدن 
دیده‌اند و یا عده‌ثی دیگر که می گفتند اطلاعات آنها در مورد این زن‌ها 
بمراتب بیشتر از آنجه که در مقاله ذکر شده, می باشد. خلاصه از این 
حرقما. 

یادتان می آید که نامەثی از خانمی بنام مک گینتی که ساکن 
برادهینی می باشد دریافت کرده باشید ؟ 

چه سئوالی می فرمائید آقای عزیز؟ نامه‌ها آنقدر زیاد بود که تو چند 
تا سطل ریخته و برای من می آوردند. لذا جطور امکان دارد که نامه 
بخصوصی را بخاطر داشته باشم. 

فکر کردم شاید بخاطر داشته باشید ... چون حتماً می دانید که دو سه 
روز بعد از جاپ این مقاله خانم مک گینتی به قتل رسید . 

این حرف پوارو ظاهراً مأموریت شفیلد را از خاطر خانم هورص فال 
محو کرد. زیرا بدون حالت عجولانه جند لحظه قبل؛ صندلی خود را بارامی 
جلو کشید و روی آن نشست و گفت : 

حالا درست شد ... مک گینتی... مک گینتی... یادم آمد... همان زنی 
که مستأجرش با ضربه‌ی مغز او را متلاشی کرد و ار را به قتل رساند ... از 
آن جنایت‌هائی که چون چاشنی عشقی نداشت زیاد برای مردم جالب نبود... 
منظورتان اینست که آیا این زن نامه‌ئی برای من نوشته بود ؟ 

شاید بعنوان روزنامه ساندی کمپانیون نوشته باشد ؟ 

- فرقی نمی کند... باز هم بدست من می رسید ... و با توجه به این 
حنایت و اسم ار که در روزنامه‌ها و اخبار رادیو جاپ و پخش شد مطمتناً 
نمی تواند از یادم رقه باشد ... یک دقیقه صبر کنید ... بله... می دانید ... نامه 


از براد وی بود نه از برادهینی. 


قتل خانم م کگینتی ۷ 


- پس یادتان آمد ؟ 

بله... گو اینکه هنوز کاملا مطمثن نیستم... ولی این اسم... 
مک گینتی... ان اسم مسخره را فراهوش نمی کنم. درسته خودشه... نامه‌ئی 
که خیلی بی‌ادبانه و پر از اشتباه املائی نوشته شده بود. ولی مطمثنم که از 
براد وی بود نه از براد هینی. 

- همانطور که شما نیز خودتان اشاره کردید . نامه پر از غلطهای املائی 
بوده و لذا با ترجه به اينکه نویسنده سواد درست و حسابی نداشته بهمین 
دلیل براد هینی را اشتباهاً براد وی می نویسد . چون هردو لغت تقریباً شبیه 
می باشند . 

- بله... احتمالاً همین‌طور بوده... دهاتی‌ها معمولاً اسامی عجیب و غریبی 
دارند که بآسانی یاد کسی نمی ماند ولی این اسم... مک گینتی... را 
هیچوقت فراموش نمی کنم... نمی دانم... شاید بخاطر این جنایت باشد. 

- می توانید بخاطر بیاورید که در نامه‌اش بشماء جی نوشته بود ؟ 

- راجع به یک عکس برد... نوشته برد که او از محل یک عکس که 
نسخه اصل یکی از عکس‌های چاپ شده در مقاله برده اطلاع دارد و حاضر 
است در مقابل دریافت مبلغی این عکس اصلی را تحویل بدهد ا 
مبلغ پیشنهادی ما حقدر خواهد بود. 

-شما حواب دادید ؟ 

آقای عزیز... ما در روزنامه سانندی کمپانیون دنبال درد سر 
نمی گردیم. و لذا مودبانه حواب دادیم که نه... و حیلی متشکریم... ولی 
متاسفانه حون جواب نامه را به براد وی فرستادیم احتمالا بدست او نرسیده 
است. 

پوارو بفکر فرو رنت... پس او از محل یک عکس بخصوص اطلاع 


داشته ,.. 


۹۸ آگاتا کریستی 


مک گینتی می گفت «البته تاحدودی فضول برد و اینور و آنور را یراشکی 
نگاه‌می کرد» 

بله... خانم مک گینتی فضول بود... البته منظور خاصی از این کار 
ند اشت... ممهذ | دوست داشت راجم به چیزهائی که می بیند . اطلاعاتی نیز 
داشته باشد... مردم معمولاً یک چیزهائی را پیش خود نگاه مي دارند. 
چیزهائی اغلب احمقانه و بی‌معنی... که صرفاً بمنظور یاد آوری خاطراتی از 
گذشته نگاهد اری می شوند چیزهائی که جون هیچگونه استفاده‌ی ندارند در 
گوشه‌نی از منزل افتاده و موجودیت آنها نیز فراموش شده است. 

خانم مک گینتی عکس قدیمی را در جائی می بیند و پس از چندی 
نسخه دیگری ار این عکس بخصوص را در روزنامه ساندی کمپانیون مشاهده 
می کند که مقاله‌نی نیز راجع به آن نوشته شده است. حس پول دوستی او 
تحریک می شود و باین فکر می افد که شاید پرلی عاید او بشود. 

پوارو باینجا که رسید » بسرعت از جای خود بلند شد و متعاقباً رو کرد 
به خانم هورس فال و گفت : 

خیلی متشکرم خانم هورس فال؛ ولی معذرت می خراهم اگر این 
سئوال را می کنم» آیا شما مطمننید مواردی که در مقاله خود به آنها اشاره 
کرده‌اید کاملا درست و بدون تحریف بوده است؟ چون تا آنجا که من بیاد 
دارم تاریخی که شما برای داد گاه آلفرد گریگ ذکر کرده‌اید اشتباه بود و 
تاریخ حقیقی یکسال بعد از آن می باشد. در مورد ماجرای ژنیس کورتلند ؛ 
اسم کوچک آقای کورتلند» هربرت بودنه هیوبرت و بالاخره عمه لی‌لی 
گمبول در با کینگ‌هاشایر زندگی می کرد نه بر کشایر. 

خانم هررس فال سیگاری روشن کرد و در جواب گفت : 

آقای عزیز... در نگارش چنین مقاله‌هاثی نیاز چندانی به ذ کر تاریخ 


تحل خانم م کگیحی ۹۹ 


دقیق و اسامی صحیح نخواهد بود. هدف اصلی و نهائی من اراثه مقالعنی 
هیجان‌انگیز و احساساتی بود که حتی الامکان خواننده را بیشتر تحت تأثیر 
قرار داده و او را تکان دهد . و در اجرای این مهم نکات جالبی از هرماجرا 
انتخخاب و با چاشنی مناسب و فراوانی از تصورات شخصی خودم مقاله را 
تنظیم و ارائه نمودم. 

- ولی منظور من اینست که حتی زنان و قهرمانان مقاله شما نیز آنقدرها 
هم معصوم و بیگناه نمی باشند که شما سمی در نشان دادن آنها داشته‌اید. 

پاملا هورس فال ننده‌نی کرد که صدای آن شبیه شیهه اسبان بود و در 
جراب گفت : 

- پس چه یال کردید ... معلوم است که معصوم و بی گناه نبوده‌اند ... 
مثلا این خانم اوا - کینی» فکر می کنید که چی؟ فرشته بوده!!؟ خير قربان» 
حاضرم شرط ببندم ذاتا ادم پست فطرتی بوده است... و یا حانم ژنیس 
کورتلند » چرا باید هشت سال آزگار شوهر سادیسمی و منحرفی را تحمل 
کند » برای اينکه جانم تو پول می غلطیده و پول‌های شرهرش را خرج 
عیاشی‌های خود کرده است. 

آن دختر کوچرلو چطور... لی‌لی گمبول را می گویم.؟ 

-من که شخصاً جرأت نمی کنم با دختر بچه‌هانی که اسباب بازی آنها 
ساطور آشپزخانه می باشد طرف شوم. پوارو با اشاره از انگشتانش شروع 
کرد به حرف‌زدن و گفت : : 

- اول انگلستان را ترک می گوبند... بعدأً می روند به ینگی دنیا و... 
یا مستحمرات... که زند گی جدیدی را شروع نمایند ... احتمال دارد ب رگشته 
باشند ... ولی شواهد و قرائنی در دست نیست که این احتمال را يقین گند ... 
این‌طور نیست ؟ 
- بله همیین‌طوره که می فرنائید... اوه... معذرت می خراهم ولی باور 


۱۰۰ آگاتا کریستی 


کنید خیلی دیرم شده و باید عجله کنم» شب همانروز پوارو تلفنی با کمیسر 
اسپنس تمام گرفت. 

- چطوری پوارو... مرتباً تو فکر تو بودم... کاری کردی؟ 

- اای... کارهائی کردم!!! 

- نتیحه ؟ 

- باین نتیجه رسیده‌ام که ساکنین براد هینی واقعاً آدم‌های خوبی 
هستند ٩11!‏ 

- منظورت را نمی فهمم پوارو ؟ 

- دوست من حوب فکر کن و بخاطر داشته باش» همان‌طور که قبلا هم 
سابقه داشته خیلی از همین «ادم‌های خیلی خوب» در یلی از جنایتها دست 


داشته‌اند . 


پوارو تقاطع خحیابان و راه‌آهن را قطع کرد و همین‌طور که بطرف درب 
بزرگی در نزدیکی ایستگاه می پیچید زیر لب زمزمه می کرد و بخود 
می گفت «همتشان آدم‌های خیلی خوبی هستند .» تابلوی برنحی بزرگ روی 
درب نصب و روی آن با حروف درشت نوشته بود «د کتر رندل ۲- پزشک 
عمومی 

دکتر رندل مرد بشاش و درشت هیکلی بود که با گرمی زیادی از 
پرارو استقبال کرد و با لحن افتخارآمیزی گفت : 

- تشریف فرمائی ه کول پواروی کبیر افتخار بزرگی برای روستای 


1 -Rendell 


قحل خانم م کگيتي ۱۰۹ 


کوچک ما می باشد. 

وحد و شعف زیادی از این تعریف به پوارو دست داد» معهذ! از این 
شناسائی یکه خورد و با تب گفت : 

- آها... که این‌طور... پس شما هم با تام من آشنائی دارید ؟ 

معلومه آقای پرارو... مگر می شود کسی اسم شما را نشنیده باشد ؟ 

پوارو می توانست جواب این سئوال را بدهد ولی امکان داشت 
خدشه‌نی به اشتهار و معروفیت او وارد آورد لذا خیلی مودبانه فقط گنت : 

خیلی خوشوقتم و احساس می کنم در انه حودم هستم. 

که البته فقط یک تعارف بود !!؟ د کتر رندل مطوم بود عجله دارد جون 
با همان حرارت و گرمی قبل اظهار داشت : 

۔ شما خیلی بموقع آمدید ... چون ربع ساعت دیگر عمل دارم... حوب 
بفرمانید چه کاری از دست من ساخته است؟ باور کنید کنجکاوی تمام 
وجود مرا فراگرفته و خیلی میل دارم بدانم که چه انگیزشی شما را باین 
روستا کشانیده است؟ بلکه می خواهید استراحت کید ؟ نکند یکی از ماها 
مرتکب قتلی شده است ؟ 

- بنظر من بهتر است از افعال ماضی استفاده کنید ... جون ارتباطی به 
زمان حال ند ارد. 

- منظورتان در گذشته است؟ جیزی بخاطرم نمی آید . 

- خانم نک گینتی ؟ 

- بله. درسته... درسته.... تقریباً فرامرش کرده بودم... یعنی می فرمائید 
در رابطه با این ماحرا آمده‌اید ؟ ولی باید بعرضتان برسانم که دیگر خیلی 
دیر شد است. 

- می دانم... ولی بین خودمان باشد ... طرفد اران جیمز بنتلی برمبناء 
مد ا رک جدیدی که اخیراً بدست آورده‌اند , در نظر دارند عرضحالی ارائه و 


و آگاتا کریستی 


درخراست داد گاه استیناف بنمایند . من‌هم از طرف آنها استخد ام شده‌ام. 

د کتر رندل به تندی جراب داد : 

- ممکنه بفرمائید جه مدا رکی؟ 

- متأسفانه اجازه ند ارم این موضوع را افشاء کنم. 

- اوه... بله... می فهمم... خوآهش می کنم مرا ببخشید . 

- ولی د کتر رندل, خود من شخصاً به موارد خاصی برخورد کرده‌ام که 
کنحکاوی مرا قویاً تحریک نموده و... جطور بگویم... بگونه‌نی این احتمال 
را تقویت می نماید و همین بود که مرا باینجا و به مطب شما کشانید ... جون 
خانم مک گینتی ظاهراً مدتی پیش شما کار می کرده است. 

- بله ... بله... همین‌طور بود... راستی با یک مشروب موافقید ؟... شری 
یا ویسکی ؟ - ظاهراً شما هم مثل من اهل شری هستید . 

متعاقاً پس از اینکه گیلاس پوارو را تعارف کرد با گیلاس خودش 
روبروی پوارو نشست و در ارائه سعنانش گفت : 

- خانم مک گینتی فقط هقته‌لی یکبار می آمد . چون خانم اسکات! 
خدمتکار همیشگی من خیلی زبرو زرنگ بود و همه کارها را شخصاً انجام 
می دهد ولی زانوانش اشکال دارد و نمی تواند براحتی روی پاهایش خم 
بشود لذا برای شستشوی کف آشپزخانه و پرلیش کردن ظرف‌های مسی و 
ورشو از خانم مک گینتی استفاده می کردیم که الحق و والانصاف کا رگر 
بی‌نظیری بود , 

۔ آیا بنظر شما آدم صاف و صادقی پود ؟ 

_ صاف و صادق؟... سئوال عجیبی کردید ... جه عرض کنم... چون 
موقعیتی پیش نیامد که این موضوع و یا عکس آن ثابت شرد... معهذا تا 


1 -Scott 


قتل خانم مک گیتتی 2 


آنجا که می دانم خاتم مک گینتی آدم راست و درستی بود. 

- پس بنظر شما اگر ایشان در مورد حاضی بکسی حرفی می زد» 
حرفهای ایشان احتمالا درست بوده است؟ 

قیافه د کتر رندل از این سئوال بطور محسوسی درهم رفت و در جواب 
گفت : 

- اوه... نه... منظورم تا این حد نبود... چون راستش من شناخت 
آنچناتی از ایشان نداشتم. ولی می توانم از حانم اسکات بپرسم. چون او 
مسلما شناخت بیشتری دارد. 

- نه, نه. حواهش می کنم این کار را نکنید . فعلا صلاح نیست. 

د کتر رندل با چهره‌نی که بطرز جالبی شگفت‌زده نشان می داد اظهار 
داشت : 

- حرفهای شماء حس کنحکاوی مرا شدیدا تحریک نموده است. نکند 
همین‌طور که این‌ور و آن‌ور می رفته و برای این و آن کار می کرده 
حرفه‌هائی هم می زده؟ حرفهائی که احتمالاً بوی افترا و تهمت می داده. 

پوارو سرش را تکان داد و گفت : 

- حتما متوجه شده‌اید که من بتاز گی تحقیقات خود را شروع کرده و 
هنوز در مراحل ابتد انی می باشم و ضرورت امر در این مرحله قویاً ایجاب 
می نماید تا حتی‌الامکان سعی نمائيم که کسی بوئی از این قضیه نبرد. 

د کتر رندل با لحن تقریباً عشکی در جواب اظهار داشت : 

- باین ترتیب بهتر است عجله کنید ... اینطور نیست؟ 

بله... حق باشماست... من وقت زیادی ند ارم. 

مم‌الوصف باید بگویم که حضور شما در اینجا واقعا غیرمنتظره 
می باشد . چون همه ماها مطمثن بودیم که کار» کار جیمز بنتلی بوده و 
مرردی هم برای شک و تردید وجود ند اشت. 
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- بله... همان‌طور که قبلا هم اشاره کردید » ظاهراً یک جنایت عادی و 
معمولی بود که به عقیده سا کنین» براد هینی خیلی جالب و هیجان‌انگیز بنظر 
نمی رسید . 

- بله... بله... تقریباً همین‌طور است که فرمودید . 

_ شما جیمز بنتلی را هم می شناختید ؟ 

- یکی دوبار بمن مراجعه نمود. هميشه نگران سلامتیش بود که به 
عقیده من ناشی از توجه حاصی بود که مادرش در زمان حیات باو میذول 
می داشت و معمولا تمام ادم‌های بچه‌ننه بعد از فوت مادرشان با این پدیده 
روانی دست بگریبان خواهند بود. مورد مشابه دیگری هم در پرادهینی داریم. 

راستی !!1؟ 

- بله... نعانم آپوارد' یا بهتر بگویم خانم لورا آپوارد. که شیفته و واله 
و شید ای پسر خود می باشد . درست مثل اینکه هنوز تو قنداق بوده و باو شیر 
می دهد . در صورتیکه پسرش» روبین ۲ جوانی زبر و زرنگ و باهوش بوده و 
بین خودمان باشد نه آنقدرها که خودش فکر می کند ولی بهرحال باهوش و 
با استعد اد است و سعی می کند نمایشنامه‌نویس معروفی بشود. 

خیلی وقته که در براد هینی هستند ؟ 

۔ سه یا جهار سال... همان‌طور که می دانید اکثر ساکنین براد هینی را 
مهاحرین تشکیل می دهند و کسی نیست که واقعاً قدیمی باشد. براد هینی 
در اصل روستای کوجکی متشکل از جند کلبه دهاتی بود که در اطراف تیه 
لانگ میدو قرار داشت. و مثل اینکه شما هم فعلاً در این ناحیه اقامت د ارید. 

پوارو با خونسردی در جواپ گفت : 

بله... در آنجا هستم. 
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د کتر رندل با حالتی که گولی ناراحتی پوارو را درک کرده باشد 
گنت : 

جالب اینجاست که اسمش را مهمانسرا نیز گذ اشته‌اند !!1؟ آخر آن 
زن جوان چه چیزی راجم به اداره یک مهمانسرا می داند ؟ او و شوهرش 
یک عمر در هندوستان در خانه‌ئی پر از خدمتکار زندگی کرده و دست به 
سیاه و سفید نزده‌اند. من مطمئنم که بشما بد می گذرد. هیچکس نمی تواند 
زیاد دوام بیاورد. خود سرهنگ سامرهیز بدبخت هم خیلی سمی می کند که 
سبزیجات مختلقی به عمل آورده و آنها را در باغجه خود بصورت «از تولید 
بمصرف» بفروش برساند ولی مطمثاً موفق نخواهد شد چون او هم کمترین 
اطلاعی از این کار ندارد. آدم‌های خوبی هستند. ولی کاسبکارهای 
بی‌استعد ادي بوده و بلد نیستند پول در بیاورند. و امروزه روز اگر آدم نتواند 
حوب پول در بیاورد. کلاهش همیشه پس مع رکه عواهد بود. من بشخصه 
سامر هیزها را خحیلی دوست دارم مورین سامر هیز زن مهربان و جذ ابیست و 
نود سر گرد هم گو اینکه خیلی عصبی و اغلب اوقات عبوس و ترشرو بنظر 
می رسد معهذ | از آن جوانان قدیمی نیک سیرت می باشد که هیچ دوز و 
کلکی تو کارشان نیست. درست شبیه سرهنگ سامر هیز مرحوم که فوق‌العاده 
مغرور و یک نظامی قدیمی مقرراتی و سفت و سخت بود. 

- منظورتان پدر سرگرد سامر هیز فعلی می باشد ؟ 

- بله , خد ا بیامرز وقتی هم که مرد بجز این خانه کلنگي درب و داغان 
پول و پله‌ئی باقی نگذاشت و لذا تمام مخارج کفن و دفن بگردن این دو 
افتاد که تقریباً فلجشان کرد . مع الوصف چون علاقه زیادی باین خانه دارند 
حاضر نیستند آنرا بفروشند » که بنظر من هم قابل تحسین است و هم اینکه 
حیلی احمقانه بنظر می رسد. در اینجا د کتر رندل نگاهی بساغت خود 
اند اخت و پوارو با توجه باین موضوع گفت : 
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۔ بهتر است بیش از این مصد ع اوقات شما نشوم. 

- مهم نیست... هنوز چند دقیقه‌ای وقت دارم. مضافاً باینکه دوست دارم 
خانمم را هم ملاقات کنید . چون ورود شما به براد هینی شدیداً او را تحت 
تأثیر قرار داده و کنکاوی او را نیز برانگیخته است. ما هردو به ماجراهای 
جنائی علاقه زیادی داریم و مقالات و کتب زیادی‌هم در این مورد می خوانیم. 

پوارو لبخندی زد و گفت : 

- که لابد شامل مقالات علمی در سورد دانش حنایت شناسی: 
داستان‌های جنائی و روزنام‌های یکشنبه صبح‌ها می شود. 

- یمنی شما حتی روزنامه بی‌ارزشی مثل ساندی کمپانیون را هم 
می خوانید . آقای پوارو ؟ 

- من هرسه موردی را که عرض کردم مطالعه می کنم. 

دکتر رندل خندید و در جواب اظهار داشت : 

- روزنامه ساندی کمپانیون بدون ماجراهای حنانی کاغذ پاره‌نی بیش 

- ممالرصف پنج ماه قبل مقاله‌های جالبی داشت. بعصوص یکی از 
آنها که راجع به داستان غم‌انگیز تعدادی از زناني بود که در ماجراهای 
پرسرو صد ای جنائی شر کت داشتند. 

- بله... می دانم کدام مقاله را می گونید... گر اینکه بنظر من یک 
مشت چرند و پرند را بهم بافته بودند. 

- عحب... که شما این‌طور نکر می کنید ؟ 

فقط ماحرای آلفرد گریگ بود که قبلا راجع به آن اطلاعی نداشتم. 
ولی بقیه چرا... بخعصوص ماجرای ژنیس کورتلند. و باید به عرضتان برسانم 
که خانم زنیس کورتلند زنی حقه‌باز و عوام‌فریبی می باشد که برخعلاف 
مندرجات آن مقاله بهیچوجه قربانی سرنوشتی غم‌انگیز نشده بود من این 
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واقعیت را از طریق عمویم که پزشک محالج آقای کورتلند بود شنیدم. البته 
شرهره یعنی همین آقای کورتلند آدم درست و حسابی نبود ولی منظورم 
اینست که این زنیکه هم دست کمی از او نداشت و همین او بود که با 
کلک و حقه‌بازی این پسره حوان و صاف و ساده را وادار کرد تا شوهرش را 
بقتل برساند. بعداً او محکوم به زندان می شود و ایشان‌هم یک بیوه ثروتمند 
که متعاقباً ازدواح هم کرد. 

ولی روزنامه ساندی کمپانیون باین مورد آخر اشاره‌ئی نکرده بود. 
شما می دانید او با کی ازدواح کرد ؟ 

- فکر نمی کنم اسمش بگوشم خورده باشد ولی بهرحال یادم می آید 
که یک کسی بمن گفت که زنک با یک آدم درست و حسابی ازدواج کرده. 

- ولی در فرصورت آدم باخواندن این مقاله از خود سئوال می کند که 
سرنوشت این زنان را در نهایت بکجا کشانده است. 

- بله همین‌طوره که می فرمائید ... ولی در هر کجا که باشند مسلماً سعی 
خواهند کرد که کمی از گذشته آنها بوئی نبرد. ضمن آنکه با مقایسه با 
عکسهائی که در روزنامه جاپ شده بود نیز بهیجوجه قابل شناسائی نخواهند 
بود. عجیبه که همه عکس‌ها شکل هم بنظر می رسیدند و حتی امکان دارد 
کسی یکی از آنها را مثلا هفته قبل در یک بهمانی دیده باشد که بدیهی 
است نمی تواند پې به هویت حقیقی او برده باشد. 

صد ای زنگ ساعت دیواری بلند شد و پوارو نیز از جای خود برنعاست 
و گنت : 

د دیگر ثیاید بیش از این وقت شما را بگیرم... عیلی متشکرم واقعاً 
محبت فرمودید. 

- بهرحال متاسفم از اینکه نتوانستم کمک خوبی بکنم. مردها معمولا 
اطلاعات جندانی در مورد خد متکاران منزل ند ارند ولی خراهش می کنم 
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یک لحظه مکث کنید. شما باید خانم مرا ملاقات کنید وال هرگز مرا 
نخواهد بخشید. 

د کتر رندل بدنبال این حرف» بجلو و بطرف راهرو راه افتاد و همسرش 
راصدا زد 

- سلا ... سلا . 

نوات ای ا شف ال کوش رمد و د کر ردنر ادامه آن 
گفت : 

- زود بیا پائین. یک سورپریز برایت دارم. 

زنی لاغراند ام با موهائی روشن و صورتی رنگ پرید از پله‌ها بطرف 
پائین دوید و دکتر رندل مراسم معارفه را بجاآورد و اظهار داشت : 

شلا... این‌هم آقای هر کول پوارو... دیگر جه می گوئی؟ 

بنظر می رسید خانم رندل از شدت هیجان زبانش بند امده باشد و لذا 
در حالیکه با چشمان آبی کمرنگش با حالتی از انتظار و نگرانی به پرارو 
خیره شده بود ... فقط گفت «اوه...» 

ولی پوارو با ژست و حالتی که سعی می کرد کاملا خارجی و 
غیرانگلیسی باشد. دست خانم را گرفت و تعظیم کوچکی کرد و گفت 
«خانم خیلی خوشوقتم» 

خانم شلا رندل در پاسخ اظهار داشت : 

ما شنیده بودیم که شما در براد هینی هستید , ولی نمی دانستیم چرا... 

خانم رندل در اینجا سخنانش را قطع کرد و متعاقباً به شوهرش خیره 


پوارو از دیدن این منظره پیش خود گفت «از آن زنهانی است که حتی 
ساعت روز را هم از شرهرانشان می پرسند» و بد نباله آن چند کلمه‌ئی از 
روی ادب و نزاکت ادا نمود و منزل رندل‌ها را ترک گفت. چیزی که از 
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این ملاقات بخاطرش مانده برد یکی جهره تعجب زده د کتر رندل برد و 
دیگری دهان بسته و قیافه نگران خانم رندل... حوب این هم از خانراده 
رندل‌ها که مک گینتی مرحوم هفته‌نی یکبار برای آنها کار می کرده است. 


Kk 


هانترز کلوز' ساختمانی محکم از دوره وبکتوربا برد که توسط جاده 
دراز و باریکی که پر از علف برد به جاده اصلی وصل می شد. احتمالاً قبل 
از ورود مهاجرین به براد هینی» خانه بزرگی محسوب نمی شد. ولی در حال 
حاضر با ترجه به منازل دیگر بزرگ و ناراحت کننده جلوه می نمود. اینجا 
منزل خانم و آقای ودربی بود دختر خانمی خارحی در را بروی پوارو شود و 
بعد از شنیدن سئوالات پوارو: گفت : 

- من هیچ جیز ندانست... حالا داخل... شاید خانم هندرسون دانست. 

و متعاقباً او ر! در سالن تنها گذ اشت. خانه‌نی بود که بقول دلآل‌ها 
« کاملا مبله» خوانده می شد. با کلی اسباب و اثاثیه از نقاط مختلف دنیا. 
ولی هی کد ام تمیز نبوده و غبار آلوده بنظر می رسیدند . در این اثنا دعتر 
خانم عارجی ظاهر شد و گفت : 

لطفاً با من. 

و سپس او را به اطاق کوچک فوق‌العاده سردی که میز تحریر بزرگی 
در آن قرار داشت هدایت نمود. روی پیش‌بخاری کتری تهوه بدشکلی قرار 
داشت که لول عروجی آن شبیه دماغ شیطان کج و خمیده بود. 


دری که پشت پرارو برد باز و دعتر حوانی وارد شد و بمحض ورود 
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گت : 

- مادرم مریض است و در حال استراحت می باشد . از دست من کاری 
ساخته است ؟ 

_ شما دوشیزه ودربی هستید ... بله ؟ 

۔ فامیل من هندرسون است... آقای ودربی ناپدری من می باشند . 

دختری معمولی. درشت اندام نه جند ان زیباء حدود سی‌سال سن با 
چشمان و نگاهی که خیلی مراقب و منتظر بدظر می رسید . 

- راستش می خواستم راجم به خانم مک گینتی که بطور هفتگی اینجا 
می آمد و کار می کرد سئوالاتی بکنم. 

۔ خانم مک گینتی؟ ولی او مرده. 

می دانم. معذ الک می خواستم نظر شما را راجم بایشان بدانم. 

- اوه... نکند راجم به بیمه و این حرفهاست ؟ 

- نه مسئله بیمه نیست... در مورد مدا رکیست که اخراً بدست آمده, 

مدا رک جدید ؟... منظورتان م رگ ایشان می باشد ؟ 

۔ بهتر بگویم من از طرف وکلای ایشان استخدام شده‌ام تا تحقیقات 
مجددی در مورد جیمز بنتلی انجام دهم. 

دوشیزه هندرسون به او خیره شد و گفت : 

ولی در داد گاه ثابت شد که او مرتکب این کار شده است؟ 

اين نظر هیئت منصفه بود... و هیشت منصفه نیز سابقه داشته که در 
اعلام نظریه خود اشتباه کرده باشند. 

- یمتن در حقیقت شخص دیگری بوده که مرتکب این ل شده است ؟ 

- بله... این احتمال وحود دارد. 

در اینجا دوشیزه هندرسون برعت سئوال کرد و گفت : 


کی؟ 
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ولی پوارو به آرامی پاسخ داد : 

- و سئوال هم... همین می باشد . 

- هیچ سر در نمی آورم!! 

- مطمشنيد ؟... ولی مطمناً اطلاعاتی در مورد خانم مک گینتی دارید 
که می تواند مورد استفاده من قرار گیرد... این‌طور نیت ؟ 

دوشیزه هندرسون با حالتی حاکی از یک اکراه محسوس در جواب 
اظهار داشت : 

- جرا همین‌طوره... ولی بفرمائید جه جیزی هست که سی خواهید 
بدانید ؟ 

- خوب... در مرحله اول بهتر است نظر خودتان را در مورد ایشان 
بغرمائید . 

- نظریه خاصی ند ارم و نمی توانم داشته باشم. فا 
سایرین نداشت. 

- مع‌الوصف» وراج بود یا کم حرف؟ کنجکاو بود یا بی‌تفاوت؟ 
خوشرو بود یا احمق؟ و یا بطو رکلی زن خوبی بود يا اینکه برعکس تا 
حدودی بدجنس و غیرقابل اطمینان؟. 

دوشیزه هندرسون لحظاتی بفکر فرورفت و سپس اظهار داشت : 

- کارش خیلی حوب بود ء ولی زياد حرف می زد. و بعضی اوقات هم 
جیزهای خند هدار و مسخرمی می گفت... راستش را بخواهید ... من شخصاً 
علاقه زیادی باو ند اشتم. 

در اینحا در طاق مدا از ودختر خانم خارجی وارد شد و گفت : 

- دوشیزه دیردر ارچ می گوید ... بالا ببر لطفاً. 


1 -Deirdre 
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منظورت اینست که مادرم میل دارد من این آقا به اطاق ایشان ببرم ؟ 

- لطغاً بله... من خیلی تشگر کرد. 

دیردر هندرسون با حالتی مردد به پوارو نگاه کرد و سرانجام گفت : 

- میل دارید نادرم را ملاقات کد ۴ 

- بل ... حتماً... با کمال میل. 

متعاقباً دیردر در جلو و پوارو بدنبالش از سالن گذشته و همین‌طور که 
از پلّه‌ها بالا می رفتند , دیردر بسخن درآمد و گفت : 

این خارجی‌ها آدم را حدأً حسته می کنند . 

بدیهی است پوارو از این حرف ناراحت نشد » جون مي دانست منظور 
دوشیزه دیردر صرفاً این دختر خانم خارجی بوده نه شخص هر کول پوارو. 
ضس آنکه دیردر در همین مدت کوتاه نشان داد که دختری صاف و ساده 
بوده و بعلت دوری از جوامع گسترده. آشنائی زیادی با اتیکت حرف زدن 
ندارد. 

اطاقی که وارد شدند پر از اشیاه گونا گون و فوق‌العاده شلرغ بود. و 
هرکسی بمحض ورود متوجه می شد این اطاق از آن خانمیست جهان‌گرد که 
سفرهای بی‌شماری به اقصی نقاط جهان نموده و به رکجا که پا می گذ اشته 
هدیه‌لی نیز بمنظور یاد گاری تهیه می نموده است: زیرا کلیه اشیاء موجود 
هد ایا و یاد گاری‌های فریبند ی بودند که در شهرهای مختلف جهان صرفاً 
بمنظور جلب توجه توریست‌ها و گول‌زدن آنها ساخته می شوند . در کنار این 
حرت و پرت‌های زرق و برقد ار» میز و صندلی‌های متعد دی هم وجود داشت 
که تعداد آنها نیز بمراتب بیش از حد فتمارف بود که با در نظر گرفتن 
پرده‌های زیاد در اطراف اطاق. هوای داخل اطاق را بحداقل ممکنه تقلیل 
داده و درست در وسط این مجموعه و این سمساری... خانم ودربی قرار گرفته 
بود خانم ودریی تا حدودی ریزسیزه بنظر می رسید با چهری احساساتی که 


تل خانم مک گیتی u‏ 


در مقایسه با شرائط فیزیکی .این اطاق دو جندان جلوه می نمود. معهذ | معلوم 
بود بر علاف آنجه که سعی در نشان دادن آن دارد آنقدرها هم ریره و 
احساساتی نیست. بعضی از خانم‌ها حتی با اتدام‌هانی نه چند ان کوچک بلکه 
متوسط و تا حدودی درشت در شرائط خحاصی حالت بخصوص بخود گرفته و 
سعی می کنند خود را طوری نشان دهند که بیننده در نگاه اول بی‌اختیار 
جمله «زن بدخت و بینوا» را تداعی کرده و برزبان جاری کند و در اغلب 
اوقات جنان ماهرانه انجام می دهند که نتیجه دلخواه بر احتی عایدشان 
می شود. 

نعانم ودربی خیلی راحت روی کاناپه نشسته بود. در کنار او تعد ادی 
کتاپ» جند تا بافتنی.یک لیوان آپ پرتقال و یک جعبه شکلات قرار 
داشت و بمحض دیدن پوارو با حوشرونی اظهار داشت : 

عواهش می کتم مرا ببخشيد اگر از جایم بلند نمی شوم. تقصیر خودم 
نیست د کتر دستور داده و گفته که باید روزها استراحت کنم. طوریکه اگر 
هم بخواهم بلند شوم همه اهل خانه با من دعوا خواهند کرد. 

پوارو طبق روال کش ست خانم ودربی را که دراز کرده بود 
دردست ای ی او کرد. پشت سر او» دوشیزه دیردر با همان 
حالت ناسا زگاری قبلی اظهار داشت 

- ایشان سثوالاتی در مورد ان ف دار 

دست ظریف و نرم خانم ودربی که کماکان همین‌طوری در دست پوارو 
مانده بود» ناگهان تغییر حالت داد و سخت شد» بطوری که بی‌اختیار پدجه 
پرند گان را در مغز پوارو مجسم نمود. دست نرمی که لحظاتی قبل حالت 
جین‌های بسیار ظریفی را داشت در طرفةالعینی مبدل به چنگال قوشی وحضی 
شده بود. 

خانم ودربی در حالیکه سعی داشت زو رکی بخندد گفت ؛ 
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- باز تو مسخرمبازی درآوردی دیردر... خانم مک گینتی دیگه کیه ؟ 

اوه مامان... مگر فراموش کردی... یادت نمی آید ؟ همان زنی که 
برای ما کار می کرد... و یا بهتر است بگویم همان زنی که به قتل رسید . 

خانم ودربی از این حرف لرزید و سپس چشمانش را بست و گفت : 

- دیگر حرفشو نزن عزیزم... چه ماجرای وحشتناکی ؟... تاهفته‌ها 
اعصابم خراب بود... پیرطن بد بخت بینوا ولی چقدر احمق که پول‌هایش را 
بجای اینکه در ہانگ بگذ ارد زیر تخته‌های کف اطاق قایم کرده بود... 
بله... الان یادم آمد ... فقط اسمش را فراموش کرده بودم. 

دوشیزه دیردر کماکان با همان حالت قیلی و با تأکید گفت : 

- ایشان می خواهند چیزهائی را در مورد خانم مک گینتی بد انند. 

خواهش می کنم بنشینید آقای پوارو, کنجکاوی همه وجود مرا فرا 
گرفته است. خانم دکتر رندل چند دقیقه پیش تلفنی اطلاع داد که یکی از 
معروفترین شخصیت‌های جنایت‌شناس جهان به برادهینی آمده و متعاقباً 
مشخصات شما را گفت : لذا وقتی که فرید!۱ این خدمتکار سربهرا اعلام 
کرد که غریبه‌ئی برای ملاقات بن آمده است؛ احساس کردم که این غریبه 
پقینا ماید شما باشید. و بهمین‌جهت او را فرستادم پانین تا شما را به بالا 
راهنمائی کند... حوب حالا بفرمانید ... موضوع چیه ؟ 

همانطور که دخترقان گفت, سئوالاتی دارم که راجع به خاتم 
مک گینتی می باشد. او اینجا نیز کار می کرده و تا آنجا که من می دانم 
هرهفته سهمشنبه‌ها با شما قرار داشته و در یکی از همین سه‌شنبه‌ها نیز می میرد 
که نشان می دهد در صبح روزی که سرانجام به قتل می رسد در اینجا مشنول 


بکار بوده است... این‌طور نیست ؟ 


1 -Freida 
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- فکر می کنم همین‌طوره که می فرمائید ... گو اینکه دقیقاً نمی توانم 
بگویم... جون مدتها از آن می گذرد. 

- بله... چند ماه... معهذا می خواستم بدانم که آیا او در آنروز حرفی 
نزد و یا بچیز بخصوصی اشاره‌ای نکرد ؟ خانم ودربی با بی‌علاقگی خاصی در 
جواب اظهار داشت : 5 ۱ 

- این‌جور آدم‌ها معمولاً پرجانه هستند و بی‌خودی وراجی می کنند و 
آدم هم تباید به چرندیات آنها توجه کند. ولی بهرتقدیر» او راجع باینکه 
احتمالاً دزد بخانه‌اش خواهد آمد و او را به قتل خواهد رسانید حرفی نزد. 
چون نمی توانست پیش‌بینی کند... بنظر شما می توانست ؟ 

- بهرحال برای ه رکاری» دلیل خاص آن کار وجود دارد. 

از این حرف پوارو» پیشانی خانم ودربی پراز جين و جر وک شد و 
گفت : 

منظور شما را نمی فهمم آقای پوارو؟ 

- احتمالا حودم هم نمی دانم جه می گویم... هنوز نه... درست شبیه 
آدمی هستم که در دالان تاریکی که هیچ چیزی در آن دیده نمی شود بجلو 
می روم تا سرانجام به روزنه روشنی برسم... راستی خانم ودربی شما 
روزنامه‌های یکشنبه صبح را مطالعه می کنید ؟ 

چشمان آبی‌رنگ خانم ودربی کاملاً باز شد و متعاقباً در جواب گفت : 

- بله... البته... ما روزنامه‌های آبزرور! و ساندی تایمز ۲ را آبونه 
هستییم... جطرر مگر ؟ 

- همین‌طوری سوال کردم... چون خانم مک گینتی هم روزنامه ساندی 
کمپانیون و نیوز - آف ‏ د - ورلد را مطالعه می کرد. 


1 -Observer 2 - Sunday Times 
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پوارو حرفش را قطم و سکوت کرد. ولی کسی در این عورد حرفی نزد 
و سرانجام لحظاتی بعد خانم ودربی با چشمانی نیمه بسته آهی کشید و 
گفت : 

جداً که خیلی ناراحت کننده بود... بعصوص آن مستأجری. که در 
خانه‌اش زند گی می کرد... من که شخصاً فکر می کنم دیوانه بوده و حال و 
روز درستی ند اشته. ولی ظاهراً خیلی تحصیل کرده است که بنظر من وضع را 
بدتر می نماید. 

شما این‌طور فکر می کنید . 

- خوب... پرواضح است و باید هم این‌طور فکر کنم... جنایتی با این 
وحشیگریءی وبا ماطور اشر انی اوف.ن 

- ولی پلیس بهیجوجه نتوانست آلت قتاله را پیدا کند. 

حتماً تو حوض و یا جائی دیگر اند اخته. 

در اینحا دوشیره دیردر با همان لحن و حالت خود میان سخنان مادرش 
پرید و گفت : 

- پلیس‌ها هرجی حوض و آپ‌نما بود گشتند .من شاهد بودم. 

ولی مادرش آهی کشید و گفت : 

- عزیزم... اینقدر خشن و بی‌عاطفه نباش... تو که می داني تا جه حد از 
این حرف‌ها متنفرم... آخ سرم... دیردر با چهره‌نی عشن و ناراحت رو کرد 
به پوارو گفت : 

- نباید بیش از این ادامه بدهید ... خیلی ناراحتش می کند... چون 
فوق‌العاده حساس و احساساتی است. آنقدر که حتی داستان‌های پلیسی هم 
نمی تواند بخواند. ۱ 

پوارو از جای برخاست و گفت : 

- از اينکه باعث ناراحتی ایشان شدم معذرت می خواهم... ولی 


قتل خانم مک گینتی NY‏ 


فراموش نکنید که مردی قرار است در ظرف سه هفته آینده اعد ام شود ... ولی 
اگر او مرتکب این کار نشده باشد ... 

در اینجا خانم ودربی روی آرنج‌هایش خود را بالا کشید و قبل از 
اینکه پرارو جمله خود را تمام کند فریادزنان گفت : 

ولی او این کار را کرده و من مطمئنم که قاتل همین شخص می باشد . 

ولی پوارو سرش را بعلامت نفی تکان داد و در جواب گفت : 

-ولی من اصلا مطمئن نیستم. 

و بدنباله آن بسرعت از اطاق خارج شد وغ کاو ارد 
دوشیزه دیردر بد نبال او دوید و در هال به او رسید و گفت : 

منظورتان از گفتن این حرف جه بود ؟ 

همان بود که عرض کردم خانم. 

- ولی... جطور ممکن است... 

. اما پوارو سکوت کرد و جوابی نداد و لذا دیردر هندرسون ادامه داد و 
گنت : 

شا مامانم را خیلی ناراحت کردید. او از دزدی و جنایت و از این 
حرف‌ها شدید ا متنفر است... بخصوص وقتیکه حشونت هم بهمراه داشته 
باشد . ۱ 

- پس حتماً آگاهی از مرگ پیرزنی که اینجا کار می کرده و بطرز 
فحیعی نیز به قتل رسیده می بایست او را بد جوری ش وکه کرده باشد ؟!1 

اوه بله... حتماً... همین‌طوری برد که شما فرمودید آقای پرارو. 

- یعنی می فرمائید از پا انداختش... بله خانم؟ 

- طرری شده بود که بهیچوجه حاضر نبود حرفی راجم به آن بشنود... 
ما.., من... ما سعی می کنیم تا آنجا که امکان دارد اسباب ناراحتی او را 
فراهم نکنیم... بخصوص با یاد آوری این ماجراهای وحشتنا ک... 


A‏ آگاتا کریستی 


زمان جنگ چکار می کردید ؟ 

خحوشبختانه هیچ بمبی اینجا نیفتاد . 

- ممکنه سئوال کنم زمان جنگ چکار می کردید خانم؟ 

- والله یک مدتی عضو گروه داوطلبین کمکهای اوليه در کیلجستر 
بودم» بعدا هم مدتی در سارمان خدمات خانم‌های داوطلب رانند گی 
می کردم. راستش نمی توانستم مامانم را تنها بگذارم و هنوز هم دوست 
ندارد من زياد بیرون باشم. بهرحال اشکالات زیاد بود و مهمتر از همه 
رسید گی به وضع انه و کارهای خانه می باشد . 

مامانم از لحاظ بدنی خیلی ضعیف و هرگز قادر نیست که بتواند 
کارهای خانه را انجام دهد و تا این لحظه دست به سیاه و سغید نزده است. 
از طرفی پیدا کردن یک آدم مطمئن هم کار آسانی نیست و همین بود که 
باعث شد خانم مک گینتی به سرا غ ما بیاید ... مک گینتی واقعاً یک نعمت 
بود و حالا قدرش را می فهمیم. کارش بی‌نظیر بود. واقعاً حیف... همه‌چیز 
تفییر کرده و هرگز مثل قدیم نخواهد شد. 

ولی دوشیزه عزیر» برای شما وسن وسال شما نبایست اینقدر 
ناراحت کننده باشد ؟ 

حالت تعحب شدیدی چهره دیردر را فراگرفت و در جواب گنت ه 

- اوه... نه... خودم را نمی گویم... منظورم مامانم است... چون او 
اغلب در گذشته و با گذشته زند گی می کند. پوارو با تأکید اظهار داشت : 

- بله... خیلی‌ها هستند که به همین نحو زند گی می کنند . 

و بدنباله این حرف اطاقی را که دقایقی قبل ترک کرده بود بیاد آورد 
و در مخزش مجسم کرد... کشوی نیمه‌بازی را بخاطر آورد که پر از اشیاه 
گوناگون بود... بالشتک سنجاق ابربشمی.... بادبزن دستی شکسته... قوری 
قهوه نقره... جند مجله قدیمی... تو این کشو از بس جپانده بودند بسته 
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نمی شد ... و همین‌طور که بخاطر می آورد زیرلب با خود گفت : «... همیشه 
این اشیاء را که یاد آور دوران گذشته است با خود نگاه می دارند... کارت 
دعوت یک مجلس رقص و بادبزن دستی‌ای که آنشب همراه داشته» 
عکس‌هانی از دوستان قدیمی که تابحال فوت کرده‌اند. حتی منوی 
رستوران‌ها و بلیط تأترهای مختلف چون با نگاهی به هریک از این‌ها 
خاطر ات گذشته زنده و مجسم می شوند. 

دوشیزه دبردر نیز اضافه نمود و گفت : 

-من هم فکر می کنم همین‌طور است... گو اينکه اصلا سردر 
نمی آورم... چون هر گز چیزی را نگاه نمی دارم. 

- برای اینکه من شما اقتضا می کند که همیشه بحلو نگاه کنید نه عقب. 

- فکر نمی کنم نگاه من سمت مشخصی داشته باشد » حالا چه عقب و 
چه جلو... منظورم این است که من با روزها زند گی می کنم... و بنظر خودم 
همین برای من کافیست... شما قرل ندارید ؟ 

در همین موقع در هال باز شد و مرد بلندقد مسنی وارد و بمحض رویت 
پرارو برجای خود میخکوب شد. نگاهی به دیردر اند اخت و ابروانش به 
علاست سوال بالا رفت... دیردر بلافاصله رو کرد به پوارو و گفت : 

- ایشان ناپدری من هستند ... معذرت می خواهم اسم شما... 

پوارو طبق روال همیشگی و درست مثل اینکه فردی از خاندان سلطنتی 
بخعصوصی را معرفی می کند در جواب گفت : 

- من... ه رکول... پوارو... هستم. 

که ظاهراً در مورد آقای ودربی بی‌تأثیر بود جرن فقط گفت «آها» و 
متعاقباً بر شت تا کتش را به حالباسی بیاویزد ... ولی دیردر بسخنان خرد 
ادامه داد و گفت : 

- ایشان آمده‌اند تاسئوالاتی در مورد خانم مک گینتی بکنند. 


1 آگاتا کریستی 


آقای ودربی لحظه‌ای مکث کرد و متعاقبا پس از اینکه کتش را در 
جای خود قرار داد بسخن درآمد و گنت : 

عجب که اینطور!!؟ این خانم چند ماه قبل بنابه دلایل نامعلومی به قل 
رسيده و گو اینکه اینجا پیش ماهم کار می کرده ولی ما هیجگونه اطلاعاتی 
راجم بایشان و یا فامیلشان ند اریم و اگر چیزی هم بوده قبلا به پلیس 
گفته‌ايم. حالت قاطعانه‌نی که در لحن آقای ودربی وجود داشت ختم جلسه زا 
اعلام می کرد و در تعاقب این حرف نگاهی بساعت خود اند اخت و گفت : 

ناهار ظاهراً تا ربع ساعت دیگر آماده خواهد بزد...٩‏ 

متأسفانه امروز قدری بیشتر طول خواهد کشید. ‏ ۰ 

- عجب که این‌طور... ممکنه پپرسم چرا؟ 

- فرید | سرش خیلی شلو غ بود. 

- خانم دیردر عزیز... دیگر واقعاً خسته شدم... آخر چند بار باید بشما 
بگویم که مسئولیت تمام کارهای این خانه بعهده شما می باشد ... خیلی 
ممنون خواهم بود اگر کمی باین موضوع توجه فرموده و ساعات سرو غذ! را 
مراعات بفرمائید. ۱ 

پواروبه آرامی‌درراباز کردو از خانه خارج شد ومتعاقباً نگاهی بعقب خود 
انداعت. ۱ 

۰ ۰ حالت بی‌علاقگی سردی در نگاه آقای ودربی به دختر خوانده‌اش دیده 

می شد لیکن در مقابل جیزی شبیه نفرتی شدید نیز در نگاه دوشیزه دیزدر 


هندرسون موح می زد که در جواب به نگاه پد رخوانده‌اش می داد. 


1 ۰ 


پوارو تصمیم گرفت ملاقات سوم را به بعد از ناهار م و کول کند. ناهار 


TTT FJ 


خوراک دم‌گاو نپخته و جا نیفتاده, سیب زمینی‌های شل و آبکی باضافه 
چیزیکه مورین سامرهیزامیدوار بود کلوچه‌نی خوشمزه و سرخ شده در کره 
بشود. که بهرحال همگی مره حاص خودشان که ماحصل دست پخت خاص 
حانم سامر هیز بود داشتند پوارو بارامی از تپه بالا رفت و خیلی زود به 
لابورنام! رسید . در آینجا دو منزل قدیمی را با تغییرات در هم ادغام و تبدیل 
به یک خانه مدرن کرده بودند. اینجا جائی بود که خانم آپوازد بهمراه پسر 
حوان وش اقبالش روبین آپو ارد زند گی می کرد. وی در نظر داشت در. 
آینده نمایشنامه‌نویس معروفی بشود. پوارو در جلوی منزل لحظه‌لی تأمل کرد 
تا سر و صورتی بوضم سبیل‌های معروف خود بدهد . همین‌طور که باین کار 
دقیق مشغول بود اتوموبیلی به آهستگی از بالای تپه پائین آىد وقتی به 
نزدیکی او رسید : تسیبی محکم به گونه او اصابت کرد. درست مثل اینکه 
بطرف او نشانه رفته باشد. پوارو که از تعحب برحای خود خحشکش زده بود» 
حواست فریادی بعلامت اعتراض بلند کند که اتومبیل از حرکت باز ایستاد 
و سری از پنحره آن بیرون آمد و گفت : 

- خیلی معذ رت می خواهم... ببینم بشما خورد. 

پرارو در عین‌حالی که تصمیم داشت جواب بدهد » متوجه صورتی شد 
با ابروانی پهن و انبوهی از موهای خا کستری پرپشت که مانند جرقه‌ای 
نحاطرات خاموش او را روشن نمود» مخز سیب نیز بنوبه خود نور بیشتری 
افشاند و لذا ناگهان این جهره و این صدا.به یادش آمد و فریاد زد : 

- بله حتماً خودش است... خانم الیور ۲ 

و در حقیقت همان خانم الیور نویسنده معروف داستان‌های پلیسی 
حنائی بود. 


1 -Laburnum 2 - Oliver 


1 آگاتا کیستی 


خانم الیور نیز که مترجه هویت مخاطب خود شده بود» در حالیکه سعی 
می کرد از اتومبیل خارج شود با صد ای بلندی گفت «عجب تصادفی... این 
شما هستید سیو پوارو ؟». اتومبیل کوک بود و خانم الیور هم جاق. پوارو 
جلو دوید تا باو کیک کند. 

نحانم الیور بهرزحمتی بود از اتومبیل پیاده شد و مثل آتشفشانی که 
فوران کند بلافاصله گفت «از بس رائند گی کردم تمام بدنم مشل چوب 
خشک شده» و بدنبال او مقدار زیادی سیب مرخ از اتومبیل به بیرون 
ریخت. گفت «کیس سیب‌ها پاره شده» و به دنبال این حرف خود را بشدت 
تکان داد که در نتیحه آن مقد ار زیادی از بقایای سیب‌های حویده شده از 
سینه و از بقیه جاهای لباسش بزمین ریخت. خانم الیور طوری خودش را تکان 
می داد که بیننده بی‌اختیار بیاد گرریلهای بزر گ می افتاد و بالاغره آخرین 
سیبی که درلابلای هیکل جاق و فربه‌اش پنهان شده بود نیز بزمین افتاد و به 
حیل بقیه سیب‌ها پیوست ولی انم الیور با حسرت به آنها نگاه کرد و 
گفت : 

- حیف که کیسه پاره شد. بهترین نوع سیب و محصول ناحیه کو کس! 
بود. بهرحال لابد در اینجا هم سیب خوب پیدا می شود... نمی دانم... شاید 
هم نه و همه را صادر می کند. بنظر من که امروزه همه‌جیز تفییر کرده و مثل 
سابق نیست... خوب بگذریم... حالتان چطوره مسیو پوارو... نکند اینجا 
زگ می کنید ؟... نه ؟... من هم مطمتن بودم که این‌طور نیست... پس 
باین حساب باید جنایتی شما را باینجا کشانیده باشد ؟... انید وارم با 
میزبان من ارتباطی ند اشته باشد ؟ 

میزبان شما کیه ؟ 


1 -Cox 


قحل خانم م کگینتی ۳ 


خانم الیور... در جراب این سئوال با سرش بسمت شانه‌ایکه تقریباً در 
نزدیکی آنها بود اشاره کرد و گفت. 

۔ آنجاست... دست چپ جنب کلیسا... حدوداً وسط تپه... بله مطمشنم 
که خودش است. 

بگوئید ببینم مسیو پوارو... چه جور آدمیست؟ 

- مگر میزبان خودتان را نمی شنامید ؟ 

- نه. راستش آمدن من باینجا بیشتر حنبه ... جطوری بگویم... جنبه 
کاری دارد.. .روبین 1 اپوارو مشغول تنظیم نمایشنامه‌نی از روی یکی از 
کتاب‌های من می باشد و از من دعوت کرده تا باتفاق هم این کار را انجام 
دهیم. 

- چه خبر خوبی خانم مه و 

- ولی اصلا این‌طور نیست مسیو پوارو... تا اینجاش که فقط به فقط 
ی e‏ 
شدم ؟... ببینید مسیرپوارو... من درآمد حوبي از فروش کتاب‌هايم دارم 
اگرچه قسمت اعظم درآمد آنرا این بنگاههای انتشاراتی خون آشام 
می برند. مع‌الوصف در آمد من هم کاملا کافی بوده و نیازی باین نیست که 
با کار کردن بیشتر حودم را خسته کنم. ولی شما نمی دانید که بنمایش در 
آوردن کتابی که شما نوشته‌اید آن هم توسط شخصی که خود را سناریست و 
کار گردان می داند چه رنج و عذاب جانکاهی برای شما بوجود خواهد 
آورد. وقتی که ببینید کاراکترهائیکه شما خلق کرده‌اید حرفهانی بزبان 
می آورند که اصلا ارتباطی به متن کتاب نداشته و یا کارهائی می کنند که 
بهیجوحه نباید بکنند و در کتاب نیز به آنها کوجکترین اشاری نشده است 
ار شذت ناراحتی و عصبانیت خرنتان بجوش خواهد آمد و بدتر از همه 
وقتیکه اعتراض می کنید در جواب شما خواهند گفت «تأتر حوب یعنی این 


ل ل ل ا 
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و برای به صحنه آوردن یک نمایشنامه و یک تأتر خوب این تخییرات 
احتداب ناپذیر می باشد.» و این درست همان بلائیست که روبین آپوارد سر 
من آورده است. بد بختی اینجاست که همه فکر می کنند او حیلی باهوش و با 
استعد اد بوده و حق را باو می دهند . من نمی دانم اگر او اینقدر باهوش و با 
استعد اد می باشد جرا خودش نمایشنامه‌نی نمی نویسد و دست از سر کچل 
من و کاراگاه فين که قهرمان کتاب‌های من می باشد برنمی دارد. او در این 
نمایشنامه کذ ائی آنقدر جلو رفته که کاراگاه فین بینوا دیگر آن کاراگاه فین 
معروف نبوده بلکه عضوی از اعضاء نهصت مقاومت نروز می باشد ... در 
اینجا خانم الیور دستی بسرش کشید و سپس باتصجب گفت «کلاهم را چکار 
کردم ؟» 

پوارو نگاهی بداخل اتومبیل اندانعت و گفت : 

- فکر می کنم توی ماشین روی آن نشسته بودید خانم ۱۲1؟ 

خانم الیور کلاهش را از داخل ماشین برداشت و همین‌طور که آنرا 
برانداز می کرد گفت : 

بله.., مثل اینکه همین‌طوره... 

و در تعاقب این حرف با جهره بشاشی به سخنان خود ادامه داد و 
گنت : 

- خوب مهم نیست... هیچوقت دوستش نداشتم. ولی فکر کردم که 
شاید یکشنبه مجبور شوم به کلیسا بروم. و اگرچه اسقف اعظم فتوی داده که 
خانم‌ها می توانند بدون کلاه هم به کلیسا بروند ولی امکان دارد که بعضی 
از این کشیش‌های فناتیک بخصوص در شهرستان‌ها و روستاها ترجیح 
می دهند که خانم‌ها کلاه برسرداشته باشند ... حوب... حالا از این حرفها 
بگذریم... دوست دارم راجم به این... جه می دانم جنایتی که س رگرم آن 
هستی صحبت کنم. راستی... ماحرای جنائی خودمان را بخاطر داری ؟ 


قتل خانم مک گینتی ۵ 


۔ کاملا و با جزئیاتش. 

جالب بود... نه؟ منظورم خود جنایت نیست چون بهیچوجه خو شآیند 
نبود... جیزهائی که بعد اتفاق افتاد. آنها حالب بود... خوب... حالا مقترل 
کیه ؟ 

- کمترین شباهتی با آقای شیطانیان که در آن ماجرای هیجان‌انگیز به 
قتل رسید ند ارد... پیره زن زحم تکشی است که حدود پنج ماه قبل 
پول‌هایش را می دزدند و متماقباً ترتیبش را می دهند. احمالاً در روزنامه‌ها 
خواندی... خانم مک گینتی... مرد جوانی هم به اتهام این قتل محا کمه و 
محکوم به اعد ام شده است... 

_ که حتماً کار ار نبوده و شما آقای ه رکول پوارو با آگاهی از هریت 
قاتل حقیقی و اطمینانی که از این موضوع دارید, تصمیم گرفته‌اید که 
بی‌گناهی محکوم را ثابت کنید... واقعاً عالیست... براوو... پوارو آهی 
کشید و در جواب گفت : 

- خیلی تند رفتید ... این خبرها هم نیست. هنوز چیزی دستگیرم نشده و 
تا پیدا کردن قاتل حقیقی و اثبات این موضو ع راه درازی را در پیش دارم. 

خانم الیور با حالت همیشگی که مردها را دست کم می گرفت گفت : 

مردها خحیلی کند هستند ... حالا می بینید ... من بزودی بشما خواهم 
گفت که کی ای نکار را کرده... هرکی هست مال همین‌جاست. فقط یکی دو 
روز بمن وقت بدهید تا سر و گوشی آب بدهم... انوقت خواهید دید که 
جقدر راحت قاتل را پیدا خواهم کرد. ما زنها یک حس ششمی داریم که 
مردها ند ارند و این چیزیست که تو اینکار بآن احتیاج خواهید داشت. اگر 
یادتان باشد در ماحرای قتل آقای شیطانیان هم حدس من درست بود ... 
این‌طور نیست ؟ 
ولی پرارو پس از اینکه با بردباری به حرف‌های خانم الیور که طبق 


۱۳۹1 آگاتا کریستی 


معمول با سرعت زیادی ادا می شد گرش کرد متعاقباً و مودبانه بماد خانم 
الیور آورد که ایشان در آن ماجرای بخصوص فغرساعت به یکی مظنون 
می شد و هردم قاتل را شخص دیگری معرفی می کرد. مع‌الوصف خانم الیور 
با همان حالت بی‌غیالی در جواب گفت : 

شمامردها فقط بلدید حرف بزنید... حالا اگر یک زن رئیس 
اسکاتلندیارد برد بشما می گفتم... 

در اینجا خانم الیور مجبور شد حرف‌های خود را قطع کند جون صد ای 
شخصی از منزل موردنظر بگوششان رسید که با حالتی از مسرت و خوشحالی 
صدازد و گلت : 

سلام... شما هستید خانم الیور ؟ 

خانم الیور نیز در جواب صدازد و گفت : 

- بله خودم هستم «و متعاقباً یراشکی به پوار و گفت» نگران نباش... من 
اصلا حرفی نمی زنم. 

ولی پرارو با تأکید پاسخ داد : 

- نه نجانم... دلیلی ندارد که این موضوع را مخفی نگاه دارید ... 
برعکس یل دارم تا آنجا که می توانید راجع به آن صحبت کنید . 

روبین آپوارد از جاده باریکی که از جلوی درب بزرگ منزلشان شروع 
می شد بطرف آنها آمد و بدون کلاه و با شلوار فلانل حیلی کهنه و کاپرشن 
ورزشی تامناسب که اگر قدری لاغر می شد بمراتب خوش قیافه‌تر می نمود. 
بمحض اينکه به این دو رسید خانم الیور را در آغوش گرفت و گفت : 

اریادنه عزیزم. 

و در تعاقب آن از خانم الیور جدا شد و در حالیکه هنوز دستانش روی 
شانه‌های وی بود با هیجان زیادی گفت: 

- عریرم... یک ايده عالی برای پرده درم بفکرم رسیده است. 


قحل خانم مک گییتی ۱۳۷ 


ولی خانم الیور بدون هیچگونه هیجانی پاسخ داد : 

عجب که این‌طور... ضمناً معرفی می کنم جناب آقای هر کول پوارو. 

روبین حواپ داد 

عالی شد ... چمدانی» چیزی داری؟ 

- بله... تو صدوق عقب. 

روبین دو جمد آن از صندوق عقب بیرون آورد گت : 

بدبختی اینهاست که حدمتکار درست و حسابی هم ند اریم. مانده 
فقط ژانت پیر که دیگر قادر نیست زیاد کار بکند. راستی که خیلی 
ناراح ت‌کننده است... جه جمد ان‌های سنگینی... نکند بمب تو آنها 
گذاشتی ؟ 

و همین‌طور که تلو تلوخور آن بجلو می رفت از روی شانه‌اش بعقب نگاه 
کرد و گفت : 

- بفرمانید تو یک مشروبی میل کنید. 

خانم الیور به پوارو گفت : 

منظورش شما هستید . 

سپس کیف دستی و یک کتاب و یک جفت کفش از روی صندلی جلو 
برداشت و در ادامه سخنانش گفت : 

- ببینم راستی این جذی بود که گفتید دلیل آمدن شما را باینجا از 
کسی مخفی نکم ؟ 

هرچه بیشتر صحبت کنید بهتر !!! 

اگر من بودم که اين کار را نمی کردم... ولی خوب این جنایت مال 
شماست و مسلماً تا آنجا که بتوانم کمک خواهم کرد. 

روبین حالا دیگر بجلوی در رسیده و لذا عطاب بآنها صدا زد و گفت : 

- بیائید تو... زودتر بیانید ... ترتیب ماشین را بعداً می دهم... مادرم 


۱۲۸ آ انا کریتی 


خیلی مشتاق است که هرجه زودتر شما را ملاقات کند. 

خانم الیور بسرعت بطرف منزل روانه شد و هر کول پوارو هم بدنیال او. 

دکوراسیون داخلی واقعاً زیبا و به گمان پوارو پول زیادی صرف آن 
شده بود و علیرغم هزینه سنگین بگونه‌ئی ساده فوق‌العاده زیبا بنظر می رسید . 
حتی کوجکترین قطعه بکار رفته از جنس بلوط ممتاز بود. خانم لورا آپرارد 
که روی صندلی جرخد اری کنار شومینه نشسته بود زنی درشت هیکل با 
نگاهی حاکی از روحیه‌نی قوی» حدود شصت سال و اندی» با موهائی 
خا کستری رنگ, و چانه‌ایکه حاص انمان‌های مصمم و با اراده می باشد. 
لبخندی بمنظور عوش آمد در جهره‌اش ظاهر شد و در تعاقب آن گفت : 

- جقدر خوشحالم که شما را می بینم خانم الیو می دانم که دوست 
ند ارید مردم راجم به کتاب‌هایتان با شما صحبت کنند, ولی باور کنید 
سالیان سال است که نوشته‌های شما بهترین مونس من بوده‌اند » بخصوص از 
وتتیکه فلج شد م و به این روز افتادم. 

خانم الیور ناراحت بنظر می رسید و در حالیکه دستانش را مشل 
دختران مدرسه بهم می پیچید در جواب گفت : 

- این نظر لطف شماست خانم آپوارد... اوه نزدیک بود بکلی فرامرش 
کنم... ایشان آقای هر کول پوارو هستند که یکی از دوستان قدیمی من 
می باشند و بعد از مدتها امروز تصادفاً جلوی منزل شما یکدیگر را ملاقات 
کردیم. راستش این من بودم که اول با یک سیب بایشان حمله کردم. درست 
شبیه داستان ویلیام تل... منتها برعکس. 

حالتان جطوره مو پوارو... روبین ؟ 

بله مادر . 

مشروپ تعارف کن. سیگارها کهاست ؟ 


روی آن میز, 


خانم آپوارو مجددأً متوجه پوارو شد و از او سئوال کرد : 
شما هم یک نویسنده هستید مسیو پوارو ؟ 
ولی قبل از اينکه پوارو بتواند جرابی بدهد , خانم الیور به ميان پرید و 
گفت : ۱ 

- اوه... نه... ایشان یک کارا گاه خصوصی هستند ... می دانید که... 
مثل شرلو کر هولز و دیگران و بمنظور رسید گی به ماجرای یک قتل باینجا 
اهده‌اند. 

در همین موقع صدای ضعیفی که مربوط به شکستن یک گیلاس بود 
شنیده شد خانم آپوارد بتندی صدا زد و گفت : 

- دقت کن روبین... 

و در تعاقب آن مجددا رو کرد به پوارو و گفت : 

جقدر جالب است سیو پوارو. 

در اینجا روبین آپوارد ا بود با حالتی 
دسجب آمیز اظهار داشت : 

- پس مورین سامرهیز درست می گفت... او یک مشت جفنگ راجع به 
یک کاراگاه خصوصی که در خانه آنها اقامت دارد سرهم کرد و تحویل من 
داد . بنظرش مثل یک لطیفه بود و خندهدار به نظر می رسید ولی حالا مثل 
اينکه قضیه کاملا جدیست... مگر نه؟ 

خانم الیور در پاسخ گفت : 

ان ین اد وجود دارد. 

روبین اظهار داشت 

- قبول... ولی E‏ مه یت ارو دلی 
موضوعیست که نمی خراهند کسی از آن مطلم شرد. 

پوارو در جراب گفت : 


۱۳۰ آگاتا کربستی 


- نخیر... موضوعی نیست که بخواهند از کسی مخفی کنند ... جنایتی 
است که همه راجع به ان می دانند. 
خانم الیور دوباره به میان پرید و گفت : 
۔ خالم مک...مک و یک چیزی... خدمتکار نیمعوقت... پائیز گذشته. 
روبین آپوارد بالحنی که نشان می داد از چیزی مأیرس شده باشد 
اظهار داشت : 
- اوه... فهمید م... ولی این قضیه که تمام شد ه. 
خانم الیور با آب و تاب زیادی گفت ۳ 
- نخیر... اصلاً هم تمام نشده... پلیس این بابا را اشتباهی گرفته که 
البته اگر مسیو پوارو بموقع قاتل حقیقی را دستگیر نکند» او اعد ام خواهد 
شد ... راستی که خیلی هیحان‌انگیز است. ۱ 
روبین مشروب‌هایی را که آماده کرده بود آورد. اول به خانم آپوارد 
داد و گنت 2 
۔ مادرجان برای شما وایت لیدی آوردم. 
- متشگوم پسر زیرم. 
پوارو قدری عبوس بنظر می رسید . روبین مشروب او و خانم الیور را 
هم تعازف کرد و متماقباً پس از اینکه مشروب خودش را برد اشت گفت : 
۔ خوب... بسلامتی جنایت. 
و پس از اینکه مشرویش را نوشید مجدداً اظهار داشت. 
- اینجا هم کار می کرد. 
خانم الیور سئوال کرد : 
- بله,.. مگر نه مادر ؟ 
- بله... ولی نه همیشه... هفته‌نی یکبار می آمد . 
۔ گاهگاعی بعضی از بعدازظهرها هم می آمد. 


خانم الیور دوباره سئوال کرد : 

- جه جور آدمی بود ؟ 

باین سئوال روبین حواب داد و گنت : 

۔ زنی واقعاً قابل احترام و بینهایت مرتب جنان با مهارت و آراستگی 
همه‌جیز را مرتب و منظم می کرد و کشوها را با جنان دقتی جمع و جور 
می نمود که امکان ند اشت بفهمید جطور آنها را جابجا کرده است. 

خانم آپوارد با لحنی که طنز تلخی در آن مشهود بود گفت : 

اگر هفته‌نی حد اقل یکبار این کار را نکتیم» دیری نخواهد پائید که 
هیجیک از ما دو نفر قادر نخواهد بود در این خانه نقلی حتی قدم بزند. 

-می دانم مادرجان... ولی من وقتی می توانم کار کنم که بد انم چی را 
کجا گذ اشته‌ام. در غیر اینصورت قادر نخواهم بود بکارم ادامه دهم. الان 
تمام یادد اشت‌های من پخش و پلا شده و نمی دانم کجاست. 

خانم آپوارد در این مورد اظهار نمود : 

خیلی بد است که آدم مثل من فلج و از کار افتاده باشد ... یک کلفت 
پیر و وفادار داریم که خوب ... نمی توان توقع زیادی از او داشت و همینکه 
قادر است غذ ای ساده‌ثی تهیه کند جای شکرش بافیست. 

خانم الیور در مورد ناراحتی خانم آپوارد سنوال کرد. 

- پاهاتون جی شده؟... آرتروزه ؟ 

- یک مرضی شبیه آن... و اینطور که پیش می رود بايد در آینده 
نزدیک یک پرستار دائمی استخدام کنم. واقعاً تاراحت‌کنند» است» اینکه 
آدم دائماً متکی به شخص دیگری باشد , 

روبین با ملایمت بازوی مادرش را نوازش کرد و گفت : 

- عزیز جان... حواهش می کنم بیش از این حودتان را ناراحت نکد . 

خانم آپوارد با چهره‌ئی که نا گهان عاطفه زیادی در آن بچشم می خورد 


۴ ۰ ۰۰ آگاتاکریستی 


و با لحنی پر از عطوفت اظهار داشت. 

- روبین مشل یک دختر مهربان و با عاطفه است» هر کاریکه از دستش 
برمی آید برای من می کند . فکر و ذ کرش اینست که من جیزی کم ند اشته 
باشم. راستش فکر نمی کنم کسی بتواند تا این حد مهربان و از خود گذشته 
باشد . 

در اینجا مادر و پسر بیکدیگر نگاهی انداخته و تبسم کردند. 

پوارو از جای برخاست و گفت : 

- افسوس که باید بروم. چون یک ملاقات دیگر هم دارم و بعدش هم 
باید به قطار برسم... خانم محترم یکدنیا از پذیرانی گرمتان متشکرم... و 
شما اقای آپوارد... اميد وارم نمایشنامه بسیار موفقی روی صحنه بیاورید. 

خانم الیور نیز بسخن درآمد و گفت : 

- وامیدوارم شما هم آقای پوارو در کارتان موفق شوید. 

در اینجا خانم آپوارد با حالتی حاکی از ناباوری سئوال کرد : 

- جدی بی فرمائید آقای پوارو؟ یا اينکه ما را دست انداخته‌اید ؟ 

مجددا خانم الیور حواب داد : 

- دست اند اختن یعنی جه؟ صددرصد حقیقت دارد. منکه شخصاً 
مطمثنم قاتل را هم می شناسد » منتها بماها نمی گوید . فیر از اینست آقای 
پوارو؟ 

جواب معترضانه پوارو به سخنان خانم الیور بگوته‌نی ادا شد که 
شنوند گان را تا حدودی مشکوک و مظنون می نمود وی در پاسخ اظهار 
داشت ؛ 

- نه,.. نه خانم... این‌طور نیست... قبلا که بشما گفته بودم... هنوز نه... 

- بله... قبلا گفته بودید... ولی من مطمشنم که شما ميدانيد و 


نمی خواهید بگوئید ... ولی خوب شما همیشه خیلی مرموز و تودار بودید ... و 


کت کح تحص 
قل انم مک گیتتی ۱۳۳ 


هستید . 
خانم آپوارد با حالت تندی گفت : 
آقای پوارو بگوئید بییشم... آیا واقعاً اين‌طور است که می گوئید ... یا 
اینکه... فقط یک شوخیست ؟ 
خانم محترم... مطمئن باشید که شوخی نیست. ۱ 
و بدنباله آن بعلامت خد احافظی تعظیم کوتاهی نمود و از خانه حارج 
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و همین که پا از انه بیرون نهاد صد ای روبین آپوارد بوضوح بگوشش 
می رسید که می گفت : 

ولی آریادنه عزیز... فرض کنیم که فرمایشات شما درست باشد ... 
ولی با آن سبیل و قیافه و آن دک و پز... هیچکس او را جذی نخراهد 
گرفت و همه فکر می کنند که یک لطیفه است... ولی بگو ببینم... شما جداً 
فکر می کنید که در کارش خیلی وارد است؟ 

پوارو لبخندی زد و پیش خود گفت... «بدون شک». 

همین که حواست خیابان باریک را قطم کند... نا گهان بعقب پرید و 
ایستاد... چون... ابوطیاره فکسنی و لکنتی سامر هیزها غرغ رکنان و ظاهراً 
بدون کنترل با سرعت زیادی بطرف او در حرکت بود به رانندگی آقای 
سامرهییز و بدون اينکه ترمز کند با سرعت از جلوی پوارو رد و شدو همزمان 
فریاد زد و گفت : 

- معذرت س خوآهم... بايد بقطار برسم... قطار کاونت گاردن. 

پوارو نیز در نظر داشت به قطار برسد... قطار محلی و آنهم تا 
کیلچستر. چون قرار بود جلسه‌ثی با کمیسر اسپنس در آنجا داشته باشد . 
معهذا آنقدر وقت داشت تا قبل از عزیمت به ایستگاه» آخرین مصاحبه خود 
را انجام دهد . و بهمین منظور تا بالای تپه رفت و سپس از کوچه مرتب و 


۱۳۶ آگاتا کریستی 


تمیزی که درب خانههای نوساز و زیبائی بآن باز می شد عبور کرد و سرانجام 
به خانه چها رگوش خیلی بزرگی با سقفی مربع و دیوارهانی از سیمان سفید 
که پنجرههای زیادی در آنها قرار داشت رسید. اینجا منزل خانم و آقای 
کارپنتر بود. آقای گامی کارپنتر سهامد ار اصلی ش رکت خدمات مهندسی 
کارپنتر و فوق‌العاده ثروتمند که اخیراً وارد کارهای سیاسی نیز شده بود و 
مدت زیادی از ازدواج وی با خانم کارپنتر نمی گذشت. 

این‌بار دختر خانمی خارحی و یا کلفتی پیر و قدیمی در را بروی پوارو 
باز نکرد. بلکه مرد نسبتاً جوانی بود که قیافه‌اش نشان می داد از آن 
نو کرهای سرسخت و بی‌احساس می باشد و در همان برخورد اول معلوم بود 
که از ورود پوارو باین خانه بیزار است. از نظر او اشخاصی مثل هر کول 
پوارو را مې بایست در خارج از حانه پذیرفت. زیرا احساس مي کرد و 
مطمئن بود که پوارو بمنظور تبلیغ و فروش کالای بخصوصی مراجعه نموده 
است و لذا با حالتی که نشان مې داد هیچ تمایلی به ادامه حضور پوارو 
ندارد گنت + 

- هیچکس مزل نیست. نه آقای کارپنتر و نه خانم کارپنتر. 

۔ اشکالی ند ارد ... منتظر خواهم ماند . 

تمی دانم کی برمی گردند. 

و بدنبال این در را بروی پوارو بست. 

پوارو بجای آنکه از همان راهیکه آمده ب رگردد» تصمیم گرفت نگاهی 
باطر اف خانه بیاند ازد و در اولین پیچ به حانمی با پالتو پوست مینک 
برخورد نمود . خانم ناشناس بمحض دیدن پوارو گت : 

اوهری... هیچ معلوم است اینجا چه می خواهید ؟ 

پرارو کلاهش را برداشت و مودبانه در جواب گفت : 

راستش امیدوار بودم که بتوانم خانم و یا آقای کارپنتر را ملاقات 


کل عانم مک کیت ۳ 


کنم... آیا افتخار آشنائی با خانم کارپنتر را دارم؟ 

- بله... من خانم کارپنتر هستم. 

جواب خانم کارپنتر به سثوال مودبانه پواروء با حالتی عاری از هر گونه 
تشکر و قدردانی که لازمه این پاسخ می بود ادا شد. مع‌الوصف از لحن او 
مطوم بود که تا حدودی آرام شده است. بهرحال پوارو در اینجا هم به روال و 
عادت همیشگی خود را معرفی نمود و اظهار داشت. 

- اسم من هر کول پوارو می باشد . 

ولی این میخ در آن سنگ فرو نرفت و ظاهراً تأثیری نکرد» چون خانم 
کارپنتر بدون اینکه اصلا تحت‌تأثیر قرار گرفه باشد با خونسردی گفت : 

- خوب. که جی ؟ 

ولی مشکل بهمین جا ختم نمی شد. چون خانم کارپنتر نه تنها با این 
اسم معروف و شخصیت جهانی بیگانه بود. بلکه بملت عدم آگاهی از 
شایعه‌ئی که اخیراً بر سرزبان‌ها افتاده بودء از محل اقامت او در مهانسرای 
سامر هیز نیز آگاهی نداشت. ظاهراً شایمات محلی به این منطقه نمی رسید . 
موضوع کوچکی که می توانست مهم تلقی گردد. لذا در جواب خانم کارپنتر 
بالسن قاطعانه‌نی اظهار داشت : 

- من باید با شما و یا با آقای کارپنتر صحبت کنم. ولی با در نظر 
گرفتن اینکه سئوالات من بیشتر جنبه نعانگی خواهد داشت» فکر می کنم که 
شخص شما بمر اتب بهتر از شوهرتان می توانید باین سئوالات پاسغ دهید. 

خانم کارپنتر با حالتی مظنون گفت : 

ما جاروبرتی داریم. 

پوارو از این حرف بخنده افتاد و گفت : 

- نه... نه خانم... این‌طور نیست... متأسفانه منظور مرا بد فهمیدید ... 
من فروشنده نیستم و سئوالات من نیز ارتباطی با این موضوع نداشته و صرفاً 


tT ۱۳۹‏ کریستی 


در مورد خانه و وسائل مربوط به آن می باشد . 

آهان... فهمیدم... دوباره همان فرم‌ها و همان پرسشنامه‌ها... بنظر من 
که واقعاً کار بیهوده و احمقانی است... خوب... فکر می کنم بهتر است 
تشریف بیاورید تو. 

لبخند نامحسوسی روی لبان پوارو ظاهر شد . زیرا می دانست چرا خانم 
کارپنتر بقیه حرف خود را خورد و ناتمام گذ اشت. جون با حدسی که در 
مورد بوارو زده بود, متوحه شد انتقاد از دولت و کارهای او در شرائطی که 
شوهرش بتا ز گی فعالیت‌های سیاسی خود را شروع کرده است بی‌احتیاطی 
بزرگی بوده و باحمال قوی سوابق او را خدشه‌دار خواهد نمود. 

پرارو را از سالن به اطاق بزرگی که پنجره آن بطرف با غ بسیار 
آراسته‌نی باز می شد هد ایت نمود. مبل‌هانی شیک و نجلل بار و کش‌هائی از 
زری و ابریشم گلدار. دو صند لی بزرگ دسته‌دار. سه پا جهار عدد از 
صندلی‌های مدل چیندل, یک گنجه و بالاخره یک میز تحریر. معلوم بود که 
در مورد د کوراسیون این منزل از معروفترین متخصصین تزئینات د اخلی 
استفاده و مبلمان نیز از بهترین سازند گان عرید اری شده و سلیقه شخصی 
بهیجوحه بکار نرفته است. و معلوم نبرد عروس خانم چه نقشی داشته؟ 
بی‌تفاوت ؟ و یا دقیق ؟ پوارو با دفت او را برانداز می نمود» زن زیبا و 
پر خحرج» گیسوانی پلاتینی, جهره‌ای با کمال دقت آرایش شده و مهمتر از 
همه چشمان آبیرنگ او, جشمانی فوق‌العاده زیبا ولی با نگاهی بی‌تفاوت 
خانم کارپنتر در حالیکه سعی داشت نارضایتی خود را از این مصاحبه پنهان 
کند گفت : 

- لطفاً بنعیید. 

پوارو نشست و شروع بصحبت نمود و گفت : 


- خیلی لطف کردید که مرا پذیرفتید . خانم محترم» سئوالاتی که من 


تخل خانم مک گیتتی ۱۳ 


دارم مربوط به خائم مک گینتی می شود که در نوامبر گذشته فوت کرد... و 
یا بهتر بگویم به قل رسید . 

خانم مک گینتی؟ نمی دانم راجع به چه کسی صحبت می کنید . 

در ادامه این حرف با جشمانی کاملا باز به پوارو خیره و مظنونانه باو 
نگاه می کرد. 

حتماً خانم مک گینتی را بخاطر دارید ؟ 

- نه... اصلا... من هیچ‌چیزی راجم بایشان نمی دانم. 

شما باید ماجرای قتل ایشان را بیاد داشته باشید ؟ مگر اینکه بگونیم 
جنایت در این ناحیه آنقدر متداول است که دیگر کسی ترجهی بان 

- اوه... منظورتان آن جنایت است؟!!! بله... البته که بخاطر دارم... 
منتها اسم این پیرعزن را فراموش کرده بودم؟1!! 

حتی با اینکه در منزل شما هم کار می کرده؟ 

نه... اینجا کار نمی کرد... منظورم اینست که... چطور بگویم... 
می دانید من و آقای کارپنتر فقط سه ماه است که با همدیگر ازدواج 
کرده‌ايم. 

ممهذا... قبلا هم برای شما کار می کرده... جمعه‌ها صبح... آن هم 
زمان تحرد و وقتیکه با نام خانم سلکرک! در رز گاتیج زند گی می کردید. 

خانم کارپنتر عبوسانه جواب داد : 

- نمی فهمم» حالا که ظاه را همه‌چیز را می دانید » چه دلیلی دارد که 
دوباره سئوال بکنید ؟... اسلا بفرمائید بینم موضوع چیه و چې شده؟ 

- تحقیقات محددی در مورد چگونگی این جنایت شرو ع شده است. 
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جرا؟ و به چه منظوری ؟ و جرا بمن مراجمه کرده‌اید ؟ 

شاید شما چیزهائی بدانید که احتمالاً بمن کمک خواهد نمود. 

- من هیچ‌چیزی نمی دانم, و دلیلی هم ندارد که بدانم, اين پیرمزن 
برحسب عادت پول‌هایش را در زیر کف اطاق قایم می کرده یک نفر وارد 
شده پول‌ها را دزدیده و او را به قتل می رساند. یک وحشیگری بتمام معنا 
وحشتناک. درست مثل مطالبی که در روزنامه‌های یکشنبه صبح می نویسند . 

پوارو بدون معطلی دنبال این حرف را گرفت و گفت : 

روزنامه‌های یکشنبه صبح... بله... درست می فرمانید ... مثل ساندی 
کمپانیون... ببینم... شما هم این روزنامه را می خوانید ؟ 

در اینجا بود که خانم کارپنتر ناگهان بطرف پنجره بز رگ ساخت 
فرانسه که روبه باغ باز می شد دوید ... و چنان با عجله که جیزی نمانده بود 
بشدت با پنجره برخورد کند. این منظره پوارو را یاد پروانه‌های کوجکی 
انداعت که در اطراف لامپ یک آباژور پرواز کرده و مرتباً با آن پرخورد 
می کنند . بهرحال خانم کارپنتر پنجره را باز کرد و فریاد گنان گفت : 

- گامی... گامی. 

صدای مردی بگوش رسید که گفت : 

چه شده. ایو' 

۔ محطل نشو و زود بیا اینجا. 

مرد قد بلندی حدود سی و پنج ساله سن ظاهر شد که متعاقباً برسرعت 
خود افزود و از ایوان به جلوی پنجره آمد. ایو کارپنتر بمحض نزدیک شدن 
او با خصومت و هیجان زیادی شرو ع به صحبت نمود و گفت : 


یک مرد خارجی آمده اینجا که نمی دانم از جان من چه می خواهد و 
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همین‌طور یک بند راجع به آن جنایت وحشتناک سال گذشته از من سثوال 
می کند. حتماً بخاطر داری کدام جنایت؟ و تو می دانی که من جقدر از این 
حرف‌ها متنفرم. 

گامی کارپنتر با قیاف‌ئی ترش و اخمو از پنجره داخل اطاق شد. صورتی 
دراز و کشیده نظیر اسب داشت. رنگ پریده با حالت و رفتاری فغرفروشانه 
و منرور که بعقیده پوارو آدم نچسبی بنظر می رسید . بمحض ورود به اطاق از 
پوارو سئوال کرد : 

- ممکنه بفرمائید چه شده؟ کاری کردید که خانمم اینقدر ناراحت 
شده؟ 

- من هرگز بخودم اجازه نمی دهم کاری کنم که خائم زیبا و جذابی از 
من ناراحت شود. من سئوالاتی در مورد خانمی که برای ایشان کار می کرد 
داشتم و امیدوار بردم که ایشان با پاسخ دادن باین مثوالات مرا در ادامه 
تحقیقاتم یاری بقرمایند . 

چی؟ تحقیقات؟ کد ام تحقیقات؟ 

خانم کارپنتر با حالتی عصبی و آمیخته با تشویش »و در حالیکه سمی 
داشت شوهرش را بیشتر ترغیب کند باو گفت : 

- اره... آره... بپرص جه تحقیقاتی ؟ 

- همان‌طور که قبلا عرض کردم تحقیقات جدیدی در مورد جگرنگی 
قحل خانم مک گینتی شروع شده است. 

- یک کار بیهوده... جون ماجرا کاملاا بپایان رسیده. 

- ته. نه... ابداً... اشتباه نکنید ... ماجرا هنوز تمام نشده. 

آقای گامی کارپنتر با قیافه‌ئی عبوس و حالتی حاکی از سوه‌ظن به پو ارو 
نگاه کرد و اظهار داشت. 

- گفتید تحقیقات جدید ؟ آن هم از طریق پلیس؟ نه... باور 


۱1۰ آگاتا کریستی 


نمی کنم... این‌طور که من حدس می زنم کار شما اصلا ارتباطی با پلیس 
ند ارد. 

_ حدس شما کاملا درست است. تحقیقات من جنبه شخصی داشته و 
ارتباطی با مقامات پلیس ند ارد. 

ایو کارپنتر به میان پرید و با حرارت زیادی گفت : 

حتماً از طرف روزنابه‌هاست... از همان روزنامه‌های مزخرفی که 
یکشنبه صبع‌ها منتشر می شوند ... خودش هم به این موضو ع اشاره کرد. 

بدنبال این حرف حالت نگاه آقای کارپنتر تغییر محسوسی کرد و 
بارقه‌ای از احتیاط در جشمان او درعشید . پنداری در موقعیتی بود که 
مخالفت روزنامه‌ها برای او خیلی گران تحام می شد و لذا جون همرش 
پوارو را خبرنگار معرفی کرده بود لحن صحبتش را نیز تغییر داد و بالحن 
کاملا دوستانه‌ای گفت : 

- می دانید... فصر من خیلی احساساتی و حساس بوده و بهمین دلیل 
مبائل مربوط به جنایت و خشونت او را شدیدأ ناراحت س کند. از طرفی 
مطمئناً جیزی نمی داند که بخواهد از شما کتمان کند, جون اساسا کمترین 
آشنائی با این زن ند اشت. 

ولی ایو کارپنتر به تندی و حرارت زیادی اظهار داشت : 

معهذ | باین آقا گفتم که این زنیکه صرفاً یک کلفت پیر حرفت بود. 
ضمن آنکه بیش از حد هم دروغ می گفت. 

چهر؛ پوارو از این حرف باز شد و در حالیکه بد قت به مخاطبین خود 
خیره شده بود گفت : 

- که این‌طور... پس خانم مک گینتی درو غ هم می گفته... اين موضوع 
سر نخ مهم و با ارزشی را بما خواهد داد. خانم کارپنتر با دلخوری سئوال 


کرد و گفت : 
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۔ من که نمی فهمم چطرر و چرا؟ 

- برای اینکه ما را به مسیر ناشناخته انگیزه این جنایت هدایت خواهد 
نمود. و این همان مسیریست که من در تعقیب آن هستم. 

آقای کارپنتر با قاطعیت بارزی اظهار داشت : 

- ولی پرل‌های این پیرمزن جی؟ آنها را دزدیده‌اند و همین مورد انگیزه 
این حنایت را کاملا توجیه می کند. 

پوارو با لحن بسیار ملایمی در جواب گفت : 

آها... ولی آیا واقعاً اپن‌طرر بوده؟ 

و در اینجا از حای برعاست و درست شه اکتور اصلی یک نمایشنامه 
که جمله نهانی را ادا می کند گفت : 

۔ خیلی متاسفم از اینکه باعث ناراحتی خانم شدم. ولی همان‌طور که 
خودتان نیز می دانید , تحقیقات در مورد ماجراهای جنائی هیچگاه جالب و 
خوش آیند نخواهد بود. 

آقای کارپنتر صحبت بوارو را قطم کرد و گفت : 

باور بفرمائید که این ماجرا از اول تا آخر خیلی ناراحت‌کننده و 
اعصاب خرد کن برد و طبیعتاً خانم من بهیچوجه تمایلی به باد آوردن آن 
ند اشته و نخواهد داشت... بهرحال خیلی متأسفم که نتوانستیم کمکی بشما 

- ولی جرا... کمک مرثری ارائه فرمردید. 

- معد رت می خواهم... متوجه منظورتان نشدم؟ 

پوارو بآرامی و خیلی شمرده گنت : 

کی خا امک کی عادت داشته... دروغ... بگوید... یک 
حقیقت پرارزش و مهم... خانم محترم... حالا ممکنه بفرمائید . چه درو غ‌هائی 
بود که می گفت ؟ 
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و متماقباً آنقدر مودبانه صبر کرد تا سرانجام خانم کارپنتر بسخن 
درآمد و گفت : 

- والله چیز بخصوصی نبود... منظورم اینست که... راستش چیزی 
بخاطرم نمی آید. 

ولی وقعی متوجه شد که این دو مرد با چه دقتی بحرف‌های او گرش 
می دهند , ادامه داد و گنت : 

- چیزهای احسمقانه‌نی بود... آن هم راجع به مردم... چیزهائیکه 
نمی توانست حقیقت داشته باشد . و مجدداً سکوت اختیار کرد ولی سرانجام 
پوارو شرو ع به حرف زدن نمود و گفت : 

- فهمیدم... از آن زن‌هانیکه زبان تند و تیزی دارند. 

اوه نه... منظورم تا این حد خطرناک نبود... متظورم از آن زن‌هائی 
که غیبت می کنند و لیچار می گویند فقط همین... 

پوارو مجدداً بالحن ملایمی زمزمه کرد و گفت : 

و بدنبال این حرف» خواست خداحافظی بکند که خانم کارپنتر ناگهان 
ار او پرسید : 

- این روزنامه شما... یعنی روزنامه یکشنبه صبح... کد امیک از آنها 
می باشد ؟ 

- روزنامهلی که من اشاره کردم... روزنامه... ساندی... کمپانیون... بود. 

بله.., بعضی وقت‌ها مقالات حالبی دارد و گاهگاه عکس‌های حالبی 
هم در آن چاپ می شود. 

ولی قبل از اينکه خانم کارپنتر بتواند ادامه دهد » پوارو تعظیم کوتاهی 
کرد و گفت ؛ 


خد احافظ خانم... خد احافظ آقای کارپنتر... خیلی معذرت می خواهم 


قتل خانم مک گینتی ا 


اگر مزاحم شما شدم. 
و بیرون از خدانه , لحظه‌نی ایستاد و همین‌طور که بعقب و به حانه نگاه 
می کرد بخود گفت 


- تعجب می کنم... بله... واقعاً تعجب می کنم. 


۱۱ 


کمیسر اسپنس روبروی پوارو نشسته, آهی کشید و گفت : 

منظورم این نیست که بگویم موفقیتی ند اشتی, چرا موفق شدی. ولی 
چیزیکه بدست آوردی خیلی اند ک است و تقریباً ناچیز, 

بوارو سری تکان داد و گفت : 

۔ بله می دانم... به تنهانی کافی بنظر نمی رسد ... ولی مطمنتم که عیلی 
بیش از این وحود دارد که باید پیدا کنم. 

- هنوز نمی فهمم که جطور من و یا سرگروهبانم متوجه این روزنامه 
نشديم. 

- نه, ته... شما نباید بهیجوجه خودتان را سرزنش کنید کمیسر اسپنس. 
برای اینکه قتل خانم مک گینتی یک جنایت واضح و روشن بود. سرقت 
همراه حشونت. تمام اطاق بهم ریخته و پول‌ها دزدیده شده. در نتیحه دلیلیي 
ند اشت که تو آن شلوغ بازار و با وضمی که جنایت رخ داده حواس شما 
متوجه تکه روزنامۂ کهنه‌نی بشود که احتمالاً موجب سرد رگمی بیشتری نیز 
ی 

معهذا کمیسر اسپنس با یکدند گی خاصی تکرار کرد و گفت : 

مم‌الوصف باید آنرا پیدا می کردم. همین‌طور مله شیشه جوهر ... 

- ولی من در یک موقعیت صددرصد تصادفی و الله بختکی مترحه شیشه 
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جوهر شدم. 

- ولی همین شیشه جوهر بود که ذهن ترا روشن کرد... غیر از اینست؟ 

- آن هم فقط بخاطر جمله‌ثی بود که صرفاً از روي شانس در مورد 
نامه‌نگاری خانم مک گینتی شنیدم... ببین اسپنس من و تو عادت زیادی به 
نامه‌نگاری داریم. در نتیجه خرید شیشه جوهر برای ما دو نفر یک امرعادی و 
معمولی بوده و تعسبی نخواهد داشت 

کمیسر اسپنس در جواب آهی کشید و سپس چهار عکس متفاوت روی 
میز پهن کرد و گفت : 

- این‌ها همانهانی است که می خواستی. نسفخه اصل عکس‌هائی که در 
روزنامه ساندی کمپانیون جاپ شده بود. و همان‌طور که می بینی بمراتب 
واضح‌تر از عکس‌های روزنامه می باشد. ولی بنظر من وضعیت این عکس‌ها 
بنحوی است که مطمنناً شناسائی زیادی را موجب نخواهند شد . جرا که علاوه 
بر کهنگی و خیلی رنگ و رورفته آنها و مضاناً اینکه آرایش موی سر تغییر 
زیادی در قیافه خانم‌ها بوجود خواهد آورد و همان‌طو رکه مشاهده می کنی 
آرایش موی سر خانم‌ها در این چهار عکس بگونه‌ئی است که هیچ حطوط 
مشخصی از سر و صورت معلوم نبوده و با این کلاه‌های گل و گشاد و 
گل‌های رز حتی گوش آنها بسختی دیده می شرد... فکر نمی کنم شانسی 
داشته باشی. 

- ولی تو هم اسپنس با نظر من موافقی که باید دور ورا - بلیک را خط 
کشیده و او را فراموش کنیم؟ 

فکر می کنم همین‌طوره... چون اگر ورا - بلیک در براد هینی بود» 
همه از حضور او اطلاع می داشتند. چون او عادت دارد هرحا که می رود 
داستان غم‌انگیز زند گی خود را برای مردم تعریف کند . 

- خوب... راجم به بقیه هم حرفی داری که بزنی؟ 
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- هرجه که بوده در آوردم و اگر صبر داشته باشی هحه را تحویل تو 
خواهم داد... اوا - کین بعد از اينکه آلفرد گریگ محکوم و اعد ام شد» 
کشور را ترک کرد و بجای دیگری رفت ولی نکتهٌ جالب اسم جدیدی بود 
که برای خود انتخاب کرد. خانم هوپ... جالب است... نه ؟ 

پوارو زمزمه کرد و گفت : 

- بله. بله... جه انتخاب با احساس و رمانتیکی «اولین هوپ" زیبای 
مرده» این یک مصرع از شعری است از یکی از شعرای معروف شما. مطمثنم 
با آگاهی از این شعرء این اسم را انتخاب کرده است. و اگر یادم نرفته 
باشد اسم کوچک او نیز اولین بود... اینطور نیست؟ 

بله... همین‌طور است... و بهمین خاطر بین همه به «اوا» مشهور بود, 
ضمتا مسیو پوارو حالا که باینجا رسیدیم بهتر است بدانید نظریه مقامات 
پلیس در مورد اوا - کین با آنچه که در روزنامه ساندی کمپانیون نوشته 
کاملا مغایرت دارد. خیلی هم زیاد . 

پوارو لبخندی زد و گفت : 

- چیزی را که پلیس فکر می کند نمی تواند بعنوان مدرک رسمی تلقی 
گردد ولی بهرحال راهنمای بسیار خوبی خراهد بود. حالا بفرمائید ببیتم 
نظریه مقامات پلیس در مورد خانم اوا - کین چه بوده؟ 

- برطبق این نظریه, خانم آواکین برخلاف آنچه که در افواه شايع شد ء 
معصوم نبوده و قربانی سرنوشتی غم‌انگیز نیز نشده است. من در آن موقع 
خیلی جران بودم و یادم می آید رئیس من در آنزمان و کمیسر تریل" که 
مسئول ماجرای آلفرد گریگ بود مرتباً در این مورد با یکدیگر بحث و 
گفتگر می کردند. بعقیده کمیسر تریل (البته بدون اينکه ثابت شود) تمام 


1 -Evelyn Hope 2 - Trail 
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این کلک‌ها را اوا کین چیدہ تا با کشتن خانم گریگ تنها سد راه سعادت و 
تأمین آینده خود را از میان برده. و نه تنها نقشه, نقشه اوا کین بوده» بلکه 
اجرای آنرا هم خود نیز بعهده داشته است. قضیه باین ترتیب بوده که یکروز 
آلفرد گریگ وقتی بخانه برمی گردد متوجه مي شود که دوست نازنینش راه 
را برای او نزدیک نموده و با غورانیدن سم همسرش را بقتل رسانیده. 
بطرزی ماهرانه که بصورت مرگ طبیعی جلوه کند. ونی آلفرد گریگ 
می داند که این وضع ادامه نخواهد داشت و مقامات بالاغره پی بحقیقت 
ماحرا خواهند برد. و بهمین جهت جسد را بترتیبی که می دانی در سرداپ 
منزل مخفی و دفن می کند و بعداً هم با داستانی ساختگی همه‌جا پر مس کند 
که همسرش در حارج از کشور فوت کرده است. ولی سرانجام وقتیکه ماجرا 
کشف و همه‌چیز برملا می شود او وحشتزده با سماحت و تأکید ادعا 
می کند که بتنهائی و بدون اطلاع اوا کین مرتکب این قتل شده و اوا - کین 
روحش نیز از این ماجرا خبر دار نبوده است... خوب... چیز و يا کس 
دیگری هم نبود که بتواند حلاف این ادعا را ثابت کند. حسد در خانه بوده 
و لذا هریک از آنها می توانسته مرتکب این قتل شده باشد . لیکن اوا - کین 
با قیافه‌نی معصوم و وحشتزده مثل یک هنرپیشه زبردست نقش خود را جنان 
با مهارت بازی می کند که جای شک و شبهه برای کسی باقي نمی گذ ارد. 
ولی نه کمیسر تریل» سوه‌ظن او کماکان بقوت خود باقی برد اما متاسفانه 
مدرک مستند و مستدلی در دست ند اشت که بتواند آنرا ثابت کند. 

ميو پوارو امیدوارم حرف‌هائی که زدم ارزش گفتنش را داشته است. 

۔ حتماً... ضمن آنکه بنظر می رسد حداقل یکی از این زن‌ها آنقدرها 
هم رنج کشیده و مصیبت دیده نبوده و قبل از هرچیز یک جنایتکار مي باشد . 
جنایتکاری که در صورت لزوم جنایت دیگری را هم مرتکب خواهد شد ... 
خوب حالا برویم سرا غ نفر بعد عانم ژئیس کورتلند ... راجم بایشان جه 
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مي دانی ؟ 

- تمام پروند‌ها را با دقت نگاه کردم... چیزهای خوبی گیرم آمد. 
وقتی ما زنی مثل ادیث تامپسون را اعدام می کنیم می بایست حتماً ژئیس 
کورتلند را هم اعدام می کردیم. حالا چرا این‌طور شد نمی دانم. بهرحال 
ژنیس کورتلند هم بهیچرجه کمتر از شوهرش نبود. هردوی آنها نا کس و 
بدجنس بودند و فیجیک امتیبازی بردیگری نداشت. شوهرش مبتلا به 
سادیسم و منحرف بود ولی خود او هم آنقدر روی آن جوانک شاعر مسلک 
کار کرد تا او را کاملا فریفته خود نمود و در اختیارش گرفت. ولی نکته 
جالب این‌جاست که در طول این ماجرا مرد سوم و ثروتمندی همیشه در پشت 
صحنه حضور داشته بدون آنکه کی از وجود او باخبر شود و در حقیقت 
همین مرد بوده که ژنیس کورتلند می خواسته با او ازدواح کند ولی وجود 
شوهرش سد راه او بوده است. 

- بالاخره با او ازدواح کرد ؟ 

اسپنس مرش را بعلامت نفی تکان داد و گفت : 

- هیچ اطلاعی ند ارم. 

ولی او هم بخارح از کشور رفت... وب بعد چه شد ؟ 

اسپنس مجد دأ مرش را بعلامت نفی تکان داد و در جواب گفت : 

- ژنیس کورتلند با رفع اتهامی که در داد گاه از او بعمل آمد زن 
آزادی شده بود. حالا اگر ازدواج کرد و یا نکرد کسی خبری از او ند ارد. 

پوارو حرف‌های د کتر رندل را بخاطر آورد و گفت : 

- و آدم ممکنه روزی او را در یک مهمانی ملاقات کند. 

کاملا درست است. 

پوارو متوجه آخرین عکس شد و گفت : 

- و بالاځره این دختر کوچولو... لیلی گمبول... راجع باو چه می دانی ؟ 
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- زمانیکه این اتقاق افتاد؛ او عیلی کوجکتر از آن بود که بجرم 
حنایت نصا کمه شود. لذا برطبق رای دادگاه به مدرسهئی می رود که 
مخصوص تعلیم و تربیت این بچه‌ها تأسیس شده است. سابقه خیلی خوبی در 
مدرسه داشته. در اینجا شورت هند و ماشین‌نویسی یاد می گیرد و متعاقباً 
تحت نظر داد گاه بکاری مشفول می شود و من فکر می کنم بهتر است روی 
اسم این دختر کوچولو مثل ورا - بلیک نیز خط کشیده و او را فراموش کنیم. 
بهرحال رفتار و کردار او بعدها در اجتماع نشان داد که دختر ممقول و 
منطقی بوده و هیچکسی هم دختر دوازده ساله‌نی را که تحت تأثیر یک 
عصبانیت آنی مرتکب خلافی شده تا مادامالعمر محرم نخواهد شناحت... نظر 
شما چیست سنيو پوارو ؟ 

- من هم بدم نمی آید... ولی مسئله ساطور آشپزخانه مطرح است. لی‌لی 
گمبول با ساطور آشپزخانه عمه‌اش را به قتل رساند و قاتلی ناشناس نیز با 
استفاده از آلت مشابه خانم مک گینتی را به قتل می رساند. 

- نسی دانم. شاید هم‌حق با شما باشد . بهرحال مسیو پوارو از این 
حرف‌ها گذشته واقعاً خوشحالم از اینکه می بینم کسی مزاحمتی جدی برای 
شما بوحود نیاورده است. 

ولی پوارو دفترجه یادداشت خود را باز کرد و گفت : 

اوا - کین در صورت زنده بودن» بايد حدوداً شصت ساله بوده و 
دخترش که روزنامه ساندی کمپانیون راجع باو جنان با آب و تاپ نوشته 
می بایست حول و حوش سی‌سالی داشته باشد و لی‌لی گمبول هم باید هم سن 
او باشد. ژنیس کورتلند هم نمی تواند کمتر از پنحاه سال داشته باشد . 

اپدس مرش را بعلامت تأئید تکان داد. 

- با این حساب ما باید روی سا کنین براد هینی کار کنیم؛ بخصوص 
کسانیکه خانم مک گیتی برایشان کار می کرده. 
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- بعقیده من فکر خوبیست. پوارو. 

- بله... ولی نظر باینکه خانم مک گینتی مستخدمی مرقّتی بوده و 
برحسب نیاز به این خانه و آن خانه می رفته کار ما تا حدودی با اشکال 
مواجه خواهد شد و با توجه باین موضوع بهتر است در شروع کار چنین 
تصور کنیم » چیزیکه خانم مک گینتی دیده که ظاهراً یک عکس می باشد در 
یکی از خانه‌هائی بوده که هميشه و هرهفته بانحا می رفته است. 

- موافقم. 

و اما در مورد سن و سال. این مورد نیز امکاناتی در اختیار ما قرار 
می دهد . برای شروع خانواده ودربی را مورد مطالعه قرار می دهیم که خانم 
مک گینتی در روز حادثه در منزل آنها بکار مشغول بوده است. سن و سال 
خانم ودربی با سن و سال اوا - کین کاملا تطبیق می کند . ضمن آنکه خانم 
ودربی نیز دختری دارد که بنا بگفته خودش نتیجه ازدواج قبلی بوده و بنظر 
من می بایست هم سن و سال دختر اوا - کین باشد . 

- ولی عکس‌ها چی پوارو ؟ یعنی این‌ها هیچ کمکی نمی کنند ؟ 

- عزیز من... می دانی چند سال از زمانیکه این عکس‌ها را گرفته‌اند 
می گذرد ؟ امکان ندارد کسی بتواند با قاطعیت هویت آنها را در حال 
حاضر شناسالی کند. همانطور که شما انگلیسی‌ها می گوئید , آب زیادی از 
این بلندی ریخته و همه‌جیز را تغییر داده است. آدم فقط می تواند بگرید 
که... بله... این عکس نشان می دهد که مثلا خانم ودربي در ایام جوانی قطعاً 
زن زیبائی بوده. اما آنقدر ظریف و شکننده که بعید بنظر می رسد بتواند 
مرتکب جنایت بشود. ولی... اگر اشتباه نکرده باشم» مردم درباره اوا - کین 
هم همین عقیده را داشتند. ممهذا برای پی بردن به قدرت بدنی کسیکه خانم 
مک گینتی را به قتل رسانیده که بنوبه حود کمک موثری به شناسانی قاتل 
خواهد نمودء قبل از هرچیز لازمست بدانیم آلت قتاله دقیقاً چه بوده و از 
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مشخصات فیزیکی آن نیز اطلاع کافی داشته باشیم. مثلا دسته آن به چه 
شکلی بوده؟ آیا فی تواتست آن را برای دون عرش بحرهاند ؟ غه آن خا 
چه حد تیز بوده؟ و خلاصه از این حرف‌ها. 

بله. بله... درست است... هنوز هم نمی فهمم که چرا و چطور 
نتوانستیم آنرا پیدا کنیم ؟... ولی بهررحال... لطفاً ادامه دهید . 

تنها نکته قابل ملاحظه دیگری که می توانم در مورد حانواده ودربی 
بان اشاره کنم اینست که آقای ودربی نمی تواند آنقدر بد برخورد باشد ولی 
می تواند براحتی خود را بد برخورد معرفی و نامطبوع جلوه دهد . بعقیده من 
تعمدی در نیات او بوده و عمداً ای نکار را می کند و بهمین حهت هروقت 
اراده کند » رفتار بسیار ناغوشایندی خواهد داشت, دختری که من دیدم» 
دیوانه‌وار فد ائی مادرش بوده ضمن آنکه شدیداً از پدرخوانده‌اش متنفر است 
و لذا بعید نیست برای اينکه پدر خوانده‌اش از گذشته مادرش خبردار نشود 
مرتکب این جنایت شده باشد. و یا مادرش آن هم به همین دلیل. و شاید هم 
حود آتای ودربی, آن هم بمنظور جلوگیری از بیآبرونی و رسوائی‌ای که 
برملا شدن گذشته خانمش او را تهدید می نموده. بسیاری از جنایات بوده 
که توسط آدم‌های «بسیار خوب» بمنظور نگهد اشتن پرستیژ خانوادگی و حفظ 
آبرو انحام شده است. البته... فرامرش نکن... اين حرف‌ها فقط حرف بوده و 
هیچ نکته قابل ملاحظه‌لی در آنها وجود ندارد و صرفاً برای توجیه انگیزه‌های 
گوناگونی که می تواند مسب این جنایت باشد برزبان آوردم. 

اسپنس سرش را بعلامت تأئید تکان داد و گفت : 

اگوی تکو ان هی کې اگر مطالبی که در روزنامة ساندی کمپانیون 
نوشته شده تا حدودی حقیقت داشته باشد , خانواده ودربی بهترین شانس ما 
خواهد بود. 1 

دقيقاً... و تنها شخص دیگر در براد هینی که از لحاظ سن و سال با 
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- کین تطبیق خواهد کرد خانم آپوارد می باشد. ولی با دو دلیل ثابت 
می شود که خانم آپوارد» نمی تواند همان اوا - کینی باشد که سرانجام بعد 
از سال‌ها با نامی دیگر خانم مک گینتی را به قتل رسانیده است. اول اینکه 
خانم آپوارد بعلت ابتلا به آرتروز شدید قادر به حر کت نبوده و اکثر اوقات 
را در صندلی جرخدار می گذراند, 
در اینجا» کمیسر اسپنس حرف پوارو را قطم کرد و اظهار داشت : 
- بله. SEE E E‏ 
گول‌زنک را دارد. ولی در زندگی حقیقی اصلاً این‌طور نیست. 
ا 
- دوماً... خانم آپوارد زنی جدی و مصمم بنظر می رسد که بعقیده من 
در پیشبرد اهد افش تمایل بیشتری به زور گوئی دارد تا ناز و یا جاپلوسی 
کردن. روحیه‌نی که اساسا با شخصیت اوا - کین جوان کاملا مغایرت دارد. 
گو اینکه روحیه انسان‌ها با گذشت زمان نیز تخیر کرده و در خیلی از موارد 
اعتماد بنفس و خویشتن‌داری زیادی در سنین بالا کسب می کنند . 
کمیسر اسپنس بالحن موافقی گفت : 
- بله... همین‌طوره... خانم آپوارد بنظر نمی آید که این کاره باشد ولی 
حوب غیرسمکن هم نخواهد بود. خوب... حالا برویم سربقیه... نیس 
کورتلند. 
۔ فکر می کنم بهتر است دور او را خط بکشیم... چون کسی به سن و 
سال او در براد هینی نخراهد بود. 
مگر اینکه یکی از زن‌های جوان, جراحی پلاستیک کرده تا خود را 
پر نشان دهد . ناراست نشو... این هم یکی از شوخی‌های بیمزه من بود. 
پوارو بی‌اعتنا به سخنانش ادامه داد و گفت : 
- سه زن درابراد هینی هستند که همگی حدود سی و جند سال دارند 
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دیردر هندرسون» همسر دکتر رندل و همسر آقای گامی کارپنتر. منظورم 
اینست که هرسه این زن‌ها می توانند لی‌لی گمبول و یا دختر اوا - کین 
باشند . برای اینکه او هم باید بهمین سن و سال باشد. 

چه احتمالی را حدس می زنی؟ 

پوارو نفس بلندی کشید و در جواب اظهار داشت : 

۔ ما از دختر اوا - کین هیچ اطلاعی نداریم. نمی دانیم قد بلند است 
یا کوتاه» سبزه است یا روشن و سفید. در وهله اول حدس زدیم دیردر 
هند رسون همان دختر اوا - کین باشد. حالا برویم سرا غ دوتای دیگر, ولی 
قبل از هرچیز باید بگویم و مطمشنم که یک چیزی خانم رندل را ترسانده و 
هراسان کرد است. 

نکند از تو می ترسد پوارو ؟ 

- فکر می کنم همین‌طوره. 

اسپنس خیلی آهسته اظهار داشت. 

- این موضوع می تواند خیلی مهم باشد... حرفی که تو زدی معنیش 
اینست که خانم رندل یا لی‌لی گمبول است و یا دختر اوا - کین... ببینم 
سبزه است یا سفید ؟ 

۔ لی‌لی گمبول دختر سرخ و سفیدی بود. 

خانم کارپنتر هم ظاهراً جهره‌ای سفید و روشن دارد البته زیر پوششی 
از پرخر ج‌ترین آرایش‌ها. معلوم نیست چهره واقعیش هم بهمین زیبائی است 
یا نه. ولی بهرحال چشمان بسیار زیبائی دارد.... درشت و آبی پررنگ. 
کمیسر اسپنس سرش را تکان داد و به دوستش گفت : 

- آی... پوارو... مواظب باش. 

- می دانی وقتی که بطرف پنجره اطاق دوید تا شرهرش را صدا کند» 
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من یاد جی افتادم؟ یاد پروانه‌های زیبا و کرجکی که شب‌ها دور لامپ‌های 
روشن پرواز کرده و در حين پرواز مرتباً به لامپ روشن برخورد می کنند. او 
هم بی‌هوا با یکی از مبل‌ها برخورد کرد و افتاد روی آن و دست‌هایش را 
مثل بال‌های همان پروانه‌ها دراز کرد. 

اسپنس با حالتی حاکی از دلسوزی و اغماض به پوارو نگاه کرد و 
گفت : 

- معلوم است که طبع حساس و رمانتیکی داری؛ ميو پوارو... جه با 
احساس... پروانه‌های یبا و کرجک... جشمان درشت و آبی‌رنگ. 

رمانتیک و احساساتی... اصلاً و ابداً... دوستم هیستینگ جرا ولی 
من ... کل من همیشه قویاً واف‌بین بوده و هستم... منظور من از گفتن 
این حرف‌ها این بود که بشما حالی کنم وقتی زني ادعای زیبائی دارد» به 
چشمان او نگاه کن چون زیبانی یکزن اصولاً بستگی تام بزیبائی جشمان وی 
خواهد داشت. و در این صورت اگر عینکی هم باشد عینکش را برمی دارد 
تا جشمان شهلا و زیبایش را در معرض نگاه مشتاق و ستایشگرانه دیگران 
قرار دهد حتی اگر نتواند دو قدمی خود را تشخیص دهد. 

پوارو بدنبال این حرف با انگشت سبابه‌اش آرام آرام‌روی عکس 
لی‌لی گمبرل کرچولو که عینک ضخیم و بدقیافه‌ئی بچشم داشت کربید. و 
اسپنس با تعجب باو نگاه کرد و گفت : 

- فهمیدم... تو روی لی‌لی گمبول فکر می کنی ؟ 

- منظورم حتماً او نیست... من راجم به یک احتمال و یک حدس 
صحیت می کنم. زمانیکه خانم مک گینتی به قتل رسید » خانم کارپنتر فعلی؛ 
هنوز خانم کارپنتر نشده بود. بیوه جوان جنگزده‌ای بود که در فقر و مسکنت 
در محلې که بنام خانه کار گران معروف بود زند گی می کرد. ولی متعاقباً 
نامزد مرد ثروتمندی که در همسایگی آنها سکونت داشته می شود. مردی 
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مغرور و خردخواه با جاطلبی سیاسی زیاد. حالا اگر گامی کارپنتر این مرد 
جاطلب به دلایلی می فهمید و یا پې می برد به اینکه‌همسر آینده‌اش قبلا 
دختر بچه قاتلی بوده که عمه‌اش را با ساطور آشپزخانه بقتل رسانیده و یا 
دختر نامشروع آلفرد گریگ بوده که بعنوان بدنام‌ترین جنایتکار قرن هیچگاه 
از عاطره‌ها فراموش نخواهد شد : جکار می کرد ؟ هان...؟ شاید بگوئی جرن 
عاشق دلخسته همسرش بوده» اهمیتی باین موضوع نمی داده. ولی باید بله... 
من هم با شما موافقم و می گویم این امکان وجرد دارد... ولی نه در مورد 
آقای کارپنتر که روحیه‌اش با جنین روحیهثی کاملاً منافات دارد. بعقیده من 
و آن‌طور که من تشخیص دادم» گامی کارپنتر مردی خودخواه و جاءطلب و 
از آن آدم‌هائی مې باشد که سمی دارند کوچکترین خدشه‌ای به معروفیت و 
چهر؛ مردمی آنها وارد نشود. و بهمین‌جهت من شخصاً فکر می کنم که خانم 
سل کرک ضمن هیجان و التهاب زیادی که برای ازدواج با گامی کارپنتر 
داشته, بینهایت نگران نیز بوده که مبادا شوهر آینده‌اش بوئی از گذشته او 
ببرد. 

- متوجه شدم... و لابد فکر می کنید خانم کارپنتر مرتکب این جنایت 
شده... نه؟ 

- دوست عزیز من... چند بار باید بشما بگویم... که من... هنوز... 
هیچ‌چیز... نمی دانم... فقط سعی دارم احتمالات موجود را با یکدیگر مقایسه 
و سبک سنگین بنمایم... در طول مصاحبه از حالت هراسان و وحشت‌زد؛ 
چهره خانم کارپنتر باین نتیجه رسیدم که حضور من زنگ خطری برای او 
بوده و بهمین دلیل در تمام مدت حتی لحظه‌نی هم از حالت دفاعي و مواظبت 
از حود» خار ج نشد. 

خیلی مشکوک بنظر مي رسد . 

- بله... حتماً... ولی اشکال اساسی ما کما کان باقیست و چیزی از آن 
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کم نشده است. این ماجرا مرا یاد روزی می اندازد که با عدی از دوستان 
بشکار رفته بودیم, و لابد می دانی که به چه ترتیب شروع می شود ؟ یک نقر 
با سگ‌ها و تفنگ‌ها جلو می رود و متعاقباً سگ‌ها بازی را آغاز می کنند . 
باین‌ترتیب که هریک بگوشه‌ثی از جنگل دویده که باعث می شود پرنده‌ها به 
هوا پرواز نمایند و در این لحظه شما هم تقنگ بدست آماده ایستاده و... 
بنگ بنگ. ما هما کنون درست در وضعیت مشابهی قرار داریم. حضور ما 
سبب شد تا پرنده‌های دیگری هم از ترس بهرا پرواز نمایند. حال اینکه ما 
صرفاً دنبال یک پرند؛ بخصوص هستیم. ولی پرنده‌های دیگر که از این 
موضوع اطلاعی ندارند. و این ما هستیم که باید در نهایت دقت شکار مورد 
نظر خود را یافته و هدف قرار دهیم. با بقیه هم احتمالاً کاری نخواهیم 
داشت. احتمالا زمانیکه خانم س لک رک بیوه» هنوز خانم کارپنتر نشده بود» 
شایماتی راجع به وی وحود داشته , شایعاتی نه جند ان ناراحتکننده بلکه از 
آنهائی که معمولاً در مورد هرژن بیوه‌ئی می سازند و فکر می کنم بخاطر 
همین بود که خانم کارپنتر با آن حرارت و عصبانیت مک گینتی را زنی 
دروغگر خطاب می کرد . 

کمیسر اسپنس قدری دماغش را خارانید و سپس گفت : 

من که واقعاً گیج شدم پوارو... بالاخره نگفتی که خودت جدأ چه فکر 
می کنی؟ 

- چیزی که در فکر من هست اهمیتی ند ارد و با فکر کردن هم کار 
درست نخواهد شد ... من باید قاطعانه بدانم... ولی بهرحال... همان‌طرر که 
قبلا مثال زدم سگ‌ها تازه به جنگل رفته‌اند و باید صبر کنیم. 

امپنس زیرلب زمزمه کرد و گفت : 

۔ تا شاید بترانیم چیز مستند و قابل قبولی بدست بياوريم. در موقعیتی 
قرار گرفته ايم که همه‌چیز و همه کس مظنون و مشکوک بنظر می رسد . کار ما 


۱۵۹ آگاتا کریستی 


هم شده فرض کردن و مرتباً حدس زدن... آن هم فرضیه‌هائی که خودمان هم 
نمی توانیم باور کنیم... می دانی... احساس می کنم ما دلمان را بجیزهائی 
تاحدودی واهی خوش کرده‌ايم... اصلا می خراهم بدانم... آیا واقعاً امکان 
دارد کسی» کسی را بخاطر این موردی که ما فکر می کنیم بکشد ؟ 

- بسته به اینکه در چه موردی باشد... بستگی زیادی به شراط و 
وضعیت خانواد گی خواهد داشت که ما از آنها اطلاعی ند اریم. ولی در 
هرصورت حسن شهرت و تمایل مفرط به معروفیت می تواند انگیزه‌ی بسیار 
قوی برای این کار متصور شود. آدم‌هائی که در براد هینی زند گی می کنند از 
آن نقاش‌ها و هنرمندهای هیپی و الکی خوش نیستند » یک مشت «آدم‌های 
خوبی هستند» که این محیط ساکت و آرام را برای زندگی انات 
کرده‌اند. این همان چیزیست که خانم سوئیت‌من یکی از مسئولین پستخانه 
در ضمن صحبت‌هایش بان اشاره کرد. بدیهی است «آدم‌های خوب» همواره 
سمی بر تد اوم حسن شهرت خود داشته و از هرموردی که احتمالاً خدشه‌لی 
بان وارد سازد قویاً جل وگیری خواهند نمود. تصور کن خانمی که با مرد 
موفتی ازدواج موفق‌تری نموده و در حال حاضر در کمال رفاه و آسودگی 
ضمن آنکه مورد احترام فمشهری‌های خود نیز می باشد زندگی 
سعادتمند انه‌ئی را ادامه می دهد . ولی هیچکس خبر ندارد که همین خانم 
محترم در گذشته یکی از چهره‌های اصلی یکی از جنجالی‌ترین ماجراهای 
جنائی بوده و یا خانم محترم و خوشبخت دیگری که او هم در اصل دختر 
نامشروع جنایتکار قسی‌القلبی می باشد . احتمالاً پیش خودشان خواهند گفت 
«ترجیح می دهم بمیرم تا اينکه شوهرم از این راز باخبر شود» و یا «ترجیح 
می دهم بمیرم تا اینکه دخترم بنهمد که پدر اصلی او که بوده» و اگر تو هم 
جای آنها بودی و این خطر را احساس می کردی مطمثناً بعد از مدتی باین 
نتیجه می رسیدی که بهتر است خانم مک گینتی یعنی عامل تهدید از ميان 
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برداشته شود. 

امیس با حالتی فکورانه اظهار داشت : 

- پس بزعم تو کار» کار ودربی بوده. 

- نه... شاید بهتر از بقیه بنظر برسند ... ولی نه... اگر روحیه این آدم‌ها 
و شخحصیت‌هایشان را با یکدیگر مقایسه کنیم... احتمال اينکه خانم آپوارد 
قاتل باشد از خانم ودربی بیشتر خواهد بود. او زنی مصمم با اراده و دارای 
روحیه‌لی قوی می باشد که علاقه زیادی به پسرش داشته و مطمئناً برای اینکه 
پسرش از گذشته او و قبل از اينکه با پدرش ازدواج کند با خبر نشود 
بهر کاری دست‌زده و از هیچ عملی فر و گذار نخواهد کرد. 

- یعنی فکر می کنی پسرش خیلی ناراحت می شود ؟ 

- من بشخصه فکر نمی کنم... روبین از آن جوان‌های امروزیست که 
بهرچیزی با شک و تردید نگاه می کند. خیلی خودخواه و از خود راضی بوده 
ضمن اینکه علاقه او به مادرش بمراتب کمتر از مادرش نسبت باو می باشد. 
و مطمئن باش این کارا کتر هیچ ارتباطی با کارا کتر جیمز بنتلی ند ارد. 

۔ بفرض هم که خانم آپوارد همان اوا - کین باشد » معهذا پسرش 
روبین آدمی نیست که بمنظور سرپوش گذ اردن روی سوابق مادرش خانم 
مک گینتی را بقتل برساند ؟ 

- بهیج عنوان من هم با تر کاملا موافق هستم, حتی فکر می کنم امن 
موضوع را بزرگ کرده و از آن بعنوان تبلیغ برای نمایش جدید خود 
استفاده می نمود !!! آدمی مثل روبین آپوارد هرگز برای حفظ احترام و یا 
اثبات مراتب ارادت و از این حرف‌ها آدم نخواهد کشت. مگر اينکه 
استفاده کلان و ملمرسی تنها برای خودش و شخص شخیص روبین آپوارد 
داشته باشد. 


کمیبر ابپنس آهی کشید و گنت : 
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- در محدوده وسیمی قرار گرفته‌ايم و امکان دارد بتوانیم به گوشه‌هائی 
از زند گی گذشته این اشخاص پی ببریم اما مسلماً مستلزم وقت زیادی 
خواهد بود. این جنگ لعنتی هم کار ما را دو چندان کرده است. چون تمام 
سوابق و مدارک آدم‌ها از بین رفته و از طرفی تعد اد بی‌شماری از آدم‌های 
فرصت‌طلب از این موقعیت فناسب سوهاستفاده نموده و با در دست داشتن 
اوراق شناسائی دیگران که بطرق مختلف بدست آورده‌اند » سوابق سوه خود 
را مخدوش و با هویتی جدید فعالیت خود را از س رگرفته‌اند. بخصوص پس 
از سوانح و حوادثی که تعد اد زیادی از آنها کشته شده و وضعیت بگونه‌نی 
بوده که تشخیص اجساد از یکدیگر غیرممکن بوده است. مع الرصف اگر 
هدف ما فقط یک نفر و شخص بخحصوصی بود شاید کار ما آنقدرها مشکل 
تم نود ون اشکال غما مو نوازو نداد زياد کتاتیست که فمگی 
مشت رکا مورد سوه‌ظن بوده و فقط یک نفر از آنها می تواند این شخص 
بخصوص باشد . 

- باحسال قوی خیلی زود تعداد آنها تقلیل خواهد یافت. 

پوارو دفتر کمیسر اسپنس را با حالعی ناشادتر از آنجه که در چهره و 
رفتارش بچشم می خورد ترک کرد او هم مثل اسپنس فقط راجم به یک 
مورد فکر می کرد... زمان... جیژی که بسرعت من گذشت» در حالیکه او 
بیش از هرجیز دیگر بآن فیاز داشت... بخود می گفت «کاش می توانستم 
زمان بیشتری داشته باشم». 

بدبختانه شک و تردید دیگری هم مزید بر علّت شده و او را عذ اب 
می داد. و آن حالت نیمه اطمینانی بود که در مورد فرضیه مشت رک خود و 
کمیسر اسپنس در مورد محور اصلی و نکته مهم این قضیه داشت و هنوز هم 
نمی دانست که درست حدس زده‌اند يا خیر ؟... نکند بعد از همه این 
حرف‌ها... جیمز بنتلی واقعاً گناهکار باشد ... معهذ! بهیچوجه تسلیم این شک 
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و تردید. نمی شد و شکی بخود راه نمی داد... معالوصف تا حدودی او را 
نگران می کرد. بارها و بارها و بدفعات مکرر» مصاحبه خود با جیمز بنتلی 
را بخاطر آورده بود و الان هم که در سکوی ایستگاه راه‌آهن کیلجستر منتظر 
قطار ایستاده بود نیز بار دیگر بیادش آمد. ادروز» روز یکشنبه بازار برد و 
بهمین جهت مسافرین زیادی بایستگاه آمده و جمعیت بیشتری نیز بلیط 
خریده و درحال ورود به محوطه سکو بودند . پوارو قدری بجلو خم شد و 
دید ... بله... قطار درحال ورود به ایستگاه می باشد ولی قبل از اینکه بتواند 
خود را کاملا راست کند ‏ ناگهان احساس کرد دستی قوی از پشت 
بگردنش فشار آورد و با قدرت هرچه تمامتر او را بطرف جلو فول داد. 
پوارو بی‌هرا و بی‌خبر و فشار نیز آنقدر زیاد و ناگهانی بود که اگر مسافر 
کناری او را بموقع نمی گرفت حتماً و صددرصد بروی ریل‌ها سقوط کرده و 
در زیر چرخ‌های قطار له می شد. ناجی او از این مرگ حتمی» گروهبان 
ارتش و مرد تنومندی بود که با تعحب آمیخته با عصبانیت باو گفت : 

- چه خبره... هیچ معلوم است می خواستید چکار بکنید ؟ نکند زده 
بسرتان؟ اگر من نبودم که الان زیر قطار بودی. 

۔ یک دنیا از شما متشکرم... خیلی خیلی متشکرم. 

جمعیت اطراف آنها زیادتر می شد » جون عدهنی پیاده و عده‌ای دیگر 
نیز سوار می شدند» گروهبان ارتش با ملایمت باو گفت : 

- خراهش می کنم... مهم نیست... ولی اجازه بدهید کمکتان کنم تا 
سوار شوید. 

پوارو با تشکر قبول کرد و همین‌طور ترسان و لرزان بروی صندلی کوپه 
نشست و بفکر فرورفت... هیچ‌چیز دیگری نمی شد گفت جز اینکه شخص 
نامعلومی بقصد کشتن عمداً او را بحلو هول داده است. عحیب اینجا بود که 
پوارو تا امروز با آگاهی از بروز عطرات احتمالی همیشه مواظب خرد و 
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اطرافش بود. ولی امروز بعد از اینکه اسپنس با شوخی از او سنوال کرد که 
آیا تا بحال خطری متوجه او شده او با بی‌خیالی جواب داد که خطری متوجه 
او نبوده و متعاقباً احساس امنیت کاذبی باو دست داد بطوریکه بصورتی 
کاملا غیرعاقلانه و نابخردانه فکر می کرد دیگر هیچ خطر و بلائی در انتظار 
او تخواهد بود. 

اما چه اشتباه بزرگی... که نزدیک بود بقیمت جانش تمام شود... ولی 
بهرحال از ميان تیرهائی که در مصاحبه‌هایش در براد هینی پرتاب کرده 
بود... بالاخره یکی بهدف خورد... و باعث شد که شخص بخصوصی شدیداً 
وحشت کرده و بهر اس افتد ... آنقدر وحشت زده که تصمیم می گیرد بیش 
از این معطل نشده و هرچه سریعتر عامل تنس مصنوعی این ماجرای مرده را 
از بین برده و حیال خود را برای همیشه راحت کند. ۱ 

بمحض ورود به براد هیتی از تلفن عمومی ایستگاه با کمیسر اسپنس 
تماس گرفت و گفت : 

- خودتی دوست من... خوب... خبرهای خومی برایت دارم... خبرهای 
بسیار جالب... یک نفر سعی کرد امروز مرا بکشد ... 

متعاقباً با حالتی حاکی از رضایت خاطر په سخنان تند و سریع کمیسر 
اس گزفن داد و لحطاتن ادن راب گنت 

- نه... من هیچ چیزیم نشده... ولی باور کن خطر از بیخ گوشم جست و 
خد | رحم کرد که پرت نشدم والاً... نه... نفهمیدم کی بود... ولی مطمئن 
باش که حتماً پید ايش می کنم... خوشبختانه حالا هردو می دانیم که حدس 


ما درست و مر انتخابی ما نیز درست بوده استا, 
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مأمور اداره برق که جهت آزمایش و خواندن کنتور منزل آقای 
گامی کارپنتر آمده بود سمی داشت ضمن کار با ن وکر مفرور منزل که 
مواظب او نیز بود صحبت کند و در این راستا شروع بسخن کرد و گفت : 

- مصرف برق از اين ببعد با تعرفه جدید می باشد... و برحسب منطقه و 
تعداد سا کنین منزل محاسبه خواهد شد... ن وکر فیس و افادی با حالت 
بدبینانه‌نی در جواب گفت 

منظورتان اینست که برق هم مثل سایر چیزها گران‌تر خواهد شد. 

هر کسی از دید خودش نگاه می کند... از نظر من ظلم بالسویه عدل 
است... ببینم دیشب به جلسه انجمن ایالتی در کیلچستر رفتی ؟ 

ده 

شنیدم اربابت آقای کارپنتر خیلی شیرین کاشته... فکر می کنی 
امسال انتخاب بشه ؟ 

دفعه قبل هم فکر می کنم با اختلاف ناحیزی موفق نشد. 

- آره مثل اینکه همین‌طور بود... ببینم تو تا آنجا رانند گی کردی؟ 

اقغین عسوا وش ال رامد واا گن را دوست دارد... ضمن 
اینکه یک رولزرویس هم دارد. 

- پس وضعش توپه... خانم کارپنتر هم رانند گی می کنه؟ 

- بله... ولی بنظر من خیلی تند میراند. 

- زن‌ها معمولا تند میرن... ببینم خانمش به جلسه رفته بود ؟ یا اینکه با 
سیاست میونه‌ئی ند اره؟ 

نوکر گندهدما غ خندید و در جواب گفت : 

- بنظر من که تظاهر می کند... ولی بهرحال دیشب تا آخر جلسه 
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ندشست, نمی دانم بخاطر سردرد بود یا چیز دیگر که وسط صحیت 
بلند شد و حلسه را ترک کرد. 

آها. دیگر تمام شد . 

به دنباله آن جند سثوال پرت و پلا کرد و سپس جعبه ابزارش را 
برداشت و از خانه خارج شد . 

بسرعت بطرف درب اصلی که به جاده باز می شد براه افتاد و باینجا 
که رسید لحظه‌نی مکث کرد و مطالب مرا در دفترجه یادد اشتش نوشت. 

«آقای ک ۔ دیشب خودش رانند گی کرده و ساعت ۱۰/۳۰ به منزل 
می رسد (حدودا) و لذا می تواند در آن ساعت» بخصوص در ایستگاه 
کیلجستر بوده باشد. خانم ک ‏ جلسه را زود ترک می کند و ده دقیقه زودتر 
از «شوهرش آقای ک به منزل می رسد . بنا بگفته خودش با قطار بر گشته». 

این دومین مورد در دفترجه یادد اشت مأمور اداره برق بوده مورد اول 
بشرح زیر می باشد. 

«شب گذشته د کتر رندل بمنظور ملاقات بیماری به محلسی در جهت 
کیلجستر بوده باشد . خانم رندل تمام بعد ازظهر را در منزل بوده (؟). 

انم اسکات کلفتشان بعد از اینکه قهوه خانم را به اطاقشان می برد. 
دیگر تا صبح به اطاق او نمی رود. خانم رندل اتومبیل کوچکی برای استفاده 
شخصی دارد.» 


yk 


در خانه معروف به لابرنام همکاری دو هنرمند در جریان بود. 
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روبین آپوارد با صمیمیت و جدیت زیادی اظهار داشت : 

خودت هم متوجه شدی که این جملات چه عبارت خوبی را خواهند 
ساخت... مگر نه؟ اگر بتوانیم احساسات پسره و دختره را که مبین عدم 
تمایل آنها بر روابط جنسی با یکدیگر می باشد به تماشاچیان نیز انتقال 
دهیم هیجان زیادی بین آنها بوحود خواهیم آورد. 

خانم الیور غمزده و با موهائی که در اثر باد ژولیده شده بود به روبین 
نگاه بی کرد. سپس دستانش را بزیر موهایش برد و بجای اینکه آنها را 
صاف و مرتب کند » طوری بهم ريخت که گرئی از گرد بادی فرار کرده 
است. معهذ | روبین با بی‌توجهی حاص خودش بسخنانش ادامه داد و با 
تأکد گفت : 

- حتماً متوجه منظورم شدی... آریادنه عزیزم... این‌طور نیست؟ 

خانم الیور با همان حالت غمناک در جواب گفت : 

- اوه... بله.., منظور ام شما را درک می کنم. 

- ولی مشروط براینکه شما هم مثل من از این تفییر خوشتان آمده و از 
آن استقبال کنید . 

حالت نارضایتی و ناخرسندی بوضوح در چهره خانم الیور خوانده 
می شد . و فقط آدمی فوق‌العاده عودخواه و بی‌ترجه و فوق‌العاده از خود راضی 
آنرا حالتی از عوشحالی تلقی می نمود. ۱ 

و بهمین دلیل روبین با غرسندی زیادی در ادامة سخنانش مجدداً 
اظهار داشت : 

| E 
نحات پائین آمده...‎ 

خانم الیور حرف او را قطع کرد و گفت : 

- این مرد آن‌قدرها که تو فکر می کنی جوان نیست... شصت سالش 
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- اوه... نه... امکان ندارد. 

- نخیر... امکان دارد و شصت سالش هست. 

- بنظر من که اصلا شصت ساله نمیاد... حد اکثر سی و پنج سال... حتی 
یکروز بیشتر هم نه. 

- ولی من سی سال است که دارم راجع باو می نویسم و در اولین کتابم 
که سی سال پیش نوشتم او مردی سی و پنج ساله بود. 

- ولی عزیزم... اگر او شصت ساله باشد... این احساسی که بین او و 
این دختره... اسمش جیه... آهان اینگرید ... وجود دارد» بصورتی که 
موردنظر ماست نخراهد بود... منظورم اینست که از حالت اصلی خارج و 
مبدل به یک پیرمرد کثیف شهرتران خواهد شد . 

- مطمتنا ... 

در اینجا روبین با حالت پیروزمند انهلی گفت. 

- خوب... باین ترتیب نحود شما هم متوجه شدید که او نباید بیشتر از 
سی و پنج سال داشته باشد . 

- با این تقاوت که او دیگر سون هیرسون! قهرماتی که من در کتابم 
نوشته‌ام نخواهد بود و این بستگی به میل شما دارد می توانید او را شخصیتی 
نظیر مرد حوانی که عضو نهضت مقاومت نروژ می باشد معرفی نمائید . 

-ولی آریادنه عزیز... محور اصلی این نمایش سونْ هیرسون می باشد 
که تمام داستان در حول او می جرخد. تر با تماشاجيانی روبرو هستي که 
عاشق سون هیرسون بوده و برای دیدن قهرمان محبرب خود هجوم خو اهتد 
آورد... سون هیرسون یعنی پول بی‌حسابی که به باجه بلیط سرازیر خواهد شد 
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- مع‌الوصف کسانی که کتاب‌های مرا خوانده و یا می خوانند با 
خت سرون هیرسون آشنانی کانل داشته و می دانند جه شکلی می باشد . 
شما نمی توائید یک کاراکتر ناشناسی را که ظاهراً عضر نهضت مقاومت 
نروژ می باشد از خودتان ساخته و اسمش را هم همین‌طوری سون هیرسون 
بگذ ارید. 

-ولی آریادنه عزیز. ۱ ضیح دادم. کتاب با 
نمایشنامه خیلی فرق دارد... در هرنمایشنامه‌ای حتی آنهانیکه از روی 
کتاب‌های خحاصی اقتباس شده‌اند... گنجانیدن نکات فریبنده و هیحانآور 
عرامل مهمی در موفقیت نمایشنامه خراهند بود و ما هم بايد این عوامل را 
پکار بگیریم. لذا علیرغم حالت عناد و لجاجتی که بین سونْ هیرسون و این 
دختره... اینگرید ... وجود دارد» !گر ما بتوانیم بگونه‌نی به تماشاجیان حالی 
کرده و بقبرلانيم که آنها حقیقتاً عاشق و دلخسته یکدیگر می باشند ...خانم 
الیور بتندی حرف روبین را قطم کرد و با حالت خیلی سردی گفت : 

- سونْ هیرسونی که من خلق کرده‌ام» هیچگاه به زن‌ها توجهی ند اشته 
است. 

- ولی عزیزم... مطمنناً منحراف نیست. چون در این‌صورت بدرد این 
نمایشنامه نخواهد شورد... منظورم اینست که این نمایشنامه از آن 
داستان‌های درختان سرسبز و مهتاب و موج دربا نیست, ماجرای جنانی 
هیجان‌انگیزیست که تماشاچی را به فضائی باز و هوای آزاد برده و سرگرم... 

خانم الیور که گونی منتظر شنیدن جمله هوای آزاد بودء ناگهان حرف 
روبین آپوارد را قطع کرد و گفت : 

- فکر می کنم بهتر است بروم بیرون و قدری هوا بخورم... احساس 
می کنم قلبم گرفته و نیاز شدیدی به هوای آزاد دارم, 
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روبین آپوارد با حالتی از مهربانی اظهار داشت : 

دوست دارید همراهتان بيایم؟ 

- نه... ترجیح می دهم تنها باشم. 

- هرطور که شما دوست دارید عزیزم... شاید مفید هم باشد... من هم 
بهتر است بروم و یک لیوان شیر و تخم‌مر غ برای مامان جونم درست کنم. 
نمی خواهم حتی برای لحظه‌ئی هم که شده احساس تنهانی بکند ... 
می دانید... خیلی دوست دارد که مواظبش باشند ... ضمناً وقتی که قدم 
می زنی حتماً راجع به صحنه‌نی که تو سرداب اتفاق می افتد فکر کن... 
باشه؟ من که بشخصه فکر می کنم همه‌چیز بخوبی پیش می رود و نمایش ما 
با موفقیتی چشم گیر روبرو خواهد شد ... قلبم گواهی می دهد . اطمینان دارم. 

خانم الیور آهی کشید و متعاقباً روبین آپوارد بسخنانش ادامه داد و 
گفت : 

- البته به این هم بستگی دارد که شما هم همین احساس را داشته 
باشید. 

خانم الیوت در جواب نگاه سردی به روبین آپوارد انداخت و سپس 
ساک ارتشی‌ایکه در یکی از سفرهایش در ایتالیا شریده بود روی شانه‌اش 
آویزان کرد و بدون اینکه حرفی بزند از در خارح شد. 

او با قاطعیت تصمیم گرفته بود تمام هوش و حواسش را متوجه این 
بعنایت حقیقی نموده تا از این رهگذر بتواند رنج و عذابی که روبین آپوارد 
برای او بوجود آورده بود فراموش کند. ضمن آنکه دوستش ه رکول پوارو 
هم دست تنها بود و به کمک احتیاح داشت. در احراي این امر او نیز با 
صحبت کردن با ساکنین براد هینی و با استفاده از حس ششم زنانه‌اش که 
هیجگاه اشتباه نکرده و مطمتن بود این‌بار هم نخواهد کرد قاتل را یافته و او 


را به پوارو معرفی خواهد نمود. می ماند بقیه کارها و پیدا .کردن مدا رک 
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جرم که مسلماً خود پوارو بتنهانی انجام خواهد داد. 

خانم الیور برای شروع کار از تپه پائین آمد و یکراست به پستخانه 
رفت» در فروشگاه پستخانه ضمن خرید یک کیلو سیب سر صحبت را با خانم 
سوئیت‌من باز کرد و پس از اينکه مدتی راجم به هوای گرم این موقم از 
سال حرف زدند » خانم الیور اشاره کرد که در منزل خانم آپوارد در لابرنام 
اقامت دارد. 

- بله... می شناسمشان... شما هم همان خانم نویسندی هستید که 
احيرا از لندن آمده‌اید و کناب‌های حنائی می نویسید . اتفاقاً سه جلد از 
کتاب‌های شما را در ایتجا دارم. 

خانم الیور نگاهی به قفسة کتاب‌ها انداعت. روی کتاب‌ها تعد اد 
زیادی شلوارک‌های ضد آب کود کان تلمبار شده بود. همین ر که نگاه 
می کرد چشمش به کتاب‌های خود خورد و با خرسندی گفت : 

- «ماجرای ماهی طلائی دوم» این یکی از کتاب‌های خوب من 
می باشد ... آن هم «گربه‌ایکه مرده بود» در این داستان برد که من به لولئی 
اشاره کردم که طولش سی وسه سانت بود. از آن لوله‌هائی که شیشه گرها 
برای ساختن تنگ و پارچ استفاد» می کنند که ظاهراً طولشان حد اقل 
ی ان ی او اس سا وی توح 
نامه‌ئی نوشت و این موضوع را ب بصن تذ گر داد. : بعضی اوقات جداً فکر 
من کج کاب ی ای نیو اراو ایا 
نویسنده گرفته و انرا مطرح کنند... ببینم آن یکی کدام است ؟... آهان... 
«م رگ یک تازه وارد»... جه معجون هفتجوشی... تر کیبی از گوگرد را در 
لین دایت نز آب کل کرم که ازنظر ای فیرس کیش بات ردو 
خوب مهم نیست... زیرا خود داستان هم از اول تا آخر حول ماجرانی 
غیرمکن دورمی زند که وقوع آن امکان‌پذیر نخواهد بود. چون 
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سون هیرسون برای دستیابی به نوار آنسفالوگرافی مغزش» دست کم هشت 
نفر را لت و پار می کند. 

ولی خانم سوئیت‌من بدون اینکه تحت تأثیر این انتقاد از خود قرار 
گیرد در جواب گفت : 

در اینحا کتاب‌های شما نحوب فروش می روند... مع‌الوصف شاید 
باور نکنید که من خودم هنوز حتی یکی از آنها را هم نخوانده‌ام... خوب... 
برای اینکه واقعاً مرم ثلو غ است و وقت نمی کنم. 

خانم الیور اظهار داشت : 

- بهرحال شما هم در اینجا یک ماحرای حنائی حقیقی داشتید ... درست 
است ؟ 

- بله... نوامبر گذشته اتفاق افتاد... آن هم در جاثی که ہی توانم بگویم 
تقریبا جسبیده به اینجاست. 

شنیدم یک کاراگاه حصوصی آمده و کارهائی بی کند ؟ 

- آهان... منظورتان حتماً آن آقای ریزه میزه حارجی است که در 
لانگمیدو اقامت دارد. اتفاقاً همین دیروز اینجا بود و... 

در این حال مشتری جدیدی وارد شد و خانم سوئیت‌من مجبور شد 
حرفش را قطم کند و سپس متوجه مشتری تازه وارد شد و گفت : 

- صبح بخیر خانم هندرمون... امروز هوا قدری گرم شده... ته ؟ 

بله ... درسته. 

خانم الیور از پشت به این دختر قد بلند خیره شد که زنجیر سگ 
کوچکی را نیز بدست داشت. خانم سوئیت‌من به خوش آمد گوئی خود ادامه 
داد و با افسرد گی شاعرانهنی گفت : 

- که باعث می شود شکوفه درختان میوه خیلی ژودتر پرپر بشوند ... 
خوت... حال خانم ودربی جطور است ؟ 


حل خانم مک گینتی ۱3۹ 


ایشان هم حوب هستند ... خیلی متشکرم... مدتی است که خیلی کم 
از منزل خارج می شود... چون این باد شدیدی که از شرق می وزد ناراحتش 
ا 

یک فیلم خوبی در سینمای کیلچستر بنمایش گذاشتند که خیلی 
جالب است. حتماً آنرا ببینید خانم هندرسون. 

- اتفاقاً دیشب تصمیم داشتم بروم... ولی راستش دیدم حوصله‌اش را 
ندارم. 

هغته آینده فیلمی می گذارند که هنرپیشه اصلی‌اش بتی‌گریبل 
خواهدبود... تمبرهای ۵ پنی تمام شده با تمبرهای دو پنی کارتان راه میفتد ؟ 

بمحض اینکه دوشیزه هندرسون از فروشگاه حارج شد خانم الیور 
پرسید : 

مثل اینکه خانم ودربی فلج می باشد... این‌طوره؟ 

خانم سوئیت‌هن با لحن کنایه‌داری در جواب اظهار داشت : 

- نمی دانم... شاید ... این‌طوری می گویند... در صورتیکه آدم‌هائی هم 
هستند که روزانه نمی توانند حتی برای یک لحظه هم که شده پاهایشان را 
دراز کنند . 

من هم با شما کاملا موافقم... راستش به خانم آپوارد هم گفتم و 
تذ کر دادم که اگر روزی چند دقیقه هم پاهایش را ح ر کت بدهد خیلی 
برایش حوب خواهد بود. 

خانم سوئیت‌من با حالتی پرسشآمیز باو نگاه کرد ولی خانم الیور 
بسغنانش ادامه داد و گفت : 

Sa RES E 
۱ این‌طرف و آن‌طرف می رود ؟‎ 

۔ یعنی هنوز هم این روش را ادامه می دهد ؟ 


1۷۰ آگاتا کرستی 


خانم الیور در فکر فرو رفت که این اطلاعات از کجا به بیرون درز 
کرده و ناگهان یادش آمد و گفت : 

٩ رانت‎ 

خانم سوئیت‌من در جواب گفت : 

- بله... این ژانت گروم عادت دارد که غرغر بکند... که البته تعحبی 
هم ندارد... نه؟... ژانت خودش هم زیاد جوان نیست ضمن اينکه رماتیسم 
بدی هم دارد که در موسم بادهای شرقی بدتر هم می شود. این همان مرضی 
است که خانم آپرارد هم دارد؛ منتها به طبقه اعیان که می رسد اسمش تغییر 
می کند و می شود آرتروز!!! و بعدش هم صتدلی چرخد ار و دیگه جونم 
هرچی که بگی!!!؟ ولی بهرحال بن شخصاً مواظبم و سمی می کنم کاری 
تکنم که پاهایم را از دست بدهم. بهیچوجه... ولی امروزه طوری شده که مردم 
حتی برای یک زکام ساده هم که شده میروند سراغ د کتر. چرا؟ چون 
می ترسند پولی که به بیمه خدمات درمانی می دهند حیف و میل بشود. بنظر 
من مردم بیش از حد به خدمات درمانی عادت کرده‌اند. در صورتیکه آدم 
هرگز نباید فکر بکند که مریض شده و حالش خوب نیست. 

انم ایور در جواب گفت : 

فکر می کنم حق با شماست. 

و بدنباله این حرف کیسه سیب‌ها را برداشت و به تعقیب 
دیردر هندرسون پرداخت که آنچنان مشکل هم نبود. طولی نکشید که مگ 
پیر و چاقی او را پیدا کرد که مشغول بازی و بو کردن جمن‌ها بود. از نظر 
خانم الیور سگ‌ها همیشه یکی از عوامل آشنانی آدم‌ها با یکدیگر بوده‌اند. 
بهمین جهت ضمن آشاره به این سگ با صد ای بلندی گفت : 

جه سگ زیبا و بانمکی. 


دختر جوان و درشت هیکل با جهرهی که معلوم بود خوشحال شده است 


س 
قتل خانم مک گینتی ۱۷۹ 


جواب داد و گفت : 

- بله... بدنیست ولی سگ خیلی خوبیه... این‌طور نیست بن ؟ 

بن با خوشحالی به صاحبش نگاه کرد و بعد از تکان مختصری که به 
بدن سوسیسی شکل خود داد» مجدداً بکار خود که بو کردن چمن‌ها بود 
مشنول شد. 

خانم الیور مجدداً سثوال کرد : 

- دعرا هم می کند ؟... چون این نوع از سگ‌ها خیلی دعوائی‌اند. 

بله... هیلی اهل دعواست... برای همین است که همیشه زنجیرش را 
بدست می گیرم. 

- من هم همین حدس را زدم. 

و سپس هردو لحظاتی به این سگ خیره شدند و سراجام 
دیردر هندرسون با حالتی تقریاً شتاب‌زده گفت : 

۱ شما... شما آریادنه الیور هستید ... درست است؟ 

بله و فعلا در منزل آپواردها هستم. 

- بله مین دانم... روبین بمن گفته بود که شما می آئید ... باید بشما 
بگویم که من واقعاً از کتاب‌های شما لدت می برم. 

خانم الیور که طبق معمول همیشه از تعریف و تمجید کتاب‌هایش 
شرمنده می شد با چهره‌نی که این‌بار هم تابنا گروش سرخ شده بود در جواب 
گفت : 

- اوه... خیلی متشکرم. 

معهذا علیرغم علاقه شخصی, هنوز خیلی از کتاب‌های شما را 
نخوانده‌ام. چون کتاب‌هانی که ما داریم از طریق کلوب تایمز که انجمنی 
است مربوط به تهیه و توزیم کتاب برای ما ارسال می شود. مادرم بشخصه 
هیچ علاقه‌ئی به کتاب‌های پلیسی حنائی ندارد. جون بی‌نهایت حساس بوده و 
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در صررت مطالمه داستان‌های جنائی تا صبح بید ار خواهد ماند. ولی من 
برعکس عاشق این کتاب‌ها هستم و از آنها لت می برم. 

- ولی خود شما هم در اینجا یک ماجرای حقیقی حنائی داشتید ... کجا 
اتفاق افتاد... یکی از آن خانه‌های آن طرف نبود ؟ 

- جرا.., تو یکی از همان‌ها بود. 

نگاه انم الیور به خانه موردنظر و به عبارت دیگر جائیکه روزی 
مک گینتی مرحوم در آن زند گی می کرد خیره شد که در حال حاضر دو تا 
از بچه‌های کثیف و بی‌تربیت خانواده کیدل جلوی در آن با گربه‌ئی بازی 
می کردند و حیوان بدبعت را شکنجه می دادند. خانم الیور که از دیدن این 
منظره ناراحت شده بود جلو رفت تا به بچه‌ها نهیب بزند. در همین حیص و 
بیص گربه هم از مرقعیت استفاده نموده و با چنگول محکمی که به یکی از 
بچه‌ها کشید خود را غلاص کرد و پا بفرار گذ اشت. 

پسر بز رگتر که بد جوری زخمی شده بود صد انی شبیه زوزه سرداد و 
خانم الیور گفت ۱ 

۔ تا تو باشی که از این غلطها نکنی. 

و متعاقباً رو کرد به دیردر هندرصون و گنت 1 

- خانه‌ئی بنظر نمی آید که جنایتی در آن رخ داده باشد ... نه؟ 

هروه 

خانم الیور ادامه داد و گفت : 

تیگ یر هرن کار گر بود... این‌طرر نیست؟... که ظاهراً لختش هم 
کردند ؟ 

م مستأجرش بود ... مقد ار کمی هم پول داشت که کف اطاق قایم کرده 
بود, 

د ۱۲۳ 
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دیردر هندرسون پس از لحظاتی سکوت تاگهان بسن درآمد و گنت ۳ 

۔ ولی احتمال دارد کار مستأجرش نباشد. یک خارجی ریزه ميزه 
شند مد ار هم آمده اینجا که اسمش ه کول پوارو می باشد ... 

- هر کول پوارو ؟... اوه. بله... عیلی خوب می شناسمش. 

یعنی حداً یک کاراگاه خصوصی می باشد ؟ 

- عزیزم... ایشان شهرت جهانی دارند و فوق‌العاده باهوش و خبره 
می باشند , 

- باین‌ترتیب شاید ایشان بتوانند بی‌گناهی این مرد را ثابت کنند. 

۔ کی و کدام مرد ؟ 

- همین مستأجره... حیمز بنتلی... من که واقعاً امیدوارغ تبرثه شود. 

- که این ر... ممکنه بپرسم جرا؟ 

- برای اینکه... دوست ند ارم و نمی خواهم قاتل معرفی بشود... نه حالا 
نه هیجرقت دیگر. 

خانم الیور در حالیکه از احساسات این دختر جوان سخت شگفت زده 
شده بود با کنجکاوی زیادی باو خیره شد و گفت : 

او را می شناختید ؟ 

دیردر به آرامی در جواب گفت : 

- نه... اصلا نمی شناختمش... فقط یکبار همین‌طور که قدم می زدم پای 
بن توی یک تله گیر کرد و او بمن کمک کرد تا پای بن آزاد شد و بعدش 
هم یک قدری با هم صحبت کردیم... 

- چه‌جور ادمی بود ؟ 

_ آدمی بیش از حد تنها... تنها پشتوانه‌اش مادرش بود که عمیقاً به او 
وابستگی داشت که گویا بتازگی فوت کرده بود. 

خانم الیور با قاطعیت و بمنظور خاصی اظهار داشت : 
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لابد شما هم خیلی به مادرتان وابسته هستید ؟ 

- بله... و این همان جیزی بود که او بمن نشان داد و وادارم کرد تا 
بفهمم و درک کنم... منظورم اینست که الان می فهمم که او چه می گفت و 
چه می کشید ... من و مادرم کسی را ند اریم فقط خودمان دو نقر هستیم... 
نمی دانم متوجه منظورم شده‌اید یا نه؟ 

- ولی فکر می کنم روبین بمن گفت که شما ناپدری هم دارید ؟ 

دیردر به تلغی در جواب اظهار داشت : 

وف ناتوب هم دارم 

عانم الیور با حالت مبهم و سربسته‌نی گفت : 

- البته... و او هرقدر هم که حوب باشد ... هیچوقت جای پدرتان را 
نخو اهد گرفت... نه ؟... راستی پبینم... هر گز پدر خودتان را بیاد می آورید ؟ 

- نه... قبل از تولّد من فوت کرده... و مادرم بعدأً وقتیکه من چهار ساله 
بودم با آقای ودربی ازدواج می کند ... از اول هم از این مرد تنفر داشتم... 
ولی مادرم... خوب... می دانید ... مادرم زند گی خیلی غم‌انگیز ی داشته... 
کسی نبوده که او را درک کند و احساساتش را بفهمد و هیج دلی هم هر گز 
برای او نسوخته است... پدرخوانده من نمونه یک مرد بی‌توجه و بی‌احساس 
می باشد ... مظهر سردی و سنگدلی... 

خانم الیور سری تکان داد و زمزمه کنان گفت : 

- و بنظر شما این جیمز بنتلی هیچ شباهتی با یک قاتل ند ارد ؟ 

- اصلا فکرش را هم نمی کردم که پلیس باو مظنون شده و او را 
دستگیر نماید... من مطمشنم کار یکی از همین ولگردهای آواره بوده... 
بعضی وقت‌ها ولگردهای واقعاً بدقیافه و خطرناکی از این جاده عبور می کنند 
ما یک از همین‌ها بوده... 

خانم الیور با حالتی حا کي ا کو کدرو ا 
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- بهرحال خدا کند که ه رکول پوارو موفق بشود و حقیقت را کشف 


نماید . 

- بله... خد | کند ... 

و بدنبال این حرف بلافاصله بطرف هانترزمکوز پیچید و بطرف خان 
خود رفت. 


خانم الیور یکی دو دقیقه با نگاه از پشت او را تعقیب کرد و سپس 
دفترجه یادداشت کوجکی از کیفش درآورد و در آن نوشت («دیردر 
هد رسون... منفی» و زیر لت منفی را چنان محکم خط کشید که نوک مد اد 
شکست. 


۷" 


در نیمه راه تپه به روبین آپوارد و همراهش که انم بسیار زیبانی با 
گیسوانی برنگ پلاتین مذ اب بود» برخورد نمود روبین در اجرای مراسم 
معرفی گفت : 

- ایو... ایشان همان خانم آریادنه الیور معروف و محبوب می باشند ... 
دنیائی از استمداد و خلافیت قیافه معصومش را ببین... این‌طرر نیست ؛... 
جنایت به این قیافه می آید ؟ اصلا تصور نمی توان کرد که آدمی با این 
چهره و قیافه تو جنایت بغلتد و بتواند چنین آثاری خلق کند ؟... ایشان هم 
خانم ایو کارپنتر می باشند که شوهرشان قرار است نماینده ما در مجلس 
آینده بشوند ... نماینده فعی سر جورج کرت رایت می باشد که نعیلی پیر 
شده و هوش و حواس درست و حسابی هم ندارد. و بدتر از همه عادت بدی 
دارد که... 


- روبیین... خوب نیست این‌جور درو غهای شاخد ار بسازی... این 


۱۷۹ گا کریستی 


کارها حیثیت حزب را بخطر خواهد انداعت. 

- باشد... برای من که فرقی نمی کند... حزب من که نیست... من در 
ج رگه آزادیخواهان هستم... تنها حزبی که امروزه ارزش این را دارد که 
انسان عضو آن باشد... حزبی واقعاً کوچک ولی با اعضائی ب رگزیده که البته 
هیچوقت هم موفق نشده و راه بمجلس نخواهد یافت... ولی مهم نیست... 
چون من همیشه عاشق موارد مردود و بازنده بوده‌ام. 

بدنبال این حرف رو کرد به خانم الیرر و در ادامه سخنانش اظهار 
داشت : 

۔ ایو از ما دعوت کرده که امروز بعدازظهر بمنزلش برویم... ظاهراً 
مهمانی کوجولوئی برایت ترتیب داده تا همه کله گند مهای اینحا را ملاقات 
کنی... عزیزم حتماً می دانی که آمدن تو به اینجا تا جه حد همه را خوشحال 
و فیسان‌زده نموده است... ببینم می توانی داستان اینده‌ات را راجع به 
جنایتی در براد هینی بنویسی ؟ 

ایو کارپنتر با خوشحالی زیادی گفت : 

- اوه... خانم الیور... خواهش می کنم حتماً این کار را بکنید . 

روبین آپوارد مجدداً بسخنانش ادامه داد و گفت : 

فکر نمی کنم مشکل باشد... آوردن سنْ هیرسون به برادهینو, کار 
مشکلی نخواهد بود... او هم می تواند مثل هر کول پوارو باشد که در حال 
حاضر در مهمانسرای سامرهیز اقامت دارد. راستش ما داشتیم به آنجا 
می رفتیم برای اینکه من به ایو گفتم که ه رکول پوارو هم در کار حودش 
همان شهرت و معروفیتی را دارد که شما در حرفه نوبسند گی دارید . از طرفی 
ایر احساس می کند که برخورد دیروزش با پوارو تا حدودی تند و 
ناغوش‌آیند بوده و لذا قصد دارد بمنظور جبران برخورد دیروز او را هم به 
مهمانی امروز بعد ازظهر دعوت کند ولی عزیزم این را جدی می گویم... 


قتل خانم مک گینتی ۱۷۷ 


نمی دانی چقدر خوشحال خواهیم شد اگر داستان آینده‌ات مربوط به جنایتی 
در برادهینی باشد. 

محدداً ایو کارپنتر دنبال سخنان روبین را گرفت و با اصرار زیادی 
گفت : 

- اوه... خانم الیور خراهش می کنم از این کار مضایقه نکنید ... 
نمی دانید چه کیفی خواهیم کرد !!! 

روبین آپوارد اظهار داشت : 

- خوب... چه کسی قاتل و چه کسی مقتول این داستان خواهد بود ؟ 

خانم الیور بجای اینکه پاسخ دهد » سئوال کرد و گفت : 

اند ببینم زنی که در حال حاضر بصورت مستخدمه موقت در خانه‌ها 
کار می کند چه کسی می باشد ؟ 

- اوه... نه عزیزم... منظور من جنایت کسل کننده‌ئی مثل ماجرای 
مک گینتی نبود... نه... بهیچوجه... بنظر من قیافه ایو برای مقتول مناسب 
بوده و می تواند چهره خوبی از یک مقتول محبوب اراثه دهد . بخصوص وقتی 
که با یک جوراب نایلرنی هم خفه شده باشد ... ولی نه... این روش خیلی 
تکرار شده... ایو در ات گفت 1 

- ولی روبین؛ من شخصاً فکر می کنم آدمی مثل تو مقتول مناسبتری 
خواهد بود... نمایشنامه‌نویس جوان و صاحب نام در ویلای شخصیش به 
ضرب کارد به قتل رسیده است... 

روبین در جواب گفت : 

- پس قاتل چی؟ ما هنوز راجع به قاتل تصمیمی نگرفته‌ایم... چطور 
است از شخصیتی مثل مامان من استفاده کنیم ؟... جون روی صندلی حرشد ار 
می نشیند و ردپانی برجای نخواهد گذاشت. بن که فکر می کنم خیلی خیلی 
جالپ خواهد بود. 


bT ۱۷۸‏ کربستی 


- ولی روبین... اشکال اینجاست که مامانت تمایلی باین کار نخواهد 
داشت. 

روبین لحظه‌ی بفکر فرو رفت و سپس گفت : 

- درست است... نه... حالا که فکر می کنم می بینم نه... قبول نخواهد 
کرد ... ولی... ایو... راستش داشتم فکر می کردم که مامانم بجای من ترا حفه 
کند ... جون بنظر می زیاد بی‌میل هم نیست[!! ایو در جواب گفت : 

- خودت را به کوچه علی چپ نزن... این توئی که باید رل مفتول را 
بازی کنی... و کسی هم که تو را می کشد ‏ دیردرهندرسون دختر افسرده و 
سادطوحی می باشد که هیچکس باو توجهی ندارد. 

روبین به خانم الیوت رو کرد و گفت : 

بفرمائید آریادنه عزیز... این هم سوژه داستان آینده شما که بدین 
وسیله به حضورتان تقدیم گردید. می ماند اضافه کردن چاشنی‌هائی از 
شیری نکاری‌های خاص خودتان که خواننده را عمداً منحرف کند و بعدآهم 
برشته تحریر در آوردن کل ماجرا که البته خودتان انجام خواهید داد... 
خد ای من... جه مگ‌های وحشتنا کی مورین دارد. 

در اینجا تقریباً به منزل سامر هیزها رسیده و همین‌طور که بطرف در 
اصلی پیچیدند دو سگ قوی هیکل گرگی ایرلندی پارس‌کنان بطرف آنها 
دویدند. 

مورین‌سامرهیز سطل بدست از اصطبل بیرون آمده و با دیدن سگ‌ها 
فریاد زد و گفت : 

- بخو اب زمین. فلین! ... و... تو کورمیک! ہیا اینجا... سلام... د اشتم 
آخور خوک‌ها را نظافت می کردم. 
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قحل خانم مک گیتی ا 


روبین نیز شروع به صحبت کردن کرد و گفت : 

- ما هم متوجه شدیم عزیزم... بویت تا اینجا هم می رسد... آن خ وک 
گنده جطوره؟ 

- دیروز بدحوری ما را ترساند... صبح که آمدیم پانین خوابیده بود و 
هر کاری کردیم صبحانه نخورد که نخورد. من و جانی گفتیم حتماً مریض 
شده... راهتمای دامپزشکی را باز کردیم و هرچه مرض راجع به خوک بود 
خواندیم. ولی عوب... کاری از دستمان ساخته نبود و از شدت نگرانی تا 
صبح بید ار مانده و خوابمان نبرد. ولی امروز صبح که آمدیم پائین حالش 
حوب خوب و آنقدر سرحال بود که وقتی جانی غذایش را می آورد شوخی 
شوخی باو حمله کرد و اند اختش بزمین طوری که جانی مجبور شد حمام 
بگیرد. 

روبین اظهار داشت : ۱ 

واقعاً که تو و جانی جه زند گی هیجان‌انگیزی دارید ]!۲ 

بدنبال این حرف ایو شروع به صحیت کرد و گفت : 

- مورین می خواستم از تو و جانی دعوت کنم که برای صرف چائی 
امروز بعد از ظهر بمنزل ما بیائید . 

با کمال میل. 

روبین دنباله سخن را گرفت و گفت : 

- این مهمانی به افتخار خانم الیرر می باشد . ولی راستش الان هم این 
شانس را داري... ایشان خانم الیرر هستند . 

مورین سامر هیز که بی‌نهایت خوشحال و شگف‌زده شده بود. گفت : 

- راستی خود شما هستید ... جقدر حالب شد ... مثل اینکه شما و روبین 
روی یک نمایشنامه کار می کنید ... این‌طور نیست ؟ 

روبین جواب داد و گفت : 


۷۸۰ آگاتا کریستی 


- پیشرفتمان هم عالیست... ضمنا... آریادنه عزیز... امروز صبح بعد از 
اینکه شما رفتید بیرون تازه درد سر من شروع شد و تو انتخاب هنرپیشه‌ها 
مانده بودم. 

خانم الیور با حالتی که نشان می داد خیالش از بابت موضوعی راحت 
شده است گفت :. 

۔ آهان... هنرپیشه‌ها. 

- بنظر من بهترین کسی که مې تواند رل اریک! را بازی کند » سسیل 
لیج" خواهد بود که در حال حاضر مشغول بازی در نمایشنامه‌نی در تأتر 
کوچک کالن کوثی " می باشد. بد نیست که بعد ازظهر یکی از همین روزها 
به تماشای این نمایشنامه برویم. 

در اینجا ایو رو کرد به مورین و گفت : 

تصمیم گرفتیم که مهمان شمارا هم به مهمانی امروز بعد ازظهر 
دعوت کنیم... اگر متزل است که ودم شخصاً از او دعوت کنم. 

مورین در جواب گفت : 

- مهم نیست ما به او مې گوئیم و او همراه ما خواهد آمد. 

- مم‌الوصف بهتر است خودم او را دعوت کنم... راستش برخوردم 
دیروز با او هیچ خوب نبود. 

- اوه... که این‌طور... فکر می کنم یه‌جائی همین جاها و شایدم تو 
باغجه باشد... آه... کورمیک... فلین... امان از دست این سگ‌های لعنتی... 

و بدتباله این حرف سطلی را که در دست داشت بزمین اند اعت و 
بطرف حوضی که اردک‌ها در آن بودند دوید... صدای غار غار شدید و 
ناهنجار ارد ک‌ها تمام فضا را فرا گرفته بود. 
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قل خانم مک گیتی ۱۸۹ 


۱۳ 


مهمانی تقریباً داشت به پایان می رسید که خانم الور با فنجان چانی 
که در دست داشت بسراغ هر کول پوارو رفت. تا قبل از این لحظه هریک از 
آنها بصورت قوه‌حاذبه مستقلی تعد ادی از مهمانان را بدور خود جمم کرده و 
سنوالات گونا گونی از آنان در مورد حرفه و فعالیتشان بصحبت پرداخته و 
جواب می دادند. مهحانی بنحو بسیار خوبی اد امه داشت و دوستان قدیمی 
طبق معمول همیشگی بتدریج بیکدیگر ملحق می شدند تا من صحبت و 
غیبت کردن از این و آن» شایعات روز را نیز مطر ح و اطلاعات لازم را رد و 
بدل نمایند. این دو دوست قدیمی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و سر انجام 
توانستند لحظاتی با یکدیگر بتنهائی نشسته و به صحبت‌های یکدیگر گوش 
دهند ... خانم الیور» هر کول پوارو را به کناری کشید و بالحن و حالتی که 
بیشتر در ور یک توطثه گر بود» گفت : 

- بیا برویم روی بالکن... 

و همزمان با این حرف» تکه کاغذی را یراشکی و برعت در دست 
پوارو گذ اشت. 

دو نفری از در اطاق عبور کرده و وارد محوطه بالکن شدند. پرارو 
کاغذ را باز کرد. روی آن فقط اسم د کتر رندل نوشته شده بود. 

با حالتی حاکی از سئوال به خانم الیور نگاه کرد و او در جواپ چنان 
سرش را بعلامت تأئید و تأ کید تکان داد که تمام موهایش بروی صورتش 
ربخت و متعاقباً با حالتی قاطعانه گفت : 

قاتل همین شخص می باشد . 

۔ شما جد این‌طور فکر را می کنید ؟ ممکنه بپرسم چرا؟ 


۱۸۲ آگاتا کریستی 


- جرا ندارد... من می دانم... از تیپش معلوم است... ظاهری گولزن و 
با ررحیه قوی. پوارو با نگاهی که معلوم بود بهیچوجه متقاعد نشده است در 
جواب گفت : 

- شاید ... ولی جه انگیزهنی می تواند او را وادار بای کار کرده باشد ؟ 

انم الیور مجدداً با همان قاطعیت قبل پاسخ داد و گفت : 

- رفتار و اعمالی ناشایست و غیرحرفه‌لی... که خانم مک گینتی بطریقی 
مطلم می شود... بهرحال انگیزه مهم نیست. آنچه مسلم است اینست که او 
قاتل است. بی‌خودی هم این حرف را نمی زنم... چرن روی همه مطالعه و کار 
کرده‌ام. 

پوارو در جواب موضوع را عرض کرد و همین‌طوری گفت : 

- ضمناً... دیشب در ایستگاه کیلچستر یک نفر سمی داشت مرا زیر 
قطار بياند ازد. 

خد ای من... منظورت اینست که... می خواست ترا به قتل برساند ؟ 

_ شکی نیست که همین قصد را داشته. 

درست موقعی که د کتر رندل هم به ملاقات مریضی رفته بوده... این را 
مي دانم. 

- بله... من هم اطلاع دارم که د کتر رندل ببالین بیماری رفته بوده. 

خانم الیور باعشنودی اظهار داشت : 

- پس دیگر حای بحث و گفتگوئی نخواهد بودء پوارو. 

- البته باین ساد گی‌ها هم نه... خانم و آقای کارپنتر هردو دیشب به 
کیلچستر رفته بودند ولی هریک بتنهائی بخانه باز می گردند . خانم رندل 
ظاهراً تمام شب در منزل بوده و به رادیو گوش مې داده که مې تواند دروغ 
باشد چون کی نیست که این موضوع را تأئید کند ... دوشیزه هندرسون هم 


اکثر اوقات به سینمای کیلجستر می رود. 


قحل خانم مک گینتی Wr‏ 


ولی دیشب تمام شب خانه بوده به سینما نرقه... خودش بمن گفت. 

پوارو با حالتی عتا ب آمیز اظهار داشت : 

۔ هرچه را که بشما مې گویند که نباید باور کنید. معمولاً افراد یک 
خانواده هوای همدیگر را دارند و تا آنجا که من می دانم فریدا این 
مستخدمه خارجی دیشب به سینما رفته بوده و لذا او هم نمی تواند بگوید که 
شب گذشته جه کسی در منزل حاضر و چه کسی غایب بوده است... حالا 
متوجه شدی... باین ساد گی‌ها هم نمی توان نتیجهگیری کرد. 

خانم الیور لحظه‌ئی فکر کرد و سپس گفت : 

فن احتمالا مي توانم یال ترا از بابت عده زیادی راحت کنم... 
گفتی ساعت جند اتفاق افتاد ؟ 

دققاً در ساعت ۹/۳... 

-پس خیالت از بابت ساکنین منزل آپوارد راحت باشد» برای اينکه 
من و روبین و مادرش از ساعت هشت و نیم الی ده شب پوکر بازی 
می کردیم. 

- قکر کردم شاید با هم همکاری نموده و روی نمایشنامه کار 
می کردید. 

خانم الیور خنده‌کنان در جواب گفت : 

- یمنی می گوئی مادرش را بحال خود گذاشته تا با موتورسیکلتی که تو 
چمن‌ها قایم کرده این‌ور و آن‌ور برود ... نه جانم... مجبور بودیم کاری بکنیم 
که مادرش هم احساس تتنهائی نکند . 

در اینجا گوثی افکار غم‌انگیزی او را احاطه کرده باشد , آهی کشید و 
به تلخی گفت : 


- همکاری... نمایشناعه... تو مخمعه‌نی افتادم که بیش از هرجیز به 


GT ۱۸4‏ کریستی 


کابوس شباهت دارد... چرا راه دوری برویم... تصور کن که کمیسر بتلا 
سبیل بز ر گی مثل سبیل تو پشت لبهایش بگذارد و ادعا کند که هر کول پوارو 
می باشد... منظورم اینست که تا این حد از حقیقت بدور خواهد بود. 

پوارو از شنیدن این وجه تشبیه شدیدا یکه خورد» چون بعقید؛ وی» 
سبیل باشکوهی که بیش از حد بآن می نازید منحصر بفرد بوده و حتی تصور 
اینکه کس دیگری بتواند نظیر آنرا داشته باشد برای او غیرممکن بود و لذا 
چشمانش را بهم زد و بالحنی که تعجب از آن می بارید در جواب گفت : 

۔ ولی پیشنهاد شما نیز کابوس وحشتنا کی خواهد بود؟!! 

- پس حالا فهمیدی که من چه می کشم. 

- مم‌الوصف... قبول کن که وضعیت من هم دست کمی از مال شما 
ندارد... دست پخت خانم سامر هیز... واقعاً نمی دانم چه اسمی برای آن 
بگذارم... برای اينکه اصلاً آشپز نیست... بمدش در و پنجره عراپ و 
فکسنی و هوای سردی که مدام در اطاق جریان دارد... معده تاراحت گربه... 
مرهای دراز سگ‌ها... میز و صندلی‌هائی که هی چکد ام پایه درست و حسابی 
ندارند... و وحشتناک‌تر از همه تختخوابی است که در آن می خوابم... 

در این لحظه از یاد آوری این رنج و عذابی که او را شدیدا ناراحت و 
افسرده کرده بود. چشمانش را روی هم گذ ارد و لحظه‌ثی بعد مدا باز 
کرد و صحبتش را از سرگرفت. ۱ 

- آپ ولرم و مایل بسرد حمام... موکت سوراخ سوراخ و مندرس 
پلکان... و... وای از آن محلولی که بنام قهره سرو می کنند... فکر نمی کنم 
بتوان لغت مناسبی برای آن پیدا کرد... باور کنید که نوشیدن جنین جیز 
ناشناخته‌نی بنام قهوه... توهین مستقیم به سیستم گوارشی خواهد بود. 
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قتل خانم مک گینتی ۱۸۵ 


خانم الیور که با تعجب فراوان به شکره و شکایت پرارو گوش 
می کرد اظهار داشت : 

- عحب... که این‌طور... معهذ | قبول کن که زن بسیار مهربانی است. 

حانم سامرهیز را می گونی؟... بله کاملا صحیح می فرمائید ... خانمی 
دوست داشتنی و خیلی مهربانی می باشد و همین است که کار مرا دشوارتر 
نموده است. 

مثل اینکه دارد بطرف ما بی آید ... 

و براستی مورین سامرهیز بطرف آنها می آمد : 

شادی زیادی چهره بانمک و ککمکی او را فراگرفته و معلوم بود داش 
از عوشحالی نج می زند . فنجان چائی‌اش را کماکان دردست داشت. 
لبعندی حاکی از مهر و محبت زیاد برلبان او نقش بست و گفت : 

- فکر می کنم کمی گرمم شده... آخر مگر می شود از این همه شیرینی 
باین خوبی گذشت. نمی د اتید جقدر مهمانی را دوست دارم... ولی حیف که 
تو برادهینی از این خبرها نیست... این‌بار هم فقط بخاطر شماها بود که از 
همه لحاظ معروف و مشهرر بی باشید... کاشکی من هم می توانستم کتاب 
بنویسم... البته تنها این مورد نیست... من هیچ کاری را نمی توانم درست 
انجام دهم. 

پوارو بمنظور تقویت روحیه مخاطب خود » گفت : 

- ولی خانم محترم... شما یک همسر و یک مادر بسیار لایق و خوبی 
هید . 

چشمان جذ اب و گیرای مورین سامر هیز چنان از این تمجید باز شد 
که جذ ابیت حاص چهره کک و مکی او را دو چندان نمود... خانم الور نیز 
باو خیره شده و سعی داشت سن و سال او را حدس بزند ...و بالاغره باین 
نتيحه رسید که نباید بیش از سی سال د اشته باشد . 
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مورین سامر هیز در پاسخ به تمجید پوارو. با شگفتی زیادی اظهار 


داشت 


- جدأً این‌طور فکر می کنید ؟... راستش خودم هم نمی دانم... البته 
شدیدا دوستشان دارم و به همشان عشق می ورزم... ولی فکر می کنم این تنها 
کافی نیست. 

پوارو با سرفه کوجکی سينه خود را صاف کرد و گفت : 

- امیدوارم عرایض بنده را حمل بر فضولی نفرمائید ... ولی به عقیده من 
همسری که ادعا می کند شدیداً عاشق شوهرش می باشد. در درجه اول 
می بایست توجه خاصی به وضع تغذیه ار داشته و این موضوع را مهم و با 
اهمیت تلقی کند. ۱ 

مورین سامر هیز پند اری مورد شماتت قرار گرفته باشد بالحنی که 
عصبانیت خاصی در آن محسوس بود در جواب گفت : 

- خوشبختانه شوهرم جانی هیکل بسیار خوبی دارد... صاف... بدون 
یک ذره چربی اضافی... که آدم دربدو امر فکر می کند اصلاً چربی اضافه 
ندارد. 

منظور سن حالت ظاهری هیکل ایشان نبود... بلکه موادی است که با 
آن تغذیه می شود. 

آهان فهمیدم... منظورتان دست‌پخت من می باشد ... بله ؟... بهرحال 
بهتر است به اطلاعتان برسانم که من بشخصه توجهی به خورد و خوراک 
ندارم و اهمیتی هم برای آن قاثل نیستم. 

ناله پوارو از این حرف بلند شد. معهذ | مورین,سامر هیز بسخنان خود 
ادامه داد و با حالتی رویانی گفت : 

- حتی در مورد لباس و یا اينکه کی جی می خورد و یا چی می پوشد ... 
اینجور چیزها همان‌طور که از اسمش پیداست جیز هستند ومن هم اصولا 
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علاقه‌ئی به جیز ندارم و فکرش را هم نمی کنم... باور کنید جدی می گویم. 

به دنبال این حرف لحظاتی در سکوت نرو رفت. جشمانش حالت 
ما ر گونه‌لی داشت که گوئی به منظرطی در بی‌لهایت دور خیره شده است 
ولی ظاهراً چیزی بیادش آمد و ناگهان شرو ع بحرف زدن کرد و گفت : 

- چند روز قبل مقاله واقعاً احمقانهی در روزنامه خواندم که خانمی 
آنر! نوشته بود در این مقاله به عرانند گان پیشنهاد و از آنها حراسته بود 
جتانجه در صورت عدم امکانات کافی قادر نیستند فرزندان خود را 
نگهد اری و درست تربیت نمایند » بهتر است آنها را به خانواده‌های مرفهی 
که به دلایلی فاقد فرزند می باشند واگذار کنند. تا بعنوان فرزند خوانده و با 
برخورداری از امکانات مناسبی که برای آنها فراهم خواهد شد در محیطی 
مره بطرز صحیحی بز رگ و تربیت شوند... و بخصوص روی امکانات تأ کید 
زیادی کرده بود... عنظور نویسنده مسلا امکاناتی در مورد... تحصیلات... 
لباس... و محیط مناسب بوده است... و در آغر سثوال می کند... کدام را 
ترجیح می دهید ؟ پیشنهاد نویسنده؟ و یا نگهداری بچه‌ها در همان شراثط 
نامساعد و بدون اینکه والدین قادر باشند کمترین کمکی در این مورد 
بنمایند ؟... به عقیده بن که مقاله احمقانه‌نی بود... واقعاً احمقانه... بنظر من 
همین که رو ادر ررد ووراک یا را بتوانند تأمین کنند کافی 
خواهد بود و بجه‌ها بهتر است در تحت هر شرانطی زیر بال و پر پدر و مادر 
خودشان باشند. 

بدنباله آن حرفش را قطع کرد و به فنجانی که در دست داشت خیره 
شید م.. گوئی گوی کریستال غیبگویان را در دست گرفته است و متعاقباً 
لحظاتی سکوت را شکست و در ادامه سختانش گفت : 

- این موضوع را من حس می کنم و من می فهمم... چون خود من 
بصورت یک فرزند خوانده بزرگ شدم... مادرم ظاهراً قادر نبوده که مرا 
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نگهداری کند و مرا به والدین جدیدم می سپرد... من تمام امکاناتی را که 
نویسنده مقاله اشاره می کند داشتم... محهذ | این درد همیشه مرا آزار بی داد 
و هنوز هم می دهد... درد این که آدم احساس می کند هیچکس او را 
نمی خواسته... درد از این که مادر» فرزندش را رها نموده و ترک می کند. 
پوارو بعنوان همدردی در حواب گفت : 

"- شاید بخاطر شماء خودش را قربانی کرده باشد. 

مورین سامر هیز با چشمانی که می درعشید به پوارو نگاه کرد و 
گنت : 

- بهیچوجه باور نمی کنم... این چیزیست که اینجور مادرها برای اینکه 
عمل زشت خود را توجیه کنند » می گویند. ولی چیزی که مرا کلافه و 
عصبانی می کند اینست که این مادران چگونه می توانند با رها کردن و 
پشت‌س رگذ اردن فرزندان خود براه خود ادامه دهند. اما می بینیم که چقدر 
راحت و بدون هیچ مشکلی این کار را انجام می دهند و این همان 
موضوعیست که بیش از هرموضو ع دیگر دل من و امثال مرا بدرد می آورد... 
چون من شخصاً بخاطر دنیا و هرجه که در آن می باشد نیز حاضر نیستم 
لحظسٌی از بجه‌هايم جداشده و دور شوم. 

خانم الیور اظهار داشت : 

حق با شماست... من هم نظر شما را تأنید می کنم. 

پوارو نیز نظر موافق خود را اعلام کرد و گفت: 

- من هم همین‌طور ... کاملا موافقم... 

و مورین سامر هیز مجدداً حالت شاد و مسروری اولیه خود را از 
سر‌گرفت و گفت : 

- پس همه‌چیز درست شد ... و دلیلی ند ارد که باز هم جر و بحث کنیم. 

سرو کله روبین آپوارد پیدا ثد که بطرف آنهامی آمد و پس از اينکه 
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به آنها ملحق شد گفت : 

- خوب... به من هم بگوئید ... جر و بحث راجع به چه بود ؟ 

مورین در جواب اظهار داشت : 

- موضورع فرزندخواند گی بود... من بشخصه میل ند ارم فرزند خوانده 
کسی باشم.. تو چطلور وین ؟ 

- خوب... ولی بهرحال بمراتب بهتر از اینست که آدم تیم و بی‌پدر و 
مادر باشد... این‌طور نیست عزیزم؟... ضمناً آریادنه عزیز... فکر می کنم 
بهتر است يواش یواش راه بيفتیم... 

بجز دکتر رندل که قبلا زودتر از همه و با عجله رفته بود» بقیه مهمان‌ها 
بطور دسته‌جمحی مهمانی را ترک نمودند » ولی کماکان تحت تأثیر جر 
مهمانی سر بسر همدیگر می گذاشتند و با شوخی و خنده بطرف پائین تپه 
سرازیر شدند. در مسیر خود بمنزل آپواردها در لابرنام که رسیدند » روبین 
با اصرار همه را بد اخل منزل دعوت کرد و گفت : 

- فقط بخاطر اینکه راجم به مهمانی با مادرم حرف بزنید. می دانم که 
حوصله‌اش خیلی سررفته... چون پاهایش خیلی اذبخش مس کرد طور ی که 
ه رکار کرد دید نمی تواند در این مهماتی ش رکت کند... از طرفی خیلی 
ناراحت می شود اگر چیزی راجم باین مهمانی نداند. 

سپس همه با همان خنده و قهقهه بین راه وارد منزل آپوارد شدند. 
استقبال خانم آپوارد بگونه‌لی بود که نشان می داد از دیدن آنها عیلی 
خوشحال شده است و بلافاصله سئوال کرد ر گفت : 

- دیگر چه کسانی بودند ؟... ببینم آقا و خانم ودریی نبردند ؟ 

- خانم ودربی کسالت داشت و آن دختره شت تلخ هندرسون نیز 
بدون مادرش جائی نمی رود. 

شلا رندل نیز بمیان حرف آمد و گنت : 
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- بنظر من که دختر قابل ترحمی است... شما این‌طور فکر نمی کنید ؟ 

روبین نیز اظهار داشت : 

- بنظر من بهتر است به پزشک مراحعه کند. 

مورین سامر هیز در اعلام نظریه خود گفت : 

- تمام گرفتاری این دختر بخاطر مادرش می باشد... بعضی از مادرها 
هستند که سر بجه‌هایشان را می خورند و آنها را فد ای حودشان می کنند . 

هنوز کاملا حرف مورین سامر هیز تمام نشده بود که خانم آپوارد چنان 
نگاهی باو انداخت که صورت مورین از خجالت سرخ شد و سپس خانم 
آپوارد گفت : 

- ببینم روبین... من سر تو را می خورم؟ 

- مادرجان... این جه حرفیست که می زنید ... البته که نه... 

مورین سامر هیز در حالی که کاملا دستپاجه بنظر می رسید » برای اینکه 
موضوع مکالمه را عوض کند. شروع کرد بحرفزدن در مورد سگ‌های 
اپرلندی و تجربه‌نی که در مورد زاد و ولد ای ن گونه سگ‌ها داشت. لحظاتی 
بعد مکالمه جنبه کاملا تکنیکی پیدا کرد و خانم آپوارد با حالت قاطعانه‌نی 
اظهار داشت : 

- در این موارد, مسئله توارث را نباید از نظر دور داشت... حالا چه 
سگ باشد و جه انسان شلا رندل زمزمه کنان گفت : 

- فکر نمی کنید شرائط اقلیمی و محیط نیز موثرتر خواهد بود ؟ 

خانم آپوارد حرف او را قطع کرد و گفت : 

- نه... نه عزیزم... این‌طور نیست... البته شراط اقلیمی بی‌تاثیر نبوده و 
تغییراتی را موجب خواهد شد... ولی عملا و در حقیقت این همان شرائط 
ژنتیکی و تضادهای توارئی می باشد که در تکوین و بوجود آمدن انسان 
جدیدی تأثیر نهائی را داشته و عامل تعیین کننده حصوصیات فردی و 


قتل خانم مک گینتی ۱۹ 


شخصیت هرفرد خواهد بود. در طول این مکالمه» نگاه ه ر کول پوارو 
همین‌طور روی چهره خانم شلا رندل که از شدت هیجان و التهاب قرمز بنظر 
می رسید » ثابت مانده و باو خیره شده بود... سرانجام شلا رندل با حالتی که 
بیش از حد احساساتی می نمود اظهار داشت : ۱ 

ولی نباید این‌طور باشد... این منصفانه نیست. 

خانم آپوارد در جراب گفت : 

- زندگی هم عادلانه نیست. 

در اینجا جانی ساعر هیز وارد مکالمه شد و با صدائی آرام و شمرده 
گنت : 

- من هم نظر خانم آپوارد را تأئید می کنم... اصل و نسب از هرچیزی 
مهمتر می باشد ... من شخصا همیشه باین اصل پای بند بوده و هستم. 

خانم الیور نظریه خود را بصورت سئوالی مطر ح کرد و گفت : 

- یعنی شما می فرمائید که شخصیت و حصوصیات فردی انسان‌ها از 
بالا بترتیب از نسل اول به دوم» سوم.... چهارم و بالاخره تا پائین و آخرین 
نسل دست بدست منتقل گردیده است؟ 

ولی قبل از اینکه کسی بتواند جوابی به انم الیور بدهد» مورین 
سامر هیز ناگهان با صدای شیرین خودش فریاد زد و گفت ؛ 

- پس بخاطر همین است که این جمله از انجیل مقدس بصورت 
ضرب‌المثلی متداول شده است. 

«... و ترحم و شفقت را در هزاران هزار مخلوق بوجود بیاور» 

صحبت تا حدودی جدی شده بود و لذا این حر کت مورین سامر هیز 
باعث شد که مجدداً بحالت اولیه بر گردند و در این تغییر حالت همگی 
مشت رکا به پوارو حمله آورده و از او سئوال کردند. 

- راجم به مک گینتی حرف بزنید مسیو پوارو... به چه دلیلی می گوئید 
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این مرد که مستأجر نمی تواند قاتل باشد ؟ 

روبین در این مورد اظهار داشت : 

نمی دانم اطلاع دارید یا نه... او همیشه با خودش حرف می زد ... 
بارها در کوچه پس کوچه‌ها او را تعقیب می کردم و می دیدم که مرتباً با 
خودش حرف می زند ... چندین بار هم دیدیش... و باید بگویم که قیافه و 
حالت واقعاً ترسناکی داشت. 

دوباره همگی مشتر کا به پر ارو رو کرده و گفتند : 

باید حتماً دلیلی داشته باشید که می گوئید قاتل کس دیگری 
می باشد ... خواهش می کیم بما بگوئید مسیو پوارو. 

پرارو لبخندی زد و سپس با سبیل‌هایش ور رفت ولی کماکان از پاسخ 
دادن امتنا ع نمود. ۱ 

خواهش می کنیم... لطفاً برای ما هم بگونید که !گر مستاجره این 
کار را نکرده... پس کی کرده؟ یک نفر دیگر در ادامه این سوال گفت : 

- بله... همین‌طوره... واقعاً کی سی تراند باشد ؟ 

خانم آپرارد با خونسردی خاصی در جواب همه گفت : 

- بیش از این ایشان را حصالت ندهید ... احتمالاً به یکی از ماها 
مظنون می باشند . 

- یکی از ماها... اوووووه!!! 

در این حیص و بیص, نگاه پرارو با نگاه خانم آپرارد تلاقی کرد... و 
پرارو متوحه شد در نگاه خانم آپوارو علاوه برشگفتی حالت دیگری هم وحود 
دارد... حالتی از به مبارزه طلبیدن... 

روبین با شادی وس اعلام داشت : 

- که گفتید به یکی از ماها مظنون بی باشد. 

و بدنباله این حرف رو کرد به مورین سامر هیز و بتقلید از دادستان 
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سئوال کرد. 

حوب... مورین... شما آن شب کجا بودید... راستی کدام شب بود ؟ 

پوارو جواب داد : 

- بیست و دوم نوأمبر. 

- بله... در شب بیست و دوم توامبر کجا بودید ؟ 

مورین در جراب گفت : 

خدای من... اصلا یادم نمی آید. 

خانم شلا رندل هم اضافه کرد و گفت : 

- بعد از این همه مدت هیچ کس دیگری هم بیاد نخواهد آورد. 

روبین آپوارد گفت : 

- ولی من چرا... برای اینکه آن شب بخصوص برنامه رادیوئی داشتم و 
تا کول پورت" با ماشین خودم رفتم که در مورد وی ژگی‌های تأتر با شنوند گان 
صحبت‌هائی بکنم و یادم می آید در مورد نمایشنامه‌ئی بقلم گلاس ورثی که 
بنام " مستخدمه‌ئی در جعبه نقره" می باشد نیز صحبت کردم. روز بعد خانم 
مک گینتی نیز بقتل رسید. هنوز هم نمی دانم که آیا بین این دو شباهتی 
وجود داشت یا خیر ؟ 

در اینجا شلا رندل هم به بیان صحبت روبین آمد و گفت : 

- درست است... من هم یادم آمد ... چون آن شب شب مرخصی زانت 
بود و تو بمن گفتی که مادرت را تنها نگذ ارم و من بعد از شام آمدم اینجا تا 
مادرت تنها نباشد ..فقط حیف شد که نتوانست برنامه ترا بشنود. 

حانم آپوارد توضیح داد و گفت : 

- بگذار قدری فکر کنم... بله... یادم آمد ... من سرم درد می کرد و 
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رفتم که بخوابم. اطاق خواب من به حیاط خلوت باز می شود. 

شلا رندل حرف خانم آپوارد را قطع کرد و گفت : 

- روز بعد وقتی که خبر مرگ خانم مک گینتی را شنیدم پیش خودم 
گفتم... اوه خد ای من... امکان دارد شب گذشته از کنار قاتل عبور کرده 
باشم... چون در مراحل اولیه همه ماها فکر می کردیم که کار یکی از این 
ولگردهای آواره می باشد. 

یاد آوری این موضوع اند امش را بلرزه انداخت ولی مجددا بسخنانش 
ادامه داد و گفت : 

واقعاً که جه ماحرای وحشتناکی بود... نه ؟ 

خانم آپرارد کماکان به پرارو چشم دوخته همین‌طور او را نگاه 
می کرد... 

پرارو در افکار خودش غرق شده و در دلش بخود می گفت «خانم 
آپوارد را نباید دست کم گرفت چون علاوه براینکه خیلی باهوش می باشد» 
خحودخواه و بی‌رحم هم هست و از آن تیپ آدم‌ها نیست که هر کاری را که 
انجام داده و یا می دهند هرگز نادم و یا خجالت‌زده نبوده و نخواهند بود. 

در همین موقع صد ای ظریفی بگوش پوارو رسید که بالحن خشن و 
مصرانه باو می گفت : 

- یعنی شما هنوز هیچ مدرک و یا سر نخی پیدا نکرده‌اید مسیو پوارو ؟ 

گوینده این سخنان شلا رندل بود. 

چهره دراز و کشیده جانی سامر هیز باز شد و با هیجان زیادی گفت : 

- بله... کاملا درست حدس زدید ... سر نخ... همان جیزی که من در 
داستان‌های پلیسی از هرمورد دیگر بان علاقمندم... جالب اینجاست؛ سر 
نخی که معمولاً کارا گاهان خصوصی بدست می آورند هیچ مفهوم و معنی 
خاصی برای ما و امثال ما نخواهد داشت و فقط خود کارا گاهان هستند که از 
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مفهوم و معنی آن دقیقاً مطلع بوده و می دانند جطور از آن استفاده کنند و 
درست وقتی که داستان بپایان می رسد تازه حواننده متوجه می شود که او هم 
اگر کمی دقت می کرد می توانست براحتی این سر نخ را بدست بیاورد و 
اینجاست که تو سر و کله خود می زند... و حالا هم می خواستم از مسیو 
پوارو غواهش کنم تا در صورت امکان سر نخی در مورد این ماحرا در 
اعتیار ما بگذ ارند. 

بدنبال این حرف» بازی شروع شد و تمام کسانیکه حضور داشتند 
(احتمالاً باستثنای یک نفر) به پوارو رو کرده و خنده‌کنان التماس می کردند 
تا اطلاعاتی در اشتیار "نها قرار دهد... ولی جنایت که یک بازی نیست... 
جنایت یعنی خطر و به مخاطره افتادن... لذا آدم باید حواسش کاملا جمع 
باشد. پوارو در این افکارء نا گهان و با یک حرکت سریم چهار عکسی را 
که از کمیشر ایس گرفته بود از جیبش درآورد و با حالتی مطمئن و 

۔ که شماها سر نخ می خواستید ... بفرمائید اين هم سر نخ. 

و متماقیاً گوئی در روی سن ایستاده با ژست و حالتی کاملا تأتری 
عکس‌ها را روی میز وسط اطاق پرت نمود. 

تمام مهمانان بدون استثناء دور میز حلقه زده و بتماشای عکس‌ها 
پرداختند . ضمن آنکه ه رکس هم نظر خودش را ابر از می نمود. 

- اینجا را ببین ؟ 

- اوه... لباس‌ها رو ببین... حقد ر آل و حقدر شلخته. 

هبه ... جه گل‌های رزی... رز... رز... باز هم رز... 

خد ای من... جه کلاهی!!! 

- عجب بچه زشت و بد قیافهئی. 


ولی این‌ها کی هستند ؟ 


- جه لباس‌ها و مدهای مسخره‌نی !!! 

- آن خانم هر که هست بنظرم خیلی خوشگل بوده. 

- ولی این عکس‌ها چه سر نخی می توانند باشند ؟ 

اصلا کی هستند ؟ 

پوارو سرش را به آرامی جرخاند و قیافه تک‌تک تماشاجیان را مورد 
مطالعه قرار داد. 

جیزی که انتظارش را داشت در قیافه هیچیک از آنان مشهود نبود و 
متعاقباً سثوال کرد و گفت : 

- هیجیک از آنها را نمی شناسید ؟ 

- بشنامیم ؟ 

شاید بهتر است بگویم که آیا بخاطر می آورید این عکس‌ها را قبلا و 
در جانی دیگر دیده باشید ؟... بله... خانم آپوارد ؟... مثل اینکه چیزی 
بیادتان اعد ... درست است؟ 

خانم آپوارد لحظه‌ئی مردد ماند و سرانجام گفت : 

- بله... فکر می کتم... 

_ کدام یک از عکس‌ها؟ 

خانم آپوارد در جواب» انگشت سیابه‌اش را روی عکس لی‌لی گمبول 
کوچولو گذ اشت. 

- این عکس را قبلا هم دیده‌اید ؟... ممکنه بفرمائید کجا؟ 

- همین تازه‌گی‌ها ... حد ایا کجا بود که دیدم ؟... نه... یادم نمی آید ... 
ولی مطملنم که همین عکس بود. 

بدنیال این حرف سکوت کرد و با قیافه‌نی درهم بفکر فرورفت... 
لحظاتی بعد صدای خانم شلا رندل او را از تفکرات خود بیرون آورد که 


ص گفت : 
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- خوب... خد اخافظ خانم آپوارد... امیدوارم هروقت که حالش را 
داشتید برای صرف جای ما را سر افراز بقرمائید. 

حیلی متشکرم شلای عزیز... اگر روبین مرا تا سر تپه هول بدهد» 
حتماً این کار را خواهم کرد. 

با کمال میل مادرجان... و باید بگویم که عضلات بازوانم در اثر 
تمرین و ممارست در این کار فرق‌العاده قوی و پر زور شده است... روزی که 
منزل ودربی می رفتیم و زمین هم گل خالی بود یادتان می آید ؟ ولی خانم 
آپوارد در جواب باصد ای بلندی گفت : 

- آها... 

- جی شد مادرجان؟ 

- هیجی... ادامه بده. 

- بله. داشتم می گفتم همین‌طور که صندلی شما را بطرف بالای تپه هول 
می دادم؛ یکهو صندلی به یک طرف لیز خورد و بدنبال آن خود من هم 
بطرفی دیگر... وضعیت طوری شده بود که فکر نمی کردم بتوانیم بخانه 
برسیم. در پایان این خاطره میهمانان نیز به حضور شود خاتمه داده و با 
جهرممانی ند ان خد احافظی نموده و از در خار م شدند. 

پوارو همجنان در فکر فرو رفته و پیش خود می گفت... عجب که 
آین‌طور . 

ولی هنوز هم مطمئن نبود که نشاند ادن این عکس‌ها کار عاقلانه‌ئی بود 
و یا برعکس احمقانه؟... خودش هم نمی دانست و گیج مانده بود و لذا با 
حالتی که بیشتر شبیه غرغر کردن بود از بقیه خد احافظی کرد و تصمیم 
گرفت محدداً به این خانه بر گردد. 

مسیر باغچه را طی کرد و بجلوی در رسید . از پنجره سمت چپ صد ای 
مکالمۀ دو نفر بگوشش خورد. روبین و خانم الیور... با این تفاوت که قسمت 
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اعظم مکالمات را روبین ادا می کرد و خانم الیور گهگاه با سخنان کرتاهی 
جواب او را می داد. 

در منزل را باز کرد و مستقیماً بطرف در سمت راست و اطاقی که چند 
لحظه قبل ترک کرده بودند رفت و در این اطاق را نیز باز کرد... حاتم 
آپوارد غرق در افکار خود و با جهره‌نی که تا حدودی افسرده می نمود جلوی 
شومینه روی صندلی حرخد ار نشسته بود. پوارو پس از ورود باطاق سرفه 
کرتاهی که معمول این مراقم می باشد کرد ولی خانم آپوارد چنان در افکار 
خود مستغرق و فرو رفته بود که از صد ای سرفه شدیداً یکه خورد و سپس 
سرش را با سرعت بطرف پوارد گرداند و بمحض دیدن او گفت : 

- اوه... شما هستید ... بد جوری یه خوردم... انتظارتان را نداشتم. 

- خیلی معذرت می حواهم حانم... امیدوارم مز احمتان نشده باشم... 
ولی احساس می کنم که شما فکر کردید شخص دیگری وارد شده... ممکنه 
بفرمائید چه کسی را حدس می زدید ؟ 

خانم آپوارد از پاسخ دادن باین سئوال پوارو امتناع ورزید و فقط 
گفت : 

- جیزی جا گذ اشته بودید ؟ 

- نحانم محترم شاید باور نکنید ولی چیزیکه می ترسیدم جا گذ اشته 
باشم اینست... خطر ... 

حطر 6 

- بله,.. خطر... و شاید هم حطری برای خودتان... برای اینکه شما یکی 
از آن عکس‌ها را شناختید ؟ 

نمی توانم بگویم که حتماً ثناختم.., چون در اینجور عکس‌ها و 
بطو ر کلی عکس‌های قدیمی آدم‌ها خیلی شبیه یکدیگر می باشند. 

خانم آپوارد خوب بحرف‌های من گرش کنید... تا آنجا که من 
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می دانم» خانم مک گینتی هم یکی از آدم‌های این عکس‌ها را شناخت... 
شناختی که بقیمت جانش تمام شد . 


بد نبال این حرف» چشمان خانم آپوارد درخشش خاصی پیدا کرد و با 
حالتی از شوخی و مزاح در جواب اظهار داشت : 

خانم مک گینتی مرده... چرا و جطوری مرد ؟... برای اینکه عودش 
را انداحت وسط» درست همین کاری که من دارم می کنم... منظور شما هم 
غمین می باشد ... نه 

- بله... و حالا که متوجه منظورم شده‌اید... اگر چیزی می دانید ... 
هرجیزی که خودتان فکر می کنید ... بهتر است همین حالا بمن بگوئید ... 
مطمئن باشید به نفع شماست و امنیت بیشتری را برای شما موجب خواهد 
شد. 

- آقای عزیز... باین ساد گی‌ها هم که شما فکر می کنید نیست... برای 
اینکه قبل از هرچیز» خودم بشخصه مطمئن نیستم که جیزی می دانم و تازه 
اگر هم چیزی باشد» یقیناً آنقدر محکم و مستدل نخواهد بود که بتوان 
بعنوان حقیقتی بدون چون و چرا تلقی نمود. اصولاء بیاد آوردن خحاطراتی که 
مبناء مطمثنی نداشته و از اول تا آخر مبهم بنظر می رسند کار آسائی نبوده و 
می تواند براحتی انسان را گمراه و سردر گم کند و لذا هرگونه اظهار نظری 
در مورد حاطرات بخصوصی که تا حدودی مبهم بنظر می رسند مبتنی 
برداشتن اطلاعات کافی از مثلث» چراء کجا و چه موقم خواهد بود... 

نمی دانم مترجه منظورم شدید يا نه؟ 

- مم‌الوصف. .. و در این مورد بخصوص, استنباط سن براینست که شما 
اطلاعات کافی از ی که اشاره فرمودید ‏ دارید . 

مطالب دیگری هم هست. خیلی بیشتر از آنچه که در آن مثلّث بچشم 
می خورد. نکات زیادی که می بایست موردنظر نیز قرار گیرد. ولی این 
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درست نیست که شما مرا تحت فشار قرار دهید مسیو پوارو. من اصولا بکسی 
اجازه نمی دهم که نظرات و عقاید خود را بمن تحمیل و اراده خود را بمن 
دیکته کند. همیشه فکر» فکر خودم خواهد بود که بدون شتاب آنرا پخته و 
می پرورانم و به محض اخذ تصمیم نهائی وارد عمل خواهم شد. نه لحظه‌نی 
زودتر و نه لحظه‌لی دیرتر. 

۔ از خیلی جهات خانم مرموزی بنظر می رسید . 

- شاید ... و البته تاحدودی حق با شماست... ببینید مسیر پوارو... 
آ گاهی یعنی قدرت, قدرتی که برای اهد اف مناسبی بکار خواهد رفت... 
معهذا با عرض معذرت باید خدمتتان عرض کنم که روش زندگی ما 
انگلیسی‌ها احتمالاً برای شما جالب نخواهد بود. 

- بعبارت دیگر شما مرا «خارجی لعتی خطاب می کنید .» 

خانم آپوارد لبخند کوچکی زد و در جواب گفت : 

- من اینقدر بی ادب نیستم. 

- خوب... اگر تمایلی به صحبت کردن با صن ند ارید ... می توانم از 
کمیسر امپنس تقاضا کنم. ۱ 

- مسیو پواروی عزیز... در این مرحله به هیچ کس نیازی نیست... حتی 

پوارو شانه‌هایش را به علامت بی‌اعتنانی بالا اند اخت و گفت : 

- بهرحال من وظیفه خود می دانستم که شمارا از خطراتی که 
تهدیدتان می کند آگاه کنم. 

بر ای اینکه او دیگر صددرصد مطمئن بود که خانم آپوارد تاریخ و 
محلی که این عکس را دیده دقیقاً بیاد آورده است. 
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صبح روز بعد پوارو در باغجه محل اقامت خود قدم می زد و بخود 
می گفت «واقعاً که بهار اینجا آمده» بنظر می رسید حالت نگرانی و 
اضطرابی که شب قبل احساس می کرد بکلی مرتفم شده باشد . پیش خود 
می گفت که خانم آپوارد زنی عاقل و فهمیده است و مطمثناً از خودش 
مراقبت خواهد کرد. معذ الک احساس می کرد شخصیت این زن از پاری 
جهات او را تحریک کرده است. و دیگر اينکه وا کنش خانم آپوارد در 
برابر پوارو هميشه بگونه‌ثی کاملا مبهم و نامفهوم بود ضمن اينکه پوارو 
اطمینان داشت خانم آپوارد تعمداً ای ن کار را می کند تا مقاصد و نیات 
درونیش کماکان پنهان و مکتوم بماند. او از روی عکس‌هاء لی‌لی گمبول را 
شناخته و معلوم بود که قصد دارد یک تنه این بازی را بانتها برساند. 

پوارو غرق در این افکار در باغچه قدم می زد که ناگهان از شنیدن 
صدائی که از پشت او را بنام می خواند یکه حورد و بخود آمد. 

- مسیو پوارو. 

خانم رندل چنان آهسته و آرام قدم برمی داشت که تقریباً وقتی به پشت 
سر پوارو رسید , او متوجه ایشان شد. پوارو احساص می کرد که از دیروز 
بعد از ظهر اعصایش خراپ و عصبی شده است. 

- خیلی معذرت می خواهم خانم... شما مرا تقریباً ترساندید. 

خانم شلا رندل لبخندی کاملا تصنعی به لب آورد و پوارو احساص کرد 
که خانم شلارندل بمراتب بیش از او عصبی می باشد. یکی از پلک‌هایش 
تیک محسوسی داشت ضمن آنکه دستانش را هم بی‌اختیار بهم می مالید و 
سرانجام من م نکنان گفت : 

۔ من... من... افیدوارم مزاحم شما نشده باشم... نکند کاری داشته 
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- اضلا... هیچ کاری ند ارم... روز بسیار خوبی است و دارم از فصل 
بهار لذت بی برم... در چنین روزهائی آدم بهتر است بیرون قدم بزند ... باد 
شدیدی در اطاق‌های مهمانسرای سامر هیز جریان دارد و اشکال اینجاست 
که این باد هميشه وحود دارد. 

منظورتان جریان باد است. 

- بله... و همان جیزی که شما انگلیسی‌ها سوز مرد می گوئید. 

- بله... فهمیدم... حدس می زنم همین‌طور است که شما می فرمائید . 

- پنجره‌ها اصلا بسته نمی شوند و درها هم به آهی باز می شوند » که 
نتیحتاً همیشه باز هستند . 

- این خانه دیگر واقماً یک خرابه شده... از طرفی اوضاع مادی 
سامر هیزها هم هیچ خوب نیست و پولی ندارند که بتوانند خرح این خانه 
بکنند. من اگر جای آنهابودم ول می کردم و می رفتم. درست است که خانه 
آباء و اجد ادی آنها می باشد . ولی امروزه روز کسی نمی تواند با احساسات 
زند گی کند: 

- نه... امروزه هیچکس احساساتی نیست و اصولاً احساساتی وجود 
ندارد. 

بعد از این حرف هردو در سکوت فرو رفتند... ولی پوارو از گوشه 
چشمش دست‌های سفید و عصبی خانم رندل را نگاه می کرد و حرکات آنها 
را مې پائید و منتظر ماند تا او صحبت را شرو ع کند ... انتظار او طولی 
نکشید و شلا رندل ناگهان لب به سخن گشود و با حالتی شتاب‌زده و لحنی 
سوال کرد ره ت 
ماجرای جنانی می شوید , الز اما محبرر خواهید بود تا دستاویز و بهانەئی 


قتل خانم مک گیتتی ِ 


برای حفظ تداوم تحقیقانتان پیدا کرده و داشته باشید ؟ 

پوارو در فکر رفت تا جه جوابی باین سئوال بدهد... و با اینکه سعی 
می کرد نگاهش به نگاه او نیفتد » معهذ! مطمئن بود که شلا رندل با نگاهی 
زیر چشمی کاملا مواظب ح رکات و رفتار او می باشد. و سرانجام در پاسخ 
به سئوال شلارندل گفت : 

ی است که شما فرمودید حانم... با این کار تحقیقات 
بمرائّب اسان‌تر خواهد شد. 

- و مثلا علت حضور شما و سئرال کردن شما را توجیه کند ؟ 

۔ البته اجباری و الزامی نیست» بلکه صرفاً یک کار مصلحتی می باشد . 

ولی چرا؟... من می خواهم بدانم که شما چراو برای چه به 
براد هینی امده‌اید مسیو پوارو ؟ 

پوارو با حالتی از تعجب باو خیره شد و سپس گفت : 

ولی خانم عزیز... من که قبلا گفته بودم... صرفاً بمنظور تحقیقات در 
مورد قتل خانم مک گینتی. 

- بله... می دانم... ولی بنظر من باور کردنی نیست. 

پوارو ابروانش را بالا انداخت و گفت : 

باور کردنی نیست؟ 

- معلرمه... هیچ کس هم باور نکرده و نمی کند, 

معهذ | بشما اطمینان می دهم که بهیجوجه جیزی جز این نیست. 

شلا رندل چشمان آبی رنگش را چندبار بهم زد و ضمن اینکه نگاهش 
را بطرف دیگری متمایل می کرد اظهار داشت : 

- پس نمی خواهید بمن بگوئید ؟ 

- تمي خواهم بگویم ؟... چه چیزی را نمی خواهم بگویم؟... اصلا 
منظورتان را نمی فهمم خانم ؟ 


۷۰1 آگانا کریستی 


در اینجاء شلا رندل که گونی قصد داشت مجدداً موضوع صحبت را 
عوض کند »از پاسخ باین سئوال پوارو خودداری نمود و بجای آن اظهار 
داشت : 

- من می خواستم راجم به نامه‌هانی بدون نام و بدون امضاء با شما 
صحبت کتم. 

بدنبال آن سکوت کرد ولی پوارو با حالتی حاکی از تشریق و ترغیب 
گفت : 

- بله... بقرمائید ... 

این نامه‌ها بعقیده من چیزی جز یک مشت دروغ نیستند ... آین‌طور 
نیست ؟ 

بعضی اوقات جرا... 

ولی شلا رندل کماکان با تأکید گفت : 

- معمولاً و اغلب, 

- معهذا من شخصا نمی توانم تا اين حد مطمئن باشم. 

ولی شلا رندل با نفرت و عصبانیت شدیدی اظهار داشت + 

- این اعمال پست و نفرت‌انگیز کار آدم‌های جبون و خائن می باشد. 

- من هم در این مورد با شما کاملا همعقیده هستم. 

- مزخرفاتی در یکی از این نامها نوشته شده که شما هر گز نباید باور 
کنید ... یعنی باور خراهید کرد ؟ 

پوارو با حالتی خیلی جدی جواب داد : 

- خانم... سئوال شما خیلی مشگل است. 

- مم‌الوصف من اگر جای شما بودم باور نمی کردم... فهمیدید ... 
هرگز... نه تنها این یکی بلکه بقیه و اصولاً هرنامه‌ی از این قماش. 


کیل خائ مک کی ۰( 


در اینجا لحظه‌ثی سکوت کرد و متعاقباً با همان حالت ناراحت و 
عصبانی قبلی ادامه داد و گفت : 

من می دانم شما برای جه به براد هینی آمده‌اید ... و باید بشما یگویم 
که بهیچرجه حقیقت ند ارد... باز تکر ار می کنم بهیجوجه حقیقت ند ارد. 

و بدنبال آن بسرعت ب رگشت و پوارو را تنها گذ ارد. 

پوارو با جهره‌نی که ابروانش را بحالت تعجب بالا کشیده بود لحظاتی 
در فکر فرورفت و بخود گفت : 

- خوب... ببینم حالا باید چکار کرد ؟... از دو حال خارج نیست... یا 
عمداً قصد دارند مرا از مسیری که می روم منحرفم کنند ... و یا اینکه حقیقتاً 
موضوعات دیگری هم هست که عده‌لی را پریشان کرده... بهرحال احساس 
می کنم واقعاً گیج شدهام. 

خانم شلا رندل پیش‌بینی می کرد که منظور خاصی پوارو را به 
براد فک انز تیه ون قات ور مار قتل خانم مک گینتی 
صرفاً دستاویز و بهانه قابل قبولی برای توجیه حضور خودش در این منطقه و 
ترفند حساب شدهنی برای مکتوم نگاه داشتن مأموریت اصلی او می باشد . 

ولی آیا شلا رندل براستی این‌طور فکر می کرد و واقعاً چنین عقیده‌نی 
داشت ؟... یا اینکه همان ر که پوارو چند لحظه قبل بخود گفت... منظور 
شلا رندل از حرفائی که زد» گمراه کردن او بوده است؟ 
این نامه‌های بدون اسم و بدون امضاء این وسط جکار می کنند ؟ 

آیا منظور حانم آپوارد از عکسی که می گفت اخیراً درجانی دید 
عکس خانم شلا رندل نبوده است؟ 

به عبارت دیگر... آیا شلا رندل کنونی همان لی‌لی گمبول کوچولوی 
قدیمی می باشد ؟ دختر کوچکی که پس از گذراندن دوران بازسازی وارد 
اجتماع شده و بعنوان عضو مفیدی بزندگی در اجتماع ادامه داده و 


۳۰۹ آگاتا کریتی 


آخرین‌بار نیز در شهرستان آیر! دیده شده است. آیا در همین شهرستان بوده 
که د کتر رندل برای اولین‌بار او راء ملاقات و متعاقباً بدون اينکه اطلاعی از 
سابقه او داشته باشد, با وی ازدواج کرده است؟ لی‌لی گمبول در دوران 
بازسازی دور تندنویسی را فراگرفته و بعداً پس از ورود به اجتماع هم باین 
حرفه ادامه می دهد . و احتمالا مسیری که او طی می کرده در جائی با مسیر 
دکتر رندل تلاقی نموده و باعث آشنائی این دو با یکدیگر مې شود. پوارو 
در این افکار, سرش را تکان داد و آهی کشید. 

نکات و مواردی که او راجع به آنها فکر می کرد هیچ یک حالت 
فانتزی و غیرقابل قبول نداشته و برعکس تماماً محتمل و امکان‌پذ یر بود... 
منتها پوارو ترجیح می داد و مهمتر از همه لازم بود که نسبت به آنها مطمئن 
بوده و یقین داشته باشد. 

ناگهان باد سردی وزیدن گرفت و خورشید زیر ابرها پنهان شد. 

پوارو لرزید و متعاقباً از قدمزدن منصرف و بطرف خانه بر گشت... با 
خود فکر می کرد... بله... باید مطمئن و یقین داشته باشم... فقط اگر 
می توانستم آلت قتانه را پیدا کنم... 

و در این لحظه بود... که احساس عجیب و غریبی باو دست داد... 
احساسی از اطمیثان محض... احساس کرد به وضوح در ذهنش آلت قتاله را 
می بیند ... بله... بالاخره پیدا کرد. 


Kk 
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زود تر و همان اوایل آمدنش به براد هینی» و اقامت در مهمانسرای سامر هیز 
در لانگ میدو, ناخودآگاه آنرا دیده و متوحه آن شده است. و هنوز هم 
سرجای خودش قرار داشت... درست در بالای ققسه کتاب کثیف و بهم 
ریخته‌نی که کنار پنجرء اطاق قرار داشت. با خود فکر کرد و گفت : 

- چطور شد که من قبلا متوجه آن نشدم؟ 

آنرا از جای خودش برداشت و در دستانش سبک سنگین کرد و حالت 
توازن و تعادل آنرا برای ضربهزدن نیز اتحان نمود, 

مورین سامر هيز در حالی که دو سگ غولپیکر او را همراهی 
می کردند با همان حالت شتابزده همیشگی وارد اطاق شد و با لحن شیرین و 
دوستانه خود گفت : 

- سلام... با قندبر بازی می کنی ؟ 

شماها باین می گونید قندبر ؟ 

- بله... قندبر... یا قندشکن... والله خودم هم نمی دانم کدام یکی 
درست است. جیزه قشنگیه... مگه نه ؟ بخصوص با اون پرنده کرجک بالای 
دمه 

پوارو قندشکن را دردستانش چرخانید و بدقت بازرسی کرد. یک 
پارچه از برنز با نقش و نگار زیاد. چیزی شبیه تیشه ولی کوچکتر. معهذا 
سنگین و لبه‌ی بسیار تیز. اطراف دسته را با سنگ‌های رنگین تزئین کرده 
بودند و در بالا نیز پرنده کوچکی با چشمانی از فیروزه نیز حکاکی شده بود. 

مورین برای اینکه حرفی زده باشد گفت : 

- برای آد مکشی جرن میده.. .رنه ؟ 

و بدنبال آن قندشکن را از پوارو گرفت زا به موجودی 
خیالی در فضا زد و سپس گفت : 

۔ حیلی هم راحت و خوش دسته. آدم را یاد قصیده شاهان مې اند ازد 


۳۰۸ آگاتا کریستی 


که در جائی می گوید «دنبال مار ک برو... و با گرز مغز او را متلاشی کن... 
من که فکر می کنم مغز هر کسی را می توان با این قندشکن متلاشی کرد... 
مگه نه؟ 

پوارو بجهره باصفا و شاد مورین خیره شد ولی مورین در ادامه سخنانش 
گفت : 

جانی خوب می داند که اگر روزی بمن خیانت کند سرو کارش با 
چی خواهد بود. من اسم این قندشکن را «مدافع همسر» گذ اشته‌ام. 

بدنبال آن عنده ملیحی کرد وپس از اینکه قندشکن را روی میز 
گذ اشت بطرف در اطاق رفت و مثل اینکه جیزی بخاطرش آمده باشد ایستاد 
و گفت : 

- برای جی آمده بودم اینجا؟ یادم رفت... ولش... بهتر است بروم و 
سری به کماحد ان پودییگ بزتم. 

ولی قبل از اینکه خارح شود پوارو از او سئوال کرد : 

- این قندشکن را از هندوستان آوردید ؟ 

- نه... نه... تو حراج («ب و ب» در کریسمس خریدم. 

پوارو با تعهب پرسید : 

ب وب ؟ 

مورین با حالتی از غرور توضیح داد و گفت : 

- بیار و ببر... حراج سالیانه‌ایست که در کلیسا ترتیب می دهند ... 
هر کسی چیزهائی را که احتیاج ندارد برای تعویض و فروش می آورد. و 
بعضی اوقات واقعاً چیزهای عوبی هم پیدا می شود. البته هیپ‌وقت چیزی که 
واقعاً بدردغور باشد گیر نخواهد آمد... من هم علاوه بر این قندشکن یک 
قهره‌جوش خریدم که بدرد نمی خورد فقط چون از قیافه‌اش خوشم آمد خریدم. 
قتدشکن هم را بخاطر همان پرنده خریدم. 


قهرمحرشی که مورین اشاره می کرد از مس کربید» بود و لولهنی داشت 
که بنظر پوارو آشنا می آمد . مورین در حواب گفت : 

۔ فکر می کنم ساخت بغداد باشد ... البته این چیزی بود که ودربی‌ها 
می گفتند... حالا شاید هم ساخت ایران باشد ... نمی دانم. 

- که این‌طور... پس این قندشکن در اصل متعلق به ودربی‌ها بوده؟ 

- بله... آنها واقعاً یک دنیا خرت و پرت دارند... آخ... باید بروم... 
پودینگ مورین از اطاق خارج شد و درب اطاق محکم بهم خورد... پوارو 
قندشکن را مجدداً برداشت و رفت کنار بنحره. 

لبه قندشکن بفهمی نفهمی تغییر رنگ داده بود. 

پوارر سری تکان و لحظه‌ئی تأمل کرد و سپس قندشکن را به اطاق 
حودش برد. در اینجا قندشکن را بادقت در جعبه‌نی جای داد و سپس جعیه را 
در روزنامه‌لی پیچید و با نخ محکم بست و متعاقباً آمد پائین و از خانه خارج 
شد. 

نعانه از بس شلوغ و درهم ربخته بود. اطمینان داشت کسی متوجه 


گمشدن یک قندشکن نخواهد شد. 
Kk‏ 


کاری خانم الیور و روبین آپوارد در منزل لابرنام فاز سختی را 
می گذراند. 
روبین با حالت معترضاننی می گفت :۰ 
- بنظر من حوب نیست که او را گیاه عوار نشان دهیم. خیلی بی‌مورد 
است و جلوه این نمایش را نیز کاهش خواهد داد. 


خانم الیور با بی‌میلی جواب داد و گفت : 


e‏ آگاتا کریستی 


- چاره‌ای نیست... سون هیرسون همیشه گیاه خوار بوده و هرجا هم که 
می رود ماشین اتوماتیکی برای رند هکردن هویج و شلفم با خود می برد. 

ولی اریادنه عزیزم... اخه جرا؟ 

- چه می دانم... بگو اصلا چه مرضی داشتی که این شخصیت را خلق 
کنی؟ فکر می کنم حتماً زده بود بسرم. جرا یک فنلاندی وقتی که خودم 
شخصاً کوچکترین اطلاعی از فنلاند ندارم... جرا یک گیاه خوار؟ جرا این 
رفتار و کردار عجیب و غریب؟... این جیزها که سابقه قبلی ند ارد... یکهوئی 
بمغز آدم خطور می کند. ببین مثلا تو یک چیزی را می نویسی و یک 
کارا کتری را خلق می کنی که ظاه را مورد توجه مردم قرار می گیرد و مردم 
به آن علاقمند می شوند و نتیجتاً تو نیز بخاطر این موفقیت بکارت ادامه 
خواهی داد ولی طولی تخواهد کشید که احساس می کنی کارا کتری که خلق 
کردی مشل همین سرن هیرسون بصورت یک شخصیت ملموس بد نیال تو 
تیاده وی ایک و ا E‏ 
اید آلدهر با تو خواهد ماند. تازه مردم هم دست از سرت برتمی دارند و 
همین‌طور نامه می نویسند و بخاطر خلق این کارا کتر محبوب و دوست 
داشتنی بتو تبریک هم می گویند... محبوب و دوست داشتنی؟... مگر دستم 
باین موجود لاغر و بیقواره گیاه خوار نرسد» والا چنان جنایتی براه 
می اند اختم که حتی خودم از نوشتن آن عاجز باشم. 

روبین آپوارد با چنان نگاهی به خانم الیور خیره شده بود که گوئی به 
یکی از مقدسین نگاه می کند و در جراب گفت : 

- می دانی آربادنه... بنظر من که فکر بسیار خحوبیست... یک 
سون هیرسون حقیقی... و... تو... که او را بقتل می رسانی... اگر بتوانی 
بصورت کتاپ منتشر کنی» پر فروشترین کتاب خواهد شد ... که البته 
می بایست بعد از مر گت چاپ شود. 


قحل خانم مک گینتی ۳۹۹ 


- اشکالی نخواهد داشت. فقط جقدر پول خواهند داد ؟ قبل از هرجیز 
باید بدانم چقدر گیر من خواهد آمد. 

- بله... بله... من هم کاملا با نظر تو موافق هستم. 

روبین که قیافه‌اش تا حدودی خسته و نگران بنظر می رسید همین‌طور 
که در اطاق بقدم زدن مشغول بود» گفت : 

این اینگرید هم بتدریج خسته کننده می شود... و بعد از صحنه تو 
سرداب که واقعاً جالب و هیجان‌انگیز خواهد بود. صحنه سرد ويخ و 
کسلکنندهی خواهیم داشت که هرچه فکر می کنم نمی توانم راهی برای 
جلوگیری از آن پیدا کنم. 

خانم الیور سکوت کرده و جواب نمی داد... چون این روبین آپوارد 
بود که مسئولیت تام آرانژمان و صحنه‌پرد ازی نمایش را بعهده د اشت. 

روبین لحظه‌تی ایستاد و نگاهی ار نارضایتی آشکار به خانم الیور 
انداعت, 

آن روز صبح... حانم الیور بازهم تحت تأثیر یکی از آن تغییر 
حالت‌های نا گهانیء از آرایش موی سر خود خسته می شود و با شانه‌ثی که 
در آب فرو برده بود سرش را طوری شانه می کند که گرئی موهایش به 
پرست سرش چسبیده است. این آرایش باضافه پیشانی پهن و عینک بسیار 
بزردگی که بجشم داشت, روبین آپوارد را یاد آمو زگار زمان بجگی‌هایش 
می اند اعت که شدیدآاً از او می ترسیده و حساب مې برده بهمین دلیل 
بتدریج احساس می کرد بیش از این قادر نیست او را عزیزم خطاب کند و 
سرانجام باین نتیجه رسید که آریادنه تنها کافی بوده و عزیزم را از آن حذف 
کرد... در این افکار با تروشوئی و کج‌خلقی محسوس اظهار داشت : 

- می دانم... احساس می کنم امروز اصللا سرحال نیستم... شاید بخاطر 
مهمانی دیروز باشد. لذا بهتر است که فعلا نمایشنامه را ول کنیم و برویم 
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سراع انتخاب بازیگران. اگر بتوانیم دنیس کالوری را بگیریم مع رکه 
می شود ولی متأسفانه او درحال حاضر مشغول بازی در یک فیلم می باشد ... 
جین بلیوز برای رل اینگرید عالی خواهد بود ضمن اینکه خردش هم دوست 
دارد این رل را بازی کند که مسلماً کار ما را خیلی آسانتر حواهد نمود. 
می ماند اریکسون... همان‌طور که گفتم فکر و ذ کر من اریک می باشد... 
بهرحال ابشب به تأتر کرجک می رویم و او را ملاقات خواهیم کرد... 

خانم الیور با عوشحالی این پيشنهاد را قبول کرد و سپس روبین بطرف 
تلفن رفت و لحظاتی بعد اعلام کرد و گفت : 


- بفرمانید ... همه جیز درست شد. 
xk‏ 


هوای مطبوع صبحگاهی ادامه نیافت. در طول روز» ابرها بتدریج به 
همدیگر پیوسته و سرانجام هوا جنان ابری شد که هرآن امکان ريزش باران 
وجود داشت... پوارو در چنین هرائی و از ميان علفزارهای انبوه بطرف 
خانه‌ئی در هانترز کلوز رهسپار بود. هرقدر حلوتر می رفت» بیشتر باین نتیجه 
می رسید که هر گز تمایلی به زند گی در این دره تنگ و تاریک پائین تپه 
نخو اهد داشت. خانه موردنظر در مان انبوهی از درختان قرار داشت و کوره 
راهی هم که بان منتهی می شد نیز از لابلای درختان پیچک جسبیده بهم 
می گذشت. همین‌طور که می رفت پیش خود فکر کرد که آدم در این جاده 
به تبر مخصوص هیزم‌شکن‌ها احتیام خواهد داشت. (ولی تبر... با قندشکن 
خیلی تفاوت دارد.) 

زنگ در را بصدا درآورد ولی جوابن دریافت نکرد و لذا دوباره تکرار 


کرد و این‌بار دوشیزه دیردر هندرسون در را به روی او باز کرد و در حالی 
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که معلوم بود از دیدن او بسیار متعجب گشته است گفت : 

- اوه... شما هتيد ؟ 

- اجازه می دهید داخل شرم و جند دقیقه‌ثی با شما صحبت کنم؟ 

خوب... بله... فکر می کنم اشکالی ند ارد... بغرمائید تو. 

سپس او را به اطاق نشیمن کم‌نوری که دفعه قبل هم آنجا آمده بود» 
هدایت کرد. در روی پیش‌بخاری, برادر بزرگ قهومجوشی که در منزل 
مورین سامرهیز دیده بود» وجود داشت. لوله آن آنقدر بزرگ و دراز بود که 
گوئی تمام حجم این اطاق کوچک را که بسبکی غربی تزئین شده بود» 
احاطه کرده و نمونه‌ئی از هنرشرق را با قدرت هرچه تمامتر بتمایش گذ اشته 
است. 

دیردر هندرسون بالحن معذرت خواهانه‌نی اظهار داشت : 

متآأسفانه اوضاع ما امروز قدری درهم و برهم می باشد » چون 
مستخدمه ماء این دختر خارحی قصد دارد از اینجا برود. فقط یک ماه است 
که آمده. راستش مثل اینکه می خواسته با کی در اینجا ازدواج کند و 
بهمین منظور این کار را قبول می کند تا بتواند راحت وارد مملکت بشود و 
حالا هم تمام قول و قرارهایشان را گذ ارده و قرار است امشب ترتیب کار را 
بد هند , 

- چه آدم‌های بی‌منظور و بی‌معرفتی. 

واقعاً... خیلی بجا گفتید, البته پدرخوانده من می گوید ای نکار 
غیرقانونی است. ولی حالا بفرض هم که غیرقانونی باشد. بهر صورت این 
دختری که من می شناسم می رود و با مرد موردنظرش ازدواج هم می کند و 
فکر نمی کنم کسی باشد که بتواند ممانعتی بعمل آورد. حتی بطرر تصادف 
بختکی از قصد او خبردار شدیم. این من بودم که بطور تصادفی متوجه شد م 
دارد لباسهایش را جمم و جور وبسته‌بندی می کند . والاً خیلی راحت و بدون 
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اینکه حرفی بما بزند راهش را می کشید و می رفت و ما هم بی‌خبر از همه‌جا. 

متأسفانه دوره خیلی بدی شده... هیچ کس فکر هی کس تت 

- نه... واقعا نه... من هم همین عقید» را دارم. 

بد نبال این حرف دیردر هندرسون پشت دستش را به پیشانیش کشید و 
گفت : ۲ 

خسته شدم... واقعاً خسته شدم. 

پوارو با مهریانی زیادی اظهار داشت : 

- یله... من هم احساس می کنم شما حیلی خسته هستید . 

مثل اینکه کاری داشتید ميو پوارو ؟ 

- بله... می خواستم در مورد یک قندشکن سئوالاتی از شما بکنم. 

- قندشکن ؟ 

- بله... یک قندشکن برنزی که روی دسته‌اش علاوه بر سنگ‌های قرمز و 
آبی و سبزء پرنده کوچکی هم حکا کی شده است. 

اوه... بله... فهمیدم کد ام قندشکن را می گرئید . 

ولی در لحن صد ایش هیچ هیحان و یا تعلق خحاطری احساس نمی شد . 

مثل اينکه ظاه را جزو ائائیه منزل شما بوده ؟ 

- بله... مادرم آثرا در یکی از بازارهای بغداد حریده است و یکی از 
خرت و پرت‌هائی بود که به حراج سالیانه بردیم. 

منظورتان حراج سالیانه ب و ب می باشد ... این‌طور نیست؟ 

۔ بله... ما حیلی از اینجور خرت و پرت‌ها داریم... مردم هم که 
باد گی پول نمی دهند ... برای همین هرسال یک تعدادی را انحخاب 
می کنیم و می فرستیم. 

- پس باین حساب. این قندشکن تا کربسمس گذشته در این خانه بوده 
است و بعد هم شما آنرا برای حراج سالیانه بیار و ببر فرستادید ... درست 
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است؟ 

دیردر پیشانیش بعلامت تفکر درهم رفت و گفت : 

ام بان ویر زیی کت نزو لک یا اقا از آن: 
تو حراجی بود که روز جشن درو کاری ترتیب می دهند , 

- حشن دروکاری؟... که مثلا... باید ... در مامهای اکتبر و یا سپتامبر 
باشد ... نه ؟ 

آخر سپتامبر. 

سکوتی تمام اطاق را فراگرفته بود و فقط این دو بودند که بیکدیگر 
خیره شده و همدیگر را نگاه می کردند. لیکن علی‌رغم چهره آرام و بدون 
احساس و بی‌اعتنائی که دیردر هندرسون ارائه می داد پوارو با حیره شدن 
باو سعی داشت از پشت این نانک بی‌روح و بی‌اعتنا؛ به چهره واقمی دیردر 
هندرسون پی برده و از مکنونات قلبی او آگاه شود. معالوصف بخود 
می گفت. شاید من اشتباه می کنم... و چهر؛ دیگری در بین نیست و 
همان‌طور که خودش می گوید واقعاً عسته است... و بدنباله این انکار» 
بالحنی آرام ولی کافلا بصرانه مجدداً سئوال کرد و گفت : 

- شما مطمثنید که اشتباه نمی کنید و حراجی که این قندشکن فروش 
رفته حراج روز جشن درو بوده نه حراج بیار و ببر کریسمس گذشته ؟ 

دیردر هندرسون با چشمانی باز و ثابت و بدون پلک بهم زدنی 
کماکان قاطمانه جواب داد : 

- کاملا مطمئنم. 

پوارو سکوت کرد و جوابی نداد... منحظر ماند قا شاید حرف‌های 
دیگری هم بشنود... ولی هرچه صبر کرد... حرفی که در انتظارش بود از 
دهان دیردر هندرسون خارج نشد ... و سرانجام با حالتی خیلی رسمی اظهار 


± سس و 


داشت ۳ 
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- مادموازل... بیش از این مصد ع اوقاتتان نمی شوم. 

دیردر هندرسون تا دم در او را همراهی نمود... لحظاتی بعد در جاده 
قدم می زد و بخود می گفت... دوباره... روز از نو و روزی از نو... دو گفته 
کاملا متفاوت... اظهاراتی که بهیحوجه با یکدیگر جور در نمی آیند ... 
کدامیک راست می گوید ؟... مورین ساعر هیز ؟... و یا... دیردر هندرسون؟ 
بای اند اگر ات قات همین کی برد که زارد شیا ااا 
می کرد تاریخ فروش آن نیز نکته بسیار مهمی در حل این معما محسوب 
می شد . حشن در وکاری در اواخر سپتامبر ب رگزار می شود . خانم مک گینتی 
در بیست و دوم نوامبر یعنی در فاصله‌ئی بین اواخر سپتامبر و کریسمس به 
قشل می رسد ... سئوال؟ قندشکن در ابن فاصله یسی از اواحر سپتامبر تا 
اواخر نوامبر در اختیار جه کسی بوده؟ 

پوارو بکراست به پستخانه و سراغ خانم سوئیت‌من رفت که مثل هميشه 
آماده بود برای هر کمکی که از دستش ساخته و برمی آمد ... بله... ایشان به 
هردوی این حراح‌ها رفته بوده... و بعقیده ایشان» جیزهای خوبی هم تو این 
حراح‌ها گیر می آید . ایشان طبق غادت هرسال باین حراج‌ها می رود و حتی 
از یکی دو روز قبل هم با ش رک تکنند‌ها نیز همکاری نموده تا اشیاء و 
لوازمی که می آوردند مرتب جیده و آماده نمایند. گو اینکه باستثناء تعد اد 
معدودی | کثر ش رک تکنند گان» وسائل خود را همان روز حراج با خود 
می آورند . 

قندشکن برنزی؛ شبیه تیشه با سنگ‌های رنگارنگ و یک پرنده 
کوک ؟... نه... جنین حیزی را بیاد نمی آورد دیده باشد ... برای اینکه از 
بس خرت و پرت زیاد است آدم واقعاً گیج می شود و بعضی چیزها هم 
هست که هنوز نشان ند اده‌می قاپند و می برند ... معهذا حالا که صحبتش 
. پیش آمده... فکر می کنید جنین قندشکنی را دیده باشد که همراه با یک 
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قهوه‌جوش بقیمت پنج شیلینگ فروش رفت. البته کف قهومجوش سوراخ بود و 
نمی شد از آن استفاده کرد فقط بدرد این می خورد که یکحانی بگذ ارند و 
تساشایش بکنند. ولی اینکه در چه تاریخی بود... متأسفانه بخاطر 
نمی آورد ... بهرحال خیلی پیش بود. مثلاً قبل از کریسمس و شاید هم قدری 
آن‌ورتر... 

پوارو بسته‌ئی را که با خود داشت تحویل خانم سوئیت‌من داد و 
درخواست کرد تا از طریق پست سفارشی ارسال شود. خانم سوئیت‌من با 
تعرسندی گفت «جشم» و متعاقاً آدرس گیرنده را روی فرم مخصوص نوشت 
و لحظاتی بعد رسید بسته را نیز تحویل پوارو داد. در اینجا بود که پوارو 
متوجه جشمان سیاه و تیزبین خانم سوئیت‌من شد که با حالتی از کنجکاوی و 
علاقه شدید می درخشید . 

پوارو از پستخانه خار ج و بارامی بطرف منزل براه افتاد و مجدد اً بفکر 
فرو رفت... از ميان این دو زن یعنی مورین سامر هیز و دیردر هندرسون یکی 
حتماً اشتباه می کرد ... که بنظر پوارو... مورین سامر هیز بود ... چون ار ذاتاً 
زنی فراموشکار؛ بی‌دقت و شاد و بی‌غمی بود که کریسمس و یا جشن 
درو کاری برایش فرقی نداشت و همینکه روز خوشی و خوبی باشد برایش 
کافی برد. 

ولی دیردر هندرسون... نه... او با آن جهره بی‌احساس و بی‌روح و 
آرام» از زمره زنانی بشمار می رفت که بسادگی تاریخ و زمان خاطره 
بخصوص را فراموش نخواهند کرد. 

ولی به موازات این شک و تردید » سوال دیگری هم پوارو را رنج 
می داد . 

و آن این بود که... وفتی او منظورش را از این سلاقات برای 
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دیردر هندرسون توضیح داد او نیز قاعدتاً و طبیعتاً می بایست سئوال 
می کرد و می پرسید ... «جرا این قندشکن اینقدر مهم شده؟» مطمتاً هرکس 
جای او بود بدون برو ب رگرد این سثوال را مطرح می نمود و جواب آن را 
هم می خواست. 

... معهذ | ... جالب اینجاست که دیردر هندرسون اصلا این سئوال را 
نپرسید و مطر ح هم نکرد... 


۱۵ 


همین که پرارو وارد شد » مورین سامر هيز از آشپزخانه داد رد و 
گفت : 

یک کسی ژنگ زد و با شما کار داشت. 

پوارو که خیلی متمجب بنظر می رسید گفت : 

- تلفن... بمن ؟... نفهمیدید کی بود ؟ 

- نه... ولی شماره تلفنش را روی دفترجه جیره‌بندی یادداشت کردم. 

- خیلی هم دمنون. 

متعاقباً به اطاق نهارخوری رفت و در روی سیزی پر از کاغذ و خرده 
پاره» دفترچه را پیدا کرد که روی آن نوشته بود... کیلجستر +۵... 

گوشی تلفن را برداشت و شماره را گرفت. بلافاصله خانمی جواب داد 
و گفت : 

شرکت بریزر و امکاتل... بفرمائید. 

پوارو آنا حدس زد و گفت : 

خانم مود ويليانر لطفاً. 

لحظاتی بعد صد ای نیمه باسی در گوشی تلفن گفت : 
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- مود ویلیانز... بفرمائید . 

- من ه ر کول پوارو هستم... مثل اینکه به من زنگ زده بودید. 

- بله... بله... می خواستم راجم به آن زمینی که آن روز صحبتش را 
کردیم با شما حرف بزنم. 

ه رکول پوارو لحظاتی گیچ و بهت انده در جواب گفت : 

- زمین ؟... کدام زمین ؟ 

ولی نا گهان دوزاریش افتاد و متوجه شد که مود ویلیانر از ترس اینکه 
کسی روی خط آمده و متوجه مکالمات آنها بشود ناجاراً به رمز و کنایه 
متوسل شده است ولی او بی‌مهابا در ادامة سخنانش گفت : 

- بله... تازه فهمیدم... ماجرای جیمز بنتلی و خانم مک گینتی را 


سی فرنانید ... نه ؟ 

- بله... منظورم همین بود... سی خواستم بینم کاری هست که من بتوانم 
انم دهع * 

منظورتان اینست که سی خواهید کمک کنید ؟... سی توانید راحت 
صحبت کید ؟ 

د ا 


حوب شد... حالا دقت کنید ببینید چه می گویم... اول بگوئید 
ببینم... شما واقعاً قصد دارید به جیمز بنتلی کمک کنید ؟ 

_ صد درصد . 

_ حاضرید از کار فعلی‌تان دست بکشید ؟ 

مرد ویلیانر لحظه‌لی تردید کرد و سپس گفت : 

- پله... 

- حاضر هستید بعنوان یک مستخدمه در خانه‌ئی استخد ام شوید که 


ساکنین آن چندان خوش‌برخورد هم نخواهند بود ؟ 


° آگاتا کربستی 


د پل ءءء 

- می توانید همین‌الان از کارتان دست بکشید و مثلا تا فردا خودتان را 
باینجا برسانید ؟ 

اوه... بله آقای پوارو... ترتیبش را می دهم. 

متوجه شدید چی گفتم... شما تقریباً مثل یک کلفتی خواهید بود که 
باید کارهای خانه را انجام دهد و در آن خانه هم زند گی کند ... آشپزی بلد 
هستید ؟ 

غرور محسوسی در لحن کلام مود ویلیانر بگوش خورد و گفت : 

- خیلی هم خوب. 

د خد ای من... چه نعمتی و چه شخصیت استشنائی... حالا گوش کن... 
من همین الان راء‌می افتم و می آیم کیلچستر. رستورانی که دفمه قبل در آن 
قرار داشتیم یادتان هست. قبل از نهار آنجا متظر شما خواهم بود. 

لاسما 

پوارو گوشی را سرجایش گذ اشت و با خود گفت : 

_ جه زن قابل ستایشی... بافوش... خود ساخته... و مهمتر از همه 
آشپزی هم بلد است. 

لحظاتی بعد با حدس و گمان و با هرزحمتی که بود دقر راهنمای تلفن 
را که در زیر کتاب پرورش خحوک پنهان و از نظرها دور بود بیرون کشید. 
شماره تلفن ودربی را پیدا کرد و بلافاصله گوشی را برداشت و شماره را 
گرفت. 2 

صدائی که باو جواب داد صدای خانم ودربی بود. پوارو در جواب 
گفت ؛ 

- آلو... آلو... من ه رکول پوارو هستم... حتماً بخاطر دارید خانم. 


قتل خانم مک گینتی 1 


- مسیو هر کول پوارو. 
- اوه بله... البته... خیلی معذرت می خواهم که بجا نیاوردم... وضعیت 
خانه واقعاً پریشانم کرده. 


- بله... همین مو ضوع بود که باعث شد خحدمتتان تلفن کنم. چون ماحرا 
را شنیدم. باور بفرمانید بنده هم خیلی ناراحت شدم. 

شما نمی دانید که این دخترهای خارجی حقدر نمک‌بحرامند. تمام 
خرج و مخارج مسافرتش را تا اینجا ما دادیم. باور کنید هیچ‌چیزی مثل 
ناسپاسی و نمک‌بحرامی مرا ناراحت نمی کند. 

- بله... بله... من درد شما را می فهمم... واقعاً بی‌انصافی است. و برای 
همین باعجله بشما تلفن کردم تا بعرضتان برسانم؛ برحسب تصادف با خانم 
جوانی برخورد کردم که مایل است بعنوان مستخدمه در جائی مشغول بکار 
بشود. البته تجربه زیادی ند ارد ولی بهرحال فعلاً می تراند باری از دوش شما 
برداشته و در کارهای منزل بشما کمک نماید. 

- اوه... مهم نیست... امروژه روز جیزی بعنوان تجربه وجود ند ارد... 
فقط ببینم آشپزی بلد هست ؟ چون خیلی از این‌ها اصلا پاشان بآشپزخانه 
نرسید ه. 

۔ بله... بله... آشپزی می داند ... مایل هستید بگویم بیاید حضورتان... 
بد نیست خودتان هم آزمایشی بفرمائید... ضما اسمش مود ویلیاتر می باشد . 

- اوه.. مسیو پوارو حتماً این کار را بکنید ... عیلی خیلی لطف 
کردید ... بهرحال هرجه که باشد , بودنش بمراتب بهتر از نبودنش خواهد 
بود. شرهر من خلق و خوی بخصوصی دارد و مخصوصاً وقتی که اوضا ع خانه 
بهم می ریزد» همین‌طور راه می رود و از این دختر بد بختم دیردر ايراد 
می گرد و باو غر می زند, 

البته امروزه نباید از مردها بیش از این توقع داشت, آنها هیچوقت 


۳۳۲ آگاتا کریستی 


مسائل و مشکلات خانگی را درک نخواهند کرد. من بشخصه... 

در اینجا ظاهراً کسی وارد اطاق شد و خانم ودربی حرفش را قطع کرد 
تا با تازه وارد صحبت کند. و گو اینکه دستش را روی گوشی گذاشته بود تا 
پوارو متوجه صحبت‌های آنها نشود ولی دستش کاملا گوشی را نپوشانده و 
پوارو کماکان صد اهای آنها را می شنید که می گفتند . 

همان کارا گاه فسقلی است... دختری را می شناسد که قرار است 
جای فریدا را پر کند ... نه... عارجی نیست... خوثختانه انگلیسیه... واقعاً 
مت کم ایور کی گت ما ادا رای گر ان 
بوده... اوه عزیزم خواهش می کنم دست از مخالفت‌بازی بردار... چه فرقی 
می کند... تو راه رفتن راجر را ببین... بنظر من که عیلی لطف کرده و باید 
متشگر هم باشیم و بعقیده من این دختره ه که هست. دختر بدی نمی تواند 
زاگ 

بد نبال این حرف عانم ودربی دستش را از روی گوشی برداشت و با 
لحنی حا کی از تشکر و مپاس فراوان اظهار داشت : 

- بی‌نهایت متشکر و مپاسگزاریم مسیو پوارو... 

پرارو گوشی را سرجایش گذ اشت و بساعتش نگاه کرد و متعاقباً 
بطرف آشپزخانه رقت و گفت : 

حانم... من تاهار اینجا نخواهم بود... کاری دارم و باید به کیلچستر 
بروم. 

مورین با عرشحالی در جواب گفت : 

- خدا را شکر... برای اینکه حواسم نبود و پودینگ خشک خشک 
شد ... البته فکر نمی کنم اشکال زیادی داشته باشد فقط یک خورده سوخته 
تازه اگر هم بدمزه شده باشد فکر کردم از مربای تمشکی که تابستان گذشته 
درست کردم رویش می ریزم. روی بربا هم کیک زده ولی شنیدم که کیک 


تل الیکا 


اشکالی ند ارد و تازه نحاصیت هم دارد چون خوب... عا همان پنیسیلین 
می باشد . منتها پنیسیلین تازه!!! 

پوارو از خانه حارج شد... آن هم خوشحال و مسرور از اینکه از شر 
ناهاری از پودینگ سوخته و پنیسیلین تازه راحت شده است... حتی غذ اهانی 
نظیر ما کارونی» فرنی و آلرچه که در رستوران گربه آبی سرو می کردند 
بمراتب بهتر از ابداعات و ابتکارات علمی مورین سامر هیز بود. 


xX 


در خانه لابرنام اوضاع چندان بر وفق مراد نبود... خانم آپوارد با تغیر 
و تحکم مخصوص بخود گفت : 

- روبین... تو وقتی روی یک نمایشنامه کار می کنی» ظاه را همه چیز 
یادت می رود و فکر هيچ‌چیز دیگری را نمی کنی. 

مادرجان... خیلی معذرت می خواهم... باور کنید بکلی فراموش کرده 
بودم که ژانت امشب به مرخحصی می رود خانم پوارد با سردی جواب داد. 

۔ برای من مهم نیست. 

- البته که مهم هست... الساعه به تاتر کوچک تلفن می کنم و می گویم 
برنامه امشب به فردا شب مو کول شده. 

- بهیحوحه احازه حنی نکاری را نداری... قراری برای امشب گذ اشتی 
و باید به قرارت عمل کنی, 

لی غ 

ا 

- پس اجازه بدهید از زانت خواهش کنم فردا شب به مرحصی برود ؟ 

اصلا و ابدا... ژانت بهیچ عنوان دوست ند ارد برنام‌ھایش یکهونی 


۲۳۹ آگاتا کریستی 


مطمئناً اگر با او صحبت کنم» قبول خواهد کرد. 

- حق‌نداری این کار را بکنی روبین... بی‌عود و بی‌حهت ژانت را 
ناراحت نکن... و یتر از این‌هم این موضوع را کش نده... هیچ‌وفت 
دوست ندارم احساس کنم پیرهزن غیرقابل تحملی شده‌ام که نمی گذ ارد 
دیگران به عیش و کیف خودشان برسند. 

- ولی مادر عزیزم... 

- گفتم بسه یمنی بسه... تو برو و سمی کن خوش‌بگذرانی... به من‌هم 
کاری ند اشته باش... می دانم از کی خواهش کنم که بیاید اینجا و ساعاتی 
را با من بگذراند. 

کی؟ 

خانم آپوارد با حالتی که گوئی دوباره سرحال آمده باشد در جواب 
گفت : 

نشد... این یک رازه... و تو هم بیش از این اصرار نکن روبین. 

- خحوب... پس اجازه بده به شلا رندل زنگ بزنم... 

متشکرم... خودم می توانم تلفن کنم... فقط یادت باشد, قل از رفتن 
قهوه را دم بکنی و همین‌طور تو قهومجوش بگذار دم دست من که هروقت 
حواستم روشنش کنم... آها... نزدیک بود یادم برود... بهتر است یک فنجان 
دیگر هم تو سینی بگذ اری که اگر خواستم بتوانم از مهمانم پذیرائی کنم. 


۱۹ 


در رستوان گربه آبی» همین‌طور که مشفول صرف نهار بودند» پرارو به 
مهمانش مود ویلیانر گفت : 


قتل خانم م کگینتی ۲۵ 


- خوب... پس خوب متوجه شدی که دنبال حمجیز باید بگردی؟ 

مود ویلیانر سرش را بعلامت تأنید تکان داد و پوارو در ادامه سخنانش 
گفت : 

۔ با شرکت که مشکلی نداری ؟ 

مود ویلیانر خنده کنان در جواب گفت : 

- عمه‌جانم بمرض خطرناکی مبتلا شده!!! تلگرافی بود که خودم نوشتم 
و خودم هم فرستادم. 

- خیلی خوب... و حالا یک موضوع مهم دیگر... در جائی در آن 
روستا... قاتلی آرام و ساکت نشسته و یا مشغول کار خود می باشد... این 
مسئله می تواند امنیت بعضی‌ها را بمخاطره بياند ازد. 

ظاهراً بمن اخطار می کنید ؟ 

- بله... حتماً. 

- مطمئن باشید که مواظب خودم خواهم بود. 

- فقط یادت باشد که بعنوان آخرین حرفهای قبل از مرگ در 
روزنامه‌ها درج نشود. 

مود ویلیانر از این حرف پوارو بخنده افتاد... خنده بسیار شیرین و 
صمیمی که باعث شد یکی دو نفر از میزهای مجاور متوجه او بشرند. 

پو ارو احساس می کرد که بی‌اعتیار تحت تأثیر شخصیت مود ویلیانر 
قرار گرفته و او را تحسین می کند. زن جوانی با اعتماد بنفس بالا 
فوق‌العاده سرزنده و مشحون از شور و هیجان زنده بودن پر از تح رگ و 
آماده برای اجرای مأموریت خطرناکی که باو محول شده است... در اینجا 
انکارش متوحه جیمز بنتلی شد ... با آن صدا و لحن ضعیف شکست خورده» 
بی‌روح و بی‌هیحان... طبیعت... مثال‌های عحیب و غربیی داشت. 

لحظاتی سکوت کردند و متعاقباً مود ویلیانر گفت : ۱ 


۳۳۹ آگاتا کريستی 


- از یک طرف از من خواهش می کنید این مأموریت را انجام بدهم و 
از طرف دیگر سعی می کنید مرا بترسانید » چرا ؟ 

۔ برای | ینکه وقتی آدم از کسی خواهش می کند تا مأموریتی را انجام 
دهد , وجدان و وظیفه حکم می کند تمام جزئیات و جوانب این مأموریت را 
هم برای طرف توضیح داده و روشن کند. 

مود ویلیانر با اطمینان راسخی اظهار داشت : 

فکر نمی کنم خطری متوجه من بشود. 

- درحال حاضر من هم همین عقیده را دازم... ببینم کسی در براد هینی 
هست که احتمالاً شما را بشناسد ؟ مود ویلیانر لحظه‌ئی تأمل کرد و گفت : 

- ن... نه... فکر نمی کنم. 

- قبلا هم انجا بودید ؟ 

- یک یا دوبار... آن هم از طرف شرکت... آ خرین‌بار که رفتم حدود 
پنج ماه قبل بود. 

- کجا رفتید و با کی صحبت کردید ؟ 

- برای ملاقات انم حیلی پیر و مسنی رفته بودم... حانم کاریستر... 
کارلیل... نمی دانم... درست یادم نیست... این خانم می خواست خانه‌لی در 
نزدیکی‌های اینجا بخرد. من هم از طرف ش رکت رفتم به براد هیتی تا سند و 
مدا رک و سایر مدارکی که برای او تهیه کرده بودیم باو بدهم و این خانم 
در یک بیفوله‌نی بنام مهمانسرا که شما نیز در آن زند گی می کنید » اقامت 
داشت. 

- مهمانسرای لانگ میدو ؟ 

- بله... حردش است... همان خانه خرابه‌نی که سگ‌های وحشتنا کی هم 
دارد. 


پوارو سری از روی تاسف و تأثر تکان داد و گنت : 


قحل خانم مک گینتی ۲۲۷ 


شما سامر هیزها را هم ملاقات کردید ؟ 

من فقط خانم سامر هیز را دیدم. ایشان بودند که مرا باطاق این 
پيرهزنه هد ایبت کردند که تو تختخواب بستری بود. 

- فکر می کنی خانم سامر هیز شما را بخاطر می آورد ؟ 

- فکر نمی کنم... تازه اگر هم بشناسد مسئله‌ای نیست... امروزه اکثر 
مردم چند ین‌بار شغلشان را عرض می کنند ... بعلاوه اصلاً کوچکترین ترجهی 
بمن نکرد... این تیپ زن‌ها معمولاً بکسی توجه نمی کنند. جملات آخر با 
تلعی محسوسي اداشد, 

- کس دیگری را هم در براد هینی دیدید و یا ملاقات کردید ؟ 

مرد ویلیانر با شرمند گی خاصی جواب داد : 

خوب... آقای بنتلی را هم دیدم. 

آها... که آقای بنتلی را هم دیدید ... حتماً تصادفی بوده؟ 

مود ویلیانر خردش را در صندلی که نشسته بود قدری حابحا کرد و 
اظهار داشت : 

- نه... تصادفی نبود... راستش قبلا برایش کارت‌پستالی فرستادم که در 
آن تاریخ آمدنم را نوشتم و ضمناً از او خواهش کرده بودم که اگر توانست 
بدیدن من بیاید. فکر نکنید منظورم این بود که با هم جانی برویم... این 
براد هینی حراب شده» جا نیست. یک قبرستانه... نه یک سینمائی» نه یک 
کافه‌نی» نه یک رستورانی طوری بود که ما تو ایستگاه اتوبرس قرار گذ اشتیم 
و همین‌طرر که منتظر اتوبوسم بردم با هم صحبت کردیم. 

- این جریان حتماً قبل از قتل مک گینتی بوده... نه ؟ 

- اوه... بله... البته خیلی پیشتر... چون چند روز بعد از این ملاقات بود 
که ماحرای قل مک گینتی در روزنامه‌ها جاپ شد. 

در طول صحبت‌هایتان, کس دیگری هم بود که با او صحبتی کرده 


۳۳۸ ۱ آگاتا کرستی 


فقط روبین آپوارد... قبلاً برنامه‌هایش را از رادیو شنیده بودم... و 
همین‌طوری که این طرف‌ها قدم می زدم او هم از خانه‌اش بیرون آمد... 
شناختمش و بعداً عواهش کردم امضایش را بمن هدیه کند. 

و او هم امضایش را بشما داد ؟ 

ود بله... خیلی هم خوشحال شد ... متاسفانه دفترجه‌ام را همراه 
نیاورده بودم ولی تکه کاغذی از کیفم درآوردم و او نیز متقابلا با 
خودنویسش روی آن اهضاء کرد و بمن داد. 

- کس دیگری هم در براد هینی هست که همین طوری بشناسی ؟ 

- کارپترها را حوب می شناسم... اغلب اوقات به کیلچستر می آیند ... 
بسن فراعتم تدای گس رگ 
ماه گذشته هم یک بازار جدید را در کیلچستر افتتاح کرد... شايع است که 
آقای کارپنتر نماینده ما در پارلمان آینده خواهد بود. 

پوارو سرش را تکان داد و متعاقباً پااکتی را که هميشه در جیب داشت 
از جیبش درآورد و چهار عکس کذائی را روی میز پهن کرد و گفت : 

- بین هیچکد ام از این عکس‌ها را می شناسی؟... چی شد ؟ 

- رئیسم بود... آقای اسکاتل... همین‌الان از در رفت بیرون... خدا 
کند مرا با شما ندیده باشد ... برای اينکه بعداً برایم حرف در می آورند ... 
چون که می دانید ... همه دارند راجم بشما صحبت می کنند... و می گویند 
که شما از طرف مازمان پلیس مخفی فرانسه یا یک جای دیگری شبیه آن به 
اینضا اعزام شده‌اید . 

من بلژیکی هستم نه فرانسوی... بهرحال مهم نیست ادامه بد هیم. 

مود ویلیانر روی میز و روی عکس‌ها خم شد و همین‌طور که بادقت 
بانها نگاه‌می کرد گفت : 


حل خانم مک گینتی ۳۳۹ 


منظورتان از نشان دادن این عکس‌ها چیه. آقای پوارو؟... حیلی 
قدیمی بنظر می رسند , 

- قد یمی‌ترینشان مال می‌سال گذشته می باشد . 

- جقدر مسخره و خند آور... منظورم لباس‌ها و مدل آنهاست که البته 
باعث تمسخر زن‌ها هم می شوند 11 

هیچیک از آنها را قبلا ندیده بودید ؟ 

- منظورتان عکس‌هاست يا زن‌هانی که تو آنها هستند ؟ 

- هردو مورد. 

- بنظرم می آید که این یکی را قلا در جائی دیده باشم. 

مود ویلیانر همین‌طور که حرف می زد انگشتش را روی عکس 
ژنیس کورتلند که کلاه بزرگی بسر داشت» گذ اشت. و در ادامه سخنان خود 
گفت : 

- تو یک روزنامه بود... کد ام روزنامه یادم نمیاد... این دختر کوجولو 
هم همین‌طور... ولی یادم نمی آید که کجا و چه موقع آنها را دیده‌ام... باید 
خیلی وقت‌ها پیش باشد. 

م تمام این عکس‌ها در روزنامه ساندی کمپانیرن و در شماری که 
یکشنبه قبل از مرگ خانم مک گینتی منتشر شده بود چاپ شده است.. 

مود ویلیانر با نگاه تیزی به پوارو خیره شد و گنت : 

- ولابد با قتل خانم مک گینتی هم ارتباط دارند ؟... حالا فهمید م... 
پس یخاطر همین است که این مأموریت را بمن واگذ ار... 

پوارو نگذ اشت بحرفش ادامه بدهد» پرید وسط و گفت : 

بله... بخاطر همین است که این مأموریت را بشما واگذار کردم. 

و بدنباله آن بریده روزنامه ساندی کمپانیرن را از جیبش درآورد و 
همین‌طرر که نشان مود ویلیانر می داد اشاق کرد و گفت : 


۲۳۰ آگاتا کریستی 


- بهتر است نگاهی هم باین مقاله بیاند ازی. 

مود ویلیانر مقاله روزنامه را بادقت هرچه تمامتر خواند و متعاقباً سرش 
را بلند کرد و گفت : 

- که این‌طور... و این مقاله باعث شد که شما حدص نید این‌ها 
همانها فستند ؟ 

۔ خیلی عالی و بجا گفتید . 

- مع‌الوصف هنوز نمی فهمم... 

در اینجا مود ویلیانر حرفش را قطع کرد و در سکوتی متفکرانه فرو 
رفت. پوارو نیز در سکوت فرو رفته و حرفی نمی زد زیرا با اينکه از نکر 
عود مطمنن و براهی که نیز می رفت اطمینان داشت معهذا آماده بود تا 
هر گونه پيشنهاد و نظریه‌لی که می توانست کمک بیشتر و بهتری ارائه دهد » 
بشنود... سرانجام مودویلیانر بحرف درآمدو در ادامه سخنان چند لحظه قبل 
گفت : 

-... منظورم اینست که آیا شما فکر می کنید تعدادی از این زنان در 
حال حاضر در براد هینی می باشند ؟ 

شاید ۳۳۹ و شاید هم نه... 

- البته... من هم با شما همعقیده هستم... هرجائی می توانند باشند... 
که بعید نیست براد هیتی باشد... مود ویلیانر همین‌طور که حرف می زد 
انگشتش را روی عکس زیبای اوا - کین گذاشت و در ادامه سخنانش 
گفت : 

مثلا این یکی که الان باید خیلی پیر باشد... احتمالاً حدود سن و 
سال خانم آپوارد. 

تقريباً. 

- منظور من اینست که... هرچی فکر می کنم... می بینم خیلی از زن‌های 


فل عانم مک یی ۲۳ 


موجود در براد هینی بسن و سال او در حال حاضر بوده و می توانند خود او 
باشند . ۱ 

پوارو آرام و با حالتی متفکرانه گفت : 

- اشکال کار هم در همین‌جاست... بله... اشکال کار ما واقعاً در همین 
جاست... بیینم ماجرای آلفرد گریگ را بخاطر داری؟ 

مود ویلیانر در جواب گنت + 

- کی ندارد ؟... آنقدر معروف شد که مجسمه‌اش را در موزه مادام 
توسا گذ اشتند ... البته من آن موقع کوچک بودم... ولی روزنامه‌ها هنوز هم 
راجع بان می نویسند و با سایر ماحراهای جنائی مقایسه می کنند ... بنظر من 
از آن جنایت‌هائی است که هیچ گاه از نعاطره‌ها محو نخواهد شد ... این‌طور 
نیست. مودویلیانر جمله آخر را با چنان تلخی محسوسی ادا نمود که پوارو 
بی‌اختیار سرش را بلند کرد و باو خیره شد. و در شگفت شد که جرا بايد با 


این تلخی و ناراحتی باین موضوع اشاره نماید . 


۱۷ 


خانم الیور با حالتی کاملا گیج و منگ» سعی می کرد بهرترتیب که 
شده هیکل درشت و حجیم خود را بنحوی جمم و جور کرده و در گوشه‌نی از 
این اطاق گریم فسقلی تأتر کوچک جای دهد. ولی برای هیکل چاق و 
بی‌قواره‌ئی مثل او مقدور نبود براحتی دولا و راست شود و لذا در اثر فشار 
زیادی که باو وارد می آمد و مجبور بود تحمل کند» صورتش باد کرده و 
جشمانش نیز چیزی نمانده بود از کاسه بیرون بزند ... مردان جوانی دور او 
را احاطه کرده و هر یک با حوله‌ئی گریم صورتشان را پاک می کردند. 

یادش آمد» خانم آپوارد در حالیکه اوقات تلخیش کاملا رفع شده و 


۳۲ آگاتا کرستی 


سرحال آمده بود آنها را تا دم در بدرقه و شب‌خوشی را نیز برایشان آرزر 
کرده بود. روبین هم الحق و والانصاف تمام چیزهانی را که می خواست 
برایش آماده نمود و دم دستش گذ اشت و حتی وقتی که هم که می خواستند 
سوار ماشین بشوند » یکی دوبار به داغل خانه رقت تا محدداً بهمه جیز 
س رکشی کرده و خیالش از همه جهات راحت باشد... و آخرین‌بار که 
ب رگشت» خندهکنان گفت : 

- همین که داشتم می آمدم بیرون؛ مادرجان تلفن را برداشت تا بکسی 
که می گفت زنگ بزند ... جالب اینجاست که باز هم یمن نگفت... ولی من 
می دانم کیه و حاضرم شرط هم ببندم. 

خانم الور با بی‌اعتنائی گفت : 

- اینکه چیزی نیست... من هم می د انم... 

- که این‌طور... خوب بفرمائید کیه؟ 

هر کول پوارو. 

- بله... درست حدس زدی... من هم همین عقیده را دارم... فکر می کنم 
می خواهد از او حرف در بیاورد... مادرجان خیلی دوست دارد که مرموز 
جلوه کند... حوب حالا بگذریم عزیزم... و اما راجم به نمایش امشب... 
مسئله مهم این خواهد بود که تو بی‌رودربایسی نظریه خودت را راجم به 
سیل بمن بگوئی و اینکه او واقعاً در نقش اریک خوب بازی می کند يا نه ؟ 

بهرحال, شاید نیازی بگفتن نباشد که خانم الیور خیلی زود متوجه نشد 
که سسیل لیج به هیچ عنوان هنرپیشه مناسبی برای رل اریک نبوده است. 
خانم الیور پارا فراتر نهاده و عقیده داشت که احتمالاً هنرپیشه‌لی عوضی‌تر از 
این سسیل لیج برای این رل نمی توانستند پیدا کنند. بهرحال رویهمرفته 
نمایش بدی نبود و خانم الیور هم از آن خوشش آمد . مسثله ناراحت‌کننده 
برنامه بعد از نمایش و رفتن پشت صحنه و صحبت با این و آن بود که خانم 


الیور نه تنها از آن لذت نمی برد بلکه وحشت هم د اشت. 

معهذ اء روبین جنان بود که بنظر می رسید در اوج خودش مې باشد . او 
هنرپیشه‌نی را که سسیل نامیده می شد (و خانم الیور هم حدس می زد او 
باشد ) بدیوار چسبانده و با او یکنفس راجم بزمین و زمان صحبت مې کرد. 
خانم الیور از همان نگاه اول از سسیل بیزار شد طوری که حتی قیافه‌اش برای 
او وحشتنا ک می نمود و در مقابل از جوان دیگری بنام مایکل که درحال 
حاضر مودبانه با او بصحبت مشفول بود خوشش آمده و بمراتب او را نسبت 
به سسیل ترجیح می داد. حد اقل اینکه مایکل بی‌خودی از او سثرال نمی کرد 
و انتظار حرفی نیز از خانم الیور نداشت. ظاهراً از آن تیب مردانی بود که 
ترجیح می دهند فقط خودشان حرف بزنند. هنرپیشه دیگری هم بنام پیتر 
گاهگاهی وسط حرف آنها پریده و تک مضرابی و زغم زبانی می زد» 
مم‌الوصف کنترل صحبت کماکان در دست مایکل بود و ضمن ارائه 
نظریات خود جواب‌های مناسب و متقابلا مفرضانه‌لی به زخم زبان‌های همکار 
خود می داد و در حین صحبت‌هایش گفت : 

-... روبین واقعاً لطف کرد که آمد... مذت‌هاست که از او خراهش 
کردیم برای دیدن نمایش ما بیاید ... ولی خوب طفلکی تقصیر ند ارد چون 
تحت کنترل شدید آن پیرهزن وحشتناک می باشد ... نمي دانم چرا اینقدر 
چاپلوسی او را می کند ؟ در صورتی که خودش شخصاً جوان بسیار با 
استعد ادیست... مگه نه ؟... یک دنیا استعداد... و متصفانه نیست که در 
محراب این خانم رئیس قربانی شود... زن‌ها اگر بخواهند واقعاً مرجودات 
وحشتنا کی می شوند... این‌طور نیست؟... یادت می آید چه بلائی سر 
آلکس راسکوف بدبخت در آورد... کسی که اینقدر به او عدمت کرده 
بود... یکسال تمام پنهانی روی او کار کرد تا اینکه بالاغره فهمید که او 
برخلاف ادعاهایش یک مهاجر روس نبوده و بلکه پسر یک خیاط در محله 


۳ آگتاکریستی 


فقیرنشین ایست اند لندن می باشد. البته خود الکسی هم بی‌تقصیر نبود و از 
بس که داستان‌های سرتا پا دروغی باو گفت او را وادار کرد تا در مورد او 
تحقیق کند. داستان‌هانی که همه ماها نیز مي دانستیم درو غ بوده و حقیقت 
ند ارد. ولی بهرحال علیرغم این همه خدمتی که باو کرده بود بلاقاصله از کار 
بی‌کار و اخراجش کرد... من که بشخصه و واقعاً از این آدم‌های فیس و 
افاده‌ئی و گند دماغ متنمرم... تو خودت هم این‌طوری هستی ؟... گو اینکه 
خود آلکس خوشحال بود که از پیش او می رود. بارها بمن گفته بود که این 
انم آپرارد بعضی اوقات واقعاً وحشتناک و غیرقابل تحمل می شود. و 
عقیده داشت که مخزش قدری عیب کرده... بخصوص وقتیکه عصبانی 
می شود ... آهان... روبیین عزیز داریم راجع بمادر استشنانی تو حرف 
می زنیم... جقدر بد شد که امشب تشریف نیاورند ... ولی خوب فرقی 
نمی کند چون بجای ایشان خانم الیور را داریم که خود موهیت رک 
نویسندء ماجراهای جنائی جالب و هیجان‌انگیز, 

در اینجامرد مستی دست‌های خانم الیور را در دست‌های عرق کرده 
خود گرفت و باصد ائی فوق‌العاده ہم و درشت اظهار داشت : 

- نمی دانم با چه زبانی از شما تشکر کنم... شما زند گی مرا نجات 
دادید ... نه یکبار بلکه جندبار. 

متعاقبا همگی با هم بیرون آمده و بطرف میزبز رگ اطعمه واشربه که 
در فضای باز گذ اشته بودند روانه شدند, 

نعانم الیور آنقدر خسته شده بود که در هنگام با ز گشت سرش را به 
پشتی صندلی تکیه داد و چشمانش را روی هم گذ اشت. ولی روبین برعکس 
همین طور که رانند گی می کرد مدام بحرف زدن مشغول بود و در حین 
صحبت‌هایش گفت : 

... مطمثناً تو هم با نظر من موافق خواهی بود... نه؟ 


قتل خانم مک گینتی ۲۳۵ 


خانم الیور در افکار خود غرق و به یاد منزل خودش در خلسه شیرینی 
فرو رفته بود... دیوارهائی پوشیده از کاغذدیواری‌های پر از پرندگان ۲ 
گل‌های مختلف... یک میز شیک... ماشین تحریر... قهومجوش با قهوه مورد 
علاقه... سیب فراوان و همه‌جا... جه نعستی... حه انزوای باشکوه و 
پرنعمتی... چه اشتباه بزرگی که یک نویسنده دست از این راحتی و آرامش 
کشیده و بجای دیگری برود ؟ بعقیده خانم الیور... نویسنده‌ها کلا کمرو؛ 
خجالتی و آدم‌هانی بدون معاشرت می باشند که برای جبران این نقاط ضعفی 
که حود از آنها آگاهی دارند , همدم و مونس باب طبع خود را مي آفرینند 
و با او بصحبت نیز مشغول می شوند ... در این افکار بود که از سنوال روبین 
یکه خورد و ناگهان جشمانش را باز کرد و گفت : 

- جی؟... جی گفتی ؟ 

ولی روبین از مشاهده او در جواب گفت : 

معذرت می خواهم که امشب خسته‌ات کردم. 

نه... آنقدرها هم خسته نشدم... حقیقتش اینست که من بلد نیستم با 
مردم جطوری حرف بزنم. 

روبین با خوشحالی زیادی اظهار داشت : 

- من که شخصاً عاشق مردم هستم... مگر تو این‌طور نیستی ؟ 

ولی خانم الیور با قاطعیت محسوسی در جواب گفت : 

- ئه... 

- ولی این درست نیست و تو باید بمردم عشق بورزی... حداقل نگاهی 
به آدم‌های کتاب‌های خودت بیاند از. 

- آنها عیلی فرق می کنند ... بنظر من درخت‌ها از آدم‌ها بهتر هستند ... 
حد اقل آرامند و بکسی کاری ندارند. 

روبین که گوثی راجع به قطعنامه‌ئی صحبت می کند, اظهار داشت : 


۳ UT ۳۳۹ 


من بمردم احتیاج دارم... مردم هستند که مرا تحریک می کنند. 
. در اینا بود که بدر منزل رسیدند و روبین به خانم الیور گفت : 

تو جلوتر برو تا من ماشین را در گاراژ بگذارم. 

خانم الیور طبق روال همیشگی بازور و زحمت از ماشین بیرون آمد و 
بطرف در خانه رفت در این وقت روبین صدا زد و گفت : 

- مثل اینکه در قفل نیست. 

و ققل هم نبود... خانم الیور در را فشار داد و وارد شد... هیجیک از 
چرا غ‌ها روشن نبودند که بنظر او بی‌توجهی میزبان را مي رساند... یا اینکه 
شاید هم صرفه‌حوئی در مصرف برق بود ؟... ثروتمند ان اغلب اوقات خیلی 
مقتصد هم می شرند ... بوی عطر بخصوصی در هال بمشام می رسید ... عطر 
قوی و گران قیست... وضعیت طوری بود که خانم الیور لحظاتی فکر کرد 
نکند منزل را اشتباهی آمده‌اند... متعاقباً کلید چراغ را پیدا کرد و فشار داد. 

نور چراغ تمام هال مربع شکل را روشن نمود. درب اطاق نشیمن نیمه 
باز و از لای آن پا و ساق پانی دیده می شد ... معلوم است که خانم آپوارد 
هنوز باطاق خرابش نرفته بود و ظاهراً همین‌طور روی صندلی خوابش برده و 
هنوز هم در خواب است. 

خانم الیور وارد اطاق نشیمن شد و جراغ این اطاق را نیز روشن کرد 
و گفت : 

تما رگشتیم... 

و همین‌جا بود که سا کت شد و بقیه حرف‌هایش را خورد. 

دستش را روی گلوی خانم آپوارد گذاشت» گره سفت و محکمی در 
زیر فیقهن آختاین کر س طواست فاو پک ول کول دادر 
گلویش خفه شده است... بهرترتیبی که بود تا حدودی صدای خود را بافت و 
بای کو ت 
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- روبین... روبین... 

مدتی طول کشید تا اينکه بالاخره صد ای سوت زدن روبین را از راهرو 
شنید ... در اینجا بود که بسرعت دور خود جرخید و بطرف روبین که در هال 
بود دوید... و گفت 

تو آن اطاق فرو... فرو... مادرت... مادرت... ممم مرده... و فف‌فکر 


می کنم به قتل رسیده. 


۱۸ 


کمیسر اسپنس ناراحت و با جهره روستائی سرخی که از عصبانیت 
بیشتر سرخ شده بود, نگاهی به گوشه دیگر سالن جائی که هر کول پوارو 
ایستاده بود انداخت و با نفرت کاملا محسوسی گفت : 

جه جنایت تحیز و مرتبی... مرتب و کربه... خفه‌اش کردند... با یک 
شال گردن ابریشمی... یکی از قال گردن‌های خودش... همانی که آن روز با 
حود داشته... حیلی سریع و ماهر انه... انداخته دور گردنش و دو سر آن را 
گرفته و با قدرت می کشد... تمییز... سریع... و مطمئن... روشی است که 
لات و لوت‌ها در هندوستان بکار می برند... فشار روی شاه رگ گردن... 
طوری که قربانی وقت نمی کند نعره بکشد و یا تقلائی بکند. 

باید آدم واردی باشد ؟ 

- احتمالاً... ولی الزاماً نه... هر کسی می تواند این کار را بکند... 
کافیست موقعیت قربانی را در نظر بگیرد... عملا با مشکلی مراجه نخواهد 
شد ... بخصوص وقتی هم که قربانی کمترین سوفظنی ند اشته باشد . و این‌طور 
که معلوم است خانم آپرارد بهیچوجه سوهظن نداشته است. 

پوارو سرش را بعلامت تأئید تکان داد و گفت : 


fT ۳۳۸‏ کریستی 


_ آشنا بوده و او را می شناخته, 

ب بله ... با هم قهره هم خوردند ... برای دو فنجان قهوه یکی مال خانم 
آپوارد و دیگری مال... بهمان روبروی هم قرار داشت. آثار انگشتان تماما 
بادقت از روی فنحان مهمان پاک و محو شده است. ولی خوب روژلب 
بسادگی پاک نشده و کماکان اثر ضعیفی از روژلب باقیمانده است. 

- باین حساب یکزن بوده...؟ 

- شما خودتان هم روی یک زن بخصوص شک داشتید ... این‌طور نیست 
مسیو پوارو ؟ 

اوه بله... بله... گفتم اين احتمال هم وجود دارد. 

کمسر اسپنس مجدداً در ادامه سخنانش گفت : 

خانم آپوارد یکی از آن عکس‌ها را تشخیص می دهد ... عکس لی‌لی 
گول و باین‌ترتیب جنین بنظر می رسد که رابطه‌ای بین این قتل و قتل 
خانم مک گینتی وجود داشته باشد . 

پوارو تأئید کرد و گفت : 

- بله... این دو ماجرا با یکدیگر برتبط هستند. 

و متعاقباً یاد خانم آپوارد افتاد که در آخرین ملاقاتشان به پوارو 
گفت : 

«مک گینتی مرد... جطور مرد... مثل من فضولی کرد و مرد» 

کی ر اسپنس مجدداً اظهار داشت : 

- از نظر خانم آپوارد آن شب بهترین موقعیت بوده است. پسرش روبین 
در معیت خانم الیور به تماشای تاتر می روند بعد از رشان بطرف نورد نظر 
تلفن کرده و از او می خواهد بملاقاتش بیاید ... و همان‌طوری که شما حدس 
رده بودید می خواشته رل یک کارا گاه خصوصی را پازی کند * 

- جیزی شبیه همین... ولی بنظر من بیشتر کنجکاوی می باشد ... ایشان 
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یک مقد ار اطلاعاتی داشته که ترجیحاً پیش خود نگاه سی داشته ولی ناگهان 
تصمیم می گیرد که با جم عم آوری اطلاعات بیشتر اطلاعات خود را تکمیل 
نماید بدبختانه هیچ گاه نعواست بفهمد کاری که بی کند بسیار خطرناک 
سی باشد . 

پوارو در اینجا آهی کشید و در ادامه سخنانش اظهار داشت + 

اکثر مردم به جنایت هنوز به چشم یک بازی نگاه می کند ... در 
صورتی که بهیچ‌رجه آین‌طور نیست و چنین تصوری یک اشتباه محض 
می باشد ... من بایشان این موضو ع را تذ کر داده و یاد آوری کردم ولی چه 
فایده... ایشان حاضر نشد بحرف‌های من گرش دهد . 

- بله کاملا درست می فرمائید... ما هم باین موضو ع معتقدیم... بهرحال 
وضعیت طوریست که حدس ما را کاملا تأئید می کند... حتی روبین هم قبل 
از حعرکت بار دیگر وارد منزل می شود درست موقمی که مادرش 
صحبت‌هایش تمام و گوشی را سرجای خودش می گذاشته. معهذ | این‌بار هم 
خانم آپوارد از افشای نام میهمانش خوداری نموده وسمی می کند کماکان 
بصورت رازی آن را مکتوم نگاه دارد... جالب اینجاست که روبین و خانم 
الیور هردو دقیقاً فکر می کردند که میهمان ناشناس شما می باشید. 

هر کول پوارو باقیافة محزونی گفت : 

- کاش این‌طور بود و این میهمان بن بودم... ببینم تا بحال حدس زدی 
که این مهمان کی بی تواند باشد ؟ 

- عقلم بهیچ‌جانی قد نمی دهد ... می دانی... بعضی اوقات فکر می کنم 
اینجور جاها همه‌چیز بصورت اتوماتیک انحام می شود و خود بخود صورت 
می گیرد. 

- آن کلفت پیر هم نتوانست اطلاعاتی بدهد ؟ 

نه... ظاهراً ساعت ده و نیم شب برمی گردد و با کلید مخصرص 
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حودش از درب پشتی وارد و مستقیماً به اطاق خود رفته و می خوابد. این‌طور 
که می گفت. خانه کاملا تاریک بوده که حدس می زند خانم آپوارد خوابیده 
و روبین و خانم الیور هم هنوز برنگشته‌اند... از طرفی تقریباً کر شده و 
بسختی نیز راه می رود و لذا اصولاً توجهی باطراف خود نداشته و بعقیده من 
از آن کلفت‌های پیری است که کاری از دستشان ساخته نیست و اگر هم 
گاهی اوقات بخواهند کاری انجام دهند آنقدر غر می زنند که آدم ترجیح 
می دهد کار را خحودش انحام دهد . 

- پس باین‌ترتیب هیچ شباهتی با کلفت‌های پیر و وفادار ند ارد. 

اوه. نه... اصلاً... فقط از یکی دو سال قبل استخد ام شده. 

در اینجا پاسبانی سرش را داخل اطاق کرد و گفت : 

- قربان... حانمی آمده و می خواهد شما را ببیند... می گوید اطلاعاتي 
راجع به ماجرای دیشب دارد که می بایست باطلاع شما برساند. 

راجع به دیشب ؟... بفرستیدش تو. 

لحظاتی بعد دیردر هندرسون وارد شد... تاحدودی پریده رنگ و عصبی 
بنظر می رسد و طبق معمول کمرو و خحول... و بمحض ورود لحظاتی این پا 
آن پا کرد و سرانجام بالحن معذرت خواهانه‌ای گفت : 

فکر کردم بهتر است شخصاً حضورتان بیایم... امیدوارم مزاحمتان 
نشده باشم. 

- بهیچوجه خانم هندرسون... بفرمائید . 

کمیسر اسپنس بدنبال این حرف از جای برخاست و یکی از صندلی‌ها 
را جلو کشید و باو تعارف کرد. دیردر روی آن نشست و حالت نشستنش به 
کرت وو کو کر لته جنران را کا رار ات رود عتاب و شماتت 
دید مار لا گنر ما ا 
خوشرونی و لحنی ترغیب‌آمیز گفت : 
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مثل اینکه می خواستید راجع به ماجرای دیشب صحبتی بکنید... 
منظورتان خانم آپوارد می باشد ؟ 

- بله... ولی درست است که خانم آپوارد بقتل رسیده؟... لابد باید 
درست باشد ... منظورم اینست که پستچی و نانوای محله هم تأئید کردند... 
ولی معهذ | مادرم می گوید حقیقت ند اره. 

و در اینسا حرفش را قطم و سکوت کرد... ولی کمیسر اسپنس با 
همان لحن ر حالت قلی اظهار داشت : 

متأسفانه مجبورم بگویم که مادرتان اشتباه می کند ... و این حادثه 
حقیقت داره... بهرحال بهتر است از این موضوع بگذریم... ظاهراً 
می خواستید اعتراف... جیزهائی بما بگوئید ؟ 

دیردر سرش را بعلافت تصدیق تکان داد و در جواب گفت : 

کر بودم. 

رفتار اسپنس تفییر محسوسی کرد و بنظر می آمد که نرم‌تر شده باشد , 
حال اینکه در زیر آن رویه سختی از شم پلیسی نهفته بود و با همین حالت 
سئوال کرد : 

- که فرمودید شما آنجا بودید . یعنی در لابرنام منزل آپراردها... 
بفرمائید جه ساعتی بود ؟ ۱ 

- دقیقاً نمی دانم... ولی حدس می زنم بین هشت ونیم تا نه شب بود. 
البته احتمال اينکه ساعت نه باشد بیشتر است. بهرحال بعد از شام بود... 
چون می دانید ... او بمن تلفن کرد. 

- می فرمائید عانم آپوارد بشما زنگ زد ؟ 

بله... و گفت که روبین و خانم الیور قرار است به تأتر در کال نکوئی 
بروند و لذا ایشان تنها حواهد بود و.از من دعوت کرد که آنجا رفته و 
قهوه‌لی با او بخورم. 
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-وشما هم رفتید ؟ 

بله 

- و... با ايشان قهوه هم خوردید ؟ 

ولی دیردر مرش را بعلامت نفی تکان داد و گفت : 

-نه... آنجا رفتم و در زدم... ولی جوابی داده نشد ... لذا در را که 
قفل نبود باز کردم و وارد هال شدم که تاریک بود... البته قبل از اینکه وارد 
شدم متوجه شده بودم که تمام انه در تاریکی فرو رفته و هیچیک از اطاق‌ها 
روشن نمی باشد ... برای همین خیلی متعجب شدم... و یکی دوبار خانم 
آپوارد را باصدای بلند صدا زدم ولی باز هم جوابی نیامد ...و لذا پیش 
خودم گفتم حتماً اشتباهی شده. 

فکر می کنید چه اشتباهی می تواند بوده باشد ؟ 

- فکر کردم شاید ناگهان تصمیمش را عوض کرده و با روبین و خانم 
الیور به تاتر رقه باشد . 

- بدون اينکه بشما اطلاع بدهد ؟ 

بنظر خودم هم قابل قبول نمی آمد . 

- فکر دیگری هم بمفزتان خطور کرد ؟ 

خوب... فکر دیگرم این بود که شاید فریدا درست متوجه پیغام نشده 
و نتیحتاً اشتباهی با زگو کرده است فرید ! یک دختر خارجیست و فعلا هم 
جندبار مرتکب اشتباهات مشابهی شده است. از طرفی دیشب, شبی بود که 
او برای همیشه ما را ترک می کرد و لذا خیلی ملتهب و هیجان‌زده نیز بود. 

۔ خوب... بالاغره چکار کردید ؟ 

هیچی... راهم را کشیدم و ب رگشتم. 

بخانه ؟ 

- بله... البته یکر است منزل نیامدم... هوا خیلی خوب بود و مدتی هم 
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قدم زدم. 

کمیسر اسپدس سئوال دیگری نداشت و همین‌طور که سکوت کرده بود 
مخاطب خود راهم نگاه می کرد ... ولی پوارو در نهایت مشاهده کرد که 
کمیسر اسپنس به دهان دیردر هندرسون خحیره شده است... 

لحظاتی وضع بهمین صورت ادامه داشت تا اینکه بالاغره کمیسر 
اسپنس از جای خود بلند شد و گفت : 

ہ حوب... خیلی متشکرم خانم هندرسون... آمدن شما باینجا کار بسیار 
عاقلانه‌ئی بود و از توضیحاتی هم که دادید خیلی مپاسگزاريم. 

و همین‌طور که با او دست می داد دیردر هندرسون گفت : 

- بنظر خودم» باید می آمدم... گو ایک ماد نی فان ره انیت 
بيایم. 

- در این صورت !گر بنهمد حتماً ناراحت خواهد شد ؟ 

- باشد... ولی من شخصاً فکر می کنم کار درستی کردم. 

- مطمثنا همین‌طور است. 

و بدنبال این حرف دیردر هندرسون را تادم در همراهی کرد و 
بر گشت... مجدداً روی صندلی خودش نشست و همین‌طرر که با انگشتانش 
روي میز می زد به پوارو نگاه کرد و گفت : 

- روزلب نداشت... يا اینکه شاید هم امروز صبح عمداً نزده بود ؟ 

-نه... تنها امروز صبح نیست... او هیچ‌وقت از رورلب استفاده 

- خیلی عجیبه... آن هم این روزها... اين‌طور نیست ؟ 

- این دختره خودش هم عجیب و غریبه...چه‌جوری بگویم... گونی کاملا 
جا نیفتاده. 

- خیلی بو کشیدم ولی مثل اينکه حتی عطر هم نزده بود... حال اینکه 
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طبق اظهارات خانم الیور... شب گذشته بوی عطر مشخصی در تمام خانه 
پیجیده بوده از آن عطرهای معروف و گران... روبین آپوارد هم این عورد را 
تأنید می کند ضمن اینکه اطمینان دارد شاهتی هم با عطرهائی که مادرش 
استفاده می نموده ند اشته است..پوارو اظهار داشت : ۱ 

- این دختری که من می شناسم از هیچگونه عطری استفاده نمی کند. 

اسپنس در جواب گنت : 

- من هم همین‌طور فکر می کنم... شباهت زیادی با کاپیتان تیم ھا کی 
دختران مد ارس قدیمی دارد... ولی بهرحال فکر نمی کنم کمتر از سی‌سال 
داشته باشد ... نه؟ 

درست حدس زدی. 

روانشناسان حالت ای ن گونه دختران را «رشد متوقّف شده» توصیف 
می کنند... فکر نمی کنی این‌طور باشد؟ 

پوارو این نظریه را قبول داشت» ولی شخصاً عقیده داشت که حالت 
روحی دیردر هندرسون پیچیده‌تر از این حرف‌ها می باشد ... 

کمیسر اسپنس با چهرمی اخم آلود اظهار داشت : 

- هرچه فکر می کنم می بینم جور در نمی آید... نه روژلبی... و نه 
عطری... ضمن اینکه مادرش هم حیو حاضر اینجا می باشد. در این‌صورت 
فکر اینکه دیردر هندرسون» همان لی‌لی گمبول کوچولو باشد باید از سر 
بیرون کنیم» چون مادر لی‌لی گمبول هم وقتی که لی لی نه ساله بوده در 
کاردیف و در جریان دعوای یک عده مست. بقتل می رسد ... باین حساب 
رابطه‌ثی بین دیردر هندرسون فعلی و لی‌لی گمبول گذشته نمی تواند وجود 
داشته ا مود ا وتان این عورد را هم نمی توانیم نادیده بگیریم 
که... شب گذشته خانم آپوارد به دیردر هندرسون تلفن می کند و از او 


می خواهد که بدیدنش برود... جرا ؟... بعقید» من موضوع باین ساد گی‌ها 
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هم نیست ؟ 

- نظریه پزشک قانونی جی ؟... کمکی می تواند بکند ؟ 

۔ فکر نمی کنم... حداکثر چیزی که پزشک قانونی عواهد گفت 
اینست که خانم آپوارد احتمالا ساعت ۹/۳۰ شب به قتل رسیده است. 

- بنابر این دیردر هندرسون وقتی به لابرنام می رسد که خانم آپوارد 
قلا مرده بوده ؟ 

بله... احتمالاً... و در صورتی که اظهارات دیردر هندرسون حقیقت 
داشته باشد... از دو حال حارج نیست. یا واقعاً حقیقت را گفت و یا اینکه 
از آن هفت خطهاست... این‌طوری که می گفت» مادرش نمی خواسته اینجا 
بیاید ... فکر می کنی دلیل بخصوصی داشته؟ 

پوارو قدری تأمل کرد و سپس گفت : 

نه جیز بخعصوصی نمی تواند باشد... مادرش دوست ند اشته... 
همین... حتماً متوجه شدی که از آن تیپ دخترهائیست که دوست ند ارند 
مادرشان را ناراحت کنند. 

کمیسر اسپدس آهی کشید و گفت : 

- بهرحال یا باید جشممان به دیردر هندرسون باشد و او را تعقیب 
. کنیم و یا یک شخص دیگری که قبل از دیردر هندرسون آمده... یک زن... 
زنی که روژلب داشته و عطر گرانقیمتی نیز بخود زده بوده است. 

پوارو بالحن ملایمی گفت : 

- پس تحقیق خواهید کرد که... 

اسپنس حرف او را قطع کرد و گفت : 

- همین‌الان هم دارم تحقیق می کنم... منتها نه حیلی علنی و ررباز... 
چون فباید کاری کنیم که کسی بوحشت بیفتد ... بعنوان مثال... خانم 
ایو کارپنتر دیشب چکار می کرده؟ و یا شلا رندل؟... حاضرم شرط ببندم که 


۳۹۹ آگاتا کریش 


هردو در خانه‌هایشان بوده‌اند... آقای کارپنتر را مې دانم که جلسه حزبی 
داشت. 

پوارو با حالت متفکرانه‌لی اظهار داشت : 

- ایو ایو... اسامی هم مثل بقیه چیزها تابع مد هستند و مثل مد تفییر 
می کنند ... این‌طور نیست؟ مثلا امروزه روز خیلی بندرت اتفاق می افتد که 
نعانمی را اوا خطاب کنند ... اوا... قدیمی شده و از مد افتاده است... و 
بجای آن... ایو... امروزی و متد اول می باشد. 

کمیسر اسپتس بدون توجه به حرف‌های پوارو و کماکان در تعقیب 
افکار خود گفت : 

- ایو کارپنتر از آن زن‌های پولد اریست که می توانند عطرهای گران 
قیمت بخرند و استفاده کنند . 

در اینجا مجدداً آهی کشید و در ادامه سخنانش گفت : 

و لذا ما باید از سوابق ایو کارپنتر اطلاعات بیشتری د اشته باشیم... 
خانمی که خود را بیوه جنگزده معرفی می کند» امتیازات زیادی کسب 
خحواهد کرد. بهرجائی که فکر می کند بصرفه و صلاح او خواهد بود مې رود 
و باقیافه‌ای غم‌زده و محزون راجع به شرهرش که حتماً هم یکی از خلبانان 
شجاع نیروی هوائی سلطنتی بوده صحبت کرده و ترحم و دلسوزی مردم را 
جلب می نماید . ضمن اينکه هیچ کس هم بخود اجازه نمی دهد سئوالاتی از 
او بنساید. 

در اینجاء کمیسر اسپنس ناگهان موضو ع صحبت‌های خود را عوض 
کرد و گفت : 

من فکر می کنم شما با پیداکردن این قندشکنی که برای من 
فرستادید » راستی راستی تو خال زدید ... دقیعاً همان الت قتاله‌نی است که در 
قتل خانم مک گینتی بکار رفته است. پزشک قانونی هم ضمن تأئید این 


موضوع » می گوید حالت و چگونگی ضربه‌نی که بسر خانم مک گينتي وارد 
شده دقیقاً با مشخصات فیزیکی این قندشکن مطابقت دارد. ضمن اینکه 
بقایای خون مقتول نیز روی لبه آن پیدا شد ... البته بعد از استفاده شسته هم 
شده بود ولی مردم هنوز نمی دانند که حتی سرسوزنی از حون خشک شده 
ضمن تر کیپ با حدیدترین محلول‌های شیمیائی جه شاهکاری در زیر 
میکروسکوپ ارائه خحواهد نمود... بله... و در این مورد هم ثابت شد که ذره 
خون باقیمانده در لبه قندشکن متعلّق بخون انسان می باشد ... که در اینجا هم 
پای این دختره هندرسون و خانواده ودربی بمیان کشیده شده است. 

ولی دیردر هندرسون با قاطعیت اطمینان داشت که این قندشکن در 
سال گذشته جهت فروش به حراج روز جشن درو کاری ارسال شده بوده است. 

۔ ولی خوب... انم سامر هیز هم اطمینان داشت در حراج روز 
کریسمس بوده است؟ 

پوارو مثل اینکه موضوعی او را پکر کرده باشد در جواب گفت : 

۔ خانم سامر هیز ه رگز از چیزی مطمثن نبوده و نمی تواند اطمینان 
داشته باشد ... علی‌ر غم روحیه‌لی بسیار مهربان و شخصیتی دوست داشتنی» 
مطلقا هیچ گونه نظم و ترتیبی در زندگیش نبوده و مشاهده نمی شود. و حالا 
بگذ ار یک موضوعی را نیز بشما بگریم که فقط من یعنی کسی که در 
مهمانسرای لانگ‌میدو زند گی می کند می تواند بگوید »... این خانه چفت و 
بست ند ارد ... تمام درها و پنحره‌ها هميشه باز هستند »... طوری که هر کس... 
خوب گوش کن... ه رکسی می تواند براحتی وارد شده و هرچه که 
می خواهد برداشته و پا خود برد... و بعداً هم هروقت دلش خواست ب رگردد 
و آنرا جای خود بگذ ارد. 

مطمنن باش نه سرهنگ سامر هیز و نه مورین سامر هیز هیچیک نیز 
متوجه نخواهند شد ... مثلا فکر کن روزی قندشکن مفقود می شود حالا اگر 


۳۹۸ ۱ آگاتا کریستی 


مورین سامر هیز سراغ آن بیاید, حتماً فکر خواهد کرد که شوهرش آنرا 
برای خر د کردن گوشت خ رگوش و یا جوب فیر‌ها برداشته... و اگر 
سرهنگ سامر هیز سراغ آن بیاید» او نیز متقابلاً فکر خواهد کرد که 
همسرش مورین برای خرد کردن گوشت غذ ای سگ‌ها برده است... توی این 
بازار شام هیچ کس بخود زحمت نمی دهد که باقدری جستجو ابزار مناسبی 
برای کاری که می خواهد انجام دهد Fe Te‏ 
هرچه دم دستشان باشد برمی دارند و تازه وقتی هم که کارشان تمام شد » 
جای خودش که نمی گذ ارند... بلکه همین‌طوری پرتش می کنند یک 
یووم ان نمی آید کی و کجا گذ اشته‌اند. من اگر 
قرار باشد این‌جوری زند گی بکنم » مطمئناً از نگرانی و اضطراب دائمی 
دیوانه خواهم شد. ولی آنها... چه عرض کنم... اصلا برایشان مهم نیست و 
اهمیتی نمی دهند . 

کمیسر اسپنس بازهم آهی کشید و گفت : 

- عرب... بهرحال جای شکرش باقیست... برای اینکه تا مادامی که 
این ماجرای اخیر حل نشودء جیمز بنتلی را هم اعد ام نخواهند کرد... با قبلا 
طی نامه‌ئی از وزی رکشور درخواست کردیم تا اعدام جیمز بنتلی به تعویق 
افتد . خوشبختانه با درعواست ما موافقت شده و ما الان جیزی که بیش از 
همه بان نیاز داشتیم» داریم... وقت. 

پوارو در جواب گقت : 

۔ و حالا با تزجه باینکه اطلاعات بیشتری هم کسب کرده‌ايم» فکر 
می کنم بهتر است یکبار دیگر بدیدن جیمز بنتلی بروم. 


Kk 
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تخییرات زیادی در جیمز بنتلی دیده نمی شد ... شاید کمی لاغرتر و 
حرکات عصبی دستهایش هم احتمالاً بیشتر شده بود ولی غیر از این دو مورد 
کوچکترین تفییری نکرده و کماکان همان بنتلی ناامید و بی‌دست و پای قبلی 
بود . هر کول پوارو بادقت زیاد در انتغاب کلمات و خیلی آرام و شمرده؛ در 
خلال صحبت‌هایش به شواهد و مدارکی که اخحیراً بدست آمده و اقدامات 
پلیس در مورد تحقیقات مجدد اشاره و سرانجام چنین نتیجه‌گیری کرد که 
خوشبختانه روزنه‌ئی از امید باز شده است... ولی جیمز بنتلی کماکان جنان 
تومید و مأیوس بود که گوئی واژه‌ئی از امید و حوش‌بینی در قاموس زندگی 
او وحود ندارد و لذابا همان حال نظار و افسرده همیشگی در جواب پوارو 
گفت : 

- بی‌حودی خودتان را خسته نکنید... بفرض هم که مجدداً تحقیق 
کند ... فایده‌ئی نخواهد داشت... معهذا پوارو تسلیم نشد و گفت : 

ولی بدوستانتان نگاه کنید که با جه شور و شعفی دنبال کار شما را 
گرفته اند . 

جیمز بنتلی شانه‌هایش را بعلامت بی‌اعتنائی بالا اند احت و گفت : 
- دوستان من؟... من اصلا دوستی ند ارم. 
- نه... نه... این حرف را نزنید ... برای اینکه حد اقل دو دوست دارید. 

- دو دوست ؟ ... خیلی دوست دارم بد انم این‌ها کی هستند ؟ 

از لحن صد ایش مملوم بود تمایلی به شناسائی این دوستان ندارد و 
صرفاً می خواهد ناباوری خود را ثابت نماید. 

داو رار 
- امپنس ؟... اسپدس ؟... منظورتان همان بازرس پلیس است که این 
پرونده را علیه من ساحت؟... مثل اینکه شوخیتان گرفته ؟ 
- نه شوخی نیست... برعکس... بنظر من یک حسن تصادف است... 


GT ۲۵۰‏ كکريستي 


اسپنس از آن پلیس‌هاي باهوش و وظیفه‌شناسی می باشد که وجد انش 
بهیچوجه اجازه نمی دهد شخص بی‌گناهی را دستگیر و به هچل بياندازد. 

ولی مثل اينکه این‌بار موفق شده؟ 

نه... بهیجوحه این‌طور نیست... شاید بنظرتان عجیب بیاید و بارر هم 
نمی کنید ... ولی حقیقتش اینست که همان‌طور که قبلا هم گفتم... او واقعاً 
ریق شماست. 

- عجحب رفیقی و چه رفاقتی ؟ 

ولي پوارو پاسخی باو نداد و سکوت کرد و منتظر ماند... جون 
می دانست که جیمز بنتلی علی‌رغم این روحیه سرخورده و ضعیف» کماکان 
یک انسان بوده و وجه مشت رک زیادی با نایر انسان‌ها نیز دارد. و مطمشن 
بود که حتی آدمی ثل جیمز بنتلی هم فاقد حسن کنجکاوي نخواهد بود. 

انتظار پوارو بی‌نتیجه نبود و سرانجام بنتلی پرسید : 

- خوب... دوست دومی کیه ؟ 

نفر دوم ناتم مود ویلیانر می باشد, 

بنتلی که معلوم بود هنوز بخاطر نیاورده است گفت : 

- مود ویلیانر ... این حانم کیه ؟ 

- قبلا در شر کت بریزرو اسکاتل کار می کرده 

۔ آهان... فهمیدم... خانم ویلیانر . 

دققاً... همان خانم ویلیانر. 

- ولی این موضو ع ارتباطی بایشان ند ارد ؟ 

در طول آین مدت لحظاتی بود مثل الان که پوارو چنان از رفتار و 
حالات ناشایست و دور از انتظار حیمز بنتلی ناراحت و شکار می شد که 
آرزو می کرد ایکاش جیمز بنتلی واقعاً قاتل خانم مک گینتی بود و اعدام 
می گردید. بد بختانه, هرقدر حیمز بنتلی بیشتر او را ناراحت می کرد او 
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نیز به نظریه کمیسر اسپنس در مورد جیمز بنتلی نزدیکتر می شد ... و بتدریج 
باین نتیجه می رسید که امکان ندارد آدم ضعیف بی‌دست و پا و بی‌اراده‌نی 
نظیر جیمز بنتلی مرتکب قتل بشود... پوارو مطمثن بود که طرز فکر جیمز 
بتتلی در مورد جنایت درست شبیه طرز فکر کود کان نسبت به آتش است که 
می گویند نباید دست زد چون «جیزّه»... و بنظر او گر قرار باشد عقیده 
کمیسر اسپنس را راجع به هفت خط بودن و گستاخ بودن قاتلین و 
جنایتکاران قبول کنیم» جیمز بنتلی مطمتتاً و بدون هی ېشک و تردیدی 
نمی توانست قاتل باشد . 

پوارو علی‌رغم عصبانیت شدیدی که این‌بار هم او را فرا گرفته بود» 
خود را کنترل کرد و گت : 

معهذ! خانم ویلیانر با علاقه خاصی وارد ماجر! شد ... چون او معتقد 
است که تو بی گناهی. 

- نمی فهمم جطور و از کجا مي داند ؟ 

برای اینکه ترا می شناسد . 

جیمز بنتلی چندبار چشمهایش را بهم زد و با اکراه محسوسی گفت : 

- شاید ... و تا حدودی... ولی کاملا نه. 

- شماها باهم همکار بودید ... مگر نه؟... و چندبار هم با هم غذا 
خوردید ؟ 

- خوب... بله... یکی دو دفعه... در رستوران گربه آبی... چون نزدیک 


بود ... درست روبروی شر کٽٹ... انور خیابان. 


- هیچوقت با هم بگردش هم می رقید ؟ 
راستش یکبار با هم بگردش هم رفتیم... و بیرون شهر تو جمنزارها 
قدم زدیم. 


- ه کول پوارو بیش از اين تاب نیاورد و بالاغره منفجر شد و با 


ar‏ آگاتا کریستی 


عصبانیت زیادی پرخا ش‌کنان گفت : 

- چه بد بختی بزرگی... آخر مرد ناحسابی مگر من می خواهم بلائی سر 
تر بیاورم؟ چرا اینجوری حرف می زنی؟ مگر بیرون رفتن با دعتر جنایت 
است؟... آیا لذت‌بخش نیست؟... یعنی تو عرضه نداری که از این 
موقعیت‌ها لذت ببری؟ 

_ جرا باید لذت برم ؟ 

- برای اینکه تو در سن و سالی هستی که بایست از همنشینی دختران 
حوان لذت ببری. 

- من دختران ژیادی نمی شناسم. 

واقعاً عجالت آوراست و باید ازخودت خجالت یگشی... تو این 
دختره بدبعت مود ویلیانر را می شناسی» با هم همکار بودید » بعضی وقت‌ها 
هم با هم ناهار خوردید و یک‌بار هم با هم بگردش رفتید . معهذ ! وقتی اسم او 
۳ می آورم با کمال وقاحت حتی حاضر نیستی او را بخاطر بیاوری. 

جیمز بنتلی که حالا صورتش سرخ شده بود گفت : 

م خوب... آخر می دانید... من با دخترها زياد محشور نبردم... و این 
مودویلیانر هم آنقدرها چشم و گوش بسته نیست... شما فکر نمی کنید ؟... 
اوه... البته خحیلی دختر خوب و مهربانی می باشد ولی دست خودم نیست... 
مطمئنم که مامانم او را قبول نمی کرد و کسرشأن ما می دانست. 

- ببینم تو خودت چی ؟ خودت چه فکری می کنی ؟ 

صورت بنتلی دوباره سرخ شد و گفت : 

- مثلا آرایش موهایش و یا نوع لباس‌هانی که می پوشد... مادرم 
هیحوقت راضی نمی شد ... حون خیلی قد یمی... 

و در اینجا بقیه حرفش را حورد و سکوت کرد. ولی پوارو باو مجال 


نداد و پرسید : 
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مع‌الوصف خودت شخصاً مود ویلیانر را دختر... چه‌جوری بگویم... 
مهربانی تشخیص دادی ؟ جیمز بنتلی بارامی پاسخ داد. 

- او همیشه مهربان و صمیمی بود... ولی حقیقتش اینست که او 
نمی توانست مرا درک کند... جون مادرش وقتی که او هنوز یک بجه بوده 

ولی تو هم که شفلت را ازدست دادی... و بعد از آن هم نتوانستی 
شغل دیگری پیدا کنی... و تا آنجائی که من می دانم یکبار هم مود ویلیائر 
را در براد هینی ملاقات کردی؟ 

جیمز بنتلی بطور محسوسی ناراحت شد و گفت : 

- بله ... بله... یکبار برای کاری باینجا می آمد و برای من کارت‌پستالی 
فرستاد و گفت که می خواهد مرا ببیند خودم هم نمی دانم چرا؟ برای اینکه 
ما آنقدرها هم بهم نزدیک نبودیم. 

- ولی بهرحال با او ملاقات کردی ؟ 

دنمان اور کر 

-ولابد او را به سینما و یا یک رستوران بردی... نه ؟ 

ولی جیمز بنتلی وحشت‌زده و با دستپاجگی جواب داد : 

- اوه نه... ابداً... اصلا از این برنامه‌ها نبود... ما فقط... فقط با هم 
حرف زدیم آن هم در ایستگاه اتوبوس و زمانی که مود ویلیانر منتظر اتوبوس 
کیلچستر بود. 

تما خیلی هم باو خوش گذشته 1116 

جیمز بنتلی بتندی و بالحن معترضانه‌نی گفت : 

- فراموش نکنید که من هیجی پول ند اشتم... هیجی. 

- بله البته... ملاقات شما چند روز قبل از قتل خانم مک گینتی بود... 


درست است ۰ 


af‏ ` آگاتا کریستی 


" جیمز بنتلی سرش را بعلامت تأئید تکان داد و سپس ناگهان بحرف 
درآمد و گفت : 
- بله... دوشنبه بود... مک گینتی سه‌شنبه به قتل رسید . 
حوب آقای بنتلی... حالا می خواهم یک مورد دیگری را از شما 
بپرسم... لابد مې دانید که خانم مک گینتی برحسب عادت روزنامه ساندی 
کمپانیون می خرید . 
۔ بله... درست است. 
سابقه داشت روزنامه‌هانی که مې رید به شما هم نشان دهد ؟ 
- بعضی اوقات به من هم می داد که نگاهی بانها بیاند ازم... ولی اغلب 
اوقات قبول نمی کردم... چون مطمثنم مامانم از اینجور روزنامه‌ها خوشش 
نمی آید . 
- باین ترتیب آخرین شماری که خریده بود ندیدی؟ 
نهر 
- خانم مک گینتی هم حرفی نزد... منظورم اینست که راجم به مقالاتی 
که در این شمار؛ بخصوص چاپ شده بود صحبتی نکرد ؟ 
جیمز بنتلی مثل اينکه جیزی بیادش آمده باشد ... بلافاصله جواب داد و 
گنت : 
- اوه... چرا... صحبت کرد... خیلی هم حرف زد. 
- عجب... عجب... که خیلی هم حرف زد... خوب راجع به چی حرف 
می زد ؟... دفّت کن این موضوع خیلی خیلی مهم خواهد بود. 
- حوب بخاطر نمی آورم... ولی فکر می کنم راجم به یک ماجرای 
جنائی قدیمی بود... گریگ... شاید هم گریگ نبود... مطمئن نیستم... 
بهر حال... هرماجرائی که بود... خانم مک گینتی می گفت یکی از کسانیکه 
در این ماحرا دست داشته الان در براد هینی می باشد ... نمی دانید جطوری 
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حرف می زد... درست مثل اینکه بز رگترین معمای تاریخ را حل کرده 
باشد... هرقدر هم که فکر کردم عقلم بجائی قد نداد و بالاغره هم نفهمید م 
که این موضوع چه اهمیتی برای خانم مک گینتی می توانست د اشته باشد . 

اثارطی هم باین شخص موردنظر کرد ؟ 

جیمز بنتلی باقیافشی که مطوم بود چند ان مطمئن نیست گفت : 

- فکر می کنم منظورش همان خانمی بود که پسرش نمایشنامه 
می نویسد . 

اسم او را هم گفت؟ 

- نه... من... چطوری بگویم... خیلی از آنوقت گذشته. 

_ خحواهش می کنم... استدعامی کنم... تا می توانی به مغزت فشار 
بیاور و خوب فکر کن... سمی کن جواب بدی مگر نمی خواهی آزاد بخوی؟ 

بنتلی که از این حرف پوارو شدید ا متصعب شده برد گفت : 

_ آزاد ؟ 

- پله... آزاد. 

- خوب... پس... بله... یعنی من... یعنی سعی می کنم... حتماًء 

- پس فکر کن... و یمن بگو که خانم مک گینتی چه گفت : 

- بله... راه می رفت و می گفت... «جه فیس و افادشی... جقدر 
مخرور... ارواح باباش... اگر این موضو ع رو بشود تسام باد و بودش 
می خوابد و سری نخواهد داشت که تو سرها بلند کند... عحب شانسی... کی 
می توانست حدس بزند که آدم تو این عکس الان تو براد هیتی باشد ؟... 
حوب البته مشکل است و ه رکسی هم نمی توانست تشخیص دهد ... چون این 
عکس‌ها خیلی وقت پیش گرقه شده‌اند. 

معهذا چه عاملی باعث شد که تو فکر کنی راجم به خانم آپوارد 
صحبت می کند؟ 


۳3۹ آگاتا کرستی 


- راستش خودم هم نمی دانم چرا... طوری حرف می زد که من حدس 
زدم باید حتماً خانم آپوارد باشد... بهرحال مدتی که گذشت حس کنجکاوی 
من هم خاموش شد و توجهی به سخنان او نمی کردم... ولی حقیقتش اینست 
که... الان که فکر می کنم می بینم واقعاً مطمثن نیستم راجع به چه کسی 
صحبت می کرد... آغر می دانید... خانم مک گینتی خیلی پرچانه بود و 
مد ام حرف می زد. 

پوارو نفس بلندی کشید و گفت : 

من به شخصه خانم آپوارد را قبول ند ارم و مطمشنم منظور خانم 
مک گینتی شخص دیگری بوده و راجم به همین شخص هم صحبت 
می کرده... معهذ | خیلی مسخره است چون بنظر می رسد ؛ اگر خد ای نخواسته 
اعد ام بشوی» اعد ام تو صرفاً بخاطر این می باشد که به حرف‌های خانم 
مک گینتی بادقت گوش نکرده بودی... حالا بگو ببینم خانم مک گینتی 
راجع به منازلی که برای کار می رفت و یا خانم‌هائی که در این منازل بودند 
حرفی نمی زد ؟ 

- جرا... تا حدودی... ولی سئوال کردن از من بي‌فایده است... مشل 
اینکه متوجه نیستید ميو پوارو... شما... راجع به موقعی حرف می زنید که 
من نگرانی‌های زیادی داشتم و در شرالط روحی بسیار بدی بسر می بردم و 
تمام فکر و ذکرم این بود که بهرطریقی که شده سرو صورتی بزند گی و 
وضیت نابسامان خودم بدهم... 

- بهتر است حواست را هوب جع کنی... چون هیچیک از 
نگرانی‌های تو بپای این یکی که الان گرفتارش هستی نمی رسد و نخراهد 
رسید ... حالا جواپ بده... آیا خانم مک گینتی راجع به خانم کارپنتر که 
آن بوقع خانم سلک رک بود و یا خانم شلا رندل حرفی نمی زد ؟ 

- کارپنتر همانست که آن خانه تازصاز را در بالای تپه خحرید که یک 
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ماشین بزرگ هم دارد؟ آن موقم تازه با خانم سلک رک نامزد شده بود... 
خانم مک گینتی هرگز دست از تحقیر خانم کارپتر برنمي داشت و دائماً از 
او بد گولی سی کرد... نمی دانم چرا؟... و از او همیشه بعنوان 
«فرصت‌طلب» یاد می کرد... که هنوز هم نمی دانم منظورش چه بود ؟ 

- در مورد خانواده رندل جطور؟ 

- منظورتان همان د کتر رندل است... نه؟... بهرحال به یاد ندارم راجم 
بانها چیز بخصوصی گفته باشد . 

خانواده ودربی ؟ 

ِ چیزهائی که راجم به خانواده ودربی می گفت خوب بخاطر دارم. 

بیتلی متحاقباً با جهره‌نی که نشان می داد از حودش خوشش آمده است 
بسخنانش ادامه داد و گفت : 

- یادم می آید هروقت که از منزل آنها برمی گشت می گفت «حوصله 
شنیدن جرندیات این زنیکه را ندارم» در مورد آقای ودربی هم می گفت 
«انگار لالمونی گرفته» یک کلمه حرف از دهان این مرد و نمیاآد.» 

بنتلی در اینجا لحظه‌نی مکث کرد و سپس اظهار داشت : 

ولی همیشه می گفت «جه خونه غم‌انگیز و غمزده‌نی». 

در اینجا» برای دومین‌بار ارتماش ضعیف و بخصوصی در صد ای جیمز 
بنتلی احساس می شد و پوارو بسرعت سرش را بلند کرد و باو خیره شد ... 
معلوم بود عاملی بخصوص او را تحریک کرده,و باعث این ارتعاش شده 
است. مطمثناً طاثر غیالش برای لحظه‌ثی از درون کالبدی بدون احساس 
خارج و بطرف دیگری پرواز می نموده... بی‌اختیار متوجه خانه‌نی در 
هانترز کلوز و اشخاصی که در آن زند گی می کردند شده بود... خانه‌نی که 
می خواست بد اند تا جه حد غمزده است... برای اولین‌بار متوجه واقعیت‌ها 
شده و روی آنها فکر می کرد. پوارو با ملایمت سئوال کرد : 


IT ۲۵۸‏ کربتی 


پس آنھا را می شناسی ؟... کد امیک را بهتر می شناسی... مادره؟... 
پدره؟ و یا دختره را؟ 

- آشنائی جند انی ندارم... راستش اول این سگه بود... پایش تر تله 
گیر کرده و دختره هم نمی دانست چکار کند ... من فقط باو کمک کردم. 

ارتعاش مجددی در صد ای بنتلی بگوش می خورد ... بخصوص وقتی که 
گفت «باو کمک کردم» طنین بخصوص و محسوسی از غرور و افتخار در 
طرز صحبت و لحن صدایش احساس می شد . 

پوارو اظهارات خانم الیور در مورد صحبت‌هایش با دیردر هندرسون را 
بعاطر آورد و سپس با مهربانی گفت : 

- با هم صحبت هم کردید ؟ 

- بله... او... منظورم اینست که مادرش ظاهراً خیلی رنج و عذ اپ 
کشیده... خودش بمن گفت... احساس کردم شدیداً به مادرش علاقمند 
تشد 

لابد تو هم راجع به مادرت با او حرف زدی ؟ 

بله... 

در اینجا پوارو مکوت اختیار کرد و منتظر ماند... و سرانجام بنتلی 
شرو ع بحرف زدن نمود و گفت : 

- بنظر من زند گی یعنی بیعد التی و مشقت محض و چیزی جز این‌ها 
نمی باشد ... بعضی آدم‌ها هستند که محکوم به رنج و عذ اب برده و هرگز 
روی آسایش و آرامش را نخواهند دید. 

پوارو در جواب گفت : 

م بله... امکان دارد. 

و بنتلی در ادامه سخنانش گفت : 


من بشخصه فکر نمی کنم دوشیزه ودربی دختر خوشختی باشد. 
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- هند رسون. 

- اوه... بله... یمن گفته بود که پدرخوانده دارد. 

پوارو گفت : 

- دیردر هندرسول... دیردر دختر غم‌ها... چه اسم زیبانی... ولی 
صاحبش آنچنان زیبا نیست... تو جه نظری داری ؟ 

جیمز بنتلی که صورتش مرخ شده بود در جواب گفت : 

۔ ولی برخلاف عقیده شماء من شخصاً فکر می کنم دختر زیبائی است. 


۱۹ 


خانم سوئیت‌من مصرانه گفت : 

- فقط گوش کن ببین چه می گویم. 

ولی ادنا حوابی نداد و دوباره دماغش را بالا کشید ... خیلی وقت بود 
که همین‌طرر به حرف‌های خانم سوئیت‌من گوش می داد و حرفی نمی زد... 
صحبت‌هائی کاملا یکطرفه و بی‌فایده که فقط حول یک موضوع می چرخید و 
خانم سوئیت‌من هم با تغییر جملات و پس و پیش کردن کلمات مرتباً آنرا 
تکرار می کرد... ادنا در مقابل سکوت کرده و فقط گاه‌گاهی دماغش را بالا 
می کشید و بدنبال آن کلمات نامفهومی زیرلب ادا می نمود. او قبلا جواب 
داده و علی‌رغم اصرار و ابرام خانم سوئیت‌من نیازی نبود که مجدداً جواب 
بد هد ... حواب او در دو مورد خلاصه می شد ... اولا» هر گز حاضر به انجام 
این کار نبود و تسلیم اصرار و سماجت خانم سوئیت‌من هم نمی شد... دوماً 
پدرش هم اجازه نمی داد و پوست او را می کند ... پدری که حتماً این کار را 
می کرد. 

ممهذا خانم سوئیت‌من دست از سماجت خود نکشیده و مجدداً اظهار 


۳ آگاتا کریستی 


- ممکن است حق با تو باشد... ولی جانم... جنایت» جنایت است و 
چیزی هم که تو دیدی حتماً دیدی... این مسئله را که نمی توانی انکار کنی؟ 

ادنا باز هم سکوت کرد و دماغش را بالا کشید ... و خانم سوئیت‌من 
در ادامه معنانش گفت ؛ 

لذا کاری که تو باید انجام بدهی... 

در این لحظه خانم ودربی که لحظاتی قبل وارد پستخانه شده بود 
مستقیماً بطرف پیشخوان فروشگاه آمد و خانم سوئیت‌من حرف خود را قطع 
کرد و بطرف خانم ودربی رفت و با چهره‌ئی بغاش گفت : 

اغات شلق رات است که شما را زیارت نکرده‌ايم. 

- بله... می دانم ار یت که حالم هیچ خوب .اا 
می دانید ... قلبم ناراحت است و باید فقط دراز بکشم و استراحت کنم. 

- خوب... شنیدم که بالاخره یک کسی را پیدا کردید... برای این 
چشم روشن حتماً سوزن تیرهلی هم می خواهید . 

- بله... خوشبختانه کاری و از آن با عرضه‌هاست... آشپزیش هم بسیار 
خوبست... ولی از رفتار و لباس پوشید نش جه بگویم... موهای رنگ کرده و 
تنگ‌ترین شلواری که تابحال دیده‌ام. خانم سوئیت‌من اظهار داشت : 

- بله... آغر دخترهای امروز که مثل سابق نیستند ... مادر خودم از 
سیزده سالگی شرو ع بکار کرده و هرروز صبح یک ربع به پنج از خواب بلند 
می شد , حتی وقتی هم که بد رجه سرخدمتکاری ارتقاء یافت» سرخدمتکار زیر 
دست خود را عادت داده بود که در همین ساعت از نحواب بلند شو د. 
منظورم اینست که مثل یک مربی خوب آنها را نیز تربیت کرد چیزی که 
امروژه روز وجود نداشته و دعترها هم طبیعتاً تربیت درستی نخواهند 
داشت... فقط مدرمه رفته و سواد دارند. مثل ادنا, 
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و در اینجا نگاهشان به ادنا معطرف شد که به پیشخوان باجه پست 
تکیه داده و قرص نعنا می مکید و به نقطه نامعلومی خیره شده بود... مثال 
بارزی از دختران باسواد امروزه... که رفتارشان وجهه سیستم آموزشی کشور 
را نیز کاهش می دهد , 

خانم ودربی سر گرم انتخاپ سوزن مناسب از جعبه سوژن‌ها بود و خانم 
سوئیت‌من هم برای اینکه حرفی‌زده باشد گفت : 

-راجم به خانم آپوارد که شنید ید ... واقعاً جه وحشتناک... 

- براستی که وحشعناگ... تا مدتها کرات نمی کردند بمن بگویند... و 
بالاخره وقتی هم که گفتند ‏ ضربان قلبم بصورت خطرناکی تند شد... من 
اصولا باین نوع اخبار حساسیت دارم. 

راستش هحه را و که کرد... برای آپوارد جوان خیلی سخت بود... 
تمام زند گیش یک طرف و خانم آپوارد یک طرف... حالش آنقدر خراب 
شده بود که دکتر مجبور شد با آرام‌بخش او را ساکت کند. و حالا هم به 
مهمانسرای لانگ میدو رفته و در آنجا ساکن شده... ظاهراً دیگر 
نمی توانسته در آن خانه باقی بماند ... راستش من هم حق را باو می دهم... 
ژانت گروم آن کلفت پیرهم پیش خواهرزاده‌هایش رفته و کلید خانه هم در 
اخعیار پلیس می باشد ... مهمانشان آن خانم نویسنده هم بر گشت به لندن ولی 
قرار است برای داد گاه مقدماتی بر گردد. 

خانم سوئیت‌من با آب و تاب زیادی حرف می زد و از اينکه همیشه از 
همه‌چیز با خبر است احساس افتخار نیز می نمود. خانم ودربی نیز که بی‌میل 
نبود از شایعات روز با خبر شود» همین‌طرر که پول سوزن‌ها را می پرداخت 
گفت : 

- خیلی ناراحت‌کننده است... آدم احساس می کند که خطری دهکده 
را تهدید می کند ... یقیناً دیوانه خطرناکی باین اطراف آمده است. وقتیکه 


وف IT‏ کریستی 


فکر می کنم دختر نازنینم دیشب تک و تنها بیرون رفته که امکان داشت 
مورد حمله این دیوانه قرار گرفته و یا حتی کشته شود بدنم بلرزه بی افتد. 

و بدنبال آن خانم ودربی چشمانش را روي هم گذاشت و قدری روي 
پاهایش باین طرف و آن طرف تکان خورد. ولی خانم سوئیت‌من بدون اینکه 
کوچکترین اثری از ترس در قیافه‌اش دیده شود» آرام و بانگاهی شیطنتآمیز 
به مخاطب خود خیره شده تا اینکه لحظاتی بعد خانم ودربی چشمانش را 
دوباره باز کرد و باقیفه و حالعی خیلی جدی اظهار داشت ؛ 

- دهکده ما احتیاج به افراد گشتی دارد. جوانها نباید بعد از تاریک 
شدن از خانه حارج بشوند » تمام درها نیز میبایست قفل و از پشت هم چفت 
شود... حتماً می دانید که خانم سامر هیز هیچوقت درهای مهمانسرای 
لانگ میدو را قفل نمی کند... حتی شب‌ها در حياط خلوت و پنجره 
اطاق‌نشیمن را باز بی گذارد تا سگ‌ها و گربه‌ها بتوانند بدون درد سر وارد 
و خارج بشوند... من این‌کار را دیوانگی محض می نامم... ولی خانم 
سابرهیز می گوید این کار همیشگی آنها بوده و دزدها اگر بخواهند بجائی 
وارد شرند قفل کردن درها جلوی آنها را نخواهد گرفت. 

خانم سوئیت‌من گفت : 

- بنظر من توی آن خانه چیزی نیست که دزدها بخود زحمت دزدیدن 
آنرا بدهند. 

خانم ودربی سرش را باحالتی حاکی از تأسف تکان داد و از پستخانه 
خارج شد., و خانم سوئیت‌من دوباره رو ع کرد به کلنجار رفتن با ادنا و 
گفت : 

- هیچ حوب نیست که آدم رازی را پیش خود نگاه دارد و خود را عقل 
کل بداند. همانطور که گفتم حقیقت یعنی حقیقت و جنایت یعنی جنایت. از 
قدیم می گویند راستش را بگو و بگذار شیطان خجالت بکشد... من هم 
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همین حرف را می ژنم.. 

اد نا در جواب گفت : 

- ولی بدرم پوست مرا می کند. باور کن... من او را می شناسم. 

دمن با پدرت صحبت می کنم. 

- بهی‌جوحه. : 

عزیزم خانم آپوارد کشته شده. و تو چیزی دیدی که پلیس خبر 
ند ارد... تو در پستخانه کار می کنی و لذا کارمند دولت موب می شوی... 
درست است؟ و چون برای دولت کار مې کنی وظیفه بتو حکم مي کند که 
این کار را انجام بدهی. بنظر سن بهتر است یکراست بروی پیش 
برت هیلینگ و همه جیز را بگرئی اشک‌های ادنا دوباره ظاهر شد و 
گریهکان گفت : 

- برت نه... نمی توانم... چطور پیش برت بروم... فردا همه اینجا 
خبردار خواهند شد. 

خانم سوئیت‌من لحظه‌ثی شک کرد و گفت : 

- آن آقای عارجی جطرر ؟ : 

- نه... خارجی نه... حاضر نیستم با یک نفر خارجی صحبت کنم. 

- نه ؟... حوب شاید هم حق با تو باشد. 

در همین دوقع ماشینی جلوی پستخانه توقف کرد و خانم سوئیت‌من 
بمحض شنیدن صدای ترمز آن گفت : 

- این هم سرهنگ سامرهیز... چطور است با او صحبت کنی... مطمثناً 
را‌حلی پیش پایت خواهد گذ اشت. ادنا به لحنی که معلوم بود تا حدودی نرم 
شده است گفت : 

< نه... نمی توانم. 

جانی سامر هیز در حالی که زیر بار سه جعبه بز رگ و سنگین تلو تلو 


۳۹ آگاتا کریستی 


می حورد وارد پستخانه شد و با خوشروئی و خنده گفت : 

- صبح بخیر خانم سوثیت‌من» امیدوارم که این دفعه اضافه وزن ند اشته 
باشم. 

لحظاتی بعد جانی سامر هیز به چسباندن تمبرها مشغول شد و خانم 
سوئیت‌من هم همین‌طور که امورات پستی را انجام می داد گفت : 

- عیلی معذارت می خواهم قربان ولی یک موضوعی هست که 
می خواستم با شما در میان بگذ ارم. 

خواهش می کنمء خانم سوئیت‌هن... 

-شما یکی از ساکنین پروبا قرص اینجا هستید ... و... فکر کردم... 
بهتر از همه می توانید راهنمائيم کنید. . 

جانی سامر هیز همیشه و بگونه‌ی حاص تحت تأثیر روحیه فئود الیسمی 
که هنوز در اکثر روستاهای انگلیس از جمله برادهینی وجود داشت قرار 
می گرفت. اهالی براد هینی اطلاعات چند انی در مورد شخص جانی 
سامر هیز نداشتند ولی از آنجائی که خاند ان سامر هیزها بعنوان قدیمی‌ترین 
ساکنین براد هینی از چندین نسل قبل تا کنون در اینجا برده و همگی نیز 
بدون استثناء در محله لانگ میدو زند گی می کردند» جانی سامر هیز ریش 
سفید کنونی براد هینی محسوب می شد و بدیهی است در صورت نیاز به 
هر گونه مشاوره و راهنمائی باو مراجعه می نمودند. لذا جانی با آگاهی از 
این امر رو بخانم سوئیت‌من کرد و سرش را بعلامت تأئید تکان داد. خانم 
سوئیت‌من نیز در ادامه سخنان خود گفت : 

- می خواستم راجع به ادنا دختری که اینجا کار می کند صحبت بکنم. 

ادنا محدداً دماغش را بالا کشید . 

"جانی سامر هیز با حالتی از شک و تردید و عدم اطمینان به ادنا نگاه 
کرد. احساس می کرد تا بحال در عمرش دختری باین زشتی و بیقواری 
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ندیده است. درست مثل خ رگوش پوست کنده. ضمن اینکه تا حدودی عقب 
افتاده هم بنظر می رسید ... همین‌طور که باو نگاه می کرد» بخود ی وین 
آ جر چطور ممکن است که چنین موجودی تو مخمصه بیفتد ؟... ولی خوب 
بهرحال حتماً چیزی شده که خانم سوئیت‌من سراغ من آمده... لذا با 
خوشروئی سوال کرد و گفت : 

- خوب... اشکال چیه ؟ 

- مربوط به همین حنایت است... البته نه خود جنایت... شبی که جنایت 
ضورت گرفت..: ادنا مطمثن است که در آن شب جیزی دیده ست 

نگاه جانی سامر هیز بسرعت از ادنا متوجه خانم سوئیت‌من شد و 
محدداً روی ادنا ب رگشت و گفت :+ 

- خوب... بگو بینم چی دیدی ادنا ؟ 

ادنا دوباره بگریه افتاد و لذا خانم سوئیت‌من بجای او جواب داد و 
گفت : 

راستش هر کسی یک حرفی می زند ... درو غ و راست با هم... ولی 
آنچه مسلم است اینست که» خانمی در آن شب با خانم آپوارد قهوه خررده 
است... این‌طور نیست ؟ 

- بله... همین‌طوره. 

- خود من هم مطمئنم... جون از برت هیلینگ هم شیدیم. 

آلبرت هیلینگ پاسبان دهکده بود و جانی سامر هیز او را عوب 
می شناخت... آدمی کم حرف و کند حرف که یکقدری روی خردش زیاد 
حساپ می کرد. 

جانی سامر هیز در جواب فقط گفت : 

- حوب... که این‌طور. 

ولی خانم سوئیت‌من با لحنی شیطنتآمیزی اظهار داشت : 


اش آگاتا کریستی 


ولی هنوز نمی دانند که خانم کیه؟... اما... اما ادنا این خانم را 
دیده. 

جانی سامر هیز محدداً متوجه ادنا شد و گفت : 

- تو این خانم را دیدی؟... مطمثنی که دیدی؟... وقتی می رفت تو یا 
وقتی بیرون آمد ؟ 

ادنا حواب داد : 

- وقتی می رفت تو. 

حالت خود بزر گبینی محسوسی در لحن و صدای ادنا وحود داشت و 
در ادامه سخنان خود گفت : 

من این طرف حاده ایستاده بودم... زیر درختی که درست سرپیچ 
کوجه قرار دارد و هميشه تاریک است. و از همین‌جا دیدمش... ديدم در 
حیاط جلوثی را باز کرد و رفت تو... به در سانعتمان که رسید چند لحظه تأمل 
کرد و بعد ... بیدش هم رفت بد اخل... 

صورت جانی سامر هیز شبیه کسانی که ناگهان خیالشان از بابت چیزی 
راحت شده باشد» باز شد و گفت : 

حالا فهمیدم... چیز نیست... دوشیزه هندرسون بوده... پلیس هم 
می داند حون خود خانم هندرسون رفته و گفته است. 

ولی ادنا سرش را بعلامت انکار تکان داد و م و گدانه گفت : 

_ خانمی که من دیدم... خانم هندرسون نبود. 

خانم هندرسون نبود ؟... پس کی بود ؟ 

نمی دانم... چون پشتش بمن بود و نتوانستم قیافه‌اش را ببینم... ولی 
مطمثنم که خانم هندرسون نبود. 

تو که می گوئی قیافه‌اش را ندیدی... پس از کجا می دانی که حانم 


هندرسون نبود ؟ 


کیل خائ کی .۲۳۷ 


- برای اینکه رنگ موی سرخانم هندرسون مشکی و تیره است ولی موی 
سر خانمی که من دیدم روشن بود. جانی سامر هیز با قیافه‌نی حا کی از 
ناباوری گفت : 

- خودت می گوئی خیلی تاریک بود... پس چطور می توانستی رنگ 
موی سر آن خانم را تشخیص بدهی ؟ 

ولی چرا... چون چرا غ بالای در ساختمان روشن بودء آقای روبین و 
دوستش آن خانم کاراگاه به تاتر که رفته بودند چراغ را همین‌طور روشن 
گذ اشته بودند ... این خانم هم درست زیر آن ایستاده و نور چراغ هم او را 
کاملا روشن کرده بود... کت تیره رنگی بحن داشت... ولی کلاه سرش 
نبود... بخاطر همین موهای روشنش زیر نور چراغ می درخشید ... خیلی خوب 
دیدم... 

جانی سامر هیز که چهره‌اش حالا دیگر حالت بسیار جدی بخود گرفته 
بود» سوت کوحکی زد و گفت : 


حدوداً جه ساعتی بود ؟ 


ادنا دماغش را بالا کشید و جراب داد : 

- راستش نمی دانم. 

ولی خانم سوئیت‌من باصرار باو گفت : 

-ولی حدوداً که می دانی؟ 

- می دانم که ساعت نه نشده بود چون در این صورت مدای زنگ 
کلیسا را می شنیدم... باید حتماً بعد از ۸/۳۰ و قبل از نه شب می بود. 

- حوب... پس بین ۸/۳۰ تا نه شب... جه مدت در خانه بود ؟ 

-راستش این را هم نمی دانم آقا... چون دیگر معطل نشدم... ولی هیچ 
صد انی نشنیدم... نه ناله‌نی... نه فريادي... و نه جیزی. 


ادنا طوری حرف می زد که گونی متأسف است... معهذ ا جانی سامرهیز 


A‏ آگاتا کریتی 


هم می دانست که مطمئناً صدای ناله و یا فریادی وجود نداشته و سرانجام 
همین‌طرر که به ادنا نگاه‌می کرد با لحن و حالت سنگینی اظهار 
داشت ؛ 

بهرحال... تنها کاری که بایست انجام داد... اینست که پلیس را در 
جریان این موضوع قرار دهیم. 

ادنا شروع کرد به های‌های گریستن و هق‌هقکنان گفت : 

بابام پوست مرا می کند ... می دانم... مطمشتم. 

و بدنبال ان ملتمسانه به خانم سوئیت‌من نگاه کرد و سپس دوید به 
پشت مغازه... معهذ ا خانم سوئیت‌من با حالتی از اطمینان ناشی از خود 
بز رگبینی شروع بصحبت کرد و گفت : 

- قربان... ماجرا از این قرار است... رفتار ادنا احيرا غیلی احمقانه 
شده است... از طرفی پدر سختگیری دارد که بنظر من زیاده از حد سختگیری 
می کند... که شاید هم امروزه روز بد نباشد ... بله... مدتی بود که ادنا با 
جوانک خوب و سربراهی اهل کالوان دوست شده و قول و قرارهانی هم باهم 
گذ ارده بودند ... پدر ادنا هم این جوانک را تأئید می کرد و از او راضی 
بود... ولی رز » منظورم همین پسره است» همچنین زبر و زرنگ و... جطوری 
بگویم... زبان باز نیست... شما هم که دخترهای امروزی را خرب 
می شناسید ... بهرحال طوری می شود که ادنا پس از مدتی با این مرد که 
چارلی ماسترز دوست می شود. 

- ماسترز؟... یکی از همان جوان‌هائی که در مزرعه کول ۲ کار 
می کنند ٩...‏ 

بله قربان... خودش است... کارگر مزرعه... مردی که ازدواج کرده و 
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دو بچه هم دارد... از آن جوان‌های کثیف و هرزه که فقط دنبال دخترهای 
مردم است... ادنا که هیچی حالیش نیست... ولی پدرش جرا... بخاطر 
همین‌هم جلوی او را گرفته و اجاره نمی دهد باز هم با این مرد که لات و 
هرزه معاشرت نماید... که بنظر من کار بسیار درستی می کند ... و اما بقیه 
داستان... آن شب قرار بوده ادنا باتفاق رژ به تماشای فیلم در سینمای 
کالوان بروند... البته ایخ ینت که ادنا به درش می گرد که اوقت 
قبول می کند... ولی در حقیقت با جارلی ماسترز قرار داشته و می خواسته او 
را ملاقات کند... ادنا بوعده‌گاه یعنی زیر همین درختی که می گفت 
می رود... ولی چارلی نمی آید ... خوب... حالا یا زنش تو خانه نگهش داشته 
و یا لابد دنبال دختر دیگری رفته... بهرحال... بهردلیلی که بوده سر قولش 
حاضر نمی شرد... معهذ | ادنا باز هم منتظر می ماند... ولی وقتی می بیند دیر 
شده قیدش را می زند و بخانه برمی گردد... حتماً متوجه قضیه شد ید ؟... 
نه ؟... موقعیت ناجوریه... برای اینکه اگر این ماحرا رو بشود... تق کار او 
هم در عواهد آمد ... حرفی هم ند ارد که بپدرش بزند ... از نظر پدرش»... 
ادنا در این ساعت می بایست با رژ در سینمای کالوان بوده باشد. 

جانی سامر هیز سری تکان داد و متسجب شد ... تسجب از اینکه دختری 
باین زشتی و کراهت» جه جاذبه می تواند داشته باشد که دو مرد جوان را 
بخود جذب کند ... سهذ | اهمیت موضوع مجدداً او را بخود آورد و گفت : 

_ که گفتید ادنا دوست ندارد آلبرت هیلینگ را در حریان قرار دهد ؟ 

همین‌طرر است قربان. 

ولی جانی سامر هیز با لحن مهربانی گفت : 

- مع‌الوصف چاره‌ای نیست» پلیس باید خبردار شود. 

- بله قربان... من هم این موضوع را به ادنا تذ کر دادم. 

- ولی حوب... احتمال دارد پلیس بازرنگی خاصی. از این موضوع 


fT ۳۷۰‏ کریستی 


بعنوان حربه‌ئی در آینده استفاده کند » در این صورت احتمالا نیازی به 
شهادت دادن ادنا نیز نخراهد بود و احتمالاً اظهارات او را مخفی نگاه 
خواهند داشت. من الان به کمیسر اسپنس زنگ می زنم و خواهش می کنم 
بیاید اینجا... ولی نه... بنظرم خیلی بهتر است که ادنا را با ماشین خودم به 
کیلچستر ببرم و آنجا هم باتفاق به کلانتری برویم... این‌جوری هیچکس از 
هیجی خبردار نخواهد شد, 

و بلافاصله تلفن نمود و ادنا هم که همین‌طور من‌من می کرد و دماغش 
را بالا می کشید. کتش را پوشید و تمام دگمه‌هایش را انداعت و خانم 
سوئیت‌من بحالت تشویق و ترغیب ضربه‌نی به پشت او زد و لحظاتی بعد در 
معیت جانی سامرهیز با استیشن واگن عهدبوق بطرف کیلجستر براه افتادند. 


م ۲ 


- ه رکول پوارو در کیلجستر و در دفتر کمیسر امپتس به پشتی صندلی 
تکیه داد با جشمانی بسته و در حالی که نک انگشتان دو دستش را روی 
هم گذ ارده و بهم فشار می داد در فکر عمیقی نیز فرو رفته بود. 

کمیسر اسپنس که س ر گرم اجرای امورات اداری روزمره بود » بدنباله 
دریانت چند گزارش و مطالعه آنها اوامر لازم به گروهبان تحت امر خود 
ابلاغ نمود و سرانجام نگاهش متوجه ه رکول پوارو شده و گنت : 

- جی شده مسیو پوارو... بدجوری تو فکر فرو رفتی ؟ 

دارم دوره می کنم... یا بهتر بگویم سعی می کنم بیشتر یادم بیاید . 

- راستی فراموش کردم بپرسم... چیزی از جیمز بنتلی دستگیرت شد ؟ 

پوارو سرش را بعلاست نفی تکان داد و قیافه‌اش مجدداً درهم رفت... 


چون راستش راجم به همین بنتلی بود که داشت الان فکر می کرد. 
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جیمز بنتلی او را واقعاً ناراحت و پکر کرده بود... طوری که احساس 
می کرد چرا باید آدمی مثل او بدون هیچگونه < جشم داشتی؛ صرفاً بمنظور 
کمک بدوست عزیزی که حود یک پلیس باوجدان و وظیفشناس برد برای 
آدم بی‌احساس و بی‌روحي مثل جیمز بنتلی سگ دو بزند که فاقد تمام 
ارزش‌ها و حصائص هرانسان معمولی برده و لیاقت آنرا نداشت که حتی یک 
قدم برایش برداشته شود ... ایکاش بجای او دختری زیبا و معصرم برد و یا 
جوانی با اراده مصمم جوانانی که پرارو بکرات در اشعار انگلیسی‌ها 
خوانده و با آنها آشنائی داشت... ولی نه حیمز بنتلی... آدمی صددرصد 
مریض احوال و بی‌مصرف... بی‌عاطفه و بی‌معرفت, فاقد خصیصه سپاس و 
قدردانی و بی‌ترجه به تلاش و کوششی که دیگران برای نجات وی مبذول 
می داشتند ... آدمی که جز خودش هیچ کس دیگری را نمی شناخت و اصولا 
علاقه‌ئی هم به آشنانی و شناخت دیگران نداشت. پرارو جنان از رفتار و 
کردار بنتلی مأیرس و دمغ شده برد که پیش خود فکر می کرد و بخود 
می گفت... برای آدمی مثل بنتلی, آب در هاون کوبیدن است... جائی که 
عودش نمی خواهد و برایش هم مهم نیست... چرا ما زور بی‌خودی بزنیم... 
همان بهتر که اعد ام بشود. 

ولی باز ندای وجدان او را بخود می آورد و بخود می گفت... نه... 
نه... من باید وظیفه وجدانی خودم را انجام بدهم... گور پدر بنتلی هم 
کرده... من که نباید مأیوس بشوم. 

بهرحال صد ای کمیسر اسپنس او را از افکار خود بیرون آورد و در 
جوا سنوال او گفت : 

۔ راستش این مصاحبه آخری اصلا جالب نبود... چون بنتلی اگر هم 
چیز جالبی داشت که می توانست و لازم بود بگوید بکلی فراموش کرده برد 
و بخاطر نمی آورد... آنهائی را هم که یادش آمد آنقدر میهم و نامطمئن برد 
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که نمی شه رویشان حساب کرد... ولی بهرحال پس از این مصاحبه بر ایم 
مسلّم شد که خانم مک گینتی تحت‌تأثیر مقاله بخصوصی در روزنامه ساندی 
کمپانیون شدید ‏ بهیجان می افتد » به طوری که موضوع را با جیمز بنتلی هم 
در ميان گذ اشته و ضمن آشاره باين مقاله باو می گوید «مثل اينکه یک نفر 
از کسانی که تو این ماحراها بودند در براد هینی زند گی می کند .» 

کمیسر اسپنس بتندی سوال کرد. 

_ کدام ماحرا؟ 

- راستش رفیقمان خودش هم نمی دانست و مطمثن نبود که منظور 
خانم مک گینتی کدام ماجرا بوده است. همین‌طوری و از روی حدس و 
گمان به ماجرای آلفرد گریگ اشاره کرد... آن هم بخاطر اینست که تنها از 
اين ماجرا اطلاع داشت و فقط آن را بخاطر می آورد... ولی آن شخصی که 
خانم مک گینتی اشاره کرد بود باید یک زن باشد و در این مورد تقریباً تمام 
حرف‌های مک گینتی را بخاطر می آورد که گفته بود «وقتی رو بشود از 
فیس و افاده هم خواهد افتاد» 

- فیس و افاده؟ 

- بله قربان... یک صفت مشخص... این‌طور نیست ؟ 

- چیز دیگری راجم به این خانم فیس و افاده‌ای نگفت؟ 

- بنتلی خانم آپوارد را پیشنهاد می کرد... معهذا عودش هم زیاد 
مطمئن نبود. 

اسپسسی سرش را تکان داد و گفت : 

- احتمالا بخاطر اینکه خانم آپوارد واقعاً زن باقدرت و مفروری بود و 
خيلي هم بخود اطمینان داشت. ولی مع‌الوصف این حدس هم پوچ درآمد» 
جون حانم آپوارد به قتل رسید. دقیقاً بهمان دلیلی که باعث مرگ خانم 
مک گینتی نیز شد... شناسائی یک عکس... 
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پارو با لحن افسرده‌ئی گفت : 

- ولی من باو اخطار کرده بودم. 

کمیسر اسپنس با حالتی عصبی زیرلب گفت : 

- لی‌لی گمبول چند سال می تواند داشته باشد ؟... اگر سن و سال فملی 
او را در نظر بگیریم... فقط دو امکان وجود خواهد داشت... انم شلا رندل 
ر خانم ایو کارپنتر... زوي دوشیزه فندرسون حساب نمی کنم جون از سابقه 
او خبرد ارم. 

- یعنی آن دوتای دیگر سابقه‌نی ندارند ؟ 

- کمیسر اسپنس نفس بلندی کشید و گفت : 

- خودت که از اوضاع خوب خبرداری... جنگ همه‌چیز را بهم ريخته و 
همه را هم آلاخون والاخون کرده... دارالتأدیبی که لی‌لی گمبول می رفت 
مورد حمله بمب افکن‌ها قرار گرفت و بکلی از بین رفته که بدیهی است تمام 
مد ارک و سوابقی هم که در آن وجود داشته بهوا رفته است... می رسیم به 
مردم... حودت می دانی که در حال حاضر مشکل‌ترین کار تعیین هویت 
افراد و شناسائی آنها می باشد... اینکه کی؟ کی بوده؟ و یا الان کی 
می باشد ؟... جرا راه دور برویم... تین ترادهیتی را در تظر بگیر: نها 
کسانی که در اینجا کاملا شناخته و همه آنها را نیز می شناسند» سامر هیزها 
هستند ... جرا ؟... چون ایل و تبارشان از سیصد سال قبل تا کنون در اینجا 
ساکن بوده و زند گی می کردند. بعدش هم گامی کارپنتر می باشد که یکی 
از شر کاه اصلی و مدیرعامل ش رکت «خدمات مهندسی کارپنتر» بوده که 
قدیمی‌ترین ش رکت در این ناحیه بشمار می آید . بقیه آنهائی هستند که... 
چطور بگویم... از بد حادثه به اینجا به پناه آمده‌اند ؟... د کتر رندل پزشکی 
است که مورد تأئید نظام پزشکی بوده و می دانیم در کجا تحصیل کرده و 
قبلا نیز در کجاها به طبابت مشغول بوده... ولی اطلاعی از سوابق خانواد گی 
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او ند اریم. همسرش شلا رندل نیز اصلا ایرلندی و اهل جائی نزدیک دابلین 
می باشد . ای وکارپنتر هم قبل از ازدواج با گامی کارپنترء بیوه جوان و زیبائی 
بنام ایو سلکرک بوده است... مي رسیم به ودربی‌ها... بنظر مي رسد که دور 
دنیا را گشته و سرانجام باینجا می آیند... این‌طوری که می گویند همه‌جا 
بوده‌اند ... چرا؟... وجه دلیل خاصی آنها را رادار به کوچ کردن 
می نموده؟... نکند ودربی پول هنگفتی از یک بانک اختلاس کرده؟... یا 
اینکه در گیر ماجرائی بوده و برای اینکه رسوای خاص و عام نشوند مجبرر 
بودند محلشان را مرتباً تفییر بدهند ؟... فکر نکنید که می خواهم بگویم با 
قادر نیستیم ته و توی زند گی مردم را در بیاوریم... نخیر... اگر لارم باشد 
می توانیم و خیلی خوب هم انجام می دهیم... منتها کاریست که رقت 
می گیرد و نیاز به زمان کافی خواهد داشت, چون مردم خودشان که خودشان 
را لر نمی دهند. 

پوارو در جواب گفت : 

۔ حوب معلوم است» حتماً جیزهائی هست که می بایست مخفی بماند و 
هرگز رو نشود... ولی عوب... دلیلی هم تدارد که حتماً جنایت باشد . 

- بله... صددرصد ... و احتمالا مربوط به سوء سابقه و از این حرف‌ها... 
يا حتی ماجراهای بی‌ارزش و پیش‌پا افتاد؛ حانواد گی... ولی بهرحال هرجه 
هست تلاش زیادی دارند که افشاء نشود و همین است که کار مارا 
مشکل‌تر می کند. 

-ولی نه آنقدر که اصلا نتوانید. 

- اره... نه... مورد محال وجود نخواهد داشت... فقط وقت خراهد 
گرفت... بهرحال همان‌طور که قلا گفتم... گیرم لی‌لی گمبول با نام دیگری 
در براد هینی باشد ؛ در این صورت یا ایو کارپنتر خواد بود و یا شلا 
رندل... من در ادامه تحقیقاتم با هردوی این خانم‌ها صحبت کردم در شب 
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حادثه هردو در خانه‌های خود بوده‌اند. .. خانم کارپنتر با جشمانی که از 
تعحب باز شده و بی گناهی در آنها مرج می زد بسئوالات من جواب داد... 
اما خانم رندل عصبی بنظر می رسید» که حوب چیزی را ثابت نخواهد 
کرد... چون همانطور که همه می دانند ايشان از تیپ زنان عصبی بوده و 
همیشه نیز عصبی بنظر می رمد . 

پوره نز با ا ا در جراب گفت + 

- بله... بنظر من هم خیلی عصبی می باشد . 

و بدنبال این حرف برخورد و مکالمه خود را با خانم شلا رندل در 
باغجه مهمانسرای لانگ میدو بخاطر آورد. و اینکه خانم شلا رندل باو گفته 
بودء نامه بدون نام و امضائی دریافت کرده است... احساس می کرد دوباره 
و مثل دفعه قبل از اظهارات خانم رندل شگفت‌زده شده و بفکر فرو رفته تا 

اسپنس بسخنان خرد ادامه داد و گفت : 

- ولی بهرحال باید خیلی دقّت کنیم. .. چون اگر یکی از آنها گناهکار 
باشد» دیگری سلماً بی گناه خر اهد بود. 

- بله... از طرقی» گامی کارینتر بشخصه علاوه براینکه شانس زیادی در 
پارلمان آینده خواهد داشت در حال حاضر نیز یکی از آدم‌های متسفذ و 
باقدرت این منطقه محسوب می شود. 

اسپنس باقیافه ناراحتی در جواب گفت : . 

- ولی اگر متهم به جنایت باشد » این مسئله کنکی باو نخواهد کرد. 

می دانم... معهذ | همین‌طوری هم که نمی توانید حدس بزنید... قبل 
از هر اقد امی باید صددرصد مطمئن باشید. 

- بله... درست می گونید... ولی مطمثناً شما هم قبول دارید که این 
ماجر؛ مربوط به یکی از این دو زن می باکر ؟ 

نه... نه... مطماتاً تا این‌حد مطمئن نیستم. مگانات دیگری هه 
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می تواند وحود داشته باشد . 

مثلا؟ 

پوارو جوابی نداد و ساکت ماند ... ولی ناگهان و بالحن کاملا متفاوت 

و تا حدودی عادی اظهار داشت : 

- اصلا می خواهم بد انم چرا مردم عکس نگاه می دارند ؟ 

جرا؟ .. چه می دانم. .. خدامی داند... جرا نمی پرسی» جرا مردم 
این همه حرت و پرت جمع می کنند و نگاه می دارن ؟... خيلي‌ها هستند که 
همین‌طرری و صرفاً از روی عادت این‌کار را می کنند, 

- تا حدودی با تو موافقم... بله... بمضی‌ها هستند که دوست دارند 
آشفال جمع کنند و... بعضی‌ها هم برعکس بمحض اینکه ببینند دیگر 
استفادهی ند ارد آنها را بیرون می ریزند... بستگی به روحیه و حالات 
اشخاص دارد. ولی منظور من خرت و پرت و آت و آشغال نیست... سئوال 
من صرفاً مروط به عکس می شود و اینکه مردم به چه دلیلی عکس و با 
عکس‌هانی را پیش خود نگاه‌می دارند ؟ 

- همان‌طور که گفتم... بخاطر اینکه آنها را بیرون نریزند و شاید هم 
لابد خاطراتی را برایشان زنده می کند . مردم به جه دلیلی عکس و یا 
عکس‌هائی را پیش خود نگاه می دارند ؟ 

- همان‌طور که گفتم... بخاطر اینکه آنها را بیرون نریزند و شاید هم 
لابد خحاطراتی را برایشان زنده می کند. پوارو بسرعت حرف اسپنس را تأیید 
و گفت : 

- دقیقاً... «برای اینکه خاطراتی را برای آنها زنده می کنند»... منظور 
من هم همین بود... خوب... حالا یک سئوال دیگر... جرا یک زن عکسی از 
عکس‌های زمان جوانی خود را نگاه می دارد ؟... جراب... در درجه اول 
حس غرور و خودخواهی... در جوانی» دختر بسیار زیبائی بوده و بهمین دلیل 
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این عکس را که یادآور زیبائی خیره‌کننده او در ایام حوانی بوده است 
همواره پیش خود نگاه خواهد داشت. و هروقت که آئینه با تلخی و قساوت 
چهره پیر و مسخ شده او راء برخش کشیده و باو نشان می دهد او با نگاه 
کردن باین عکس حواب آثینه را داده و با قوت قلبی که پید! می کند 
بدرستانش هم که برمی خورد ‏ با حالتی از غرور خواهد گفت «اين وفتیست 
که من هیحد ه ساله بودم»... با حرفهايم موافقی اپنس ؟ 

- بله... بله... بنظر من هم همین‌طور است که می گوئید. 

خوب... یکی بخاطر غرور و ارضاء حس خودپرستی... و دوم بخاطر 
احساسات و عواطف شخصی. 

- این هم کم و بیش مثل اولی خواهد بود ؟ 

- نه... نه... کاملا نه... برای اینکه در مورد دوم» آدم تنها به عکس‌های 
خودش اکتفا نمی کند» بلکه» عکس‌های شخص و یا اشخاص دیگر را هم 
نگاه داشته و از دیدن آنها نیز لذت خواهد برد. بعنوان مثال عکس بجگی 
دختر خودت با لباسی از تور که روی قالیجه‌ئی نشسته است, همان دختری 
که ازدواج کرده و در حال حاضر بچه‌ئی هم دارد. 

اسپنس باقيافه شادی گفت : 

- از این نوع عکس‌ها زیاد دیدم. 

- بله... و البته در بعضی مواقع هم باعث ناراحتی می شوند ... ولی 
علی‌الاصول مردم دوست دارند و نگاه می دارند . بخخصوص مادرها که علاقه 
خاصی به عکس‌های زمان طفولیت فرزندان خود داشته و دارند... خیلی از 
پسرها و دخترها نیز دوست دارند آلبومی از عکس‌های مادرهایشان را داشته 
باشند » بخعصوص در مواردی که مادرشان در سنین جوانی فوت کرده باشد و 
در این موارد معمولاً بانشان دادن این عکس‌ها به دوستانشان با غرور حاصی 


می گویند «این دختر جوان و زیبائی که می بینی مادر من است». 


۲۷A‏ گا کریستی 


حالا کم کم دارم منظورت را می فهمم پوارو. 

- اما... اما امکان دارد علاوه برغرور و خودیرستی و احساسات و 
عواطف» مورد سومی هم وجود داشته باشد . که البته با عشق و علاقه ارتباطی 
ند اشته و احتمالاً از روی تنقر خواهد بود... موافقی اسپنس ؟ 

- تنقر؟ 

- بله... بخاطر اینکه شعله انتقام هیچ‌وقت خاموش نشود... درست مثل 
اینکه یک نفر صدمه‌ئی بتو بزند» تو احتمالا عکسی از او را همیشه با 
خودخواهی داشت که بهیچوجه قیافه او را فراموش نکنی... غیر از اینست؟ 

- ولی این مورد مطمثناً با این ماجرا ارتباطی نخواهد داشت. 

- مطمثنی ؟ 

- جی بسرت زده پوارو؟ 

- پوارو در جواب» زیرلب زمزمه کرد و گفت : 

- گزارشات روزنامه‌ها اغلب ناصحیح و پر از اشتباه می باشد , برمبناء 
جیزی که در روزنامه ساندی کمپانیون نوشته شده, اوا - کین بعنوان پرستار 
در منزل آلفرد گریگ استخد ام شده است»... ولی آیا واقعاً همین‌طور بوده؟ 

- بله... همین‌طرر بوده... ولی مثل اینکه از مرحله پرت شدیم» موضوع 
صحبت ما لی‌لی گمبول بود. 

در اینجا حالت پوارو ناگهان تغییر کرد خودش را جلو کشید و لبه 
صندلی شق و رق نشست و در حالی که انگشت سبابه‌اش را بطرف اسپنس 
گرفته و محکم تکان می داد با حرارت خاصی گفت : 

توجه داشته باش و خوب به عکس لی‌لی گمبول نگاه کن... آیا این 
دختر بچه زیباست ؟... نه... اصلا... و برعکس با آن دندان‌های بدفرم و آن 
عینک احمقانه بی‌نهایت زشت و کریه بنظر می رسد ... باین ترتیب آیا زنی 
هست که چنین عکس زشت و کریهی را نگاه دارد... آن هم زنانی نظیر 
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ایو کارپنتر و شلا رندل و بخصوص ایو کارپنتر که زیبا هم می باشند آنها 
اگر چنین عکسی داشتند مطمئن باش تا حالا ریز ریز کرده و از بین برده 
بودند تا هیجکس از وحود آن هم خبرد ار نشود. 

فکر می کنم حق با شماست. 

- باین‌ترتیب, دلیل اول منتفی است» برویم سراغ دلیل دوم... آیا 
کنتی:بوده که لیلی گمبون را در کود کی دوست داشته باشد ؟... می بینیم 
نه... اصلا و اپداً... کودکی مانده و از همه‌جا رانده, تنها کسی که تا 
حدودی او را دوست داشته, عمه‌اش بوده که او هم زیر ضربات ساطور. 
آشپزخانه که ضارب آن خود لی‌لی گمبول می باشد بقتل می رسد . در 
اینصورت احساسات و عراطفی هم وجود ندارد که کسی باین خاطر بخواهد 
این عکس را تگاه دارد... خوب... لابد می گوئی انتقام بوده؟... نه... چون 
درست است که کسی علاقه‌نی باو ند اشته ولی از او متنقر هم نبوده‌اند ... 
عمه‌اش هم زن تنها و ب یکس و بدون شوهری بوده که دوستان آنچنانی نیز 
نداشته است... هیچ کسی بی‌خودی از یک کودک بی کس و تنها و فقیر متنفر 
نخواهد بود... همه باو دلسوزی خواهند نمود. 

- ببین مسیو پوارو... این‌طور که تو حرف می زنی» ظاه را کسی نیست 
که خواسته باشد این عکس را نگاه د ارد ؟ 

- دقیقاً... بعد از تفکرات زیادی باین نتیجه رسیده‌ام. 

ولی کسی این عکس را حتماً داشته... چون خانم آپوارد مطمئن بود 
که قبلا در حانی دیده؟ 

تو مطمثنی که خانم آپوارد راجم باین عکس اشاره می کرد ؟ 

دست بردار پوارو... تو خودت این حرف را بمن زدی و گفتی که 
خانم آپوارد به جنین جیزی اشاره کرده... 

- بله... باز هم همین را می گویم... ولی همان‌طور که قبلاً هم گفتم... 


tT ۲۸۰+‏ کریستی 


این مرحومه خانم آپوارد دوست داشت مرموز جلوه کند و خیلی علاقمند بود 
که هر جیزی را مطابق میل خودش انجام دهد ... بله... من عکس‌ها را باو 
نشان دادم... و او هم متعاقاً یکی از عکس‌ها را شناعت... معهذ | بنابدلایلی 
نخواست این شناسائی رو شود و ترجیح داد که تنها خودش از آن خبر داشته 
باشد. تا همان‌طور که گفتم آن‌طور که مطابق یل خودش بوده قضیه را تعقیب 
و نقشه خودش را پیاده کند ... بهمین منظور عمدا و تعمداً به عکس دیگری 
غیر از عکسی که شناسانی کرده بود اشاره کرد تا مبادا کس دیگری هم بان 
ہی ببرد. 

ولی... جرا؟ 

۔ گفتم که... برای اینکه بازی را یک تنه انجام بدهد . 

- ولی مطمثتاً دنبال حق‌السکوت نبوده است. چون بیوه یک کارغانهدار 
شمال کشور بود و ثروت زیادی داشت. 

- اوه... حق‌السگوت... بهیجوحه... برعکس... احتمال می رود نیت 
خیر نعواهانه‌نی هم داشته... حتی می توانم به جرأت بگویم که بصاحب آن 
عکس نیز خیلی علاقمند بوده و بهمین منظور نمی خواسته اسرار او فاش 
بشود ... ولی خوب... همزمان خیلی هم کنجکاو می شود ؛ بطوری که تصمیم 
می گیرد یک صحبت خصوصی با طرف داشته باشد و طی آن بفهمد که آیا 
این شخص در قتل خانم مک گینتی دست داشته یا نعیر ؟ 

- باین حساب کاری می کند که مه عکس دیگر هم مطرح باشد ؟ 

دقیقاً... خانم آپوارد تصمیم می گیرد که در اسرع وقت و در اولین 
فرصت ممکنه با شخص موردنظر تماس برقرار کند ... فرصت مناسب شبی 
دست می دهد که روبین و خانم الیور برای تماشای تاتر به کالنکرئی 
می روند ... 


و بهمین منظور به دیردر هندرسون تلفن می کند ... باین ترتیب پای 
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دیردر هندرسون دوباره به وسط کشیده می شود... و مادرش هم همچنین. 
بدنبال این حرف» کمیسر اسپنس سرش را بحالت تأسف تکان داد و 
گفت : 
۔ شما واقعاً دوست دارید که همه‌چیز را مشکل بکنید... این‌طور نیست 


مسیو پوارو؟ 


۳۱ 


تحانم ودربی فاصله پستخانه تا خانه را پیاده طی کرد. آن هم جنان 
سرحال و ترو فرز که هیچ کس نمی توانست باور کند همان زن علیل و ذلیلی 
است که در افواه شایع می بود... ولی بمحض اينکه بدر منزل رسید و وارد 
خانه شد» مجدداً تفییر حالت داد و بار دیگر با حالتی از ضعف و ناتوانی 
شدید روي کاناپه هال طوری ولو شد که ه رکس می دید فکر می کرد از 
شدت خستگی از حال رفته است. زنگ مخصوص در نزدیکی او قرار داشت 
و آن را فشار داد ولی خبری نشد ولی بار دوم آنقدر فشار داد تا سر و کله 
مود ویلیانر پیدا شد. لباس کار گلد اری پوشیده و غبارروبی نیز بدست 
داشت و گفت : 

شما بودید که زنگ زدید خانم ؟ 

- دفعه دوم است که زنگ می زنم... انتظار دارم با همان زنگ اول یک 
نفر بلافاصله حاضر شود... چون من که زن سالمی نیستم» ممکن امت در 
شرانط خطرنا کی باشم. 

متأسفم خانم... داشتم طبقه بالا را گرد گیری می کردم. 

بله می دانم... و از صد ای پایتان فهمیدم که در اطاق من هستید و 
کشوها راهم مرتبا بیرون می کشید هرچی فکر می کنم... نمی دانم چرا... 


YAY‏ آگاتا کربستی 


کار شما این نیست که به جیزهای خحصوصی من فضولی کنید . 

- من فضولی نمی کردم. داشتم چیزهانی را که. شما همین‌طوری بیرون 
ریځته و ولو کرده بودید» سرجای خودشان می گذ اشتم. 

- مزحرف می گونی... همه شماها فضول هستید و فضرلی هم می کنید ... 
دیگر تکرار نشود... جقدر خسته شدم... دوشیزه دیردر هستند ؟ 

- نه... سگشان را بردند که قدم بزند. ‌ 

چه کار احمقانه‌نی... خودش می داند که چقدر باو احتیاح دارم. 
یک لیوان شیر و تخم مرغ برای من بیاور یادت نرود چند قطره براندی هم 
توی آن بریز... بطری براندی در اشکاف اطاق نهارخوری می باشد . 

فقط سه تا تخم مر غ باقیمانده که برای صبحانه فردا صبح می باشد . 

- حوب... همه مجبور نیستند تخحم مرغ بخورن... حالا... وانیسا بمن 
نگاه کن... بجنب و بکارت برس ضمناً یادت باشد که زیاده از حد آرایش 
می کنی... هیچ خوب نیست. 

در اینجا صد ای سگی از راهرو شنیده شد و لحظاتی بعد همین‌طور که 
مود ویلیانر خارج می شد ‏ دیردر هندرسون نفس‌زنان دوید تو اطاق و گفت : 

صدایت را شنیدم... باز دوباره باو چي گفتی ؟ 

- هیحی. 

- پس جرا قیافه‌اش مثل رعد و برق بود ؟ 

دختره بی‌تربیت... لازم بود ادیش کنم. 

- آخر مامان عزیز چرا. چرا؟ خودت که می دانی آدم گیر آوردن 
چقدر مشکل است بخصوص کسی که آشپزی هم بد اند. 

- باین حساب لابد مهم نیست اگر نسبت بمن بی‌احترامی هم بکند ... 
خوب باشد ... جیزی نمانده که برای همیشه از شر من راحت خواهید شد... 
جقدر خستهم... خیلی راه رفتم. 


قتل خانم م کگینتی YAT‏ 


۔ عزیزم شما می دانید که نباید خودتان را حسته بکنید ... چرا بمن 
نگفتید ؟ 

- فکر کردم بهتر است قدری هوا بخورم... هوای داخل خانه گاه‌گاهی 
ف پر کر ی او اس ای 
مزاحم سایرین می باشد » بهتر است زودتر بمیرد و رفم زحمت کند. 

- عزیزم تو نه تلها هیچ مزاحم نیستی بلکه بدون تو من هم خواهم مرد. 

- تر واقعأً دختر خوبی هستی... ولی خودم می بینم که چقدر ترا نگران 
و اعصابت را ناراست می کنم دپردر دستان مادرش را در دستان خود گرفت 
و با عطوفت خحاصی گفت : 

- اصلا... ایداْ... 

خانم ودربی آهی کشید و همین‌طور که چشمانش را روی هم 
می گذ اشت گفت : 

- بیشتر از این نمی توانم صحبت کنم... باید دراز بکشم. 

الساعه می گویم مود شیر و تخم مرغ را سریعاً حاضر کند . 

دیردر بسرعت از اطاق حارج شد و با عجله‌نی که داشت» آرنجش به 
محسمه برنزی روی میز اصابت کرد و باعث شد که محسمه با صدای مهیبی 
به زمین بیافتد... خانم ودربی زیر لب با خشم و نفرت زیادی گفت «چقدر 
بی‌دست و پا». 3 

در همین موقم در اطاق مجدداً باز و آقای ودربی وارد شد . لحظاتی در 
سکوت ایستاد و سرانجام خانم ودربی چشمانش را باز کرد و گفت : 

- توئی راجر ؟ 

داشتم فکر می کردم این سر و صداها مال چیست. آدم محال است 
پتواند تو این انه یک سطر کتاب بخواند . 

- عزیزم» دیردر برد ... همین چند دقیقه قبل با سگش بر گشتند . 


Af‏ آگاتا کریستی 


آقای ودربی خم شد و مجسمه برنز را از روی زمین برداشت و گفت : 
- دیردر باید آنقدر بزر گ شده باشد که جیزی را زمین نياندازد. 
ای ارات ای تال قرو 
ولی مسخره است که آدم تو این سن و سال بی‌دقت باشد... ضمناً 
نمی تواند کاری کند که این سگه انقدر سر و صدا راه نیاندازد ؟ 
- من با او صحبت خواهم کرد. 
۔ اگر قرار است اینجا زند گی کند» باید مراعات حال ما را هم بکند و 
طوری نباشد که پنداری خانم صاحبخانه تشریف دارند. 
خانم ودربی در حالی که شوهرش را زیر چشمی کاملا می پائید» 
زمزمه کنان گفت : 
- نه.., نه.., البته که نه... این جه حرفیست که می زنی... اینجا خانه 
دیردر می باشد... من که قصد بدی ند اشتم» منظورم فقط این بود که بیشتر 
بما توجه کند و رفتارش را هم قدری تغییر دهد ... همین و بس... ببیتم بیرون 
رفته بودی ادیث ؟ 
- بله... رفتم تا پستخانه و آمدم. 
خوب... خبر تازه‌نی راجع به خانم آپوارد بدبخت نبود ؟ 
- نه... پلیس هم هنوز به نتیجه‌نی ترسیده است. 
- این پلیس‌های ما هم که مفت نمی ارزند ... انگیزه این جنایت را هم 
تفهمیدند ؟... مثلا پول‌هایش به کی می رسد ؟ 
ر 
- بله... همین‌طوره... باین‌تر تیب مثل اینکه واقعاً کار یکی از همین 
ولگردهای آواره می باشد بنظر من بهعراست باین دختره که تازه آمده 
یادآوری کنی که در جلوئی را هميشه قفل کند و بمحض اینکه هوا قاریک 
می شود زنجیر پشت در را هم بیاندازد. این آدم‌ها خیلی خطرناک و وحشی 
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می باشند. 

خانم ودربی در جواب گفت : 

مع‌الوصف هیچ‌چیزی از منزل آپوارد بسرقت نرفته است. 

- خیلی عحیبه. 

- برعکس منزل مک گینتی. 

مک گینتی ؟... اوه... اون زنه که کار می کرد ... ولی مک گینتی جه 
ربطی به خانم آپوارد دارد ؟ 

فگر یادت رفته راجر؟... برای آپواردها هم کار می کرد. 

- حرف‌های احمقانه‌ئی می زنی ادیث. 

ولی خانم ودربی جشمانش را روی هم گذ اشت و سکرت کرد. و 
لان دب و کمک فد ای ورف از اطاق خارج شده است» 
چشمانش را باز کرد و لبخندی هم براش نقش بست... دقایقی بعد مجدداً 
چشمانش را باز و ملاحظه کرد مود ویلیانر با لیوانی از شیر و تخم مرغ 
جلوی او ایستاده و باو می گوید. 

- خانم بفرمائید ... این هم شیر و تخم مرغی که می خواستید . 

صدای رسا و حرشآهنگ مود ویلیانر بصورت اکوی دلپذیری در 
فضای این خانه غم‌زده طنین افکند ... خانم ودربی در حالی که حالتی از ترس 
راهم افو خماش موچ ی زد یسرد ویدار ر هد اعتتاد بنفس که 
در نگاهش موج می زد قد او را بلندتر و ابهت خاصی باو داده بود و در 
بیننده چنین تداعی می کرد که تحت هیچ شرائطی جلوی کسی خم نمي شود 
و سر فرود نخواهد آورد. و نحوه ایستادن او بگونه‌لی بود که خانم ودربی 
احساس می کرد مجسیمه و یا بهتر الهه سرنوشت بالای او ایستاده... ناگهان 
درشگفت شد که جرا و جه عاملی جنین تصوری را دراو بوجود آورده است. 

بهرترتیبی که بود خرد را روی آرنج‌هایش بلند کرد و همین‌طور که 


۲۸ آگاتا کریستی 


گیلاس شیر و تخم را می گرفت گفت : 

- متشکرم... مود ... 

بدنبال این حرف. مود ویلیانر از اطاق خارج شد ... ولی خانم ودربی 
کماکان نگرانی مبهمی در خود احساس می کرد. 


۲۲ 


ه ر کول پوارو ماشینی کرایه کرد و به براد هینی با زگشت. احساس 
می کرد خیلی خسته شده» جون در این مدت همین‌طور فکر می کرد... مجبور 
بود فکر کند ... فکر کردن زیاد هم همیشه ملالآور و خسته کننده می باشد ... 
بخصوص وقتی که چند آن رضایت‌بخش هم نباشد . احساص می کرد ماجرا 
بصورت طرح خاصی در روی تکه پارجه‌نی سوزن‌دوزی شده او تکه پارحه را 
در دست دارد و طرح را هم می بیند » معهذا از درک آن عاجز است... 
علی‌رغم آن که می دانست و مطمئن بود که تمام نکات در این طرح وجود 
دارد و موضوع دیده می شود... معذ الک پیچید گی خاصی چنان آن را حامضص 
کرده بود کرک ان اوک امکان‌پذیر نبود. 

هنوز از کیلجستر چندان دور نشده بود که در راه با استیشن‌واگن 
سامر هیز که در جهت مقابل در حرکت بود برعورد نمود. جانی پشت فرمان 
بود و مسافری هم در کنار عود داشت. پوارو آنقدر در انکار حرد غرق بود 
که توجهی بآنها نکرد. ۱ 

در باز گشت به مهمانسرا» یک راست به اطاق‌نشیمن رفت و 
کماجدانی پر از اسفناج را که در روی راحت‌ترین صندلی بود برداشت و 
نشست. از بالا صد ای ماشین‌تحریر می آمد , روبین آپوارد با تمایشنامه‌اش 
کلنجار می رفت. به طوری که به پوارو گفته بود» تا بحال مه‌بار نوشته‌هایش 
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را پاره کرده بود» ظاهراً قادر نبود افکارش را متم رکز نماید... ممکن بود 
بعضی‌ها فکر کنند که روبین آپرارد از مرگ مادرش شدیداً ناراجت شده 
باشد» ولی حقیقتش اینست که روبین آپوارد همیشه روبین آپوارد برد و به 
مین زی باز عرش و شالت شروش توچ یف گر کار کرد وگ 
هم مورد سئرال قرار می گرفت با خونسردی قاطمانه‌ثی جواب می داد و 
می گفت : 

مادرم هم مطمئناً دوست داشت شت که من بکارم ادامه بدهم. 

ولی گوش ه رکول پوارو از این حرف‌ها پر بود... این یک مستمسک 
معمولی و متد اولی بود که اغلب کسانی که عزیزی را از دست می دهند پان 
متوسل شده و طوری وانمود می کنند که منظورشان از کاری که انجام 
می دهند صرفاً محترم شمردن آرزوی ظبی عزیز از دست رفته می باشد. ظاهراً 
فقط این ماتم‌زد گان هستند که از نیات قلبی عزیزان از دست رفته اطلاع 
کامل دارند. ولی معلوم نیست جرا نیات در گذشتگان همیشه با تمایلات 
شخصی بازماند گان تطابق کامل دارد ؟... معهذا در این مورد بخعصوص شاید 
واقعا همین‌طور بود... چون خانم آپوارد ایمان و اطمینان زیادی به کار و 
استعد اد روبین داشت و خیلی هم باو مباهات می کرد. 

پوارو بصندلی تکیه داد و بفکر فرو رفت. 

راجم به خانم آپوارد فکر می کرد. .. سمی داشت از ته و توی خانم 
آپوارد سردر بیاورد... حمله‌ئی از یک پلیس یادش آمد که راجع به شخصی 


که دستگیر شده بود می گفت : 
«آنقدر با او کلنجار می رویم تا بقهمیم چرا گوشه جشمش تیک داره 
و بی‌خودی می لرزه» 


آن شب خانم آپوارد هم تیک دا شت» و پرارو با یادآوری این جمله» 
سمی داشت بفهمد چه‌چیزی موجب تیک خانم آپوارد شده بود ؟ 


AA‏ آگاتا کریستی 


صدای شکستن جیزی بگوشش رسید و در پی آن موربن سامر هیز با 
موهائی ژولیده و بهم ریخته وارد اطاق شد و گفت : 

- نمی دانم چه بلالی سر جانی آمده... رفت تا پستخانه که این بسته‌ها 
را پست کند و باید خیلی وقت پیش برمی گشت باید بیاید و در قفس 
مر غ‌ها وا درست کند. 

جایش بود که پوارو مثل یک جنتلمن واقعی داوطلبانه بلند شود و ففس 
مرغ‌ها را تعمیر کند» ولی نمی توانست» چون دو جنایت روی دستش مانده 
بود که راجم بآنها و همچنین راجم به خانم آپوارد فکر می کرد و ضرورت 
امر هم ایجاب می کرد بای نکار ادامه دهد . 

مورین سامر هیز بدون توجه به حال و روز پوارو بسخنانش ادامه داد و 
گفت : 

- بدبختی اینجاست که فرم‌های وزارت کشاورزی را هم نمی توانم پیدا 
کنم... همه‌جا راهم گشتم. 

پوارو برای اینکه شاید کمکی کرده باشد گفت : 

ولی اسفناج‌ها روی کاناپه می باشد . 

ظاهراً اسفناج‌ها مشکلی را حل نمی کردند... چون مورین مجدداً 
گفت : 

- این فرم‌ها هفته قبل آمد... مطمئناً یک جائی گذ اشتمشان... شاید 
همان وقتی بود که پلیور جانی را رفو می کردم. 

بدنبال این حرف رفت سراغ اشکاف کنار اطاق و کشوها را بیرون 
کشید ... تقریباً هرجیزی که در آنها بود زمین ريخت و ولو کرد ... پوارو از 
دیدن این منظره عذ اب می کشید . 

ناگهان فریادی از شادی کشید و گفت : 


- پیدایش کردم. 
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و با خوشحالی از اطاق بیرون دوید. 

پوارو آهی کشید و تفگرات خود را از سر گرفت... جه حوب بود که 
در ه رکاری نظم و ترتیب وجود داشت. قیافه‌اش از دیدن خرت و 
پرت‌هائیکه روي زمین ولو شده بود در هم رفت... آخر این هم شد وضع ... 
یعنی آدم باید این‌جوری چیزی را پیدا کند ؟... کجاست آن نظم و ترتیبی 
که لازمه هر کار و هرزند گیست؟ با اينکه صندلیش را کنارتر کشیده بود 
معذ الک نمی توانست از دیدن این همه حرت و پرتی که کف اطاق پخش 
شده بود خودداری کند ... وسائل خیاطی... کرهی از حوراب... ناهه... 
کاموا... محلات مختلف... قوطی بتونه... چسب... تعد ادی عکس ... و یک 
پلیور... واقعاً غیرقابل تحمل بود... پوارو ناجار از جای بلند شد و بطرف 
اشکاف رفت و شروع کرد به جمع‌آوری اشیاء پراکنده و گذ اشتن آنها در 
کشرهائیکه همان‌طور باز مانده برد... پلیور... حور اب... بتونه... عکس‌ها... 
نامه‌ها ... در اینجا ناگهان زنگ تلفن بصدا در آمد... آنقدر غیرمترقبه بود که 
پوارو از جا پرید ... بطرف دیگر رفت و گوشی را برداشت و گفت : 

ال الو الود ۱ 

صدائی که جواب داد صدای کمیسر اسپنس برد که گفت : 

- آها... عودتان هستید مسیو پوارو؟... جه شانسی... همان کسی که 
می خواستم با او صحبت کنم. 

دای انیس کاملا تفییر کرک و اتنا بگوش می رید گوس 
بجای مردی که قبلا خیلی نگران و نومید بود... مرد دیگری صحبت می کند 
که اطمینان و اعتمادبنفس بارز و گویائی در صدایش مشهود و محسوس بود 
که با حالت شوخی معترضانشی گفت : 

حالا هی راجم به عکس اشتباه و این بوهومات حرف بزن!!! خواستم 
بگویم که شاهد جدیدی گیر آورده‌ایم... دختر جوانی که در پستخانه 


۳۹.۰ آگانا کریمتی 


براد هینی کار می کند ... همی الان سرهنگ سامر هیز آوردش اینها 
این‌طوری که نعودش می گوید » در شب حادثه و ساعت بین ۸/۳۰ و نه شب 
درست روبروی منزل آپواردها ایستاده بوده و می بیند که خانمی وارد منزل 
می شود. این انم دیردر هندرسون نبوده... بلکه زنی با موهای روشن بوده 
است. و باین حساب دوبار» ولی درست ب رگشتیم سرحرف من که کسی که 
دنبالش هستیم مطمثناً و بدون شک یا ایو کارپنتر و یا شلا رندل... و حالا 
فقط یک سوال باقی می ماند... کد ام یک ؟ 

پوارو دهانش را باز کرد تا جواب بدهد» ولی تحت تأثیر یک تصمیم 
ناگهانی از ای کار خودداری نمود و بجای آن آرام و عمداً گوشی را 
سرحای نعودش گذ اشت و لحظاثی در سکوت کامل به نقطه نامعلومی در 
جلوی خود خیره شد. زنگ تلفن مجدداً بصدا در آمد و باز هم پوارو گوشی را 
برداشت و گفت : 

TLE خآلویی‎ 

می توانم با آقای ه رکول پوارو صحبت کنم. 

- ه رکول پوارو هستم... بفرمائید . 

حدس زدم خودتان باشید ... مود ویلیانر هستم... یک ربعم دیگر در 
پستخانه. 

حتماً. 

. و مجدداً گرشی را سرجای خودش گذاشت... به پاهایش نگاه کرد و 
اینکه کفش‌هایش را عوض کند یا خیر. چون قدری پاهایش را می زد... ولی 
اهمیتی نداد و از این تصمیم منصرف و متعاقباً کلاهش را برداشت و از 
مهمانسرا خارج شد... همین‌طور که از تپه بپائین می آمد به گروهبان فلچر 
که زیر دست اسپنس کار می کرد برخورد نمود که تازه از منزل آپواردها 
خارج شده و بمحض دیدن پوارو ادای احترام کرد و گفت : 
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- سلام عرض مې کنم مسیو پوارو. 

- پوارو هم با احترام متقابل جواب سلام او را داد ولی حس کرد که 
موضوعی گروهبان فلچر را بهیجان اند اخته, اشتباه نکرده بود» چون گروهبان 
بحرف در آمد و گفت :۱ 

- رئیس مرا فرستاد که نگاه دوبارهنی به خانه بیاندازم... گفت امکان 
دارد» بار اول جیزهائی را بخصوص جیزهای کوجکی را از نظر انداخته 
باشیم... حوب راستش آدم نمی داند... و امکان دارد همین‌طور هم باشد ... 
البته هرجائی که بود با دقت گشتیم... بخصوص میز تحریر و همه کشوهایش 
که چیزی پیدا نکردیم... مع‌الوصف رئیس اصرار داشت که ممکن است 
کشوی مخفی‌ئی هم وجود داشته که ما متوجه نشده‌ایم... فکر می کنم از بس 
کتاب‌های جاسوسی خوانده این‌جوری شده... بهرحال باز هم گشتیم و کشوی 
مخفی‌ثی وجود ند اشت... ولی خودم شخصاً فکر کردم که بهتر است نگاهنی به 
کتاب‌ها هم بیاندازم... جون مې دانید که... بعضی‌ها عادت دارند جیزهائی 
را لای کتاب‌ها قایم بکنند . 

پرارو خیلی مودبانه گفت : 

- بله... همین‌طوره... و لابد شما هم چیزی پید! کردید ؟ 

- نامه و از اینجور جیزها نبود... ولی جیز جالبی پید | کردم... 
نمی دانم... شاید هم از نظر من حالب باشد ... ببینید ... 

بدنبال این‌حرف کتاب کهنه‌نی را از لای روزنامه درآورد و گفت : 

تالو یکی از قفسه‌هاي کتاب بود... قدیمیه... و سال‌ها پیش منتشر 
شده... ولی اینجا را نگاه کنید . ۱ 

جلد کتاپ را باز کرد و در بالای اولین صفحه با عودنویس لفات 


«اولین هوپ"» نوشته شده بود. 


1 -Evelyn Hope 


۳۹۲ آگاتا کریستی 


جالب است... این‌طور نیست؟ اگر خاطرتان باشد این همان نامی 
است که... 

پوارو حرف گروهبان را قطع کرد و گفت : 

-... نامی است که اوا - کین پس از اينکه انگلستان را ترک کرده 
روی خود گذ اشت... بله... بخاطر دارم. 

۔ مثل اینکه» عکسی که مک گینتی پیدا می کند » مربوط بخانم آپوارد 
بوده... بنظر من که یکخورده قاطی پاطی شده... نه ؟ 

- بله... کاملا همین‌طور است که شما می گونید ... و حالا هم مطمئن 
باش وقتی بر گشتی کیلچستر و این موضوع را به جناب رئیس اسپنس 
گفتی... موهایش را دانه دانه از ریشه خواهد کند... نه همین‌طوری بلکه از 
ريشه.. ۰ 

گروهبان ظچر با ناراحتی محسوسی گفت : 

خدا کند باین وخامتی که شما می گوئید نباشد. 

پرارو جوابی نداد و بطرف پائین سرازیر شد... حتی از فکر کردن هم 
دست کشید... جون احساس می کرد هیچ چیزی معقول و منطقی بنظر 
نض وان 

وارد پستخانه شد ... مود ویلیانر کناری ایستاده و به الگوی لباس‌های 
بافتنی نگاه می کرد... ولی پوارو با او حرف نزد و یک راست رفت بطرف 
پیشخوان خانم سوئیت‌من... مود ویلیانر آلبوم الگوها را خرید و پولش را 
پرداخت... خانم سوئیت‌من بسراغ پوارو آمد و او تعدادی تحبر خرید ... 
مود ویلیانر از پستخانه خار ج شد. 

خانم سوئیت‌من برعکس روزهای دیگر متفکر بنظر می رسید و حرف 
نمی زد و لذا پوارو پول تمبرها را پرداعت و چون از دقایقی قبل مود ویلیانر 
را با چشمانش تعقیب می نمود» بمحض خروح از پستخانه بسرعت خود را 
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باو رسانید و همگام در کنارش بقدم زدن مشغول شد . 

کات وی مر از پر بت ا کی کو ای 
آمیخته از غیظ و عصبانیت بخود گفت : 

- خارجی‌های تون به تون شده... همهشان سر و ته یک کرباسند ... 
مرتیکه پیرمرد ححالت نمی کشد ... حای پدر دختره است.. 


Kk 


چوارو شرو ع بحرف زدن کرد و گنت : 

- خیلی خوب... چیزی بود که می خواستید بمن بگوئید ؟ 

- راستش خودم هم نمی دانم مهم است یا هیر ؟... یک نفر امروز سعی 
داشت از پتحره وارد اطاق خانم ودربی بشود. 

- چه موقع ؟ 

- امروز صبح... خودش تحانه نبود... دختره هم با سگش رفته بودند 
بیرون... آن مردیکه هم که بیشتر از هرچیز به یک ماهی يخ زده شباهت 
دارد» طبق محمول در را به روی همه بسته و تو کتابخانه بود... من این 
موقم‌ها معمولاً باید در آشپزغانه باشم... ولی دیدم از این موقعیت بهتر 
نمی شود... حتماً متوجه شدید ؟ پوارو سرش را بعلامت تأئید تکان داد و مود 
متعاقباً در ادامه سخنانش گفت : 

- یواشکی پریدم طبقه بالا و رفتم تو اطاق خواب بی‌روح این زنی که... 
یکهو متوجه نردبانی پشت پنجره شدم که مردی روی آن ایستاده بود و با ققل 
پنجره ور می رفت. می دانید که خانم ودربی بعد از قتل خانم آپوارد همیشه 
در و پنجره اطاقش را قفل می کرد و نمی گذ اشت حتی یک ذره هوای آزاد 
وارد اطاق بشود... بهرحال مردی که می خواست وارد اطاق بشود» بمحض 
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اینکه چشمش بمن افتاد پانین پرید و پا بفرار گذ اشت... نردبان متعلق به 
باغبان بود که صبح اول وقت درخت‌های چنار را هرس کرده و بعدش هم 
دوباره خوابیده بود. 

- این مرد کی بود ؟ می توانی توصیفش کنی ؟ 

۔ فقط یک لحظه جشمم باو افتاد... و بمحض اینکه رسیدم کنار پنجره 
او پائین رفته و فرار کرده بود مضافاً باینکه خورشید تو چشم من بود و 
نمی توانستم چیزی را ببینم. 

مع‌الوصف مطمثنی که حتماً یک مرد بود ؟ 

مود لحظه‌ای تأمل کرد و گنت : 

- بهرحال لباس مردانه تنش بود و کلاه مردانه‌ئی هم بسرداشت. ولی 
البته بعید نیست یک زن باشد . 

۔ خیلی حالب شد ... خیلی زیاد. 

هنوز تمام نشده... اولاً که شما نمی دانید چه آشغال‌هائی این زنیکه 
جمم کرده!! ححماً دیوانه شده... بهرحال نمی دانم چطوری وارد اطاق شد 
که من متوحه نشدم... داد و بی‌داد راه اند اعت و بمن گفت دارم جاسوسی 
می کنم و مرا از اطاق بیرون کرد... باور کنید دفعه دیگر می کشمش... 
بنظر من او تنها زنی است که باید کشته شود ... زنی واقعاً بدذات و کثیف. 

پوارو زیرلب بارامی گفت : 

- اولین هوپ. 

مود ویلیانر با تعجب گفت : 

چی گفتید ؟ 

- پس شما هم این اسم را می شناسید ؟ 

حوب... بله.:. این همان اسمی است که اوا - کین وقعی رفت 
استرالیا روي ودش گذاشت... تو همان روزنامه نوشته بود... ساندی 
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کمپانیون. 

- روزنامه ساندی کمپانیون به خیلی جیزها اشاره کرده بود... ولی نه 
این مورد... این اسم پشت جلد کتابی نوشته شده بود که پلیس آنرا در 
کتابخانه خانم آپوارد پیدا کرد. 

مود فریادی از روی هیجان کشید و گفت : 

پس ودش است... او در استرالیا نمرده و هنوز هم زنده می باشد ... 
مایکل حق داشت و درست می گفت + 

مایکل ؟ 

ولی مود در جواپ گفت : 

- دیگر باید بروم... وال نهار دیر می شود... همه‌چیز را در فر 
گذ اشته‌ام... و اگر دیر برسم تمام غذ اها خواهد سوخت. 

سپس دوان دوان بطرف منزل رهسپار شد ... پوارو همین‌طور ایستاده و 
با چشم او را تعقیب کرد. در پستخانه خانم سوئیت‌من دماغش را بشیشه 
پنحره فشار می داد و در تعحب بود که این پیرمرد خارجی جه پیشنهادی به 
این دختر جوان نمود که این ‌طور از دست او فرار کرد. 
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پوارو پس از بازگشت به مهمانسرای لانگ میدوء کفش‌هایش را 
درآورد و بجای آنها دمپائی با کرد... بنظر خودش اصللا شیک نبود... ولی 
خوب... حد اقل پاهایش که استراحت می کردند. 

روی صندلی راحت نشست و بار دیگر بفکر فرو رفت... حالا خیلی 
جيزها داشت که می بایست راجع به آنها نکر کند. 

طرح روی پارچه را جلوی چشمش آورد... چیزهای کوچکی بود که از 
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نظر اند اخته بود... حالا فقط می بایست یک مقد ار دقت نظر بیشتری مبذول 
دارد. 

مورین بالحنی رویایی حرف می زد و سئوال می کرد... اظهارات خانم 
الیور راججع به تاتر کوچک... سبیل ؟... مایکل ؟... مطمثن بود که مود به 
یک مایکل اشاره کرد... اوا - کین... پرستار منزل آلفرد گریگه... 

و بالاخره اولین هوپ... 

در اینجا ناگهان بارقه‌نی در مخزش درخشید و بخود گفت: 

«بله... البته... خودش است اولین هرپ . 


۳۳ 


ایو کارپنتر وارد منزل سامر هیزها شد ... درست از راهی که همه وارد 
می شدند ... از هردر و یا پنجره‌ئی که راحت‌تر بود... او برای ملاقات ه کول 
پوارو آمده بود... و بمحض اینکه او را پیدا کرد بدون اینکه حرف اضافی 
بزند وارد اصل مطلب شد و گفت : 

ببین چه می گریم... شما یک کارا گاه خصوصی هستید و این‌طور که 
شنیدم کارتان خیلی خوب است. خوب... من می خواهم شما را استخدام 
E‏ 

۔ شما یک کاراگاه عصوصی هستید و کاراگاهان خصوصی پول 
می گیرند و کار می کنند... این‌طور نیست؟ 

TE 

_ حوب من هم همین را گفتم... من هم بشما پول خواهم داد... پول 
خوب. 
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- برای چه کاری... می خواهید چکار بکنم. 

ایو کارپنتر بتندی جراب داد و گفت : 

- از من در مقابل پلیس حمایت کنید ... این‌ها دیوانه شده‌اند... فکر 
می کنند که خانم آپوارد را من کشتهام... یک لحظه مرا راحت 
نمی گذ ارند... همین طور راه می روند و از من سئوال می کنند... یک 
چیزهانی هم می گویند... باید بگویم که اصلا چنین وضعی را نمی توانم 
تحمل کنم... مطمثنم مرا دیوانه خواهند کرد. 

پوارو فقط باو نگاه می کرد... جیزی در گفته‌های ایو کارپنتر بود که 
بوی حقیقت را می داد... بنظر می آمد در مقایسه با اولین‌باری که او را دو 
سه هفته قبل دهده بود بمراتب پیرتر شده است. حلقه‌های زیر جشمانش 
حاکی از چند شب بی‌خوابی و بدخوابی بود. خطوطی نیز در دوردهانش 
دیده می شد و وقتی سیگار روشن کرد دستانش بشدت می لرزید ... و 
همین‌طرر که با حالتی عصبی به سیگارش پک می زد گفت : 

- از شما می خواهم که باین وضع پایان بدهید ... باید این کار را 

- ولی خانم محترم... من چه کاری می توانم انجام بدهم؟ 

-من چه می دانم... فقط شرشان را از سر من کم کنید ... واقعاً چه پررو 
و وقیح... بدبختی اینجاست که شوهرم هم آدم نیست... گامی اگر مرد بود 
جلریشان می ایستاد و نمی گذاشت مرا محا کمه بکنند. 

ہ منظورتان اینست که... کنار ایستاده و هیچ کاری نمی کند ؟ 

ایو کارپنتر باحالتی عبوسانه جواب داد : 

- خبر ند ارد» من هم چیزی باو نگفته‌ام... تازه اگر هم باو بگویم» طبق 
معمول باد تو گلو خواهد انداعت و از من خواهد خواست تا آنجا که 
می توانم با پلیس همکاری کنم... خرب معلوم است... برای ایشان که فرقی 
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نمی کند ... آن شب هم دوباره به یکی از همین جلسات سیاسی احمقانه رفته 
بود. 

_وشما؟ 

- هیچی... تو خانه نشسته بودم و به رادیو گوش می دادم. 

- خوب... اگر بتوانید این موضوع را ثابت کنید که... 

_ جطوری ثابت کنم؟... بدشانسی ابنحاست که من به کرافت‌ها 
پیشنهاد کردم در صورتی که شهادت بدهند که من هم آن شب در آن جلسه 
میاسی شر کت کرده بودم پول نعوبی بآنها خواهم داد» ولی بی‌شرف‌ها قبول 
نکردند . 

بايد بگویم که اي نکارتان بهیجوحه عاقلانه نبود. 

- جرا ؟... عوضش دیگر الان این گرفتاری را ند اشتم. 

ولی فکر نمی کنید با ای ن کارتان حانواده کرافت را که حدمتکاران 
شما نیز می باشند مشک وک نموده» طوری که احتمالاً شما را قاتل می دانند ؟ 

- خوب... این زیاد مهم نیست... من قبلا هم به کرافت‌ها پول داده‌ام... 


- برای جى؟ 
- هیحی... همین‌طرری گفتم. 


مثل اینکه فراموش کردی... این منم که می توانم کمکت کنم. 

- آخر... جیز مهمی نبود... بخاطر اینکه پینام آن شب را اول کرافت 
دریافت کرد. 

پیخامی که از حانم آپوارد بود ؟ 

- بله... و باو گفته بود که از من خواهش کند همان شب بدیدنش بروم. 

ولی شما می گونید که نرفتید ؟ 

بله... معلوم است... جرا باید می رفتم ؟... زنیکه پیر عرضی... دلیلی 
نداشت بروم آنجا و دست‌های کثیفش را هم تو دست‌های خودم بگیرم... 
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حاضر نبودم حتی برای یک لحظه هم که شده بدیدنش بروم. 

- چه ساعتی بود که تلفن کردند و این پیغام را دادند ؟ 

- دقیقاً نمی دانم... چون رفته بودم بیرون و بخاطر همین هم بود که 
کرافت جواب تلفن را داد و پیفام را دریافت کرد... ولی بهرحال فکر 
می کنم بین ساعات پنج و شش بعد ازظهر بوده باشد . 

و شما هم باو باج دادید که راجع باین پیغام حرفی نزند و جائی هم 
مطرح نکند ؟ 

خودتان را به ریات نزنید... حوب معلوم است گر حون 
نمی خوا ستم قاطی هیچ ماجرانی بشوم. 

- کی به فکر آنها اهمیتی نمی دهد !!! 

پوارو با سنگینی خاصی در جواب گفت : 

چرا. یک ها عطق ا ترو راد شر گرد 

ایو کارپنتر چشمانش گرد شد و همین‌طور که به پوارو خیزه زد بود 
گفت : 

- یعنی شما جداً فکر می کنید که... 

- بله... جدآً. 

- یعنی می خواهید بگوئید که هیئت منصفه حرف کلفت نو کرها را قبول 
می کند ولی بحرف خانمهائی مثل من توجه نمی کند ؟ پوارو جوابی نداد و 
به ایو کارپنتر خیره شد و در تعحب فرو رفت... تعجب از این همه حماقت و 
نامردی... تعجب از بدبینی و کینه‌توزی با آدم‌هائی از طبقات پائین اجتماع 
که احتمالاً در مواقع خاصّی می توانند کمک‌های ارزندی به دیگران 
بنمایند... تعجب از این اند گبینی و خط می اند کجینانهلی که عدی 
کو رکورانه آن زا تعقیب و دنبال مې کنند ... واقعاً جای تأسف است که 
بعضی‌ها در زند گی دورتر از نک دماغشان را نمی بینند !!! چه جشمان 
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درشت آبی و زبائی!!! 

پوارو در این افکار و همین‌طور که بچشمان ایو کارپنتر خیره شده بود 
گفت : 

_ جرا شما عینک نمی زنید خانم ؟... بنظر من احتیاج دارید . 

- آهان... عینکه..: جرا بعضی اوقات می زنم... بچگی همیشه عینک 
داشتم. 

- مثل اینکه دند ان‌هایتانم در بچگی از این پلیت‌ها داشته ؟ 

ایو دوباره چشمانش گرد شد و گفت : 

- پله... درست است... ولی شما از کجا می دانید ؟... و اصلا جه 
ارتباطی بشما دارد ؟ 

- بله... جوجه ارد ک زشتی که به قوی زیبائی تبدیل شد . 

- خودم می دانم که بچگی خیلی زشت بودم. 

بنظر مادرتان هم زشت بودید ؟ 

ایو بتندی حواب داد و گنت ؛ 

- هن ال مادرم را بخاطر نمی آورم... نمی فهمم... ما داریم راجع به 
چی صحبت می کنیم ؟... بالانعره نگفتید که قبول می کنید یا نه؟ 

- متأسفانه نمی توانم قبول کنم. 

- ولي... جرا؟ 

- برای اینکه در این ماجرا من بعنوان مدافع جیمز بنتلی عمل می کنم. 

جیمز بنتلی ؟... آهان... فهمیدم... همان مرد که ل و دیوانه که آن 
پیرهرنه بدبخت را کشت ؟... نمی فهسم... این موضو ع چه ربطی به ماجرای 
آپوارد دارد ؟ 

شاید ... شاید هم ربطی ند اشته باشد , 

- خورب... پس لابد مسثله پول مطرح است؟... جقدر ؟ 
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- خانم محترم... اشتباه بزرگ شما اینست که... همه‌چیز را با پول 
می سنحید ... جون پولد ار هستید و پول زیادی هم دارید » فکر می کنید 
هر کاری که بخواهید با پول می توانید انجام بدهید. 

در اینجا ایو کارپنتر با حالت خاصی در جواب گفت : 

ولی من همیشه هم پولد ار نبوده‌ام. 

پوارو هم در جواب گنت : 

- نه... من هم متوجه شدم... و همین مورد خیلی از مسائل را روشن و 
خیلی از موارد را توحیه می کند. 
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سرانجام ایو کارپنتر بدون نتیجه و کماکان با همان تصورات اشتباه 
و تفکرات نا می که آمده بود » پوارو را ترک کرد و رفت. 

پوارو در تنهائی مجدداً بفکر فرو رفت و زیرلب گفت «اولین هوپ» و 
چندبار آن را تکرار کرد... پس معلوم است که خانم آپرارد هم به 
دیردر هندرسون تلفن کرده و هم به ایو کارپنتر... شاید به نغر سومی هم تلفن 
کرده باشد ... شاید ... 
در همین موقم مورین سامر هیز با سر و صد ای زیادی وارد شد و 
گفت 9 

_ حالا دیگر قیچی گم شده... معذرت سی خواهم از اينکه ناهار دير 
شد... سه تا قیچی دارم و حالا حتی یکیش را هم نمی توانم پیدا کنم. 

و دوباره بطرف گنحه رفت و با همان روش قبلی که پوارو کاملا با آن 
آشنائی داشت: بحستجوی قیجی مشفول شد ... ولی خوشبختانه این‌بار یلی 
زود به هدف نعود رسید و با فریادی از عوشحالی از اطاق خارج شد ... 
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بمحض اینکه مورین سامر هیز از اطاق حارج شد » پوارو از جا برحاست و 
بطرف گنحه رفت تا مثل دفعه قل آت و آشغال‌هانی که به کف اطاق ريخته 
بود سرجای خودشان بگذ ارد... و باز هم... قوطی بتونه... کاغذهای 
یادداشت... سبد کوحک... تعد ادي عکس. 

همین‌طور که ایستاده بود به عکس‌هانی که در دست داشت خیره شد . 

صد ای پائی از راهرو بگوشش رسید . 

پوارو با جالاکی و سرعتی که از سن و سال او بعید بود پرید کنار 
کاناپه, عکس‌ها را روی کاناپه انداحت و یکی از کوسن‌ها را روی آنها 
گذاشت و متماقباً خودش هم روی همین کوسن نشست» در همین لحظه 
مورین مجدداً وارد اطاق شد و گفت + 

- نمی دانم این کماجدان اسفناج‌ها را کدام جهنم‌دره‌ای گذ اشتم ؟ 

- ایناهاش خانم... نمی بینید ؟ 

و با دست به کماجدان پر از اسفناج که در کنار او در روی کانابه 
قرار داشت اشاره کرد. 

مورین سامر هيز کماحد ان را برداشت و گفت : 

- پس اینجا بود که جا گذ اشته بودم... امروز از آن روزهانی است که 
همه جیز بهم ریخته و عقب افتاده... و در این لحظه بود که تازه متوحه شد » 
پرارو جقدر شق و رق روی کاناپه نشسته است. لذا با تعجب به پوارو گفت : 

۔ جرا آنجا نشسته‌اید ؟... هیچ می دانید که بدترین جای تو این اطاق 
را انتخاب کرده‌اید ؟... تمام فنرهایش شکسته و در رفته... حتی رو کوسن 
هم که بنشینید باز هم ناراحت کننده خحواهد بود. 

- بله... می دانم... ولی نن محو تماشای این تابلوی نقاشی روی دیوار 
مقابل شدم. 
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مورین نگاهش متوجه تایلوی نقاشی شد که یک افسر نیروی دریائی را 
که تلسکوپی در دست داشت نشان می داد و مپس گفت : 

- بله... واقعاً قشنگه... و بنظر خودم تنها چیز زیبای این خرابه هم همین 
است... خودمان زیاد مطمئن نیستیم, ولی ظاهراً کار گینز بورو می باشد. 

مورین سامر هیز آهی کشید و در ادامة سخنانش گفت : 

- ولی هرچقدر هم که بیارزد , جانی هر گز آنرا نخواهد فروخت. این 
تابلو» تصویر پدر پدر پذربز رگش است. نمی دانم شاید هم چند تا 
آنورتر... که گویا در نبردی خیلی شجاعانه می جنگد و آخرش هم باهمین 
کشتی غرق می شود... جانی خیلی بان افتخار می کند. 

پوارو با مهربانی خاصی گفت : 

- بله... بله... می فهمم... جای خوش وقتی است که شوهر شما جیزی 
دارد که می تواند بان افتخار بکند... این مهم است... 
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ساعت سه بعد ازظهر بود که پرارو بمنزل د کتر رندل رسید . 

ناهار خوراک گوشت خر گوش همراه با اسفناج و سیبزمینی خورده 
بود و بدنبال آن پودینگ خیلی مخصوصی که این‌بار خوشبختانه نسوخته ولی 
نعیلی شل بود و این‌طوری که مورین می گفت مثل اینکه آب توي آن ريخته 
شده... بعدش هم یک فنجان آب زیپو بنام قهوه... احساس می کرد حالش 
خوب نیست. 

درب منزل را خانم اسکات کلفت پیرو قدیمی د کتر رندل باز کرد و 
پرارو باو گفت که قصد دارد خانم رندل را ملاقات کند. 

خانم رندل در اطاق نشیمن نشسته و به رادیو گوش می داد و بمحض 
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ورود پرارو به داغل اطاق رویش را بر گرداند و به مهمان تازه وارد نگاه 
کرد. 

پوارو تغییری در حالت و قیافه خانم رندل مشاهده نکرد... همانی بود 
که دیدار اول نیز دیده و احساس کرده بود نگران... گوش بزنگ... و 
هراسان از دیدن پوارو... و یا هراسان از مأموریتی که پوارو بمهده داشت. 
مع‌الوصف تا حدودی رنگ پرید هتر و مبهم‌تر بنظر مي رسید » ضمن آنکه 
پوارو مطمئن بود لاغرتر نیز شده است. لحظاتی در سکوت گذشت و سرانجام 
پوارو بحرف درآمد و گنت : 

خانم محترم... غرض از مزاحمت این بود که سئوالی از شما بکنم. 

- سئوال ؟... اوه... بله... حتما... بفرمائید . 

- می خواستم بپرسم که آیا خانم آپوارد در آنشب بخصوص و قبل از 
اینکه به قتل برسد بشما تلفن کرد ؟ 

خانم رندل بدون اينکه حرفی بزند » همین‌طور که خیره به پوارو نگاه 
می کرد سرش را بعلامت تأئید تکان داد. 

- جه ساعتی ؟ 

خانم اسکات پیغام را گرفت... بهرحال فکر می کنم حدود ساعت 
شش بعد ازظهر بود. 

- پیغام چی بود ؟... از شما خواهش شده بود که بمنزل ایشان بروید ؟ 

- بله... ایشان به حانم اسکات گفته بودند که خانم الیور و پسرشان 
روبین به کیلچستر می روند» ضمن آن که شب مرحصی هفتگی کلفتشان 
ژانت هم بوده. لذا ایشان تنهای تنها خواهند ماند و اگر ممکن است من به 
منزرل ایشان بروم تا ایشان تنها نباشند. 

۔ ساعت بخصوص را هم تعیین کرده بودند ؟ 


بله... بعد از نه سب 


قتل انم مک گینتی ۳.۵ 


- وشمارفتید ؟ ۱ 

- دلم می حواست بروم... واقعاً دلم می خراست... ولی نمی دانم چطور 
شد که آن شب بعد ازشام بدجوری خوابم برد... و وقتی که از خواب پریدم 
دیدم ساعت ده شب است... و فکر کردم دیگر خیلی دير شده. 

ولی راجع باین تلفن و این پیفام حرفی به پلیس نزدید ؟ 

چشمان خانم رندل بگونه‌ی گرد شد که حالت بی‌گناهی کود کانه‌ئی را 
در بیننده تداعی می کرد... و همین‌طور که خیره شده بود گفت : 

- فکر می کنید حتماً باید می گفتم ؟... آخر من که نرفته بودم... و فکر 
کردم اهمیتی نخواهد داشت... البته... حتی ... تا حدودی احساس گناه هم 
می کنم... چون فکر می کنم... اگر رفته بودم... شاید ایشان هم نمی مرد و 
الان زنده بود. 

خانم رندل در اینجا ناگهان نفسش را حبس کرد و با هیحان خحاصی 
گنت : 

- اوه... کاشکی اینجوری نمی شد . 

رلی پوارو در جواب گفت : 

- نه... این حرف را نزنید, 

و بعد لحظه‌نی سکوت کرد و آنگاه سرش را آورد جلو و بالحن قاطعی 
گفت : 

۔ خانم محترم... فقط بفرمائید جه‌جیژ شما را اینقدر ترسانیده و بوسصشت 
اندانعته ؟ 

خانم رتدل بتندی گفت : 

- ترس ؟ وحشت ؟... اشتباه‌می کنید . من از جیزی نمی ترسم. 

معهذ ا شما خیلی می ترسید . 


چه مزخرفاتی... چج... جرا من باید از چیژی بترسم ؟ 
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پوارو لحظه‌ئی سکوت کرد و سپس در جواب گفت : 

- هیچی... فمین‌طوری فکر کردم که شاید شما از من می ترسید . 

خانم رندل جوابی نداد... ولی چشمانش بطرز غریبی باز و گرد شد و 
متماقباً سرش را بعلامتی از بی‌اعتنائی آهسته آهسته تکان داد. 
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کمیسر امپنس گفت : 
- این‌جور که ما پیش می رویم... بعید نیست سر و کار خودم به زند ان 
بذ لم بيفتد. 
ولی پوارو بالحنی حاکی از دلداری گفت : 
- نه... ناراحت نباش... اینقدرها هم بد نیست. 
- این‌ها همه حرف است... حرف... نگاه کنید ... هرچیزی که بدست 
می آوريم و هرچیزی که می شنویم کار ما را مشکل‌تر کرده و می کند ... و 
تازه حالا هم خود شما می گوئید که خانم آپوارد آن روز بعد ازظهر ... به... 
سە‌زن... تلفن کرده و پیغام می دهد که آشب بدیدنش بروند... چرا سه 
نفر؟... مگر عودش نمی دانست کدام یک از این دو زن لیلی گمبول 
می باشد ؟... یا اینکه نکند این موضوع اساسا ارتباطی به ماجرای لی‌لی 
گمبول ند ارد؟... یک نگاه باین کتاپ که اسم اولین هوپ روی آن نوشته 
شده بیانداز... بما جه می کوچ تسا و ی که خانم آپوارد ز 
اوا - کین هردو یکی بوده و شخحص و احدی می باشند... این‌طور نیست ؟ 
- جیمز بنتلی هم بعد از شنیدن حرف‌های خانم مک گینتی, همین 
عقیده را داشت. 


- ولی مثل اینکه گفتید ؛ زیاد مطمئن نبود ؟ 
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- بله... زیاد مطمئن نبود... برای آدمی مثل بنتلی محال است که از 
جیزی مطمثن باشند . مضافاً باین که بادقت و توجه بحرف‌های مک گینتی 
گوش ند اده بود... معهذ | حتی آدمی مثل جیمز بنتلی هم با شنیدن حرف‌های 
مک گینتی... خانم آ آپرارد را تداعی و بیاد می آورد... که می تواند حدس 
درستی باشد ... انسان‌ها در این موارد کمتر اشتباه می کنند . کمیسر اسپنس 
صبحت را به اوا - کین کشاند و گفت + 

۔ برطبق آخریی اطلاعاتی که ما از استرالیا دربافت کردیم (یادت 
باشد» اوا - کین به استر الیا رفت نه امریکا), خانم «اولین هوپ» مورد 
بحث» بیست سال قبل در استرالیا در گذشته است. 

پوارو در جواب گفت : 

- قبلا از این موضوع اطلاع داشتم. 

مثل اینکه شما همیشه قبلا از همه‌چیز باخبر هستید ... این‌طور نیست 
مسیو پرارو؟ 

پوارو این زخم‌زبان را زیر سبیلی در کرد و گفت : 

- باین حساب, یک طرف قضیه خانم اولین هوپی را داریم که بیست 
سال قبل در استرالیا مرده... و طرف دیگر... 

E‏ پرارد» بیوه یک کارخانه‌د ار ثروتمند از مناطق 
شمالی کشور... خانم آپوارد با شوهرش در نزدیکی‌های شهرستان لیدز' 
زند گی می کرده که صاحب یک پسر نیز می شوند ... مدت کوتاهی پس از 
تلد این پسر» شوهرش فوت می کند ... پسری که خدا بآنها می دهد از بدو 
تولد به بیماری‌سل مبتلا بوده و لذا ر پس از مرگ شوهرش قسمت اعظم 
زند گانیش را همراه پنرش در خار جح از کشرر می گذرانیده . 


[ -Leedz 
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- خحوب... داستان این یکی که اینجاست جطور شروع می شود ؟ 

داستان چهارسال بعد از اینکه اوا - کین انگلستان را ترک 
می گوید ۰ شروع می شود... آقائی بنام آپو ارد همسر آینده‌اش را در حارج 
از کشور ملاقات می کند و وقتی که سرانجام ازدواج می کنند او را با حود 
به انگلستان می آورد. 


- باین‌تر تیب»... حانم آپوارد... می تواند... همان اوا - کین باشد ... 


اسم خودش چی بود ؟ 
- تا آنجائیکه من می دانم. . ها رگریوز .. . ولی دانستن اسم حودش جه 
فایده‌نی دارد ؟ 


- بله... جه فایده؟... اوا - کین و یا همین خانم اولین هوپ که ظاهراً 
می بایست سالیان قبل در استرالیا مرده باشد... شاید ت نمرده... و بعداً 
بطریقی یکزن دیگری را که فرت کرده بوده بنام خودش جا می زند و خودش 
هم محعاقباً ۱ و KS‏ ی ی و 
ا 

اسپنس در جواب اظهار داشت : 

- مشکل بنظر می رسد ... فراموش نکنید که ماجرا بگذشته خیلی دوری 
مربوط می شود... حالا گیرم که حرف‌های شما صحیم بوده... و... گیرم که 
عکسی هم از خود نگاه داشته... و گیرم که این عکس را خانم مک گینتی 
نیز دیده باشد... آخرش جی؟... نتیجه این فرضیات این خواهد برد که 
مک گینتی را حتماً او کشته است. 

- بله... این احتمال هم وجود دارد... روبین آپوارد آن شب برنامه 
رادیوئی داشته... خانم رندل هم گفت که آن روز بعد ازظهر بدیدن خانم 
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مک گینتی رفته بوده ولی هر کاری می کند کسی جوابی نمی دهد ... از طرفی 
خانم سوئیت‌من به نقل قول از طرف ژانت گروم کلفت پیرو غرغروی 
آپواردها می گفت که خانم آپوارد برخلاف آنچه که شایع بوده و خود نیز 
نشان می داده, فلج نبوده است؛. 

- حوب... پرارو... همه این‌ها بای وت رون و اق انیت که 
حود این خانم هم به قتل رسید... آن هم بعد از اينکه عکس بخصوصی را 
شناسائی می کند... و حالا شما می خواهید بگوئید که این دو حنایت ربطی 
بیکدیگر ند ارند ؟ 

- نه... نه... من چنین حرفی نمی ژنم... این دو جنایت با هم مربوط 
هستند و شکی در آن نیست. 

- ین که دیگر خسته شدم. 

- «اولین هوپ» کلید فحما در این اسم می باشد . 

- ای کارپنتر چطور؟... پس بحساب شما ای و کارپنتر لی‌لي گمبول 
نبوده... بلکه دختر اوا - کین می باشد !!... ولی در هرصورت مادر خودش را 
که بقتل نمی رساند . 

- نه... نه... منظورم مادر کشی نیست. 

- تو جه ابلیسی هستی پوارو... جیزی نمانده که بگوئی اوا - کیین» 
لی‌لی گمبول» ژانیس کورتلند و ورا - بلیک همه و همه در براد هینی زندگي 
می کنند ... 

- بیشتر از چهار نفر باید باشند... اوا - کین تنها پرستار آلفرد گریگ 
نبود بلکه دایه بچه هم بوده. ۱ 

- چه ربطی به موضو ع دارد ؟ 

- دایه وقتی استخد ام بی شود که حد اقل یک بجه وجود داشته باشد ... 
باید بفهمیم چه بلائی بسر بچه و یا بچه‌های آلفرد گریگ آمده است؟ 
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تا آنجا که من بخاطر دارم یک دختر و یک پسر داشت که یکی از 
بستگانش آنها را با خود برد. 

-پس بايد دو نفر دیگر به ليست خودت اضافه کنی... دو نفر که 
احتمالاً عکسی را بخاطر دلیل سوم یعنی انتقام نگاه داشته‌اند. 

ولی اسپنس در جواب گفت : 

- منکه اصلا باور ند ارم. 

پوارو آهی کشید و گفت : 

- ولی بهرحال بهتر است تمام احتمالات را درنظر گرفت... من بشخصه 
فکر می کنم که به حقیقت ماجرا پی برده‌ام... فقط یک موردی هست که هنوز 
مرا گیج می کند. 

خوشحالم که بالاخره چیزی پیدا شد که شما را گیج بکند. 

_ الا اسپدس دوست عزیزم... بمن بگو ببینم... آیا اوا - کین قبل از 
اینکه آلفرد گریگ را اعدام کنند از انگلستان خارج شد ؟ 

- بله... درست است. 

- و در آن موقع آبستن و منتظر وضع حمل بود ؟ 

باز هم درست است. 

پوارو در اینجا با حالتی از تعجب گفت : 

- خد اي من... جقدر احمق بودم... چه ماجرای ساده و راحتی... 
این‌طور نیست اسپنس... بدنبال این حرف پوارو... جیزی نمانده بود که 
جنایت سومی هم صورت بگیرد... کشته شدن... فر کول پوارو.. بدست... 
کمیسر اسپنس... از کلانتری کیلچستر. 
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هر کول پوارو پس از تماص با مر کز» به اپراتور اظهار داشت : 

- می خواهم با خانم آریادنه الیور در لندن صحبت کنم. ۱ 

ولی ارتباط تلفنی با خانم آریادنه الیرر کار آسانی نبود» ظاهر اً ایشان 
مشغول کار بودند و کسی اجازه ند اشت مزاحمشان بشود. معذ الک پوارو از 
اصرار خود دست برند اشت و لحظاتی بعد صدای خانم الیور که نفس نفس 
می زد و تا حدودی هم عصبانی بگوش می رسید در گرشی پیچید و گفت : 

- چی شده؟... چه خبره؟... نمی شد بعداً تلفن کنی؟... فکر جالبی 
برای یک داستان جدید بسرم زده بود و داشتم روی آن کار می کردم... 
مهیج‌ترین ماجرای جنائی که در یک بزّازی اتفاق می افتد... از آن 
بزازی‌های قدیمی که علاوه بر پارچه انوا ع لباس‌های مسخره و آستین بلند 
عهد بوق را می فروشند, 

ولی پوارو کماکان با همان حالت خون سردی که داشت در جواب 
گفت ٠:‏ 

نمی دانم راجم به چی صحبت می کنید... ولی در هرصورت 
موضوعی که باید عرض کنم بمراتب از این داستان مهم‌تر و با آهمیت‌تر 
می باشد. 

امکان ندارد... منظورم اینست که برای من مهم تاره من... تا 
وقتی که... این فکر... و اين... ایده را... روی کاغذ نیاورم... و طرح اولیه 
این داستان را ننویسم... بهیج چیزی توجه نخواهم داشت. 

معهذ اء هر کول پوارو بدون توحه به اظهارات خانم الیور و قدرت خلاقه 
ملال‌انگیز ایشان» موکد انه و با تحگم سئوالاتی نمود که باعث بهت و حیرت 
خانم الیور شد و با حالتی از نامطمئنی در جواب گفت : 

بله... بله... همان تاتر است... جای کوجکی است... تاتر کوچک... 
نه... اسم دیگرش را من نمی دانم... کدام یکی؟... آهان... آنکه آن‌ور 
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ایستاده بود» سسیل بود... سسیل نمی دانم چی... دیگری که من با او 
صحبت می کردم مایکل بود... ما..ی... کل. 

عالی شد ... فقط همین‌ها باقیمانده بود که باید می دانستم. 

ولی جرا سیل و مایکل ؟ 

- این‌ها را فراموش کنید خانم عزیز... بهتر است تا دیر نشده بر گردید 
به مغازه بز ازی و به لباس‌های قدیمی آستین بلند برسید. 

۱ - ولی خانم الیور با حالتی از تأ کید در جواب گفت : 

- نمی دائم چرا این دکتر رندل را دستگیر نمی کنید... اگر من رئیس 
اسکاتلندیارد بودم» یکد قیقه معطل نمی شد م. 

- بله... احتمالا این کار را می کردید... بهرحال امیدوارم در جنایت 
مقازه بژازی موفق باشید. 

معهذا خانم الور با افسردگی خاصی گفت : 

- تمام داستان از سرم پرید... تقصیر شماست... بکلی از بین رفت. 

پوارو یک دنیا معذرت خواست و پس از خحداحافظی گوشی را درجای 
خودش گذ اشت و همیین‌طور که مۍ خندید رو کرد به کمیسر اسپنس و 
گفت : 

- خوب... حالا دیگر می توانیم برویم... شاید ترحیح می دهید خودم 
تنها بروم... چون می دانید که باید این برنامه را اجرا کنم... باید بروم به 
تاتر کوچک در کالنکوئی و با بازیگر جوانی بنام مایکل که رل چند آن مهمی 
هم ند ارد» چند کلمه صحبت کنم. فقط خد| خدا می کنم. همان مایکلی باشد 
که من دتبالش می گردم. 

کمیسر اسپدس با حالتی شبیه آتشفشان در شرف فوران گفت : 

- آخر من نمی فهمم چرا... 

ولی پوارو با مهارت خاصی و بمنظور جلوگیری از این انفجار 


قحل خانم مک گینتی ۳۳ 


قریب‌الوقو ع, حرف کمیسر اسپنس را قطع کرد و گفت : 

- دوست عزیز... هیچ می دانی معنی «راز عمومی حصوصی» چیست ؟ 
حالتی پر خاشگرانه گفت : 

فقط مانده بود که زبان فرانسه هم تدریس کنید ؟ 

- «راز عمومی خصوصی» یعنی رازی که همه ظاهراً فکر می کنند همه 
از آن حبر دارند. معهذا کسانی هم حتماً خواهند بود که از این راز 
بی‌اطلاع بوده با این تفاوت که هرگز نیز باخبر نخواهند شد ... چرا؟ چون 
همان‌طور که اول گفتم همه فکر سی کنند که همه خبر دارند و دلیلی ند ارد 
که آن را دوباره بیکدیگر بگویند. را راه دوری برویم ؟ آمدیم و من از راز 
بخصوصی آگاه شد م» و بتابدلایلی فکر می کنم که شما هم مطمتداً از این 
راز آگاهید» باین حساب دلیلی ندارد که آن را مجدداً مطرح و با شما 
گفتگو نمایم. 

کمیسر اسپنس با همان حالت قبل در جواب اظهار داشت : 

خودم هم نمی دانم که چطرر همین‌طور نشستم و شما را تماشا 


س ی 
۲۵ 


داد گاه مقدماتی پایان یافت... برمبنای رأی این داد گا» قاتل و یا 
قاتلین شناخته نشدند. وقتی که داد گاه حاتمه یافت» ه رکول پوارو تمام 
کسانی را که بعنوان شاهد و یا بمنظور ادای توضیحات در دادگاه شرکت 
کرده بودند» به مهمانسرای لانگ میدو دعوت کرد. 

پوارو با پشتکار و صبر و حوصله زیاد سرانجام موفق شده بود نظم و 


۳۹4 آگاتا کریتی 


ترتیبی به اطاق‌نشیمن مهمانسرا بدهد .تمام صندلی‌ها تمیز و مرتب و بصورت 
نیم دایر؛ بزرگی چیده» سگ‌های مورین هم با زحمت و مشقت زیادی از این 
اطاق خارج و در جای دیگری بسته شده بودند ... پوارو, خود با حالتی شبیه 
اساتید دانشگاه در انتهای اطاق در جائیکه تمام مهمانان را زیر نظر داشت 
و به آنها مسلط بود قرار گرفت, لحظاتی در سکوت کامل به مهمانان خیره و 
. پس از اینکه مطمتن شد همگی سرا پا گوش هستند» سینه‌اش را نیز صاف 
نمود و شروع کرد : 

- خانم‌ها » اقایان... 

و بدنبال مکشی کوتاه؛ ناگهان و بدور از انتظار جنان حملات شمر 
گونه‌ئی بلب آورد که همه را غرق در بهت و حيرت فرو برد. 

مک گینتی مرده؟... جطوری مرده؟... رو زانوهایش این‌طوری. 

مک گینتی مرده؟... جطوری مرده؟... دستشو گرفت این‌طوری. 

مک گینتی مرده؟... حطوری مرده؟... این‌طوری. 

با مشاهد» جهره‌های شگفت‌زده مهمانان» در ادامة سخنان خود گفت : 

- نه... مطمثن باشید که دیوانه‌نشدهام... و خدای نخواسته فکر نکنید 
که مجدداً بدوران کود کی با زگشتم. منظورم فقط این بود که شعری کودکانه - 
که مر بوط به یک بازی کود کانه می شود تکرار کرده و بخاطرتان بیاورم... 
شاید بعضی از شماها وقتی بجه بودید این بازی را کرده باشید ... عانم 
آپوارد مطمتناً این بازی را می دانست و از بچگی با آن آشنا بود. و باز هم 
ایشان بودند که مجدداً این شعر را برای من تکرار کردند ... البته با یک 
تفاوت... خانم آپوارد دربند آخر می گفت «مک گینتی مرده... حطوری 
مرده... خودش را آنداعت وسط... مثل من» بدبختانه همین بود و همین هم 
شد ... چون ایشان هم مثل خانم مک گینتی خودش را اند اخت وسط... و در 
نهایت... مثل خانم دک گینتی هم جانش را از دست داد. 


قتل خانم مک گینتی ۳۹۵ 


برای اینکه به گنه ماجرا پی ببریم» بایست بعقب ب رگردیم و از اول 
شروع کرده و قدم بقدم جلو بیانیم... یعنی از خانم مک گینتی که روی 
زانوهایش خم شده و کف خانه‌های دیگران را می ساید... خوب... خانم 
مک گینتی به قحل می رسد و مردمی بنام جیمز بتتلی به اتهام قتل او دستگیر؛ 
محا کمه و محکوم می شود ... معهذا... کمیسر اسپنس که خود مسئول این 
پروند» می باشد » بنابدلایلی خاصی از محکومیت جیمز بنتلی راضی نبوده و 
علی‌رغم مد ارک قوی و محکمی که وحرد داشته نسبت به گناهکار بودن وی 
به شک و شبهه می افتد . دلایل ایشان مرا هم قانم کرد و متقاعد نمود... و 
بهمین منظور به براد هینی آمدم تا جواب سئوالاتی نظیر «خانم مک گینتی 
چطوری مرد ؟ و جرا مرد ؟ را پیدا کنم. 

دلیلی ند ارد که با ذکر حزئیات وقتتان را گرفته و سرتان را درد 
بیاورم فقط باین اکتفا می کنم که با آگاهی از حریدن یک شيشه جوهر 
ناقابل و ناچیز» سرنخ این ماجرای پیجیده را بدست آورم... در یک شماره 
از هفته نامه ساندی کمپانیرن, شمارهنی که در آخرین یکشنبه عمر خانم 
مک گینتی برحسب عادت هفته نامه ساندی کمپانیون را می خرانده و لذا 
بهمین مورد بسنده‌می کنم که خانم مک گینتی یکی از این عکس‌ها را 
می شناسد ... چرا؟... چون بخاطر می آورد که این عکس را قبلا در یکی از 
خانه‌هانی که برای کار بی رفته» دیده است. 

خانم مک گینتی در این مورد با جیمز بنتلی صحبت کرده و حرفههائی 
نیز باو می زند. حال اینکه جیمز بنتلی فقط گوش می داده ولی ترجهی 
بحرک‌های او ند اشته, نه آن موقع و نه بعد . مع الوصف حتی با اینکه فقط 
همین‌طوری گوش می کرده از محتوای کلام خانم مک گینتی حدس می زند 
موصوع صحبت راجع به عکسی در منزل آپراردها برده و لدا وقتی خانم 
مک گینتی به زنی مغرور و افادی اشاره می کند » جیمز بنتلی متوجه خانم 


۳۹۹ ۱ آگاتا کرستی 


آپوارد شده و او را در ذهنش تصور می نماید ... البتهء اظهارات حیمز بنتلی» 
چنان واقعیت مستدلی نبود که بتوان روی آن حساب کرد ممهذ | آنچه مسلم 
است خانم مک گینتی ضمن اشاره به شخصیت مورد نظرش, لغاتی نظیر 
مغرور و افادشی را بکار می برد و همان‌طور که همه ما می دانیم» خانم 
آپوارد هم براستی زنی مغرور و متکبر بود. 

باز هم همان‌طرر که همه شماها می دانید (البته اکثراً حضور داشتید و 
آنهائی هم که غایب بردند » حتماً بگوششان رسیده) در شب مهمانی خانم 
آپرارد» من این عکس‌ها را نشان دادم. در یک لحظه از حالات غیرمترقبه 
خانم آپرارد که آن هم لحظهئی بیش طول نکشید , فهمیدم که یکی از 
عکس‌ها را شناخته. مجبور بود تأئید کند...» چون مترجه شد که من فهمیدم؛ 
لذا متعاقباً اظهار داشت یکی از عکس‌ها را قبلا درجائی که بخاطر 
نمی آورد» دیده است. و وقحی که از ایشان سثوال کردم کدام عکس 
می باشد , ایشان به عکس لی‌لی گمبول کوچولو اشاره کرد ... ولی... بگذ ارید 
حقیقت را من به شما بگویم... عانم آپوارد از ابراز حقیقت خودداری 
کرد... ایشان بنابدلایلی که برای خودشان داشتند » ترجیح دادند که این راز 
و این شناسائی پیش خودشان تنها بماند... و بهمین دلیل تعمداً به عکس 
دیگری اشاره کردند که به خیال حودشان مرا گول زده و گمراه بنماید ... 
شاید من گول خوردم و گمراه هم شدم... ولی یک نفر حضور داشت که گول 
نخورد و گمراه هم نشد ... قاتل... بله قاتل... یک نفر در آن جمع حضور 
داشت. که آناً فهمید منظور اصلی خانم آپوارد کدام عکس بوده... بیش از 
این معطلتان نمی کنم... عکسی که خانم آپرارد شناخت» عکس اوا - کین 
بود ... زنی که تحت عناوین مختلفی از قبیل همکار, همدست, قربانی؛ مرو 
مدای زیادی در پرونده جنجالی آلفرد گریگ براه اند اعت. 

عصر فردای آن روز» خانم آپوارد به قتل رسید... بهمان دلیلی که خانم 


قتل خانم مک گی ۳۷ 


مک گینتی نیز قبلا به قتل رسیده است... چرا؟... چون زبان سرخ سرسبز 
می دهد برباد... هردو پریدند وسط و حرف‌هائی که نباید می زدند »... زدند. 
و حالا می رسم به شب حادثه... در آن شب و قبل از اینکه خانم آپوارد بقتل 
برسد» مه نفر از عانم‌های ساکن براد هیتی خانم کارپنتر, خانم رندل و 
دوشیزه هندرسون» پیام تلفنی مشابهی از منزل خانم آپوارد دریافت می کنند 
که همان شب بملاقات انم آپوارد بمنزل ایشان بروند. آن شب» شب 
مرخصی هفتگی ژانت کلفت منزل بودهء ضمن آنکه پسرش روبین و خانم 
الیور جهت تماشای نمایش به تاتر کوچک در کالنکوئی می رفتند. لذا چنین 
بنظر می رسد که خانم آپوارد لابد می خواسته صحبتی خصوصی با تک‌تک 
این خانم‌ها داشته باشد و با توجه به خلوت بودن خانه بهترین موقعیت برای 
این خواسته او فراهم شده بود. 

در اینحا سئوالات عمده‌ای مطرح می شود... چرا سه زن؟ آیا حالم 
آپوارد بیاد آورده بود که عکس اوا - کین را قبلا کجا دیده؟ یا اينکه 
مطمثن بود دیده ولی جای آن را نمی دانست؟ آیا وجه مشت رکی بین این سه 
زن وجود داشت؟... نه... ظاهراً وجه مشت رکس وحود ند ارد... ولی جرا... 
هرسه حدوداً سی‌ساله می باشند . احتمالاً شماها نیز مقاله هفته نامه ساندی 
کمپانیون را خوانده‌اید» عکسی از اوا - کین حامله جاپ شده بود که 
براستی احساسات خواننده را برمی انگیخت و وادار می کرد از خود سئوال 
کنند جه بلائی سردختر بی گناه این زن آمده و سرنوشت او را بکجا کشانیده 
است. ولی می بینیم؛ خانم آپوارد از سه زنی دعوت کرده که سن و سال آنها 
با سن و سال دختر اوا - کین مطابقت می کند. لذا بنظر می رسد درحال 
حاضر خانم جوانی در براد هینی زند گی می کند که همان دختر اوا - کین 
معروف بوده که پدرش نیز آلفرد گریگ جانی سنگدل می باشد و باز هم 
بنظر می رسد که این خانم جوان بمنظور جلو گیری از برملا شدن این راز سر 


۳۹۸ آ انا کرستی 


بععهر و ممانعت از افشاء شدن هریت واقعی خود حاضر است ه رکاری و 
هرعملی را انجام دهد ... حتی جنایت آن هم دوبار... و برای همین هم بود 
که در جلوی جسد بی‌جان خانم آپوارد دو فنجان قهوه قرار داشت که هردو 
مورد استغاده قرار گرفته بودند» ضمن آنکه فنجان میهمان نیز به روژلب 
آغشته بوده. 

خوب... حالا بر گردیم سراغ این سه خانم که پیام‌های تلفنی دریافت 
کرده بودند... عانم کارپنتر دریافت پیام را تأئید می کند ولی می گوید 
تمایلی به رفتن ند اشته و نمی رود... خانم رندل تمایل داشته که برود ولی 
روی صندلی خوابش می برد... ظاهراً فقط دوشیزه هندرسون بوده که 
می رود... ولی ایشان هم می گوید که خانه کاملاً تاریک تاریک برده و چون 
هیچکس جواب او را نمی دهد » وی نیز بخانه باز می گردد. 

خوب... این هم از اظهارات این مه خانم... معهذ | مد ارک و شواهدی 
وجود دارد که مفایر این اظهارات می باشد ... بعنوان مثال... فنجان آغشته به 
روزلب... دوشیزه ادنا که مطمئن است خانمی با موهای روشن را دیده که 
آن شب وارد منزل آپواردها شده است... مهمتر از همه بوی عطر... بوی 
عطری قوی که تمام خانه را فرا گرفته برده... عطر گران قیمتی که فقط خانم 
کارپنتر استفاده می کند . 

در اینجاء ایو کارپنتر حرف او را قطع کرد و فریادزنان گفت : 

- این دروغ است... یک دروغ و تهمت عمومی... عطر من نبوده... من 
پایم را از خانه بیرون نگذاشتم... جه برسد باینکه متزل آپوارد رفته باشم... 
گامی... گاس... همین‌طور ایستادی و باین تهمت‌ها گوش می دھی؟ گامی 
کاریتتر که از عصبانیت سفید شده بود گفت : 

مسیو پوارو... بهتر است بدانید که من می توانم بخاطر این اتمام 
بی‌مورد بر علیه شما اعلام جرم بکنم ضمن آنکه همه کسانی که اینجا حضور 


قتل خانم مک گینتی ۳۹۹ 


دارند نیز شهادت خراهند داد. 

- بنظر شما گفتن اینکه خانم شما عطر بخصوصی و یا روژلب بخصوصی 
استفاده می کند » تهمت و افترا تلقی می شود ؟ 

ایو کارپنتر مجدداً فریاد زد و گفت : 
-اين مسخره است... واقعاً مسخره... حوب ه رکسی می توانست چنین 
عطری را بدر و دیوار آن خانه بپاشد . 

بدنبال این حرف, پوارو بطرف ایو کارپنتر بر گشت و با احترام خاصی 
باو گفت : 

- برارو... دقیقاً... همین‌طور است که سی فرمائید ... ه رکسی 
می توانست این کار را بکند ... گو اینکه خیلی بدیهی و خیلی ناشیانه بود... 
آنقدر ناشیانه که بنظر ىن نتیجه‌نی که می بایست از این کار عاید می شد آن 
را هم از بین برد... مهمتر از همه اینکه مرا به تفگر واداشت... تفگری که به 
نوبه خود بمن ایده داد... بله... ایده‌های خاصی که متعاقباً راهنمای بن شد. 

بوی عطر... و فنجان آغشته به روژلب... ولی پاک کردن روژلب از روی 
فنجان که کار مشکلی نیست... بشما اطمینان می دهم که خیلی راحت و 
بسادگی پاک می شود و ذره‌نی از آن نیز باقی نمی ماند... حتی با شستشوی 
با آب هم پاک می شود... پس جه دلیلی داشت که روژلب باقی بماند و 
پاک نشود ؟... کسی هم که خانه نبوده که از چیزی خبردار بشود... معهذ! 
فنجان کماکان با روژلبی که می تواند پلیس را راهنمائی نماید» آغشته باقی 
می ماند... اینها چراهائی بود که از خردم سئرال می کردم... و سرانجام باین 
نتیحه رسیدم که تعمدی در کار بودة و تما در زنانه حلومدادن این 
جنایت... بعبارت دیگر تعمد دروانمود کردن اینکه این جنایت توسط یک 
زن انجام شده... در اینجا بود که مجدداً پیامهائی که این سه زن دریافت 
کرده بودند بیادم آمد و متوجه شدم هیچیک از آنها ستقیماً و شخصاً پیام را 


۳۰ آگاتا کرستی 


دریافت نکرده‌اند... بعبارت دیگر هیچیک از آنها شخصاً با خانم آپوارد 
صحبت نکرداند... پس... احتمال دارد اصلا خانم آپوارد نبوده که تلفن 
کرده... حتماً شخص دیگری بوده... کسی که سعی داشته بهرطریق ممکنه 
پای یک زن را میان این ماجرا کشیده و ترتیی بدهد که سومظن فقط متوجه 
این زن بشود... زن بخصوصی هم مطر ح. نبوده... هرزنی می توانست باشد ... 
و در اینجا بود که باین نتیجه کلی رسیدم... قاتل خانم آپوارد یک زن 
نبوده... بلکه... یک... مرد... می باشد . 

در اینجا نگاهی به حضار اند احت که همه ساکت و سرا پاگوش نشته 
و فقط ای رکارپنتر آهی کشید و گفت : 

- این شد یک حرف منطقی!!! 

و خانم الیور هم در جواب او اظهار داشت. 

- البته که منطقی است. 

ه کول پوارو بسخنان خود ادامه داد و گفت : 

۔ حالا دیگر مطمتنم که قاتل خانم آپوارد یک مرد می باشد ... همان 
مردی که قبلا خانم مک گینتی را هم بقتل رسانیده است... حالا باید دنبال 
این مرد رفت... ولی کدام مرد ؟... علی‌الاصول خانم مک گینتی و خانم 
آپوارد هردو به یک دلیل و در رابطه با یک عکس کشته شده‌اند... سئوال 
اول... این عکس الان پیش چه کسی می باشد ؟... سئوال دوم... برای چه 
تابحال نگهد اری شده است ؟ 

خوب... بنظر می آید که زیاد مشکل هم تیاغ می قوان گنت که 
صرفاً از روی احساسات و عاطفه آن را حفظ و نگه می داشته و حالا هم که 
خانم مک گینتی را از سر راه برداشته دلیلی ندارد که این عکس را نیز پاره 
کرده و از بین ببرد... اما... اما با جنایت دوم» موضوع خیلی فرق می کند ... 
برای اینکه این‌بار ثابت شده که قتل خانم آپوارد دقیقاً در رابطه با این 


قبل خانم مک گیتی ۳ 


عکس بوده و لذا نگهد اشتن آن خطرناک می باشد... بنابراین مطمثناً شما 
هم با من موافقید که این عکس می بایست از بین رفته باشد. 

متعاقباً حضار نیز در تأئید حرف او سرشان را تکان دادند و پوارو هم 
ادامه داد و گفت : 

- ولی... برخلاف آنچه که ما تصور کردیم این عکس نه پاره شده و نه 
از بیین رفته ... نخیر... اصلا و ابداً... مطمثنم... چون خودم پید ايش کردم... 
آن هم چند روز قبل... در این خانه و در همین‌جا... تو یکی از کشرهای 
گنجه‌نی که آن طرف اطاق قرار دارد... و الان هم پیش خودم می باشد . 

متعاقباً عکسی از جیبش درآورد و بالا گرفت و بهمه نشان داد. عکس 
دختر جوانی که زورکی می خندید و دسته گل رزی نیز بسینه گرفته بود... و 
سپس در ادامه سخنانش گفت : 

- بله... این عکس همان اوا - کین معروف می باشد ... در پشت این 
عکس جملهٌ کوتاهی در دو حرف با قلم نوشته شده... برایتان می خوانم... 
«مادر من.» 

در اینجا چشمان ه کول پوارو گرد شد و با حالتی که گوئی مخاطب را 
متهم می کند به مورین‌سامرهیز خیره شد. مورین سامر هیز» موهایش را از 
صورتش بعقب زد و همین‌طور که او هم با شگفتی و تعجب زياد به پوارو 
خیره شده بود گفت : 

- اصلا نمی فهمم... من ه رگز... 

- بله... خانم سامرهیز... شما نباید هم بفهمید ... نگهد اشتن این عکس 
آن هم پس از جنایت دوم فقط دو دلیل می تواند داشته باشد ... یکی بخاطر 
همان احاسات و عواطف معصومانه. جون احساس گناهی بشما دست نداده 
بود و لذا دلیلی نداشت که عکس. را ازبین ببرید ... شما حودتان دز منزل 
آپوارد اعتراف کردید که دختر سرراهی بوده‌اید و فکر نمی کنم حتی نام 


۳۲ آگاتا کریست 


مادر حقیقی‌تان را هم بدانید... ولی یک کسی ظاهراً می داند کسی که بنام 
و فامیل خود مغرور بوده و مباهات می کند ... غروری که او را وادار کرده به 
خانه آباه و اجدادی خود جسبیده و آن را ول نکند ... غروری که نيا کان او 
نیز داشته و نسل به نسل بمکدیگر انتقال داده‌اند... چنین مردی ترجیحم 
می دهد بمیرد تا اینکه همه دنیا پفهمد که مورین سامر هیز دختر اوا - کین 
و آلفرد گریگ قاتل بدنام می باشد... این مرد... همان‌طور که گفتم احاضر 
است بمیرد... ولی جرا بمیرد ؟... با این کار مسئله‌ی حل نمی شود... پس 
بهتر است بکشد ... و برای همین است که باید بگویم بجای آن مرد مفروری 
که اشاره کردم... باید سراغ مرد دیگری برویم... مردی که تصمیم دارد 
بکشد و آماده قتل می باشد. 

جانی سامر هیز از صندلی خود بلند شد و بالحنی خیلی آرام و تا 
حدودی دوستانه گفت : 

- پرت و پلا حرف می زنی و ظاهراً از چرت و پرت‌هائی هم که 
می گوئی لدت می بری... تثوری... تئوری... فرضیه... فرضیه... آن هم راجع 


به همسر بن. 

و در ا ینجا مثل آتشفشان خاموشی ناگهان فوران کرد و فریادزنان 
گفت : 

- چطور جرأت می کنی... خوک کلیف. 


و بدنبال این حرف با جنان سرعتی بطرف پوارو دوید که همه را 
غافلگیر کرد... پوارو بموقع خودش را کنار کشید ولی قبل از اینکه جانی 
سامر هیز باو برسد» کمیسر اسپنس بین او و سامر هیز ایستاده بود و گفت : 

- نه... ه... سرهنگ سامر هیز... حالا شما کوتاه بیاشید . 

جانی سامر هیز تا حدودی با عصاب خود مسلط شد و تکانی به 
شانه‌های خود داد و گفت + 


قتل خانم مک گیتی ۳۲۳ 


- خیلی متأسفم... ولی قبول کنید که خیلی مسخره است... چون هر کسی 
می توانست این عکس را در کشوی این گنجه بگذ ارد. 

بدنبال این حرف پوارو با حالت تحسین‌آمیزی باو نگاه کرد و گفت : 

- دقیقاً... و جالب اینجاست که هیچ اثر انگشتی در روی این عکس 
دیده نمی شود . 

متعاقباً لحظه‌ثی مکث کرد و سپس با مهربانی محسوسی گفت : 

- در صورتی که اگر این عکس متعلق بخانم سامر هیز بود» ایشان 
بخاطر عشق و علاقه آن را نگاه می داشت و طبیعتاً آثار انگشت زیادی هم 
روي آن مشاهده می شد . 

مورین سامر هیز جیفی کشید و گفت : 

- شما دیوانه شده‌اید... من تا قبل از منزل خانم آپوارد » ه رگز چشمم 
باین عکس نیفتاده بود. 

پوارو در جواب گفت : 

- خوشبختانه من هم می دانم و می دانم که شما حقیقت را می گوئید ... 
این عکس لحظاتی قبل از آنکه من آن را پیدا کنم» عمدآ در این کشو 
گذاشته شده... برای اینکه آن روز دوبار کشوی این گنجه باز و تمام 
محتویات آن نیز بزمین ریخته و پخش و پلاشد و دوبار من شخصاً 
حردهربزها را جمع کرده و در کشو گذاشتم. بار اول اين عکس وحرد 
ند اشت... ولی بار دوم چرا... پس معلوم می شرد که این عکس در فاصله بین 
دو ریخت و پاش در این کشر گذ اشته شده است... و من... می دانم... جه 
کسی... این کار را... کرده است. 

با گفتن جمله آخر» صدا و حالت پوارو نیز تغییر کرد... از حالت 
حارجی ریزسیزه با سبیل فانتزی در آمده و تبدیل به شکارچی ماهری شده 
بود که در چند قدمی شکار خود فرار گرفته و لحظاتی بعد حتماً شکارش را 


۳۲۹ آگاتا کربستی 


می گرفت... چشمانش شبیه گربه‌های براق درنعشش خاصی پید | کرده بود و 
در ادامه سخنانش گفت : 

- این دو قتل توسط یک مرد انجام گرفته بود... و بخاطر پیش پا 
افتاده‌ترین و متد اول‌ترین انگیزه‌نی که همیشه مطرح می باشد ... پول... بله 
پول... در پشت حلد یکی از کتاب‌های موحود در کتابخانه خانم آ پوارد نام 
«اولین هوپ» نوشته شده است. این همان اسمی است که اوا e‏ ر 
فر انگلستان روی خود گذ اشت... خوب... شاید اساسا اسم کوچک 

- کین نیز همان «اولین» بوده که بصررت مخمّف «اوا» صدایش 

می کرده‌اند... در بخ رت «اولیین» نامی خواهد بود که اوا - کین 
باحتمال خیلی زیاد روی بچه خود گذ اشته است... اما نکته جالب اینجاست 
که «اولین» یک اسم دو جنسی است منظورم اینست که هم روی دختران 
می گذ ارند و هم روی پسران... خودم هم نمی دانم که چرا و چطور همه فکر 
می کردند که فرزند اوا - کین دختر بوده... شاید هم بخاطر مقاله هفته نامه 
ساندی کمپانیون باشد... ولی حتی هفته نامه ساندی کمپانیون هم صراحتاً 
باین موضوع اشاره نکرده و صرفاً همین‌طوری و جدی نوشته بود جون ظاهراً 
مقاله را جالبتر و تا حدودی رمانتیک‌تر می نمود مهمتر از همه اوا - کین 
هنگامی انگلستان را ترک کرد که هنوز حامله بود و باین حساب هیچکس 
نمی توانسته حدس بزند که فرزند او پسر بوده و یا دختر, . 

متأسفانه این همان موردی بود که مرا به اشتباه اند اخحت... خوب معلوم 
است... آدم وقتی تحت‌تأثیر مقالات احساساتی و رمانتییک روزنامه‌ها قر ار 
۱ بگیرد» جز اشتباه, انتظار دیگری نمی توان داشت... بهرحال... آقای اولین 
هوپ» یعنی پر اوا - کین بانگلستان می آید ... او حالا دیگر حوان خوش 
قیافه و با استعد ادیست که سرانجام مورد توحه خانم بسیار پولدار و 
ثروتمندی قرار می گیرد که کوچکترین اطلاعی از سوابق این جوان خوش 


قتل خانم مک گیتتی ۳۲۵ 


قیافه ند اشته و صرفاً داستان عم‌انگیز و دراماتیکی را باور و قبول می کند 
که این جوان خوش قیافه و با استمد اد از خود ساخته و با جرب زبانی 
مخصوص بخود تحویل ایشان می دهد (یک جیزی شبیه اينکه مادرش با این 
جوانی در پاریس بوده که براثر ایتلا به مرض سل در می گذرد و او را تنها و 
بی‌سرپرست در این جهان باقی می گذ ارد). 

ازحرش شانسی این جوان» این خانم ثروتمند هم زن تنهانی بوده که 
اخیراً تنها پسرش را نیز از دست داده است. و لذا سرانجام» جران خوش 
قیافه و با استعداد جای پسر مرحوم این خانم ثروتمند را می گیرد و اسم او 
را هم روی خرد می گذارد. مع‌الوصف» اسم حقیقی شما اولین هوپ 
می باشد , این‌طور نیست آقای آپوارد ؟ 

روبین آپوارد جیغ و داد زیادی راه انداعت و گفت : 

ی ی ات ی 
ی کت 

خیلی متأسفم آقای آپوارد... انکار بی‌فایده است... کسانی هستند که 
شما را تحت اسم حقیقی خودتان می شناسند ... اسم اولین هوپ در پشت جلد 
آن کتاپ نیز بخط شما نوشته شده و دقیقاً همان دست خطی است که پشت 
عکس اوا - کین جمله «مادر من» را نوشته. نحانم مک گینتی وقتی اطاق 
شمارا رفت وروت می کرد این مک زا هی بیتید بینید و بعد از خواندن مقاله 
ساندی کمپانیون و دیدن همان عکس که بهمراه این مقاله جاپ شده بود با 
شما صحبت می کند. لته خانم مک گینتی فکر می کرد که این عکس 
مربوط به خانم آپرارد می باشد » چون او را مادر حقیقی شما می دانست. ولی 
شما می دانستید که اگر این خبر بگوش خانم آپرارد برسد دستان رو شده و 
آیندهتان نیز میاه حراهد شد. خانم آپوارد تعضب حاصی روی توارث و 
تأثیر آن روی نسل‌ها داشت او بهیچوجه نمی توانست قبول کشد که 


۳۲۹ آگاتا کربتی 


پسرحوانده‌اش» فرزند یک جنایتکار معروف و بدنام می باشد و هرگز شما 
را بخاطر این دروغ بزرگ نمی بخشید و بحال بود اسمی از شما در 
وصیت‌نامه نعود بیاورد. 

خوب... باین‌ترتیب لازم بود بهرقیمتی که شده خانم مک گینتی 
خاموش و زبانش بسته شود... باو قول می دهید که اگر ساکت باشد و حرفی 
نزند هدیه عوبی باو عواهید داد... متعاقباً عصر روز بعد قبل از اجرای 
برنامه رادیرنی بدیدن خانم مک گینتی میروید و وقتی که داخل می شوید» 
او را از پشت اینحوری بقتل می رسانید . 

- در اینجاء پوارو ناگهان قندشکن را که همراه خود آورده برد 
برداشت و با جنان حدت و شدتی آن را دور سر خحود چرخخاند و فرود آورد 
که گوئی می خواهد مغز روبین آپوارد را متلاشی کند ... روبین وحشت‌زده 
فریاد زد و گفت : 

- نه... نه... خواهش می کنم... باور کنید تصادفی بود... حاضرم قسم 
بخورم... بهیچوجه منظورم این نبود که او را بکشم... ولی نمی دانم چطور 
شد... فکر می کنم عقلم را از دست داده بودم... قسم می خورم. 

تو فکر کردی که با شستن این قندشکن و گذاشتن آن سرجای 
حودش هممچیز درست می شود ... فکر نکردی که با روش‌های علمي حدید 
کوچکترین و کمترین لکه عون نیز قابل شناسائی خواهد بود و با همین 
روش‌های علمی جدید ضعیف‌ترین آثار انگشت نیز بنحو بارزی معلوم و 
مشخص خواهد شد. 

- ولی باور کنید بهیجوجه قصد کشتن او را نداشتم. .. فقط یک اشتباه 
بود... بهرحال این تقصیر من نیست... مگر نمی دانید پدر من کی بوده؟.. 
حنایت در عون من است... شما نمی توانید مرا بط کاری که غودم مد 
در آن دخالتی ند اشته‌ام اعدام کنید. 


قتل خانم م کگیضی rv‏ 


کمیسر امپنس در حالی که از عصبانیت کلمات را می جوید گفت : 
- که نمی توانیم... ها ؟... یک نمی توانیمی نشانت بدهم که حظ کنی. 
متعاقباً لحن صدایش را عوض کرد و بالحن یک پلیس حرف‌ثی گفت : 
۔ باید بشما اخطار کنم آقای روبین آپوارد که هرجه بگونید ... 


۳۹ 


حالا دیگر روبین آپوارد در معیت افراد پلیس خارج و آرامش نیز در 
اطاق نشیمن منزل سامر هیزها و یا بهتر بگویم مهمانسرای لانگ میدو برقرار 
شد بود. کمیسر امپنس رو کرد به پوارو و گفت : 

دولی گر راستش را بخواهید مسیو پوارو, با اینکه ماجرا تمام شده» 
اما هدوز نمی دانم چطور باین نتیجه رسیدید و از کجا فهمیدید که روبین 
آپوارد قاتل می باشد. 

پوارو به اطراف خود نگاه کرد و از طرز نگاه حاضرین متوجه شد که 
همه همین سئوالات را دارند... لبغندی از عوشحالی روی لبانش نقش 
بست... پوارو اصولا علاقه زیادی به توضیح و تشریح کارهای عودش داشت 
و همیشه از این کار لذت می برد. راجا هن از لای ا رون 
بخن کرد و گفت : 

راستش بایست خیلی زودتر متوحه حقیقت می شدم... معهذ | مفتاح 
این معما... که ظاهراً خیلی ماده بنظر می رسد » جمله‌لی بود که خانم مامر 
هیز در مهمانی خانم آپوارد ادا کرد... اگر یادم نرفته باشد» مورین به روبین 
آپوارد گفت «من اصلا دوست ند ارم دختر خوانده کسی باشم... تو حطور 
روبین ؟»... کلید اصلی قسمت دوم این حمله بود ... «تو جطور روبین ؟4. 
که فقط یک مفهوم داشت و چیز دیگری جز این مفهوم نمی توانست باشد ... 


UT ۳۲۸‏ کریستی 


آن هم اینکه... خانم آپوارد مادر حقیقی روبین نمی باشد . 

از طرفی دیگر. خانم آپوارد شدیداً نگران بود که مبادا کسی باین 
موضوع پی ببرد و لذا تمام هم و غمش نیز برآن بود که کسی از این موضوع 
حبردار نشود... البته نگرانی خانم آپوارد هم بی‌دلیل نبود... چون 
داستان‌های شرمآور زیادی راجم به زنان مسن ثروتمند و جوانان کم سن و 
سال خوش‌قیافه که در افواه شايع است» شنیده بود و ننگ داشت چنین 
شایماتی در مورد شخص ایشان نیز برزبان‌ها حاری شود و بهمین دلیل 
رفتارش با روبین بگونه‌ئی بود که همه فکر می کردند پسر حقیقی و تنی او 
نی باشد.. اله شداد انگفت‌شباری هدوز بودند که از این موضوع اطلاع 
داشتند ... بخصوص در تأتر کوچک. جائی که خانم آپرارد برای اولین‌بار 
روبین را ملاقات می کند... خانم آپوارد علی‌رغم اینکه سالیان درازی در 
حارج از کشور زندگی کرده بود» معذ الک هنوز تعداد معدودی دوستان 
صمیمی در انگلستان داشت, و بهمین دلیل سرانجام تصمیم به با زگشت 
می گیرد ولی نه به موطن اصلیش یو رکشایر» بلکه بگوشه آرام و دور 
افتادی مثل براد هینی» جائیکه کسی او را نمی شناخته و از سوابق زند گی 
او نیز اطلاعی ند اشته است. لیکن پس از با گشت و ملاقات دوستان 
قدیمی» بادقت و ظرافت عاصی موضوع را مخفی نگاه داشته و برعکس 
طوری رفتار می کند که حتی دوستان قدیمیش نیز گول‌خورده و روبین راپسر 
حقیقی و تنی او می پند ارند. 

معهذ ا. مسئله‌ئی از همان اول مرا بفکر فرو برد. و آن جو و یا حالت 
غیرطبیمی بود که در خانه آپواردها وجود داشت نحوه برخورد روبین با خانم 
آپرارد نه حالت یک بچه لوس و نازپرورده را داشت و نه یک پر فدا کار و 
فد انی. برعکس... برخوردی بود که معمولا اشخاص تحت‌الحمایه و با 
تحت‌القیومیت با حامی و قیم خود دارند . در برخورد و صحبت‌هایش با خانم 


قتل تعانم مک گیتنی ۳۳۹ 


آپوارد هیچگاه از حالت بازیگرانه خود خارج نمی شد ‏ و با حالت و لحنی 
کاملا تاتری او را «مادر» خطاب می کرد... البته خانم آپوارد نیز نشان 
می داد که واقعاً به روبین علاقمند است؛ مع‌الوصف رفتارش ناخودآگاه 
طوری بود که هر بینندهثی احساس می کرد روبین جائزه فوق‌العاده گران 
قیمتی بود که خانم آپرارد با صرف زحمات زیاد و مخارج هفتگی بدست 
آورده است. 

عوب... کور از خدا جه می خراهد» دو چشم بینا !!!... روبین بهمه 
جیز رمیده» زند گی راحت و مجلل... باضافة پشتوانه محکم و مطمثنی از 
نة پر از پول «عامان‌جون» برای انواع کارها و برنامه‌های فانتزی.... 
اما... اما ناگهان طرفانی بنام خانم مک گینتی تسام دنیای او را بهم می زند 
و احساس می کند که کاخ سعادتش در شرف وا ژگون شدن می باشد... 
خانم مک گینتی فضول در یکی از روزهائی که برای کار بمنزل آنها رفته 
بوده, در ادامهُ رفنت و روب و نظافت اطاق رویین» عکسی در یکی از 
کشوهای گنجه اطاق پیدا می کند که بلافاصله آن را می شناسد » پشت این 
عکس جمله «مادر من» نیز نوشته‌شده است... بله... مادرش... مادری که 
حانم آپوارد تا بحال خیال می کرد بالرین جوانی بوده که در اثر ابتلاه به 
مرض سل در پاریس د رگذشته است!!1... خانم مک گینتی پیش خرد فکر 
می کرد که عکس زمان جوانی خانم آپوارد را پیدا کرده است چون او نیز 
مثل همه مطمئن بود خانم آپوارد مادر حقیقی روبین می باشد. من شخصاً 
هنوز هم اطمینان دارم که خانم مک گینتی بهیجوحه قصد اخادی و دریافت 
حق‌السکوت را ند اشته و بهیجوجه نیز نمی خواسته این موضوع را افشاء 
کند , فقط امیدوار بود حایزه‌ئی بعنوان پاداش باو بدهند . باعتقاد خانم 
مک گینتی این عکس مربوط به شایعه‌لی مرده و فراموش شده بوده و صحیح 
نمی بود که با زنده کردن آن آبرو و حیثیت خانم مفرور و متکبری بخطر 


۳۳۰ آگاتا کریستی 


معهذاء از نظر روبین آپرارد؛ خانم نک گینتی کماکان یک خطر 
بالقو» بشمار می رفت که هر آن می توانست کاخ سعادتش را وا گون سازد 
و لذا ضرورت امر قویاً ایجاب می نمود تا هرچه زودتر شر او را از سرخود 
باز کرده و یال خود را راحت کند. در اجرای این برنامه» قندشکن را از 
منزل بی‌در و پیکر سامر هیزها کش می رود. قندشکنی که حتی خانم 
سامر هیز هم بشوعی بهترین وسیله آدم کشی می دانست. متعاقباً» روز بعد از 
سر راه خود بایستگاه رادیو برای اجرای برنامه رادیوئی» بخانه مک گینتی 
می رود» خانم مک گینتی هم بی‌خیال و بدون کمترین سو‌ظنی او را بداعل 
خانه دعرت می کند. البته باین یال که لابد آمده تا پاداش او را بدهد» 
لیکن روبین بمحض ورود معطل نمی کند و با قندشکن کذائی او را به قتل 
می رساند. و جون او نیز مثل بقیه اهالی براد هيني از محل پول‌های خانم 
مک گینتی اطلا ع داشته, برای اینکه وانمود کند » جنایت بخاطر سرقت پول 
صررت گرفته است» پول‌ها را از جای خود برداشته و در محلی در بیرون از 
منزل پنهان می کند ... متعاقباً جیمز بنتلی درمظان اتمام قرار گرفته و دستگیر 
می شود... روبین آپوارد هم شاد و شنگول از اينکه همه‌چیز بخوشی و خوبی 
پایان یافته است. 

ولی وضع مجدداً تفییر می کند... و آن وقتی است که من ناگهان چهار 
عکس را به خانم آپوارد نشان می دهم... خانم آپوارد متوحه می شود که 
یکی از آنها یعنی اوا - کین, دقیقاً همان خانمی است که روبین بعنوان مادر 
بالرینش باو معرفی کرده است... این مسئله او را شدیداً مشک وک کرده و 
بفکر فرو می برد که نکند حقیقت داشته و روبین براستی از پدر و مادری 
حنایتکار باشد ... معهذا پیش خود می گوید ... نه... باور کردنی نیست... و 
لذا تصمیم می گیرد شخصاً این موضوع را تعقیب کرده و به نتیجه برسد. 


قحل خانم مک گیتی ۳۳۹۱ 


راستش هیچکس نمی داند و مهم هم نیست که بدانیم» خانم آپوارد 
جه برنامه‌ئی داشت و یا چه کارهائی را می خواست انجام دهد . مهم اینست 
که روبین بلافاصله خطر را حس کرد و متوجه شد زند گی و آینده‌اش شدیداً 
یمخاطره افتاده لذا بدون اتلاف وقت بیشتر و در قالب یک کارگردان 
متبحر و ورزیده» ميزان سن حنایت دوم را هم ترتیب داد. 

برنامه رفتن به تاتر کوچک, آن هم درست در شبی که جنایت بوقوع 
می پیوندد» فنجان قهوه‌نی با آثاری از روژلب که با تردستی از تو کیف 
دستی خانم کارپنتر بلند می کند » و بالاخره خریدن یک شیشه از عطر گران 
قیمتی که خانم کارپنتر استفاده می کرده. جنایتی کاملا تاترال و ميزان سنی 
واجد تمام جنبه‌ها و جزئیات یک نمایشنامه واقعی... برمبنای اظهارات خانم 
الیور. در آن شب و قبل از حرکت بسوی کالنکوني» روبین دوبار بداغل 
خانه می رود و باز می گردد. خفه کردن یک زن با جوراب نایلون آن هم 
بی‌هوا و از پشت‌سر کار مشکلی نیست, در چند ثانیه تمام عواهد شد. 
برطبق وصیت‌نامه خانم آپوارد» تمام ثروت هنگفت ایشان بعد از مرگ به 
روبین می رسیده... روبین هم این جنایت را بقدری ماهرانه انجام داده که 
سوء‌ظن متوجه یک زن بشود و همه نیز فکر کنند که زن بخصوصی مرتکب 
این قتل شده است. و مسلماً یکی از سه زنی که آن شب بملاقات خانم 
آپوارد رفته بودند نیز مورد سوهظن قرار می گرفت که در حقیقت همین‌طور 

مع‌الوصف: روبین هم مثل همه جنایتکاران» تحت تأثیر غرور بی‌حا و 
اطمینان بیش از حدّی که بخود داشت» پایش سرخورد و با کله بزمین 
افتاد... کلّه خر نکرد آن کتابی را که اسم حقیقی‌اش را پشت جلد آن نوشته 
برد یک‌جوری از سرش وا کند . علاوه بر آن آنقدر احمق و از خود راضی بود 
که نکرد آن عکسی که در پشت آن جمله «مادر من» را با حط حودش نوشته 
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و از هرمدرک دیگری برایش خطرناک‌تر بود پاره کرده و از بین ببرد. 
یک‌جوری بسرش زده بود که با داشتن این عکس می تواند در موق مقتضی 
شخص دیگری را محرم قلمد اد کند. در این مورد احتمالاً مورین سامر هیز را 
در نظر گرفته بود و شاید هم بهمین خاطر بود که محل سکونتش را تغییر داد 
و به مهمانسرای لانگ میدو آمد . چون هم قندشکن متعلق به مورین سامر هیز 
بود و هم اینکه مورین سامر هیز قبلا باو گفته بود دختر سرراهی بوده و 
بصورت دختر خوانده بزرگ شده و مادرش را نیز بخاطر ندارد: که خود 
پوان مشثبتی برای روبین بشمار می رفت» زیرا در صورت لزوم و در موقع 
مقتضی می توانست اعلام کند که مورین سامر هیز همان دختر اوا - کین 
بوده و در چنین شرائطی» برای مورین سامر هیز هم مشکل بود که عکس این 
موضوع را ثابت کند. 

معذ الک ؛ وقتی دیردر هندرسون اعتراف کرد که در شب حادثه در 
محل جنایت بوده است. روت صلاح در این دید که این عکس را بین اثائیه 
و رت و پرت‌های دیردر بگذارد. باین منظور سعی کرد با استفاده از 
نردبان باغبان, از طبقه دوم وارد منزل ودربی بشود که موفق نشد . چون 
بدستور خانم ودربی که پس از قتل عانم آپوارد شدیداً وحشترده و عصبی 
شده بود تمام درها و پنجره‌های خان قفل و از دال نیز جفت شده بودند. 
لذا روبین پس از عدم موفقیت در اجرای این برنامه به مهمانسرا بر گشته و 
عکس را در کشوی این گنجه می گذارد که از بدشانسی او من آن را 
تصادفاً پیدا می کنم... بدشانسی بیشترش این بود که بن مدت کوتاهی قبل 
از آنکه او عکس را در کشو بگذ ارد: یکبار تمام محتویات کشو را دیده 
بودم. 

در اینجا بود که بالاخره فهمیدم چه کسی این عکس را در این کشو 
گذاشته و چرا گذاشته؟... کسی که بجز او کس دیگری در آن لحظه در 


قتل خانم مک گیتتی rr‏ 


مهمانسرا نبوده است... همان کسی که در آن لحظه در اطاق بالای سر من» 
نوشته‌لی را با شدت هرجه تمامتر ماشین می کرد. 

در اینجا بود که یاد اسم «اولین هوپ» افتادم که پشت جلد کتابی در 
منزل آپوارد نوشته شده بود... پیش خودم حدس زدم و فکر کردم که این اسم 
بخصوص یا باید اسم حقیقی خانم آپوارد باشد ... و یا... اسم حفیقی روبین 
پوارد. 

این اسم مرا شدیداً گیج و منحرف کرده بود... قبلا حدس زدم که 
شاید اسم حقیقی ایو کارپنتر بوده و برای همین هم او را «ایو» صدا 
می کنند ... اما... اما ناگهان بخاطرم آمد که اسم «اولین» را هم روی پسرها 
می گذ ارند و هم روی دخترها . 

در اینجا بود که اظهارات خانم الیور در مورد تاتر کوچک و 
صحبت‌هائی که با بازیگر جوانی بنام مایکل داشته را بیاد آوردم. بلافاصله 
باین نتیجه رسیدم که این آکتور جوان همان کسی است که من دنبالش 
می گردم و همان کسی است که می تواند حدس مرا به یقین تبدیل کرده و 
تثوری مرا نیز ثابت کند . تثوری که برمبنای آن روبین نمی توانست پسر 
حقیقی و تنی خانم آپوارد باشد. جون از محتوای کلایش با خانم آپوارد, 
معلوم بود اطلاعات زیادی راجم به اصل و واقعیت موضو ع دارد. بخصوص 
در مورد حوانی که با مشتی درو غ و دغل خانم آپوارد ۳ گولزده و خودش 
را اشراف زاده معرفی می کند ولی خانم آپوارد در نهایت بحقیقت ماجرا یی 
می برد و با تیپا بیرونش می کند . در این داستان خیلی حرف‌ها بود که توجه 
مرا بخود حلب کرد. 

معهذ | حقیقتش اینست که من خیلی دير متوجه قضیه شدم حال اينکه 
باید خیلی زودتر از این به نتیجه می رسیدم. علتش هم اشتباه عمده‌لی بود که 
خحودم شخصاً مرتکب شدم و خودم» خودم را عقب اند اختم... پس از واقعه 
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ایستگاه راهآهن کیلچستر» باین نتیجه رسیدم» کسی که مرا هول داد همان 
قاتل حقیقی خانم مک گینتی بوده و عمداً می خواسته مرا بقتل برساند . 
معهذ | مدت‌ها طول کشید تا باین حقیقت پی بردم که از بین تمام اهالی براد 
هینی» روبین آپوارد تنها کسی بود که در آن روز بخصوص و آن ساعت 
بخصوص نمی توانست در ایستگاه راه‌آهن کیلچستر باشد. 

در اینجاء جانی سامر هیز خنده کوتاهی کرد و گفت : 

۔ فکر می کنم احتمالاً یکی از این زن‌های پیر بوده که در بازار جنس 
می فروشند و این‌ها هستند که با سبدهایشان مردم را بجلو هول می دهند. 

پوارو ادامه داد و گفت : 

- راستش را بخواهید » روبین آپوارد خیلی خود خوامتر از آن بود که 
از من بترسد » که البته اغلب جنایتکاران نیز باین درد مبتلا هستند . 

حانم الیور قدری در جایش جایجا شد و سپس بالحنی که معلوم بود 
خیلی ناراحت شده است گفت : 

- یعنی می خواهید بگوئید همان‌موقعی که من راحت و بی‌خیال تو 
ماشین نشسته بودم» روبین رفت و مادرش را کشت و بر گشت ؟... اصلا باور 
کردنی نیست... آنقدر وقت نداشت. 

اوه... جرا... زمان کافی داشت... اغلب مردم در محاسبه و تخمین 
زمان دجار اشتباه می شوند ... حتماً آن شب دقّت کردی و دیدی که سن تأتر 
چقدر سریم ح رکت و تغییر می کند ؛ همان‌طور که قبلا نیز گفتم» روبین هم 
در این ماحرا خیلی نمایشی و با سرعتی که لازمه میزانسن بود عمل کرد. 

خانم الیور زیر لب زمزمه کرد و گفت : 

عجب تأتری و عجب نمایشی. 

بله... دوست عزیز... نمایشی از مک جنایت واقعی که استادانه 
طراحی و استادانه نیز بروی صحنه آمد ولی متأسفانه این بار هم حس ششم 
زنانه شما بخطا رفت و اشتباه کرد. 
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مود ویلیانر با سرسختی خاص و مشهودی گفت : 

- نه... خسته شدم... دیگر بان ش رکت بزغرف بریزر واسکاتل 
نمی روم... بهرحال جای اصلا جالبی نیست. 

معهذ | برای شما که خوب بود و منظورتان را هم عملی ساخت. 

منظورتان از این حرف جیه... مسو پوارو؟ 

بفرمائید , اصلا جه دلیلی داشت که این نقطه را برای کار انتخاب 
کردید ؟ 

شما که خودتان را عقل کل می دانید » پس لابد از این مورد هم 
اطلاع دارید. 

- بله... خانم... یک چیزهائی می دانم. 

- ممکنه بفرمائید جیزهائی که می دانید جی هستند ؟ 

پوارو همین‌طرر که به موهای مود ویلیانر خیره شده بود گفت : 

- فراموش نکنید که من اصلا دهن لق نیستم و برعکس خیلی هم راز 
دارم... بهرحال... با توجه باظهارات آن دختره ادنا؛ همه فکر می کردند 
خانمی که آن شب با موهای روشن وارد منزل آپوارد شده ایو کارپنتر بوده 
که او هم این موضوع را قویاً انکار کرد و گفت بخاطر ترس و وحشت به 
آنجا نرفته است... بهرصورت حالا که روبین دستگیر و بهمه‌چیز اعتراف 
کرده» موضوع این زن ناشناس باضافه اظهارات دوشیزه دیردر هندرسون 
مبنی براینکه شب حادثه در محل حادثه بوده نیز اهمیتی ند اشته و ارتباطی با 
اصل عاجرا ندارد. معهذا من شخصاً اطمینان دارم که برخلاف تصور همه 
این زن ناشناس ایو کارپنتر نبوده... بلکه شما بوده‌اید. 


۳۳۹ آگاتا کربستی 


چرا ین ؟ 

پوارو جوابش را با سوال دیگری مطرح ساخت و گفت : 

عرض کردم» جطور شد که یکباره به جائی مثل براد هینی علاقمند 
شدید ؟... و جرا وقتی که به آنجا رفتید از شخصی مثل روبین آپوارد 
درخواست امضاء کردید ؟... اصلا بنظر نمی آید که شما اهل امضاه گرفتن 
و این حرف‌ها باشید... پس حتماً منظور حاصی از این کار داشتید ؟... قبلا 
راجبع به آپواردها جه جیزهائی می دانستید ؟... باز برمی گردم به سئوال 
اول؛ چه چیزی شما را باین نقطه از جهان کشید ؟... از کجا می دانستید که 
اوا - کین در استرالیا مرده و اسم مستعار او هم «اولین هوپ» می باشد ؟ 

حیلی حوب حدس زدید و می زنید ... باشد ... راستش من جیری 
ندارم که پنهان کنم. 

بد نبال این حرف مود ویلیانر تکه روزنامه‌ئی از کیغی که بشانه آویخته 
بود در آورد و عکسی که در آن بود به پرارو نشان داد. عکسی که پوارو حالا 
دیگر بخوبی می شناخت, عکس اوا - کین با یک تفاوت در زیر این عکس 
با خودنویس نوشته بود «اين زن مادر مرا کشته است». 

پوارو تکه روزنامه را به مود ویلیانر پس داد و گفت : 

- بله... عودم هم همین فکر را کرده بودم... اسم حقیقی شما «گریگ» 
می باشد ... درست است؟ مود ویلیانر سرش را بعلامت تأئید تکان داد و 
سپس اظهار داشت : 

- مرا یکی از دخترعمه‌هايم بز رگ کرد... آدم‌های خیلی پاک و نجیبی 
بودند... معذ الک زمانی که این جنایت صورت گرفت» من آنقدر بزرگ 
شده بودم که بفهمم چه اتفاقی افتاده... و لذا ه رگز از یادم نرفت و بعدها هم 
مرتباً راجع بان نکر می کردم. بخصوص راجع به اوا - کین که واقعاً یک 
ساحره جنایتکار بود. حتماً عودتان هم می دانید... بچه‌ها خیلی زود 
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می فهمند و خیلی حوب درک می کنند ... پدرم متأسفانه مرد ضعیفی بود که 
مفتون و مسحور این زن شد و سرانجام هم سرش را بباد داد. ولی من ته دلم 
همیشه مطمئن بوده وهستم که پدرم در این ماجرا نقشی نداشت و این زن 
بود که همه کارها را انجام داد ولی درنهایت بحساب پدرم گذ اشتند ... البته 
پدرم هم بی‌تقصیر نبود و احتمالا کارهائی هم کرده ولی نه آنقدر که محکوم 
باعد ام بشود. و لذا همیشه درصدد بودم که روزی او را پیدا کرده و انتقام 
خود و پدرم را از او بگیرم. بزرگ که شدم به یک بنگاه کاراگاهان 
خصوصی مراجعه کردم. و از طریق همین بنگاه بود که فهمیدم به استرالیا 
رفته و در آنجا نیز فوت کرده معهذا پسری از خود بجای گذ اشته که خود را 
«اولین هوپ» می نامد . 

5 در اینجا بود که فکر کردم بانتها رسیده و ادامه بی‌فایده خواهد بود... 
رلی باا کتور جوانی دوست شدم و یک روز همین‌طور که با هم صحبت 
می کردیم او به جوانی بنام اولین هوپ اشاره کرد که گویا از استرالیا آمده 
ولی در اینجا بنام روبین آپوارد شهرت دارد و نمایشنامه نیز می نویسد ... 
دوباره براق شدم... و بالاغره یک شب که با مادرش به تاتر کوچک آمده 
بود برای اولین‌بار آتها را دیدم... درباره امیدوارم شدم... جون پیش خودم 
فکر کردم که خوشبختانه اوا - کین نمرده و هنوز زنده است و می توانم 
انتقامم را از او بگیرم. 

بهمین منظور کاری برای خودم دست و پا کردم. ضمن آنکه واقعاً 
هیجان زده شده بودم... هیجان از اینکه بالاخره حسایم را با این زنیکه تسویه 
خواهم کرد... و لذا وقتی که شما برای اولین‌بار ماجرای قتل خانم 
مک گینتی را مطرح کردید. من بلافاصله پیش خودم حدس زدم که قاتل این 
زن نیز خانم آپوارد یعنی اوا - کین قدیمی می باشد. تا اینکه بالاخره از 
طریق مایکل‌وست همین دوست بازیگرم مطلم شدم که قرار است روبین 


۳۳۸ آگاتا کریتی 


آپوارد با خانم الیور بدیدن نمایش به کالنکوئی بیایند. دیدم بهترین 
موقعیت فرا رسیده و لذا تصمیم گرفتم ثبی که آنها به تأتر می آیند من هم به 
منزلشان در براد هینی رفته و ترتیب خانم آپوارد را بدهم. رولور کوجکی که 
یاد گار زمان جنگ می باشد نیز برد اشتم... ولی نمی دانستم که با آن چکار 
ای و بر ,نمی دانم... شاید هم می عواستم بترسانمش... یا 
اينکه... زامتش هنوژ هم مطمئن فیسنتم که چکار می حراس پکنم... 
بهرحال... بانب رفتم... هیچ صد انی از خانه نمی آمد ... ضمن آنکه قفل در 
هم باز بود... داخل شدم... و خودتان می دانید که با جه جیزی مواجه شدم... 
خانم آپوارد همین‌طوری که روی صندلی قرار داشت مرده بود... صورتش 
کبود و متورم. .. همانجا فهمیدم که هرجه قبلا فکر می کردم بجگانه و احمقانه 
بوده و من هرگز آدمی نیستم که بتوانم کسی را بقتل برسانم... ولی مطمئن 
بودم هرحرفی بزنم پای خودم در تله خواهد افتاد... شب بسیار سردی بود و 
من دستکش بدست داشتم لذا مطمئن بودم که کوچکترین اثری از انگشت و 
یا دستان من نیز باقی نمانده است و کسی هم مرا ندیده است. مود وبلیاتر 
حرفش را قطم کرد و بلافاصله بتندی از پوارو پرسید : 

- خوب حالا شما می خواهید جه کار بکنید ؟ 

ولی پوارو با خونسردی جواب داد و گفت : 

- هیجی... فقط امیدوارم که در زند گی همیشه موفق و موید باشید. 

هر کول پوارو و کمیسر اسپنس» جشن کوچک دو نفرهلی برای حودشان 
در رستوران «وایه گرانمر» ترتیب داده بودند. 

کمیسر اسپنس پس از صرف قهوه په پت پشتی صندلی تکیه زد و در حالی 
که معلرم بود تا حد اشباع غدا خورده است؛ آه بلندی از روی رضایت خاطر 
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کشید و گفت : ' 

- غذ اهایش حرف نداشت» گو اینکه یکخورده زیادی فرانسوی بود» 
ولی امروزه روز طوری شده که آدم بسختی می تواند جائی پیدا کند که 
استیک و میبزمینی سرخ کرده باین خوبی داشته باشند. 

پوارو با حالتی که گونی موضوعی را بخاطر آورده باشد در جواب 
گفت : 

اتفاقاً همان شبی که بملاقات من آمدی» من قبلش همین‌جا شام 
خورده بودم. 

- که اینطور... ولي جه اتفاقات زیادی تو این فاصله افتاد... بهرحال جا 
دارد که بتو تبریک بگویم پوارو... کارت واقعاً جالب بود. 

در اینجا لبخندی روی چهره سنگی کمیسر اسپنس نقش بست و متعاقباً 
بسخنانش ادامه داد و گفت : 

شانسی که ما آوردیم این بود که روبین آپوارد فکر می کرد مدارک 
ما برعلیه او آنقدر قوی و کربنده است که رامفراری برای او باقی نمانده و 
او را چهار ميخ کرده‌ايم و همین برد که باعث شد ء بلافاصله بهمه‌چیز 
اعتراف و جرم خود را ثابت نماید. غافل از اينکه مدارکی که ما برعلیه او 
داشتم اصلا مدرک نبود بلکه مشتی حدس و گمان آن هم آنقدر سست و 
آبکی که یک وکیل مدافع زبروزرنگ با استفاده از آنها می توانست برعلیه 
همه ماها اقامه دعری نموده و ما را در داد گاه قیمه قیمه کند... واقعاً که خد ا 
را شکر...جون این خود روبین آپوارد برد که با اعتراف و اقرار صرییح 
طناب‌دار را بگردن خودش انداخت... والاْ... کاری از دست ما ساخته نبود. 
لیکن پوارو با حالتی از ملامت در جواب گفت : 

نه... این‌طور نیست... فقط خوش شانسی تنها نبود... من با روبین 
آپرارد بازی بازی کردم تا به تورش اند اختم... درست مثل ماهیگیری که 


۳۰۰ آگاتا کریستی 


ماهی بز ر گی را به قلاب انداخته و باید طوری بازی کند که از قلاب فرار 
نکند ... طوری بازی کردم که گول خورد و مطمئن شد دنبال مورین سامر هيز 
می باشم. از طرفی؛ برای آدم‌های خودخواهی مثل روبین گول خوردن معنی و 
مفهوم ند ارد. جون خودشان را از بقیه بالاتر و برتر می دانند , لذا بمحض 
اینکه احساس کنند کسی آنها را گول زده و کلاء گشادی سر آنها گذ اشته» 
آنقدر ناراحت می شوند که انگار با پتک سنگینی بسر آنها کوبیده‌اند. 
مضافاً باینکه روبین شخصاً آدم ترسو و جبونی می باشد ... یادت می آید که 
وقتی قندشکن را روی سرم چرخاندم جقدر ترسید ... فکر کرد الان است که 
مفزش را متلاشی کنم... فراموش نکن... ترس شدید و ناگهانی همیشه 
حقیقت را بدنبال خواهد داشت. کمیسر اسپنس خندی کرد و گفت : 

ولی سرهنگ سامر یز هم بدجوری عصبانی شده بود... حوشبختانه 
بخیر گذشت... این‌طوری که می گویند اعصاب درست و حسابی ند ارد... 
ولی هیچ فکر نمی کردم انقدر سریع بدود... شانس آوردی که بموقع 
جلویش را گرفتم... ولی فکر می کنم دیگر فرامرش کرده باشد ؟ 

- اوه... بله... حالا دیگر با هم حیلی دوست شدیم... دوستان صمیمی... 
یک کتاب آشپزی هم به خانمش هدیه کردم» ضمن اینکه خودم هم شخصاً 
طرز تهیه املت را باو یاد دادم... 

پوارو در اینها چشمانش را روی هم گذاشت و در ادامه سخنانش 
گفت : 

- خد ای من... چه عذ ابی تو آن خانه که نکشیدم؟ 

ولی کمیسر اسپنس بدون توجه به حالت پوارو و خاطراتی که او را 
عذ اب می داد» در جواب اظهار داشت : 

- بهرحال ماجر ای پیجید ی بود... از اول تا آخر... اینحاست که باز 


هم می رسیم به حرف قدیم‌ها که می گفتند ... «همه تو این دنیا یک رازی 
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دارند و از یک چیزی می ترسند»... بعنوان مثال... همین خانم کارپنتر را 
درنظر بگیر... که واقعاً شانس آورد که دستگیر نشد... طوری رفتار می کرد 
که همه باو مشک وک شده بودند ... نمی دانم چرا؟ 

پوارو با حالتی از کنجکاوی در جواب گفت : 

- بله... واقعاً... جرا؟ 

از همان داستان‌های همیشگی و گذشته‌نی نه جند ان دلجسب... این 
خانم برخلاف آنچه که شايع است» بیره نمی باشد... یکی از آن رمّاصه‌های 
زبر و زرنگ بوده که با مردان زیادی هم سر و کار داشته... بهرحال روزی 
وارد براد هینی می شود و اینجا را برای سکونت انتخاب می کند... با گاسی 
کارپنتر آشنا می شود و مدتی نیز بصورت نشانده با او زندگی می کند... 
ولی خوب هم برو رو داشته و هم زبر و زرنگه... بهرحال قاپ این يابا رو 
می دردد و بعدش هم داستانی قلابی راجع به بیوه بودن خودش می سازد و 
تحویل گامی کارپنتر می دهد که حالا دیگر پاک کشته و مرده او شده. 
طوری که طولی نمی کشد که با او رسماً ازدواج می کند... حالا دیگر خانم 
کارپنتر شده و با کبکبه و دبدبه هم راه می رود... خوب... ولی یکهوئی 
می بیند ما دو نفر شروع به تحقیقات کرده و قصد داریم از ته و توی زند گی 
مردم در اینجا سر دربیاوریم... بدیهی است که شدیداً بوحشت می افتد و 
می ترسد پته‌اش رو بشود و تق قصیه هم در بیاید. 

بدنبال این حرف کمیسر اسپنس» جرعه‌نی از قهوه‌اش نوشید و در 
ادامه سخنانش گفت : 

-می رسیم به ودربی‌ها... حانوادهنی که تاحدودی غیرعادی بنظر 
می رسند ... خانه‌نی پر از کینه و نفرت... با دختری زشت و سرخورده... لابد 
فکر می کنی مورد بخصوصی باید وجود داشته باشد ؟... باید عرض کنم... 
هیجی... ولی جرا یک جیزی هست... پول... بله... پول... همین پولی که همه 


۳۲ آگاتا کریستی 


دنبالش هستند ... پوند» شیلینگ و... پنس... همین و والسلام؟!1... ولی 
پول‌ها فقط متعلّق به دختره می باشد ... که البته مبلغ هنگفتی هم هست و از 
طرف عمه‌اش باو به ارث رسیده... دختره علاقه زیادی بمادرش دارد و مادره 
هم از این موضو ع سوه‌استفاده نموده و از اردواج او جل و گیری می کند ... 
ناپدری برعکس کینه زیادی به دختره دارد و از او متنفر است ولی خوب 
کاری نمی تواند بکند » چون تمام هزینه و مخارج خانه را دختره می پرد ازد. 
و تا آنجائی که من می دانم این بابا از آن آدمهای گندمدماغیست که عرضه 
هیچ کاری را ندارد و دست بهر کاری هم که زده با شکست روبرو شده 
است... تازه حود خانم ودربی هم دست کمی از این مرتیکه ندارد درست 
شبیه سم مهلکی است که در لفافه‌نی از شکر پوشانیده باشند. 

پوارو سرش را بعلامت تأئید تکان داد و گفت : 

- من هم با تو کاملا موافق و هم عقیده هستم... بهرحال جای شکرش 
باقیست که پول‌ها متعلق به خود دختره می باشد ... چون تسهیلات زیادی را 
برای ازدواجش با جیمز بنتلی فراهم خواهد سانعت. 

کمیسر اسپنس با تعجب زیادی گفت : 

- ازدواج با جیمز بنتلی؟... آن هم دختری مثل دیردر هندرسون ؟... 
کی همچنین حرفی را زده؟ 

من... بله... من... ببین... این ماحرا هم بالاعره تمام شد و حالا وقت 
زیادی دارم و می توانم بکارهای دیگر هم برسم... از طرفی خودم شخصاً 
خیلی دوست دارم که بيایم وسط و کاری کنم که این وصلت صورت بگیرد. 
گو اینکه این دو نفر هنوز هییچ فکری راجم باین موضو ع ند ارند ... 
مم‌الوصف مطمتنم که نسبت بهم علاقمند هستند ... منتها هردو ازآن 
آدم‌هانی هستند که اگر دست خودشان باشد , علی‌رغم تمایلات شخصی» 
قدمی بطرف یکدیگر برنمی دارند و در نهایت وصلتی هم صورت تخواهد 


قل خانم مک گینتی rir‏ 


گرفت... ولی وقتی که من... یعنی ه ر کول پوارو بوسط بیایم» وضع فرق 
حواهد کرد. مجبور هستند بحرف‌های من گوش بدهند. جون می دانند که 
ینفم هردو خواهد بود... شاید باور نکنی... ولی خودت خواهی دید که این 
برنامه اجرا خواهد شد. کمیسر امپنس خنده‌ئی کرد و گفت : 

مثل اینکه عادت کردی تو زند گی مردم دخالت کتی ؟ 

۔ خواهش می کنم... تو دیگر این حرف را نزن. 

۔ بله... معذ رت می خواهم... نبایست این حرف را می زدم... ولی قبول 
کن که این مرتیکه آدم نیست. 

- بله... صد درصد ... من هم موافقم... جیمز بنتلی واقعاً آدم نیست... 
حتّی مطمثنم که الان از اینکه اعد امش تکردند شدیدا ناراحت و پکر شده 
است. 

اسپتس در جواب اظهار داشت : 

- بنظر من که باید جلوی تو زانو بزند و تشکر کند. 

- من نه... خودت... برای اینکه اگر تو بفکر او نمی افتادی تا بحال تر 
گور پوسیده بود ... متأسفانه آنقدر بی‌شمور است که جنین فکری نمی کند . 

_ واقعاً که حیوان عجیب و غریبی است. 

معالوصف از شوخی‌های طبیعت غافل مشو. چون دو زن حاضر شده 
بودند که با جنین آدمی دوست شده و با او مراوده نمایند. 

- راستش اول فکر می کردم که تو دوست داری مود ویلیانر همسر او 
بشود. ۱ 

نه... انتخاب با خودش است... درست است که می گویند سیسصر خ 
دست حلاق می افتد » دلی در این مورد بخصوص, فکر می کنم دیردر 
هندرسون را انتخعاب کند ... مود ویلیانر یک پارجه شور و آتش بوده و پر از 
زند گی است... دختری مثل او حیف است همسر آدمی مثل جیمز بتتلی 


۳۹۹ آگاتا کریستی 


بخود... جیمز بنتلی عرضه نگهداری جنین دختری را ندارد. در صورت 
ازدواج با چنین دختری احساس حقارت بیشتری باو دست داده و بمراتب 
گوشه گیرتر می شود . 

اصلا نمی توانم بفهمم که چطور این دو دختر به چنین مردی علاقمند 
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- گفتم که این هم یکی دیگر از شوخی‌های طبیعت است و کسی هم از 
این شرخی‌ها سر در نخواهد آورد. 

- بهرحال من شخصاً فکر می کنم کار آسان و ساده‌ئی نخواهد بود... 
یکی راضی کردن آدمی که آنقدر در رویاهای احمقانه‌اش غرق است که 
بهیج چیز دیگری توجه ندارد... دوم رهائی این دختره از سلطه و قید و بند 
مادر خودخواء و بی‌عاطفه‌نی که باین سادگی‌ها تسلیم نخواهد شد و برای 
حفظ منافع مادی خود با جنگ و دندان هم شده مبارزه خواهد کرد. 

- موفقیت هم باد گی بدست نمی آید باید جنگید, 

لابد به سبیل‌هایت هم قسم خوردی ؟ 

اسپنس بدنبال این حرف قهقهه را سرداد و پوارو نیز همین‌طور که 
بسبیل‌های معروف خود دست می کشید ‏ پيشنهاد کرد یک براندی هم 
بخورند . 

- بدم نمی آید مسیو پوارو. 

پوارو دستور براندی داد و اسپنس ناگهان بحرف درآمد و گفت : 

آها... حدس می زدم یک چیزی را فراموش کرده باشم... خانواده 
رندل را که می شناسی ؟ 

بله... البته : 

- بله... اوایل تحقیقاتمان راجع به د کتر رندل, به موضوع جالبی 
بر خوردیم... همسر اول د کتر رندل در لیدز شهری که در آنحا نیز طبابت 


قتل خانم م کگیتتی ۳۹۵ 


می کرده فوت می نماید . ظاهراً همان موقع نامه‌های بدون امضانی بدست 
پلیس محلی می رسد باین مضمون که همسر د کتر همین‌طوری نمرده» بلکه 
بد ست د کتر مسموم شده است. البته در چنین مواقعی بعضی‌ها دوست دارند 
سروصدا راه بیاند ازند. چون دکتر معالج همسر اول د کتر رندلء یکی از 
اطباه خوشنام و معروف لیدز بوده و برطبق نظریه همین پزشک معالج» همسر 
اول دکتر رندل بمرگی طبیعی مرده و نیازی به تحقیقات پزشک قانونی 
نداشته است. مسثله بهمین‌جا خاتمه یافت... منتهای مر اتب این زن و شوهر 
قبلا خودشان را بیمه عمر کرده بودند » بیمه عمر بنفع طرفین؛ باین معنی که 
در صورت مرگ طبيعي هریک. دیگری پول بیمه عمر او را دریافت 
می کند ... این موردی است که مرا مدت‌ها بفکر فرو برده؟ خواستم بد انم تو 
چه فکر می کنی ؟ 

پوارو قیافه ود تزده و حالت هراسان خانم رندل را بخاطر اورده 
بخصوص وقتی که راجم به نام‌های بدون امضائی که برای او فرستاده بودند 
حرف می زد و تهمت‌هانی که در این ناممها زده بودند قویاً تکذیب می کرد. 
و بویژه تأکید خانم رندل از اینکه رسید گی بماجرای قتل مک گینتی بهانهی 
بیش نبوده و اينکه پرارو برای هدف خاص دیگری به براد هینی آىده 
است... و بدتبال این خاطرات گفت : 

مطمئن باش فقط پلیس نبوده که این ناممها را دریافت کرده. 

منظورت اینست که به همسر فعی د کتر رندل هم فرستاده بودند ؟ 

- بله... همین‌طوره... چون وقتی از آمدن من به براد هینی مطلع شد » 
باین خیال افتاد که من در تعقیب شوهرش دکتر رندل آمده‌ام و آنقدر باین 
موضوع اطمینان داشت که رسید گی به قتل مک گینتی را یک بهانه تلقی 
کرد... متأسفانه د کتر رندل هم همین تصور غلط را داشت... بله... حالا متوجه 
شدم... این د کتر رندل بود که مرا هول داد و سعی داشت مرا بزیر قطار 


۳۹۹ آگاتا کریستی 


بیاند ازد. 

- یعنی فکر می کنی همان بلا را نیز سر همسر دومش هم سی آورد ؟ 

- اگر از من می پرسی» این خانم نباید خردش را بنفم شوهرش بیمه 
عمر کند. البته... وقتی احساس کند که پلیس باو حساسیت دارد» احتمالا 
خیلی محتاط خواهد بود. 

- مطمتن باش ولش نمی کنیم... مدام مواظب او خواهیم بود... و 
طوری عمل می کنیم که خودش هم بد اند تمام کارهایش دقیقاً تحت کنترل 
پلیس می باشد . 

پوارو گیلاسش را برداشت و گفت : 

- بسلامتی خانم الیور. 

چطور شد که یکهو یاد خانم الیور افتادی؟ 

- حس ششم زنانه. 

بد نبال این حرف لحظاتی سکوت برقرار شد و متعاقباً کمیسر اسپدس 
بآرامی گفت : 

داد گاه روبین آپوارد هفته آینده شروع می شود... ولی می دانی 
پوارو... نمی دانم جرا دوباره به شک و تردید افتادم. 

پوارو وحشت‌زده حرف او را قطع کرد و گنت : 

_ خد ای من... بازچی شده... نمی فهمم... با این اعترافاتی که رومین 
آپوارد کرد چطور می توان مشک وک باشی. 

ولی کمیسر اسپنس نیشش تا بناگوش باز شد و با اطمینان زیادی 
گفت : 

- نه... خدا را شکر که این‌بار کوچکترین شک و تردیدی ندارم... در 
قاتل بودنش هیچ حرفی نیست. 


